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پدش‌کفتار 


در پایان سال جاری میلادی بیش از ۱۶۰ سال از انتشار "مانیفست کمونیست" و آغاز اتقلاب‌های ۱۸۴۸ اروبا خواهد گذشت. سال 
گذشته‌ی میلادی نیز مصادف با نودمین سالگرد انقلاب اکتبر بود. در این فرایند تاریخی شاهد فروپاشی و ورشکستکی کامل ساختارهاه 
تفسیرها و برداشت‌های گوناگون سوسیالیسم از بالا بوده‌ايم. از یک سو پس‌لرزه‌های درهم‌فروریزی "سوسیالیسم واقعا ناموجود" بلوک 
شرق پایان یافته است. و از سوی دیگر هم‌آمیزی ژرف فرهنگی» سیاسی» نظامی و اقتصادی رفرمبسم سوسیال دموکراتیک و نتولیبرالیسم 
"دموکراتیک" در عرصه‌ی جهانی» همچون مغز یگانه‌ی "دوقولوهای سیامی" آنچنان به هم پیوسته و درهم‌تنیده شده است که جداسازی 
یک سر از پیکری دیگر يا ناممکن است یا منجر به مرگ خواهد شد. 

بحران روزافزون نظام سرمایه‌داری در روی‌کرد نسل جدیدی به سوی جنبش سوسیالیستی در عرصه‌ی جهانی تاثیر گذاشته است. 
نداشتن چشم‌انداز دگرگون‌ساز و ببهودگی نظریه‌پردازی "پسامدرنیسم" و ناکارآمدی و خودفریبی تلاش مقلدان کهنه‌اندیش 
"لیبرالیسم" ایرانی آنچنان آشکار شده که بار دیگر سبب‌ساز چرخش نگاه طیف وسیعی از جوانان به سوسیالیسم گردیده است. "سامان 
نو" این رویداد را به فال نیک می‌گیرد. این نشریه‌ی پژوهشی با تاکید بر ضرورت گسست از مفاهیم گوناگون سوسیالیسم از بالاء و 
یاری‌رسانی به بسترسازی نظری نسل جدیدی از مبارزان کمونیست آغاز به کار کرد. واقعیت این است که مبارزه برای سامان‌یابی 
جنبش نوین "سوسیالیسم از پایین " بدون دخالت مستقیم نسل جدیدی از پژوهش‌گران و مبارزان جوان و تازه‌نفس سوسیالیست 
امکان‌پذیر نبود و نیست. نشریه‌ی "سامان نو" از آغاز بر پایه‌ی نیروی تازه‌نفس و آفرینش‌گر جوانان پژوهش گر و سوسیالیست بنا شد. 
جای بسی آمیدواری است که از هنگام انتشار نخستین شماره‌ی این فصل‌نامه‌ی پژوهشی چند تن از نویسندگان مترجمان و 
کارشناسان جوان به جمع یاران "سامان نو" افزوده شده‌اند. 


له و وت 


یک‌سال از انتشار فصل‌نامه‌ی "سامان نو" می‌گذرد. چهارمین شماره‌ی نشریه, اینک پیش روی شماست. از همان آغاز کار قرار بود که در 
سال چهار شماره از "سامان نو" منتشر شود که همکاران اين فصل‌نامه به این وعده‌ی خویش وفا کردند. اما هنوز راه دراز و ناهمواری 
فراروی اين نشریه قرار دارد. باید دوباره تاکید کنیم که کمک به بسترسازی نظری "سوسیالیسم از پایین " بدون باری جمع وسیعی از 
پژوهش‌گران و یاران ایرانی» غیرایرانی يا سوسیالیست‌های درون و برون مرزی ناممکن بود. در سند "چرا سامان نو؟" و پیشگفتارهای 
پیشین نشریه به مشکل‌ها و معضل‌های پیشاروی انتشار یک نشریه‌ی سوسیالیستی پژوهشی فراگیر و فراسازمانی اشاره‌هایی شده بود؛ 
چگونگی ویراستاری درست نوشتارهاه برگردان‌های دفیق و همچنین گزینش رسم‌خط آمروزین فارسی و مورد پذیرش همگان از 
چالش‌های مهم "سامان نو" در آیند‌اند. 

افزون براین» حجم فراوانی از نوشتارها برای ترجمه و ویراستاری دریافت می‌شود که متناسب با توان و نیروی کارشناسی کنونی این نشریه 
نیست. به گمان ما این معضل‌ها و کمبودها کماکان تا انتشار دستکم شش يا هفت شماره دیگر باقی خواهد ماند. به هر روی» ما پیشاپیش 
دست همه‌ی کسانی را می‌فشاريم که مایل‌اند در امور نگارش» ترجمه یا ویراستاری به "سامان نو" یاری رسانند. 

از این رو پس از بررسی تجربه‌ی انتشار سه شماره به اين نتیجه رسیده‌ايم که برای آسان‌سازی کارها و ویراستاری بهتر "سامان نو" 
نیازمند شکل دیگری از کار هستیم. بدین‌سان, برآن شدیم که از ميان دست‌اندرکاران و همکاران "سامان نو" یک "هیات تحریربه‌ی 
موقت" برگزینيم. 

فراموش نباید کرد که "سامان نو" راه‌کار نوینی را در عرصه‌ی چالش نظری برگزیده و با چشم‌انداز ارائ‌ی کیفیتی بهینه از پژوهش؛ به 
عرصه‌ی انتشار یک فصل‌نامه‌ی جدی سوسیالیستی گام نهاده است. 

اما "سامان نو" آهنگ کار دیگری نیز دارد. قرار براين است که محور نوشتارها در هر شماره‌ی نشریه به یک موضوع ویژه اختصاص بابد. 
از این روی بیشتر مطلب‌های "سامان نو ۴" به مناسبت نودمین سالگشت "انقلاب اکتبر" بر درس‌های اين رویداد بزرگ تاریخی متمرکز 
شده است. البته برخی از همکاران "سامان نو" براین باوراند که ما هنوز از توانایی لازم. نیروی کارشناسی و پژوهشی کافی برای انجام 
بهینه و پیگیرانه‌ی اين کار برخوردار نشده‌ايم. درباره‌ی این نکته هنوز بحث ادامه دارد. به هرروی» قرار براین است که محور مطلب‌های 
شماره‌ی ۵ به نوشتارهایی در بار‌ی کنش‌گری طبقاتی» ساختار تاریخی و بحران کنونی "سرمایه" در جهان و ایران اختصاص یابد. 

در پایان باید اشاره کرد که به سبب مطلب‌های متعدد مربوط به "انقلاب اکتبر " و حجیم‌شدن نشریه برخی از نوشتارها به دو یا چند بخش 
تقسیم شده که انتشار بخش‌های بعدی به شماره‌های آتی موکول می‌شود. 


هیات تحریریه‌ی موقت بهمن ۱۳۸۱ - فوریه ۲۰۰۸ 
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اسمولنی در آن شب توفانی 
آناتولی لوناچارسکی 


نوشته شده در سال ۱۹۲۳ 


بر گردان: پیمان حهاندوست 
ویراستار نهال رستمی 





آناتولی لوناچارسکی» نخستین کمیسار فرهنگ دولت شوروی در سال ۱۸۷۰ در پولتاوای اوکراین متولد 
شد. در ۱۷ سالگی به تشکیلات سوسیال دموکرات‌های روسیه پیوست و در سال ۱۸۹۶ برای ادامه‌ی 
تحصیل به سویس رفت و در بازگشت به روسیه در سال ۱۸۹۰ به اتهام فعالیت‌های حزبی دستگیر و به 
کالوکا تبعید شد. او با روزنامه‌های بلشویک‌ها همچون وپریود و پرولتری که تحت نظارت لنین بودند 
همکاری داشت. بعد از انقلاب اکتبر به سمت کمیسار فرهنگ دولت شوروی برگزیده شد و سال‌ها بر این 
ی 

لوناچارسکی روزنامه‌نگار و سخنوری برجسته بود» هر روز. گاه در چند نوبت» برای خیل عظیم توده‌های 
کارگران و ملوانان در پطروگراد سرخ سخنرانی می‌کرد. نقد ادبی از دیگر کارهایی بود که لوناچارسکی در 


یم 


آن خبره بود. از او چند نقد ادبی در زمینه‌ی ادبیات شوروی بر جای مانده است. 

لنین همواره از لوناچارسکی به نیکی یاد می‌کرد و در موردش گفته است: "او کیفیت‌های ذاتی غیرعادی 
دارد. من نمی‌دانم چرا اینقدر دوستش دارم. من شیفته‌ی او هستم؛ او رفیق فوق‌العاده‌ای است ". 
لوناچارسکی در سال ۱۹۳۲ پیش از آن که عهده‌دار مقام سفارت شوروی در اسپانیا شود. چشم از جهان 


جه 


فرو بست. 


اسمولنی" سراسر غرق نور بود. انبوهی از مردم هیجان زده در 
طول راهروهای بیشمارش سراسیمه در حال رفت و آمد بودند. 
اتکی دوهی بر هعف حاا حا کي برد آما سفت این اکووه> 
های شتابزده و سیل خروشان مردمان هیجان زده. خود را به 
انتهای راهروی بالاترین طبقه رسانده بودند؛ جایی که کمیته‌ی 
انقلابی نظامی در اندرونی‌ترین اتاق نشست خود را برگزار می‌کرد. 
دخترها در اتاق بیرونی» از رمق افتاده اما قهرمانانه با ازدحام 
باورنکردنی مردمانی که برای دریافت توضیحات و دستورالعمل‌ها 
وا ها وا درو اه سا 
فرد گرفتار در این گردباد انسانی. خود را در محاصره‌ی صورت- 
های سرخ و هیجان زده‌ی خیل توده‌هایی می‌بافت که دست‌های 
خود را برای دریافت فرمان یا حکمی دراز کرده بودند. 

همه‌ی دستورالعمل‌ها و انتصابات بی‌درنگ همانجا انجام می‌شد 
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که همه‌ی آن‌ها تصمیمات بسیار بااهمیتی بودند؛ این تصمیمات 
سریعاً به ماشین‌نویس‌هایی که صدای ماشین‌هایشان حتی برای 
یک لحظه بند نمی آمد دیکته می‌شدند و سپس بامداد بر زانوی 
یکی از مقامات رسمی به امضا می‌رسیدند و در عرض چند دفیقه 
رفیقی جوان. خوشحال از وظیفه‌ی محول شده به وی. سوار بر 
اتومبیل در سیاهی شب با سرعت سرسام‌آوری به راه می‌افتاد. در 
داخل اتاقی که در انتهای سالن بود» چندین نفر از رفقابر روی 
میزی نشسته بودند و مرتباً به همه‌ی نقاط کشور تلگراف می‌زدند 
و فرامین را به سرعت برق به شهر های بپاخواسته روسیه مخابره 
می کردند. 

من هنوز با شگفتی سیل کارهای حیرت‌آور انجام شده در آن 
روزها را به خاطر می‌آورم و فعالیت‌های " کمیته نظامی انقلابی" 


در آن برهه‌ی انقلاب اکتبر را آن نمود انرژی بشری می‌دانم که 





اندوخته‌های بی‌پایان نهفته در قلب یک انقلابی را جلوه‌گر می- 
کند. این قلب چنانچه با غرش رعدأسای انقلاب به هیجان آید 
چه توانایی‌های شگرفی در خود دارد. 

دومین کنگره‌ی شوراها همان غروب در تالار سفید موسسهی 
نمایندگان در حال و هوای پیروزی و جشن و سرور بودند. 
هیجان در چهره‌ی همگان موج می‌زد. اما از پریشانی و اضطراب 
نشانی نبود علی‌رغم این که در اطراف کاخ زمستانی هنوز نبرد 
ادامه داشت و هراز گاهی اخبار بسیار هشداردهنده‌ای به گوش 
۳ 

وقتی از نبود اضطراب صحبت می‌کنم. منظورم در میان 
بلشویک‌ها و اکثریت قریب به اتفاق اعضای کنگره است که از 
آنان طرفداری می‌کردند. در عوضء عناصر بداندیش پریشان 
خاطر و عصبی "سوسیالیست" راست‌گر. غرق در تشویش و 
پریشانی بودند. 

جلسه سرانجام آغاز شد و روحیه‌ی حاکم بر کنگره کاملاً نمایان 
شد. سخنرانی بلشویک‌ها با ابراز احساسات شدیدی مورد استقبال 
قرار گرفت. ملوانان جوان و بی‌باکی که آمده بودند تا واقعیت‌های 
نبردی که در آن موقع در اطراف کاخ زمستانی در جریان بود را 
بازگو کنند. با تحسین از سوی کنگره پذیرفته شدند. 

توفانی از کف‌زدن‌های ممتد در استقبال از خبری که همه مدت‌ها 
انتظارش را می‌ کشیدند در کنگره بپا شد. شوراها سرانجام کاخ 
زمستانی را به تصرف در آورده و وزرای سرمایه‌داران را دستگیر 
کردند. در اين میان ستوان منشویکی به نام کوچین که در آن 
زمان نقش مهمی در تشکیلات آرتش ایفا می کرد پشت تریبون 
رفت و تهدید کرد که سربازان را بلادرنگ از جبهه به پطروگراد 
خواهد آورد. او قطعنامه‌ای بر علیه شوراها را از سوی ارتش یکم. 
دوم. سوم... دوازدهم (همچنین از سوی ارتش ویژه) با صدایی بلند 
قرائت کرد و سخنرانی‌اش را با تهدید مستقیم پطروگراد که خطر 
"چنین ماجراجویی" را به جان خریده بود به پایان برد. 

سخنانش کسی را مرعوب نکرد. هیچ کس هم بابت این اعلان که 
دریایی از دهقانان بر علیه ما خواهند شورید و مارا خواهند 
بلعید» ترسی به خود راه نداد. 

لنین در شرایط طبیعی دلخواهش بود؛ او خوشحال بود و بی‌وقفه 
کار می‌کرد و در گوشه‌ای خلوت فرمان‌های دولت جدید را می- 
نوشت. فرمان‌هایی که آمروز به مشهورترین برگ‌های تاریخ دوران 
ما تبدیل شده‌اند. 

اجازه بدهید چند خطی از خاطراتم را درباره‌ی نحوه‌ی تشکیل 
نخستین شورای کمیساریای خلق به این نوشته بيافزايم. این 
شورا در اتأق کوچکی در اسمولنی تشکیل شد. صندلی‌ها زیر کت 
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و کلاه‌ها گم شده بود و همه‌ی حضار زیر نور روشنایی ضعیفی در 
اتاق دور تا دور میزی چپیده بودند. جمع ما مشغول انتخاب 
رهبران روسیه بود. روسیه‌ای که تولد دوباره یافته بود. به نظرم 
آمد که شیوه‌ی گزینش‌های ما غالباً جدی نبود و تاسفم از این 
بود که افراد منتخبی که آن‌ها را خوب می‌شناختم کسانی نبودند 
که ترای, مشاعا محتلف: ان خیر کی. لازم:را داشته:باشتد و از 
عهده‌ی وظائف سترگ پیش رو برأیند. لنین با قیافه‌ای آزرده 
اما با لبخندی بر لب مرا به گوشه‌ای کشاند و گفت: 

"فعلا اوضاع همینه. بعدش می‌بینیم چه خواهد شد. برای همه‌ی 
مشاغل به افراد مسئول نیاز داریم؛ اگر ثابت شد شایسته نیستند 
ما تغییرشان خواهیم داد." 

چقدر گفته لنین درست بود. بعضی‌ها برکنار شدند و برخی دیگر 
در مقام‌های خود ابقا شدند و تعدادی نیز هرچند با بی‌اعتمادی 
کا فد را آغاه دود نها ثاببت کردند که در انجام 
مسئولیت‌شان کاملاً توانا هستند. البته پاره‌ای از مردم(حتی 
برخی از آنان که در قیام شر کت کرده بودند و صرفاً نظاره گر 
صحنه نبودند) در برابر دورنمای خطیر و مشکلات به ظاهر 
لاینحل, آشفته به نظر می‌رسیدند لنین با خونسردی شگرفی 
روند انجام وظاتف را بررسی می‌کرد؛ همچون سکانداری با تجربه 
که سکان اقیانوس‌پیمای عظیمی را در دست داشت. رسیدگی به 
وظائف را آغاز کرده بود. 


۱- نام بنایی است در پطرزبورگ که انقلاب اکتبر از آن محل هدایت و 


سازماندهی شد. 





پاسخی به اریک هابزباوم 


۰ 


درباره‌ی نکارش تاریخ انقلاب روسیه 


کوین مورفی 
برگردان: مهرداد روزبه 
وبراستار: منصور موسوی 


# این نوشتار ویژه نشریه «سامان نو ۴» نگارش گردیده است 


همکاران نشریبه‌ی 
«سامان نو» لطف 
خواسته‌اند تا 
1 ۲ 
بزر گداشت دویچر ۲ 
در جهان و شکست‌اش پرسش‌هایی ر پیش کشید که تمام 
انقلابیون جدی باید با آن‌ها دست و ینجه نرم تتتل 20 گمان من 
فروپاشی اتحاد شوروی مخاطبان بسیار گسترده‌تری را دلسرد و 
استالینیسم می‌دانستند. امیدوارم موارد ارایه شده در این مقاله به 





اریک هابزیام 


بحث‌های غیرسکتاریستی میان انقلابیون ایرانی درباره‌ی موضوعات 
مهم انقلاب روسیه یاری رساند. 

ده سال پیش اریک هابزباوم («۲00:02 10 در مراسم دویچر 
با عنوان «آیا می‌توانیم تاریخ انقلاب روسیه را بنگاریم؟»" 
سخنرانی کرد. شایستگی هابزباوم. این مارکسیست تمام‌عمر و 
مولف کتاب‌های ابتکاری در تعامل سرمایه‌داری در سده‌ی 
نوزدهم. به عنوان سرآمد تاریخ‌نگاران مارکسیست دوران ما 
انکارناپذیر است." در آستانه‌ی فروپاشی اتحاد شوروی ارزیابی 
ترازنامه‌ یی جنبش اجتماعی مشهود قرن بیستم از سوی او 
بسیار بجا بود. 

با این همه. استدلال خواهم کرد که برخی از باورهای هابزباوم 
چندان هم متقاعدکننده نیستند. منظور من تاکید بر هابزب اوم 
تاریخ‌دان نیست. بلکه بررسی دوباره‌ی مجموعه‌یی از 
طرح‌هاست که به باور من پس از سقوط شوروی بازتاب حدودا 
نامنسجم انقلاب روسیه توسط مخاطبانی گسترده‌تر در چپ 
است. در واقع» امروزه هنوز بسیاری از این بحث‌ها پراهمیت‌اند. 


با توجه به اين که تقریباً شانزده سال است که بایگانی اتحاد 


شوروی پیشین به روی همگان گشوده ی می‌خواهم مواردی 


1 ۳۲۵۵۹۵2۷770 1997, 00. 241-۰. 
2 ۳۲۵۵۹02778 1962, 195 ۰ 





۵ 


تاریخ‌نگاران‌ی گسترده‌تری درباره‌ی انقلاب روسبه قرار بدهم 9 
صراحتا از کار خودم دفاع کنم. 
چارچوب بحث هابزباوم درباره‌ی انقلاب روسیه چند نکته دارد 


که به گمان‌ام همه می‌توانیم بر سر آن‌ها توافق کنیم. یکم. 
ستایش هابزبام از تریلوژی دویچر درباره‌ی تروتسکی " بی‌درنگ 
پاسخ پرسش یادشده را می‌دهد: بله. نگارش تاریخ روسیه 
شدنی است. گرچه [نگارش] هر تاریخ قطعی با چنین موضوع 
مهمی از نظر سیاسی مشکل‌ساز است." می‌خواهم بیفزايم که 
نمی‌توان دیگر نوشته‌های کلاسیک مارکسیستی در این باره را 
نادیده گرفت. شاهکار حماسی تروتسکیء ناریخ اتقلاب 
روسیه. به عنوان سنتزی از نیروهای طبقاتی شرکت کننده در 
(انقلاب؛ ۱٩۹۱۷‏ بی‌رقیب است.* تحستین سال اتقلاب 


روسیه اثر ویکتور سرژ (56720 :۷:010) هم‌چنان بهترین اثر در 


سس 


یکی فآ سربع تارب به توت هراس انست. اک 
بخواهیم انقلاب روسیه را در زمینه‌ی گسترده‌تر اروپایی‌ اش 
درک کنیم باید مطالعه‌ی استادانه‌ی پی‌بر بروئه ۲006 ۳:6 را 
رتارف اشااب المان در بط داشتد باشیی. یشتههای ارست 
مندل (۷۵۲46۱ اوععظ) درباره‌ی تروتسکی و استالینیسم و آثار 
تونی کلیف (01:8 10۳07) درباره‌ی لنین. تروتسکی و سرشت 
طبقاتی نظام استالینیستی متن‌های ضروری برای هر علاقه‌مند 
به بررسی اقاات: کت ۱ فهرست نوشته‌های 
کلاسیک مار کسیستی درباره‌ی دوره‌ی انقلاب روسیه بسیار 
بیش از این است اما در این‌جا نکته این است که ما از نقطه‌ی 
تفر اغار تم کتيم,ها فر شابه‌هاع ستتی عنن اسستاده‌اييم که 
به باور من با وجود دسترسی شانزده ساله به بایگانی‌ها هم‌تراز 
با تحقیقات دانشگاهی است. با تمام احترامی که برای اریک 


۴ این تریلوژی یا سه گانه در سه جلد با عناوین پیامبر مسلح, پیامبر بی‌سلاح و پیامبر 

مطرود با ترجمه‌ی محمد وزیرء انتشارات خوارزمی» تهران ۱۳۷۸ به فارسی برگردانده شده 
اتتیگ م. 
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هابزباوم قائل‌ام. فکر می‌کنم اگر او با این سنت آشنایی 
بیش تری داشت با از سرگیری خصومت با انقلاب اکتبر. که 
باردیگر بر تاریخ‌نگاری سایه افکنده کم‌تر سازش می کرد. 

دوم» هابزباوم می‌گوید که گشوده شدن بایگانی اتحاد 
شوروی پیشین درک ما را از جامعه‌ی شوروی تغییر می‌دهد. 
«کنون بیش‌تر آن چه را در عمل اتفاق افتاده می‌توان دانست». 
چرا که اطلاعاتی که «پیش‌تر پشت درهای بسته‌ی بایگانی‌ها و 
سنگرهای دروغ و نیمه‌حقیقت اداره‌های رسمی پنهان شده 
بودند» دیگر در دسترس‌ند. او به‌طور منطقی بیان می‌ کند که 
«داده‌های بهتر يا کامل‌تر موجود باید جای داده‌های ضعیف یا 
ناقص را بگیرند.»" متاسفانه مورد انقلاب روسیه بسیار پیچیده‌تر 
است. چنانکه نشان خواهم داد. اگر مشکل ما فقط منایع بود. 
تفسیر معیار از انقلاب روسیه به سمت چپ. به سمت روایت 
ات تما تست ی ساسا طرست سم ۲ 
می‌بینیم - چرخش تاریخ‌نگاری به سمت راست و طرح دوباره‌ی 
استدلال‌هایی که اغلب منابعی را که بر آن‌ها متکی هستند 
کاستی‌های تفسیر مسلط دانشگاهی از انقلاب روسیه در هر 
زمانی از نیم قرن گذشته هرگز به دلیل عدم دسترسی به منابع 
نبوده است؛ مهم‌تر از آن» دیدگاه‌های سیاسی است. هر انقلابی 
ناگزیر جانب‌داری ایجاد می‌کند. تروتسکی خیلی خوب 
تاریخ‌دانانی را که با «بالا رفتن از دیوارهای جداکننده‌ی دو 
رده کاوه نموم کته نی‌ط رف هستتن سا باه تمسخر 
می‌گیرد. هابزباوم از سوی دیگر استدلال می‌کند که: «لبته 
روشن است که زمان زیادی طول خواهد کشید که گرمی شور 
کسانی که تاریخ انقلاب اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی را 
می‌نویسند به رفتار خونسردانه‌ی کسانی تبدیل شود که امروزه 
تاریخ جنبش دین‌پیرایی پروتستانی را می‌نگارند.4" به نظر من 
این قیاس با جنبش دین‌پیرایی» به کلی نادرست است. هابزب اوم 
در این‌جانیروهای محرک در پس تفسیرهای استاندارد 
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روسیه‌شناسی نخست در ایالات متحد به عنوان فرزندخوانده‌ی 
جنگ سرد ظهور کرد و با نسخه‌ی بدل دولتی شوروی‌اش 
اشتراکات فراوانی داشت. اداره‌ی خدمات استراتذیک (سَلف 
سیا ۸آ/)) به تاسیس نهادهای پژوهشی - دانشگاهی عمده 
علیه متحد پیشین و دشمن نوین یعنی اتحاد شوروی. هم‌چنان 
از پارادايم توتالیتر سود جستند که در رویارویی با نازی‌ها جواب 
داده ۳ دانش پژوهی غربی جنگ سرد توسط آن‌چه استفن 
کوهن ( هدام 6ط0ع81) به درستی «تز استمرار» نامید. مسلط 


بلشویکی به گولاگ‌ها را امری مسلم می‌دانست. این روایت‌ها با 

معرفی چه باید کرد؟ لنین به عنوان نطفه‌ی طرح کلی 

دیکتاتوری که پیش از انقلاب به تمامی تکامل یافته بود. آغاز 

شد. از این‌جا تا تاکید بر این که اقلیتی توطته‌گر از بلشویک‌ها 

در ۱۹۱۷ با کودتایی نظامی قدرت دولتی را برای مقاصد خود 
سر شتا ان 7 ۵ 

حزبی توتالیتری افریدند. گام کوتاهی لازم بود. 

البته نسخه‌ی درسی جنگ سرد از «تز استمرار» که لنین را به 


حنش‌های احتماعی دهه‌ی ۱۹۶۰ 
نسلی از تاریخ‌نگاران را به مطالعه‌ی 
تاریخ "از پائین" ترغیب کرد و آن‌ها 

تلاش کردند تا کنش‌ها و آرزوهای 
کسانی را بازسازی کنند که پیش‌تر از 

روی تاریخ نوشته شده بود 


استالین وصل کرد بدون جالش نماند. جنبش‌های اجتماعی 
دهه‌ی ۱۹۶۰ نسلی از تاریخ‌نگاران را به مطالعه‌ی تاریخ «از 
پایین» ترغیب کرد و آن‌ها تلاش کردند تا کنش‌ها و آرزوهای 
کسانی را بازسازی کنند که پیش‌تر از روی تاریخ نوشته شده 
بود. این تاریخ اجتماعی جدید در هیچ عرصه‌ای چون عرصه‌ی 
گروه مستعدی از تاریخ‌دانان پس از دهه‌ها نکته‌ای را به یقین 
اثبات کردند که مورد منازعه‌ی بسیاری از مار کسیست‌ها بود: 


4 ۱0۷101 1986, 261-۰. 


5 5 1995۰ 





انتقال قدرت به شوراها در سال ۱۹۱۷ اوج قیام توده‌ی مردم 
بود. دانشپژوهی جسورانه‌ی مورخان اجتماعی انقلاب روسیه. 
مانند الکساندر رابینوویچ و استفن اسمیت نه تنها مکتب 
توتالیتر را به چالش کشیدند بلکه سرانجام آن را از میدان به در 
9 

دانش پژوهی غربی که تفسیر عصر جنگ سرد را از دوران 
اولیه‌ی جامعه‌ی شوروی به چالش کشیده بود. به دو دلیل در 
این زمینه محتاط تر و مسئله‌دارتر بود. یکم. منابع اولیه‌یی که 
در دوره‌ی انقلاب در دسترس بودند» در دوره‌ی شوروی 
دسترس ‌ناپذیر شدند؛ دوم. نگرش ایدتولوژیک برخی از 


تأثیر منفی دیگر بر تاریخ‌نگاری را 
می‌توان به نفوذ فراگیر 
پسامدر نیسم نسبت داد که پوششی 
است آراسته بر ای کار بر خی از 
تاریخ‌دانان به شدت سرد رگم 


آندیش‌مندان» چارچوب دوقطبی جنگ سرد را پذیرفت. این 
اندیش‌مندان که تا حدی از مظاهر گوناگون استالینیسم متاثر 
شده بودند» در وا کنشی ساده‌انگارانه به تاریخچه‌ی تبلیغاتی 
غرب. از آن‌طرف بام افتادند و ادعاهایی پوچ و بی‌پایه درباره‌ی 
خاستگاه مردمی استالینیسم کردند. این دانشگاهیان هر 
کمبودی هم که به عنوان تاریخدان از خود نشان داده باشند. 
در بازاریابی تخصص‌شان ماهر بودند. این مفهوم که استالینیسم 
توانست بر پشتیبانی قابل ملاحظه‌ی طبقه‌ی کارگر تکیه کند. 
آن گونه که متخصصی صنعتی یک دهه بعد گفت. «دیدگاهی 
بود که پیش از پیش مورد قبول قرار می‌گرفت»." 

پس از سقوط اتحاد شوروی و تعدیل امتیاز دسترسی بی‌سابقه 
به بایگانی» چند عامل تحقیقات دانشگاهی درباره‌ی انقلاب 
اکتبر را شکل داده‌است. یکم. ظهور ایالات متحد به عنوان 
قدرت جهانی برجسته پس از جنگ سرد تغییر جهتی 
گریزناپذیر را به راست در تاریخ‌نگاری به‌عنوان بخشی از روند 
گسترده‌تر سیاسی پدید آورد. از نگاه بسیاری از اندیش‌مندان 
غربی سقوط اتحاد شوروی کاتالیزوری برای اعتماد نابه‌جاو 
اشتباه بود و ضدیت سرسختانه با کمونیسم را احیا کرد. اگر 
شرایط سیاسی زمانه بر ارزبابی از سیاسی‌ترین رویداد سده‌ی 


1 عع‎ ۵9100۷771601 197/6 200 991 ۰ 
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پس تغییر جهت سیاست‌های آمریکایی به راست هم باید بر 
تاریخ‌نگاری تاثیر نهاده باشد. در این زمینه محافظه کاران نبودند 
که بر اصول خود پای می‌فشردند. بلکه این تباهی سیاسی و 
اخلاقی لیبرالیسم آمریکایی بود که مرز میان متخصصان لیبرال 
و محافظه کار در زمینه‌ی انقلاب روسیه را مخدوش کرد. وقتی 
که ریجارد پاییز (۳[065 00270:) شاهکارش را درباره‌ی انقلاب 
روسیه درست هنگام فروپاشی اتحاد شوروی چاپ کرد. 
تاریخ‌دان امریکایی پیتر کینز (10262 ۱۶۲ع۳) به نمایندگی از 
سنت هم‌چنان زنده‌ی لیبرالی» پایپز را برای پیگرد قانونی 
انقلاب روسیه به باد تمسخر گرفت. " یک نسل پیش برخی از 
این تاریخ‌دان‌های لیبرال حتا با مارکسیسم ور می‌رفتند اما 
اکنون مسئولیت ظهور دوباره‌ی تز استمرار را به دوش 
تن 

تاثیر منفی دیگر بر تاریخ‌نگاری را می‌توان به نفوذ فراگیر 
تام نم تسیت قاه. که مکی اشت. | راسته یرای کار 
برخی از تاریخ‌دانان به شدت سردرگم. همان گونه که در 
پیش گفتار اتقلاب و ضدانقلاب به تفصیل شرح داده‌ام. 
پسامدرنیسم از رهیافت میأن‌بر و پیدا و ناپیدا در پژوهش 
قرتا روم یا امه و ام از متایع حمایت ی کته 
به‌طور خلاصه دوره‌ی پرهیجانی که باید وقشف پیشرفت 
تحقیقات دانش پژوهانه درباره‌ی انقلاب روسیه می‌شد. عمدتاً 
برباد رفته است. محکوم کردن و شکایت از انقلاب روسیه 
به‌سان تلاشی بدفرجام در شانزده سال گذشته دوباره مطرح 
شده است. نکته‌ی چشمگیر در تحقیقاتی مانند کتاب تراژدی 
روسیه آثر آرلاندو فیجس (69ع۳1 012000) که هابزباوم آن را 
کتابی بی‌نظیر می‌داند. کمبود مدارک جدیدی است که از این 
اسلا ها مایت کم 

شاید هیچ کتابی بهتر از کتاب تازه‌ی لارس لیه (طن 12:5) به 
نام بازیابی لنین: چه باید کرد؟ در متن ضعف‌های اساسی 
تحقیقات غربی را درباره‌ی دوره‌ی انقلابی روشن نکند. به 
گفته‌ی لیه نسخه‌های ترجمه شده‌ی درسی استاندارد چه باید 


کرد؟. نخستین حلقه‌ی کذایی در زنجیر سرکوب بلشویکی را 
نشان می‌دهد که به نحو گریزناپ‌ذیری به استالینیسم 
می‌انجامید. " این افسانه چنان فراگیر شد که حتا جرج بوش نیز 
آن را به کلکسیون خود افزود و چند ماه پیش گفت: «وایل 
دهه‌ی ۰۱۹۰۰ وکیلی تبعیدی در اروپا جزوه‌یی به نام "چه باید 
کرد" چاپ کرد که در آن طرح خود را برای برپا کردن انقلاب 
کمونیستی در روسیه بیان کرده بود. دنیا به حرف‌های لنین 
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توجه نکرد و هزینه‌ی سرسام‌آوری برای آن پرداخت.»" 

لیه به طرز نظام‌مندی روایت نسخه‌های درسی استاندارد از چه 
باید کرد" ,را افشا و اثبات می کند که ثابت‌قدم‌ترین قهرمان 
آزادی سیاسی در جنبش انقلابی روسیه کس دیگری غیر از 
لنین نبوده است. لیه در تاریخ‌نگاری‌اش اظهار می‌ کند که 
«گاهی گمان می‌بریم که شکاف واقعی درون حزب بین جناح 
افراد مقبول و شایسته و جناح بی‌سروپاهای بی‌اخلاق و 
خشک‌اندیش بوده است.» ‏ برای آن‌هایی کذ‌با دقت این ار 
ارزنده را می‌خوانند. تنها یک توصیف برای وحشت همیشگی از 
لنین وجود خواهد داشت: متخصصان دانشگاهی و مشاهیر 
برجسته در این زمینه. در شتاب‌شان برای شیطانی جلوه دادن 
لنین هرگز از خواندن نظام‌مند آثار او خسته نشدند. 

اجتماعی دهه‌ی ۱۹۷۰ و سنت مارکسیستیء هردو 
به درستی توجه خود را به شورش‌های توده‌یی سال‌های ۱۹۰۵ 
و ۱۹۱۷ متمرکز کردند: کارگران از طریق کشمکش با 
کاتای ان وت هسام اعضا ‏ ای سم نا 
کمیته‌های کارخانه و از این قبیل آموزش می‌دیدند. تفاوت 
ها کسست‌ها ۵ قار وتان ایا در مسالی کا ۶ 
است. جان ماروت 2:00 10127) به‌طرز متقاعد کننده‌یی 
ات تسه ات که ماس نان ها را یه 
داشته‌اند تا نقش انقلابی‌ها به‌ویژه بلشویک‌ها را به عنوان بخش 
اساسی این رادیکال‌سازی کم‌رنگ جلوه دهند." در واقع اکنون 
می‌دانیم که در طولانی تربن اعتصاب سیاسی تاریخ جهان از 
۲ تا ۱۱۶ تمامی شخصیت‌های مهم معاصر نقش 


تاریخ‌دانان 


انقلابی‌ها را در سی اقدام در ارتباط با موضوعاتی چون کشتار 
کار کران مف ای نان لین وا تیان فقمدهام که 
نقش کاتالیزوری انقلابی‌ها این بوده که نه فقط کارخانه‌هایی 
خاص بلکه حتی کارگاه‌های ویژه‌ای را به این اعتصابات 
می کشانده‌اند. بحث درباره‌ی اقدامی صنعتی و سیاسی 
می‌بایست در محل کارگاه انجام می‌شد. در گزارشی به اخرانا 
(عمععط!0) آمده است: «شرورترین‌ها را در کارخانه پیدا کنید تا 
بقیه ماست‌شان را کیسه کنند.» کارگران بلشویک و پس ! 

ترش آ ها وس لست‌های. قاری شرفت نن‌ها مووت ‏ 

اما نباید کارگران مبارز را در این جنبش شوق‌انگیز فقط 
قربانی بدانیم. دسته‌های انقلابی به‌رغم دستگیری‌های منظم 
آخرانا و اعزام کارگران مبارز به جبهه‌ی جنگ تجدیدحیات 
می‌يافتند. اقدامات خشن مدیریت و اخرانا عملاً به سازماندهی 
یهت کار گری مراتخاست کار ان بای شام کردنه 
و یک صدا خواستار توقف آزار و اذیت‌ها می‌شدند. آن‌چه من در 
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کارخانه‌های فلزی مسکو جالب یافتم این بود که حتا پیش از 
قیام ۱۹۱۷ تقسیم‌بندی‌های متعدد بر مبنای مهارت. جنس و 
سن در کارگاه‌ها در اين فرایند برچیده شدند. در واقع» موردی 
که به رویارویی نهایی با صاحب کارخانه. لولی گوژون ( 1111 
0 انجامید. خواست کارگران برای افزایش حداقل 





7 و زنان 29 ۳ باعث شد که گوژون 


دستمزه د کارگران 
که از قبل جنگ سود برده بودء تهدید به بستن کارخانه کند 


ضددمکراتیک بود چون طبقه‌ی ممتازی را به‌وجود می‌آورد که 
وسیله معاش خود را به هزینه‌ی دیگر طبقه‌ها تأمین می‌کرد.»" 
جدا از محیط اجتماعی کوچک و در حال کاهش مبارزان جنگ 
سرد. امروزه تاریخ‌نگارانی تلاش می‌کنند تا زمان را به عقب 
برگردانند و سهم مهم تاریخ‌دانان اجتماعی را کاملاً نادیده 
بگیرند. هابزباوم می‌ گوید: «می‌توانیم با حداقل شک بگوییم که 
در پاییز ۱٩۱۷‏ رادیکالیسم جنبش عظیم مردمی که بلشویک‌ها 
از ان حداکق. استفاده را نردنده دهولت موفت ,را خاره کرد ور 
ادامه می‌گوید: «اين ایده که اکتبر چیزی جز یک نوع کودتای 
وه آ هیر تیوه کرام اشات شدتی یسک 1 

دوگانگی نظر هابزب اوم درباره‌ی انقلاب اکتبر با چند 
«ضدونقیض گویی» و پرسش «چه می‌شد اگر؟» بیان می‌شود. 
به این معنا در راستای جو غالب بر تاریخ‌نگاری است که 
می‌پرسد: «آیا می‌شد از انقلاب اکتبر اجتناب کرد؟ چه می‌شد 
اگر بلشویک‌ها تصمیم می گرفتند زمام امور را در دست نگیرند 
با ای ات هیآ باس ال 
سوسیالیست ‏ انقلابی شریک می‌شدند؟» هابزباوم استدلال 
می‌کند که «اگر از انقلاب. روسیه‌یی دمکراتیک ظهور می‌کرد 
بهتر بود و این چیزی است که بیش‌تر مردم با آن موافق‌اند.»" 
این دوگانگی درباره‌ی انقلاب اکتبر هنوز بر این عرصه مسلط 
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که چون یک انقلاب راستین 
پرولتری درنظراورند. این 
تاریخ‌دانان به‌شدت ضدمار کسیست 
چنان درک انعطاف‌نای ذیری از 
بیایید بيذيريم که با یک انقلاب 
پرولتری روبرو هستیم. اگر روایت 
درخشان فیلیپ فنر ( ما۳ 
۲ را از تاثیر بی‌واسطه‌ی 
بخوانید. درمی‌یابید که این رویداد 
توده‌یی در پارک‌ویو پالاس (۳۵۱266 ۳۵۲۷16۷) نیویور ک پانصد 
کارگر پیش قدم شدند تا برای دفاع از اتحاد شوروی علیه هجوم 
المان به ارتش سرخ بپیوندند و صدها زن کارگر زیورالات‌شان 
با خه اتقلاتب پوسته هذبه دادن با اسان با ار این تشان 
دشن اما شایه این کار گنها قریب "خورده نودنه. وف لوینة 
جرج زانوی غم بغل گرفته بود که «سراسر اروپا اکنده از روح 
انقلاب است». شاید کارگران اروپایی که هزار هزار به احزاب 
کمونیست می بپیو ستند اژ ماهیت فاسد انقلاب روسیه بهتر آگاه 
بودند. " شاید حق با متخصصان دانشگاهی باشد و آن‌ها درک 
وب انست‌ها انب از یات سانما تاشتاهی اب نشاب 
آگاه کت 
عملا هیچ‌چیز جدیدی کشف نشده است که آنچه را درباره‌ی 
اکتبر می‌دانیم يا باید بدانیم» زیر سوال برد. می‌دانيم که ۵۰۷ 
نماینده اژ 7۷۰ نماینده کد به کنگره‌ی دوم شوراها رسیبدند» اژ 
انتقال قدرت به شوراها پشتیبانی کردند و تقریباً همه‌ی آنانی 
که از آن بیرون آمدند جزء ۱۶۲ نماینده‌ی اقلیتی بودند که در 
وهای تیا افدرگه رای مات ودتت فدت سا 
کنگره‌ی شوراها تعیین می‌کرد -و نه به حزب بلشویک. گرچه 
این حزب به عنوان رادیکال‌ترین تجلی قیام مردمی به حق 
جایگاهی مسلط در شورای کمیسرهای مردمی داشت. بحث 
درباره‌ی استفاده از قدرت امروز مانند سال ۱٩۹۱۷‏ داغ است. در 
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می‌دانيم که ۵۰۷ نماینده از 

۰ نماینده که به کنگر هی 
دوم شوراها رسیدند» از 
انتقال قدرت به شوراها 


پشتیبانی کردند 


اه یا اس ت‌های رالیه 
چیزی یافت نمی‌شود که نشان دهد 
پیش از در طی یا پس از کنگره‌ی 
دوم اگر بلشویک‌ها از کاربرد قدرت 
پرهیز می‌کردند. آن‌ها گرایش به 
حمایت از قدرت شوراها داشتند _ 
کاری که سوسیالیست‌های میانه‌رو در 
تلاش برای براندازی رژیم شوروی از 
از شاخ تمم استل, ات ضا اشکارا 
معیاری دوگانه به کار برده شده است: 
هام ها ان که است نو 
بلشویک‌ها از تسلط شان بر کمیته‌ی 
انقلابی ‏ نظامی شورای پتروگراد 
استفاده کردند تا دولت موقت را 
براندازند و قدرت سیاسی را به کنگره‌ی شوراها تفویض کنند. 
ببه وضوح درباره‌ی توطئه‌های نظامی منشویک‌ه و 
ها ام سار تسام 

هابزباوم با توجه به پیشینه‌ی کاملاً ضدانقلابی احزاب لیبرال در 
مواب.سان ۱۹۱۷ نبا آشانه‌ انم نکن کسحفا نار دنام 
لیترال نمی قوانتف با پقین اسعدلال گنشید کنه رزسیه‌یی 
دمکراتیک - پارلمانی در آن مقطع امکان‌پذیر بود» کادت‌ها را 
قهرمانان دمکراسی نمی داند." این‌ها بی‌تردید ده سال پیش 
درست به نظر می‌رسید اما مارک استاینبرگ (6100678:؟ :0۷2) 
سردبیر کنونی اسلا ویک ریویو (۵۲:۵۰۷ :1»۲) به‌تازگی 
تلاشی شگفت‌انگیز کرده تا کادت‌ها را احیا کند؛ او می‌گوید 
لیبرال‌ها با الهام گرفتن از«رویاهای سیاسی شریف و جسارت 
سای ی دای کر ها هرت وک کون 
پدید آورند.» در نهایت. این تلاش‌های دمکراتیک تحت‌الشعاع 
اقتدارگرایی لنینیست‌ها قرار گرفت که «بیرون از محفل کوچک 
الا ی مایم کم شاه سله سا درک وه سین 4 
منظور هابزساوم از امکان «اتتلاضی گسترده‌تر با دیگر 
ماه هوشر اس او اتظیم اضا 
می‌کند. لنین و بلشویک‌ها از مصالحه با منشویک‌ها و اس. آرها 
بدشان نمی‌آمد. اما سازش بر چه مبنایی؟ کادت‌ها آن‌قدر در 
سرسپردگی‌شان در جریان کودتای گرنیلف بی‌آبرو شده بودند 
که لعین اتقال مسالمت امد قنوت. به شوراها را حطاح گر 
مشروط به اينکه سوسیالیست‌های میانه‌رو از رویدادهای شش 
ماه پیش از آن درس می گرفتند و از احزاب بی‌اعتبار طبقه‌ی 
حاکم قطع امید می‌کردند. در وافع. کنگره‌ی دوم شوراها به 
اتفاق آرا به چنین حکومت ائتلافی از احزاب که در شوراها 
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نماینددگی می‌شدند رای داده بود. امابه سرعت اقلیت 
سوسیالیست‌ها تصمیم گرفت تا قطع‌نامه یی را که خودشان به 
آن رای داده بودند نادیده بگیرد» بلشویک‌هارا برای براندازی 
دولت موقت محکوم کرد و با فهر و غضب از کنگره بیرون 
رفتند. الکساندر ر ابینوویچ رازه مصتطم؟ تع0صهع۸ نشان 
می‌دهد که در بحث‌های ماه نوامبر منشویک‌ها و اس.آرهای 
ی تور و کی ۱ امس 


گفته‌ی ویکتور سرز خواستار تسلیم بی‌قیدوشرط پیروزمندان 


»1 
بو ددد. 


به‌طور خلاصه. تقسیم طبقاتی سال ۱۹۱۷ که تروتسکیء سرز 
هیران ار انار کلاستک هار کسنتن بر ان اکن کر دوانتن: 
امروزه به‌راحتی از سوی هابزباوم و تاریخ‌دانان لیبرال به 
ناشیانه‌ی دانشگاهی می کوشند تابه افسانه‌ی هواداری 
این‌جا دیگر نه منابع بایگانی جدید بلکه یادآوری ساده‌ی 
کنگره‌ی دوم شوراها به‌سرعت با کادت‌ها و اربابان صنایع متحد 
تک ۳ کمیتهعم امتیت: مهو تس کیل دهت. کنه: کارا 
آبراهام گوتز (2ا60 صعطهءطه) و یشتیبانی منشویک‌ها تلاش 
کردند تا شورش شکست خورده‌ی یونکرها (زمین‌داران کلان) را 
سوسیالیست‌های ضد شوروی سازمان دهند. چند هفته بعد 
اس. ارهای راست به سرکرده‌ی فزاق و همکار بعدی نازی‌ها 
پتر کراستف (162500۷ ۳۵) که به سمت یتروگراد پیشروی 
می‌ کرد پیشنهاد کمک نظامی دادند. بعدها دان (ص۲2) 
مقطع هیچ چیز تراژیک‌تر از تباهی اخلافی دو حزب بزرگ 
شا لسن اک سک اکون شسنبه عیزی اته 
که به صورت دمکراتیک انتخاب شده بود و نماینده‌ی توده‌های 
مردم روس بود بیرون آمدند و به نیروهای واپس گرا پیوستند. 
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انیا رها باشت را کار کات این را فعظ رامع ۳ 
در تبلیغات ضدبلشویکی داشت مطرح کرده بودند. الیور راد کی 
( و۲۵0 01:۷۵۲) تاریخ‌دان انتخابات مجلس موسسان می‌گوید 
که صیت از ش.ه ۵ اننی ارشای رانست هه که هه 
سوسیالیست و نه انقلابی بودند بلکه «کادت بودند هرچند 
خودشان قبول نداشتند». افزون بر آن امروز می‌دانیم که در 
سه ناحیه‌یی که بین اس.ارهای راست و چپ تمایز وجود 
داشت. اس.آرهای چپ با اختلاف رای دو به یک در کل بالتیک. 
نه به یک در کازان و سی‌ودو به یک در پتروگراد پیروزی 
خشمگیرض دا تشن در مطالعه‌یی تاتض رامق ابالت سا اف 
نشان داده شد که دهقانان آن‌جا گله می کردند که به اجبار به 
اس.آرها رای داده‌اند و می‌خواستند رای‌شان را به‌خاطر حکم 
ارضی حزب به بلشویک‌ها تغییر دهند." اکنون مگر بخواهیم 
بپذیریم که دهقانان در شورش گسترده‌شان علیه زمین‌داران 
عملا هم‌زمان به بازیس‌دادن قدرت به کادت‌های در لباس 
اس.آرها رای دادند که به گمان من نتیجه‌ای گریزنایذیر است؛ 
بلشویک‌ها ۲۵ درصد و اس.آر های چپ که اکثریت اس. آرها 
شمرده می‌شدند ۴۰ درصد آرای مردم را به خود اختصاص 
دادند و به‌همراه هم پیروز انتخابات شدند. در چنین شرابطی. 
استدلال ساده‌ی رزا لوکزامبورگ مبنی برای این که قدرت به 
بحلس فواشسسای )کار ده عمار یک معتای ان نود کنه "باب 
قدرت در ظاهر کاذب «دمکراسی» به نحو کارآمدی به طبقه‌ی 
حاکم بازگردانده شود. در کودتای اس.آرهای راست هیچ چیز 
دمکراتیکی وضو تذاشتاه ان مجلسی. کته نهه: نمایتدهی) 
اس.آرها و نه نماینده‌ی توده‌ه ای روس باشد به کلی 
غیردمکراتیک است. 

از نظر اریک هابزباوم انقلاب اکتبر اشتباه بود. او می‌پرسد: « چه 
چیزی باعث شد بلشویک‌ها تصمیم بگیرند با برنامه‌ی آشکارا 
غیرواقعی انقلاب سوسیالیستی قدرت را به دست بگیرند؟» چرا 
برنامه‌ی بلشویک‌ها غیرواقعی بود؟ او به کنایه به آن‌چه 
«افسانه»‌ی انقلاب آلمان می‌نامد اشاره می کند که نتوانست 
آن‌گونه که بلشویک‌ها در سر می پروراندند به باری انقلاب 
روسیه بياید. هابزباوم به یاد می‌آورد که «نسل من با داستان 
خیانت به انقلاب ۱۹۱۸ آلمان بزرگ شد» اما بر اساس نظر 
خود او «آلمان به بخش انقلابی اروپا تعلق نداشت... انقلاب 
اکتبر آلمانی یا چیزی شبیه به آن جدی نبود و بنابراین خیانتی 
هم در کار نبود.»" به باور من پژوهش درخشان پی‌یر بروئه 
درباره‌ی انقلاب آلمان» به‌شایستگی این مفهوم «افسانه»یی از 
انقلاب آلمان را رد می‌کند. 
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هابزباوم در مورد جنگ داخلی با آرلاندو فیگس ( 012880 
۳۵5) هم‌رای اسشتت. 45 بلشویک‌ها جون با پرجم سرخ 
می‌رزمیدند به پیروزی رسیدند اما به نادرست به نام شوراها. 
متاسفانه هابزباوم خاستگاه جنگ داخلی را درست تشخیص 
نمی دهد. به‌نظر مار کسیست‌هاء جنگ داخلی ادامه‌ی نبرد 
طبقاتی بود که از ماه قوریه شاه شده بود. در سراسر سال 
۷ راست افراطی و لیبرال‌ها یشت هم تکرار می کردند که 
استفاده از هر بی‌رحمانه راه‌حل طبقاتی آن‌ها در مقابل 
شورش است. با این همه. هنوز کتاب‌های درسبی معمولی 
جنگ داخلی با دست‌یازی شوراها به قدرت بابستن مجلس 
موسسان در ماه ژانویه آغاز شد. 

به عقیده‌ی من مهم‌ترین کشف بايگاني‌ها نه از بایگانی اتحاد 
شوروی پیشین بلکه از بایگانی‌های ربیس‌جمهور ویلسن و 
کابینه‌اش یافت تیه ات کتات دیوید فاگل‌سانگ 12۷10 
8 به‌نام جنک پنهان امریکا با بلشویسم نشان 
می‌دهد که درست چند هفته پس از انقلاب اکتبر ایالات متحد 
مبالغ عظیمی پول نقد به سوی نیروهای سفید مخالف شوروی 
سرازیر کرد. وزیر خارجه رابرت لنسینگ (عصاعصما ۳0۵ ) 
درحالی که علنا ادعا مي کرد که ایالات متحد به پیش‌برد 
دمکراسی در روسیه کمک می کند. در نهان رییس‌جمهور 
ویلسن را متقاعد می کرد تا به تلاش جنگی در جبهه‌ی شرق 
«کودتای نظامی» ضروری بود. در چند سال بعد. دولت امریکا 
ده‌ها میلیون دلار به سوی جنگ ‌سللاران یهود‌ستیز قزاق 
سرازیر کرد تا چنین دیکتاتوری نظامی که مطیع منافع امریکا 
فا فد ان تک وی ات کمتتصصام انز 
روسیه همه‌ی این‌ها را می‌دانند اما من هنوز حتا به یک منبع 
در مطالعات دانشگاهی انقلاب روسیه برنخورده‌ام که به آن 
اشاره کت تا در مطالعه‌هایی کد بر قزاق‌های ناحیه‌ی ذان 

" ی ۳ 

مار کسیست‌ها باید اصرار بورزند کد کمک‌های گسترده‌ی نظامی 
ایالات متحد. بریتانیا و فرانسه به نیروهای سفید نقطه‌ی آغاز 
هر بحث صادقانه درباره‌ی تباهی انقلاب روسیه خواهد بود. 
بدون چنین حمایتیء نیروهای سفید. از همان اغاز هرگز 
نمی توانستند سر بلند کنند. اکنون می‌دانیم که این ادعای 
تروتسکی که آرتش سفید. ارتش مزدور امپریالیسم غرب بوده. 
کاملا درست بوده ابیت : همین طور می‌دانیم که ایالات متحد. 
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ما ها سای شتا 
شوروی می‌فرستادند. وینستن چرچیل این سربازان را «محور 
اصلی» اتحاد نیروهای ضدبلشویک می‌نامید. این را نیز می‌دانیم 
که هه که کیک شرت هآ یس هرا سا ۱۹۸ 
قطع شد. جنگ داخلی نیز به‌سرعت پایان گرفت." 

هابزباوم ادعا می‌ کند که در دوران پس از جنگ داخلی «مقدر 
شد انقلاب روسیه در کشوری عقب‌مانده و کمی بعد مطلقاً 
ویران» سوسیالیسم را بسازد.»" بی‌شک اقتصاد واقعاً ویران بود 
ما بی‌اغواق» ساختن سوسیالیسم در چتان بافتی مشکل بود. از 
منظر سنت مارکسیستی, این فاجعه‌ی اجتماعی و اقتصادی, و 
ماس ای با بصرک نی سای مور 
استالینیسم بود. 

شکی نیست که دوره‌ی سیاست اقتصادی جدید (نپ). از ۱٩۲۱‏ 
تا ۰۱٩۹۲۸‏ دوره‌ی اضمحلال هم شوراها و هم دمکراسی حزبی 
بود. ما این اضمحلال از پیش معلوم یا خطی نبود. حتا پس از 
ها ای ها ار ساسا که 
سعی در کودتای نظامی و قتل لنین داشتند. آزادانه در 
کارخانه‌ی داس و چکش (/۲۵۵۵۵۲ ٩16116‏ 4صه تعصصع) سخن 
میگفتند و برای انتخابات شورای مسکو نامزد اعلام می‌کردند. 
در نبرد جناحی سال ۱۹۲۳ اعضای جناح‌های اکثریت و اقلیت 
کمیته‌ی مرکزی در هسته‌های کارخانه‌ها از موضع خاص خود 
صحبت می کردند. اما در سال ۱۹۲۶ دمکراسی حزبی ظاهری 
بود. آرا کارخانه داس و چکش با بیش از چهارصد رای به اخراج 
اپوزیسیون و فقط دو رای در مخالف با آن. نماد این دمکراسی 
ظاهری بود. تعقیب اپوزیسیون و ارسال یادداشت‌هایی ناشناس 


به سخنران نشان می‌دهد که این موضوعی برنامه‌ربزی شده 
بود. شانزده یادداشت از هفده یادداشت ناشناس در میتینگ 
اخراج اپوزیسیون یا مخالف خط سیاسی پولیت‌بورو یا خواهان 
گوش دادن به حرف‌های اپوزیسیون بودند." 
ساکت کردن اپوزبسیون همزمان شد با تلاش برای تبدیل 
سازمان حزب در کارخانه‌ها به نهادی که جریمه‌های اقتصادی 
وضع می کرد و می‌کوشید نیروی کار را منضبط کند. بااین 
همه. مخالفت‌های آشکار در اتحادیه‌های کارگری بیش از همین 
مخالفت‌ها در حزب ادامه داشت. یک کارگر کارخانه‌ی داس و 
چکش در یک کنفرانس اتحادیه‌های کارگری در سال ۱۹۲۶ 
شکایت می کرد که «مدیران تراست با اتومبیل این‌طرف و 
آن‌طرف می‌روند. در حالی که برنامه‌ی کاهش هزینه‌ها پشت 
کارگر را خم کرده. دهقان‌ها را فریب می‌دهند و می‌پیچانند و 
به این می گویند اسمیجکا (اتحاد کارگر و دهقان).» حتا در 
سپتامبر ۱۹۲۷ حزب نمی‌توانست مخالفت‌های بیرون از صفوف 
1۰ 0 ,1969 1186018 4 
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خود را فرونشاند. بک گزارش شکایت می کرد که هسته‌ی 
کارخانه کاملا درهم ريخته است: «وضعیت ایدئولوژیک در 
هسته‌ی ما بد است. کمونیست‌های مست با هم دعوا می کنند. 
کارگرها کمونیست‌ها را اذیت و کارهایشان را خراب می کنند 
نداریم.» 

کارخانه‌ی داس و چکش کوشیدم نشان دهم که آرمان‌های 
۷ سرانجام در محیط کارگاه با استالینیسم رو به قدرت 
برخورد کرد. در کارخانه‌ها زندگی بسیار پرتحرک. فعال و 
کمابیش با مدارایی وجود داشت که با اعمال زور نخستین 
برنامه‌ی پنج ساله متفاوت بود. در نپ صداهای مخالف خارج از 
حزب شنیده می‌شد؛ کارگرها می توانستند در کارخانه‌ها فرایض 
دینی خود را انجام بدهند و انجام می‌دادند. بیش‌تر زنان کارگر 
منظما در گردهمایی‌های زنان شرکت می کردند جون این 
نشست‌ها جایی بود که شکایت‌های‌شان شنیده و در جهت 
رفع‌شان کاری صورت می‌گرفت. بیش‌تر کارگران عضو فعال 
اتحادیه‌ی کارگران فلز کار بودند و به‌درستی انتظار داشتند 
نمایندگان‌شان به نگرانی‌های‌شان پاسخ بدهند: بیش از ۱۳۰۰۰ 
شکایت در سال‌های ۱٩۲۴۳‏ و ۱٩۲۵‏ دریافت و در بیش تر موارد 
به نفع کارگران رای داده شد. سازمان‌های اتحادیه‌یی که به 
هیچ‌وجه نهادی دولتی علیه منافع طبقه‌ی کارگر نبودند. 
آن گونه که بعدها شدند. محلی بودند که کارگران منبع موثر 
قدرت‌شان می‌دانستند. سازمان اتحادیه‌یی در سال ۱۹۲۵ چنان 
قوی بود که مدیر کارخانه‌ای بعدها نوشت که نماینده‌ی 
اتحادیه‌ی کارگری بیش تر از مدیران در کارگاه‌ها قدرت دارد." 
اه کار به رعم بحران هفت سلله‌ی دوره‌ی جنگ به سطح 
دستمزدهای پیش از جنگ تا سال ۱۹۲۶ بیش‌تر بود. به‌طور 
خلاصه. آکنون مدارک بایگانی‌ها اثبات می کند که بیش‌تر 
صنعت - بر مصلحت اقتصادی مقدم بود. دایان کت ر عصعزر1 
۲ در جریان مطالعه‌ی تازه‌اش درباره‌ی تاو کون جاپ. 
سند دیگری از سازمان‌های کارگری قدرت‌مند پیدا کرده است. 
بر اساس نظر او کارگران چاپ در اواسط دوره‌ی نپ «نظارت بر 
چهار ناحیه‌ی کلیدی ۴ در قاتا تا رابطه با سریرستان 
مشورت در فرایند کاری.» من ی ۳ توصیعی اژ بک نظام 
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صنعتی در دوره‌ی نپ بسیار متفاوت است با آن‌چه 1 بک 
دهه سستشی آذعا هی کته ان مان مدع هت کته نالیم 
اردو گاه‌های کار اجباری ۳ بو د تا سرسیردگ ی اش ۴ به 
اهداف و خط‌مشی‌های تعریف‌شده از مرکز تضمین کند.»" ۳ 
محک زدن و داوری درباره‌ی جوامع. میزان زندانی کردن‌ها و 
آندیش‌مندان امریکایی بخواهند با منطق استفاده از چنین چوب 
خطی در مبنایی ثابت بيانديشند. در واقع می‌دانیم که دولت 
جوان شوروی کارگران و شهروندان اندکی را زندانی کرد. در 
خلاصه‌ی فعالیت‌های گ. پ. او. از ۱٩۲۲‏ تا ۰1۹۲۸ که به 
تازگی انتشار يافته». بیش از سه هزار اعتصاب گزارش شده ولی 
تنا در شش اعتصاب مقامات حکم به دستگیری 
اعتصاب کنندگان داده‌اند. کل جمعیت زندان‌های روسیه در سال 
۵ تما به ۱۳۰۰۰ تن می‌رسید که اقلیت کم از آن‌ها 
سیاسی ی ۳ آیلباوم (صنداهآو۸ ععع۸) در مطالعه‌یی 
درباره‌ی گولاگ‌ها. که برای‌اش جایزه‌ی پولیتزر به ارمغان آورد. 
بااکراه می‌پذیرد که تا پایان سال ۱۹۳۷ تنها ۳۰۰۰۰ () 
شهروند روسی زندانی بودند و زندانیان سیاسی تا سال ۱۹۲۵ از 
شرایط خوبی برخوردار بودند. در دهه‌ی ۱٩۳۲۰‏ بود که جایگاه 
آن‌ها تا حد جانیان معمولی کاهش یافت." مطالعه‌ی نظام‌مندتر 


سازمان اتحادبه‌بی در سال ۱۹۲۵ 
چنان وی بود که مدیر کار خانه‌ای 
بعد‌ها نو شت که نماینده‌ی اتحادبه‌ی 


کار گری بپیش‌نر از مدیران در 
کار گاه‌ها قدرت دار د 


آلگ خلونیوک (110۷[6 0162) درباره‌ی گولاگ‌ها از سال 
۹ اغاز مي‌شوه خراکهشه. کفتهی‌ اه «سيستم. کیشری 
استالینی در دهه‌ی ۱٩۳۰‏ شکل گرفت و استوار شد - دقیق‌تر 
بین سال‌های ۱۹۲۹ تا 6۱۹۴۱" 
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امروز جالب‌ترین بخش پژوهش درباره‌ی دوران اولیه جامعه‌ی 
شوروی» مطالعه‌ی اقلیت‌های بومی است. تری مارتین ( 16777 
این دید صریح را دارد: «اتحاد شوروی نخستین 
امپراتوری با تبعیض مثبت بود.. دولت انقلابی جدید روسیه از 
نخستین دولت‌های چندقومی اروپایی بود که با موج فزاینده‌ی 
ملی‌گرایی رویارو بود و با رشد نظام‌مند آگاهی ملی اقلیت‌های 
قوش 9 ان عا کی تا داد.»۲ متاسفانه مارتین از بازنمودن 
تفاوت میان حمایت دولت اولیه‌ی شوروی از ملت‌های غیرروس 
و خط‌مشی‌های خشن‌تر ملی استالین خودداری می‌کند. 
می‌دانيم که مدارای نسبی نپ در نخستین برنامه‌ی بنج سلله 
معکوس شد. در کارخانه‌ها دستمزدها نصف شد. درحالی که 
کارگران مجبور بودند ساعت‌های بسیار طولانی‌تری کار کنند. 
کمیته‌های کارخانه‌یی که پیش‌تر مدافع وضعیت کارگران بودند 
به ارگان‌های بهره‌وری مدیریت تبدیل شدند و مخالفت‌های 
آشکار با بی‌رحمی سرکوب می‌شد. عوامل دولتی کارگران را 
دستگیر می کردند و سلاح انتخابی استالینیسم علیه کارگران به 
گفته‌ی بسیار قدیمی دانلد فیلتزر (۳:۱۳26۲ 00214<) تاریخدان 
برجسته‌ی کارگران شوروی. استفاده‌ی استراتژیک از غذا بود 
تا آنان به زور به کارزارهای مختلف برای بالابردن بهره‌وری 
ده به لطف تحقیق جفری رزمن (55۳20 101107 ) از 
کارخانه‌ی نساجی ایوانف می‌دانیم که مقاومت‌هایی جدی در 
برابر حمله‌های دولتی به طبقه‌ی کارگر در آن‌جا وجود داشت 
اما این استثنا بود. نه هنجار." گزارش‌های فوق محرمانه‌ی 
گ.پ.ا که به تازگی چاپ شده. نشان می‌دهد که نفرت شعله‌ور 
اما بدون سازمان به خطمشی‌های سفت‌وسخت کارگری 
استالینی در سراسر روسیه طنین داشته است. پژوهش لین 
ویولا (۷۵12 عععسآ ) در زمینه‌ی اشتراکی کردن نشانگر این 
است که وضعیت در خارج از شهرها وخیم‌تر بوده است. تنها در 
سال ۰۱۹۳۲۰ ۱۳۷۴۵ آشوب عمومی با مقاومت مسلحانه روی 
داد که طی آن دو و نیم میلیون روستایی با عوامل دولتی که 
برای سازمان‌دهی مزارع اشتراکی گسیل می‌شدند به‌شدت 
برخورد کردند." 

پس آگر از طریق بایگانی‌ها و منابعی که مدت‌ها پیش در دسترس 
بوده‌اند نگاهی به اسناد بیندازیم درخواهیم یافت که تفاوتی فاحش 
سید اجه اب کر ساسهی رک مک سارمای 
سلسله‌مراتبی نبود بلکه سندی بود در دفاع از آزادی سیاسی و روش 
عملی دست‌یابی به آن. بلشویک‌ها قدرت را غصب نکردند بلکه رهبر 
قیام توده‌یی بودند که حامی قدرت شورایی بود. جنگ داخلی 
ساخته‌ی بلشویک‌ها نبود بلکه ادامه‌ی نبرد طبقاتی ۱٩۹۱۷‏ بود و به 


میأن داده‌ها 9 سمت و سویی که تاریخ‌دانان ما ر به 0 می کشانند 


۱. یعنی تبعیض به نفع کسانی که مورد تبعیض قرار می‌گیرند - م. 
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2 ۷۲۵1010, 0. ۰ 

3 ۳۱۱۲2۵۲ ۰. 

4 1109511181 0۰ 

5 ۱۷1۵12 1996, 0. 0۰ 





دلیل دخالت قدرت‌های غربی شدت یافت. به‌رغم تخریب محض 
هفت سال جنگ و جنگ داخلی. شهروندان شوروی می‌توانستند 
آزادانه رژیم را نقد کنند» حق انجام فرایض مذهبی‌شان را داشتند. 
کارگران هم‌جنان کنترل کارخانه‌ها را در دست داشتند. هفت‌صد 
هزار زن در جنبش زنان پرولتری شرکت داشتند. رژیم سیاست‌های 
مطلوب برای اقلیت‌های ملی داشت. و مهم‌تر از همه کسی کاری به 
کار دهقانان نداشت. همه‌ی این‌ها در جریان نخستین برنامه‌ی پنج 
ساله که فشار و سر کوب در تمام جنبه‌های زندگی روسیه جای مدارا 





۰ 


بسیاری از تاریخ‌دانان بیش تر این موارد را می‌دانند اما هم‌چنان 
نتیجه گیری دارند که جامعه‌ی اولیه‌ی شوروی اساتا با دوره‌ی 
استالینی متفاوت بود. برای نمونه کتاب درسی تازه انتشار 


یافته‌ی دانشگاه جرج‌تاون. تاریج روسیه استدلال می کند: «از 
لحاظ شکوفایی فرهنگی, اختلاف فاحشی میان دوره‌ی نپ و دو 
و نیم دهه‌ی غرقه‌به خون استالین وجود داشت... وحشت‌هایی 
که ایجاد شده بود - دادگاه‌های نمایشی. اردوگاه‌هاء اعدام بی 
گناهان - هم‌جنان ادامه داشت. ساختار شورایی با حکمرانی 
حزب و ایدئولوژی که پیش از استالین به خوبی بنیاه نهاده شده 
بود به قدرت غایی‌اش رسید و ایدئولوژی در انتظار اشتراکی 
کردن و تحقق کامل سوسیالیسم و کمونیسم بود.»" 

این‌نکته که تاریخ‌دانان غربی بار دیگر تلاش می‌کنند سال 
۷ را به استالینیسم پیوند دهند. نباید مارا شوکه کند. 
فرائت گزینشی و ایدئولوژیکی از دوره‌ی انقلاب تصادفی نیست. 
اما تغییر جهت تاریخ‌شناسی به راست. بدون ضعف نسبی چپ 
که از چالش پرهیز می‌کند پدید نمی‌آمد. به گمان من 
کناره‌جویی ما از جریان مسلط بحث تا حدی خطای خود 
ماست. تعداد تاریخ‌دانان مار کسیست انقلاب روسیه اند ک است. 
پیشنهاد می‌کنم که گام‌های اول برای سازمان‌دهی گروهی از 
تاریخ‌دانان مارکسیست درباره‌ی انقلاب روسیه برداشته شود تا 
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نه تنها بحت درباره‌ی بخش‌های مورد منازعه‌ی انقلاب رشد 
کند بلکه زمینه‌ی رایج نیز به چالش کشیده شود. نسل جدیدی 
داشت. نمی‌توانیم این تاریخ را به ضدکمونیست‌ها واگذاريم. اما 


قرار هم نیست که از صفر شروع کنیم. ما بر شانه‌های سنتی 
غنی ایستاده‌ايم که به‌رغم شانزده سال دسترسی به بایگانی‌ها 
هم چنان با مطالعه‌های دانشگاهی هم‌تراز است. امیدوارم که 
انقلایی‌های ایرانی این سنت را مطالعه کنند. درباره‌ی موارد 


مطرح شده در این‌مقاله بحث کنند و در جدل پیش‌رو درباره‌ی 
ارتباط انقلاب روسیه با نبردهای امروز برای دنیایی عادلانهتر 
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شوراها در روسیه 


دو بسنده۵: اندره تین 


آندره وا ده ۵۱ ۲ص ات و اس لت ۱۳۵ تا دا اد ۵ الا 
ای خن ال ی ای ای رال راز اس ات را 
که به اندیشه‌های تروتسکی داشت از اتحاد شوروی اخراج کرد. پس از بازگشت به اسپانیا رهبری 
اپوزیسیون کمونیست چپ را به عهده گرفت و تا پیوستن آن به بلوک کارگری دهقانی مورن 
(۷1۵119) و پایه گذاری بوم (۳0۷1 - حزب کارگری وحدت مار کسیستی) این سمت رابه 
عهده داشت. وی در پاییز ۰۱۹۲۶ در مقام وزیر داد گستری در تشکیل حکومت زنرالیته کاتالونی 


(حکومت محلی در کاتالونی) شرکت جست. این همکاری انشعاب او را با تروتسکیسم که پیش از 
آن با تشکیل پوم و شرکت در جبهه خلقی آغاز شده بود عمیق‌تر کرد. آندره نین» پس از قیام ماه 
مه ۱۹۲۷ در بارسلون توسط استالینیست‌ها دستگیر نایدید و کشته شد. نوشتار زیر برگرفته از 
جزوه‌ای است که او در سال ۰۱٩۳۲‏ پس از باز گشت از اتحاد شوروی نوشت و به مناسبت جهلمین 
سا تت تتت هد حل ۱۵0 ها ۳۱۱9۵ که تا ۰۱۱/۲ ۱ حا ۰ 








مقاله زیر از این متن فرانسه ترجمه و اقتباس شده است. 


ی 3 . و 1 
۰ ی ‌ پا - ۳ 1 ۳ + 
ت 4 " 1 4 آزژ 3 
1 ف 1 








نی ار ۵ تقییراس انا کر ٩‏ تشریفی ده کار شما ۷ یار ای کرفهشگون ابیت 


واژه‌ی روسی "سویت ]80۷16 فقط به معنای شورا یا کمیته است. 
اگرچه انقلاب روسیه آن را برای هميشه در فرهنگ تمام کشورها 
وارد کرده است. ولی بیشتر مردم جهان معنای این واژه را نمی 
دانند» در نتیجه» این واژه هیچ چیز مرموزی در آندرون خود نهفته 
ندارد و برعکس ادعای کسانی که می‌خواهند انقلاب اکتبر را پدیده- 
ای صرفاً روسی جلوه دهند. مخلوق ویژه "روح اسلاو" نیست. شوراها 
شکلی از سازماندهی و مبارزه‌اند که طبقه کارگر روسیه و پرولتاریای 
تمام کشورها آن را برگزیده است. شاید بخش قابل توجهی از 
استنمار شوندگان معنای واقعی این واژه را ندانند» اما همه‌ی آن‌ها به 
خوبی آگاهند که با شعار" تمام قدرت به شورا" بود که پرولتاریای 
روسیه رژیم سرمایه‌داری را در سال ۰۱۹۱۷ سرنگون کرد و ساختن 
جامعه‌ای نوین و عاری از استثمار را با تکیه بر شوراها آغاز کرد. آنچه 
در بالا گفته شد اگر انزجار عمیقی که بورژوازی نسبت به شوراها 
احساس می‌کند به مفهوم شوراها که به آن اشاره شد. بيافزاييم. 
کافی است تا به کارگران تمام جهان ثابت کند که آزادی آنها؛ به 
نحوی جدایی ناپذیر به پیروزی این مفهوم وابسته است. 

اما چنین فهمی که از غریزه‌ی طبقاتی ناشی می‌شود» کافی 
نیست. برای کارگران و دهقانان اسپانیایی مسئله‌ی شوراها مسئله‌ای 
کاملاً عملی است. زیراکه بدون ساختن چنین نهادی پیروزیشان 
ممکن نخواهد بود. پس لازم است که کارگران» شناختی درست از 
هخا نات و کار کرش ها داش رافته: 

شوراها در جریان انقلاب سال ۱۹۰۵ روسیه پدیدار شدند. 
آفرینش شوراها به دلیل ابتکار یک حزب یا گروه سیاسی نبود. بلکه 
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نتیجه‌ی حرکت خود به خودی توده‌ها و کشف مدام وقایع انقلابی 
بود. شوراها از همان نخست. به صورت شخصیت يافته و به طور 
مشخص در اکتبر ۱۹۱۷ یعنی زمانی که جنبش به اوج خود رسید. 
ناگهان از زمین سبز نشدند؛ شوراها نتیجه‌ی دگرسانی‌های نهادهای 
مشخصی بودند که در طول مبارزه به وجود آمدند؛ فرایند بسیار 
نوینی به جریان افتاد. به قول نوبسنده‌ی روسی نوسکی؛ "به نظرمی - 
رسد که تاریخ از طریق توده کارگره که سازنده آن بودنده از یک 
شکل سازماندهی شده به شکل دیگر گذر می‌کند و با حذف برخی 
عناصر جدید. ساده‌تر کردن یا پیچیده کردن سازمان. بدون وقفه آن 
را تغییر می‌دهد و تعدیل می کند." در برخی موارد شوراها به 
ضورت شاه ظبیی کمته‌های اعتصاتب که کار کاخ راه هم ایخاه 
کرده بودند ظاهر شدند. در حالت دیگر به صورت انکشاف یافتن این 
کمیت‌ها در کاسخانه‌ها مه کا مها هار شهرای توملا رت 
نوورسیسک» کراسنوگارسک» کیف لیباو» روال و چند جای دیکر از 
این نوع بودند. این کمیته‌ها که نخست نقشی به جز سازمان‌دهی 
اعتصاب کنند گان نداشتند. تحت رهبری رویدادهای انقلایی. کم کم 
به نهادهای نماینده‌ی کل طبقه‌ی کارگرتبدیل شدند و با همکاری 
با نمایندگان احزاب کارگری مختلف. یک ائتلاف رزمنده را پایه‌ریزی 
کردند. منشاً شوراهای پتروگراد هم مشابه با همین بود. شوراها در 
ابتدا فقط هیأت نمایندگانی بودند که رفقایشان برای مذاکره با 
کارفرما و جمع‌آوری پول و امکانات برای اعتصاب‌کنندگان و غیره 
انتخایشان کرده بودند. 

ظهور این سازمان‌ها نقش عظیمی در پیدايش جنبش ۱۹۰۵ ایفا 
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کرد. بدون آنها جنبش از کنترل پرولتاریا خارج می‌شد زیرا که پیش 
از ظهور شوراها سازمان‌هایی با ماهیت آشکارا بورژوایی در راس 
جنبش قرار داشتند که آن را منحرف کرده و از زیر هژمونی پرولتاریا 
خارج می‌کردند و تابع رهبری بورژوازی لیبرال می‌ساختند. بدون این 
سازمان‌هاء که پرولتاریا در کشاکش مبارزه و زیر آتش نبرد به وجود 
آورده جنبش قدرتمند ۰۱۹۰۵ نمی‌توانست به قیام تبدیل شود. 

به هر روی» واقعیت این است که طبقه‌ی کارگر روسیه. تشکل کاملا 
بی‌سابقه و اثرگذاری به وجود آورد که به چند دلیل از همه‌ی 
سازمان‌های دیگر متمایز بود؛ یکم به این دلیل که حاصل ابتکار 
منحصر به فرد خود طبقه‌ی کارگر بود و دیگری به دلیل فرآیند 
ویژه‌ی تشکیل آن و اهدافی که به خاطرشان شوراها به وجود آمدند. 
شوراها توسط فقط طبقات انقلابی «کارگران» دهقانان» مزدیگیران) 
به وجود آمدند. مبانی ایجاد آنها نه بر اساس قانون, بلکه مبتنی بر 
راه انقلایی و مبارزه‌ی مستقیم توده‌های تحت استثمار است. در این 
فرایند شوراها ساخته می‌شوند و رفته رفته به ابزار قیام و نطفه‌ی 
دولت آینده‌ی پرولتری تبدیل می‌گردند. شوراها از همان آغاز روند 
انا تام عوه هی شور ای هویش ای 
دیکتاتوری پرولتاربا. به قول لنین: "آنها طوری عمل می‌کردند که 
توگویی به نقد قدرتی بودند؛ مثلا چاپخانه‌ها را در دست می‌گرفتند 
(در پتروگراد)» ماموران پلیس را که مانع مبا رزه‌ی مردم انقلابی. 
برای احقاق حقوقشان می‌شدند. دستگیر می‌کردند. با برانگیختن 
مردم به خودداری از پرداخت پول به دولت بمتابه یک قدرت عمل 
می‌کردند. آنها ذخایر پولی حکومت را غصب می‌کردند «کمیته 
کارگران راه آهن در جنوب) و آنها را در جهت نیازهای حکومت 
جدید. حکومت انقلایی و متکی به توده‌هاء اختصاص می‌دادند . لنین 
همچنین می‌گوید: "این ارگان‌های دولتی نطفه‌های دیکت‌اتوری 
بودند. زیر هیچ قدرت دیگری, هیچ قانون دیگری» و هیچ فاعده‌ی 
دیگری را؛ از هر سرچشمه‌ای که بوده باشد» به رسمیت نمی- 
شناختند. یک قدرت غیرمحدود» فرای قانون» که به معنای واقعی 
کلمه متکی به زور است. چیزی جز دیکتاتوری نیست. ولی زوری که 
این نگرش بر آن متکی بود. نه زور سرنیزه بود» نه نیروی پول و نه 
نیروی هیچ نهاد موجود. نه هیچ چیز دیگر. این قدرت نه اسلحه در 
اختیار داشت. نه پول و نه مسسات گذشته را این زور برچه متکی 
بود؟ بر توده‌های خلقی. این وجه مشخصه‌ی اساسی این قدرت 
جدید. در مقایسه با قدرت سابق بود. آنها (قدرت سابق) نهادهای 
قدرت اقلیت بر مردم بر توده‌های کارگر و دهقان بودند و این‌ها 
(شوراها) نهادهای قدرت مردم. کارگران و دهقانان» براقلیت. برمشتی 
ماموران پلسی: اشراف: کاهتدان ضاحب هر ایا 

در اخا اس اب ها کر اصمیت تیم شم اه ر اور کتک وتو 3 
دسامبر پعنی زمانیکه مبارزه شکل فیام مسلحانه بخود گرفت نقش 
و اهمیت زرف شوراها را در تمامیت‌اش نفهمیدند. حتابرخضی 
ازنمایندگان احزاب کارگری می‌خواستند از این نهادها؛ که به 
نظرشان نامشخص و بی سرانجام بودند. بیرون بيایند. خود لنین تا 
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مارس سال ۰۱۹۰۶ از شوراها به مثابه نهادهای قدرت جدید انقلابی 
حرفی نمی‌زند.*؛ ولی در هر صورت بلشویک‌ها آولین کسانی بودند 
که اهمیت شوراهاء به متابه نهادهای قیام و به متابه مناسب‌ترین 
پرولتاریا را درک کردند و بدین ترتیب» همانطور که سیر وقایع به 
چرخشگاه‌های حساس حود نزدیک می‌شد» ات بلشویک‌ها بودند که 





ی 2 
شک نیست که پرولتاریای روسیه با ایجاد شوراهه شکل جدیدی از 
سازمان کارگری را به یرولتاریای بین‌المللی ارایه داشت. شوراها 
دروافع نهادهایی سراپا انقلابیی هستند که هدفشان دگرگون ساختن 
تسایس فا سوواط ماع ات ونان در 
دوران پیدایش آرام و غیرقابل تصور است. اعتبار و ارزش شوراهاه 
یعنی شکل جدید سازماندهی درمیان همه‌ی کارگران روسیه بسیار 
بود. کارگران می‌گفتند: "هرچه شوراها بگویند انجام خواهیم داد . 
در واقع کارگران» شوراهای کارگری را حکومت خودشان به حساب 
می‌آوردند و فرمان‌ها و تصمیم‌های آن را بدون لحظه‌ای تردید اجرا 
می‌کردند. سازمانی که اینچنین از اعمتاد بی‌پایان توده‌ها برخوردار 
باشد و بدین‌سان از نزدیک با آنها پیوند داشته باشد هرگز به وجود 
تبامهه انیت. کاز کاخ تمایهه کاخ ود راترای شورآها تشضان مب - 
کردند. هر نماینده در مقابل کسانی که او را انتخاب کرده بودند 
پاسخگوی عملکرد خود بود و گاهی اتفاق می‌افتاد که نماینده‌ای که 
وظیفه‌ی خود را به نحو رضایت‌بخش انجام نداده بود خلع و تعویض 
می‌شد. با مطالعه‌ی ساختار شوراهاء می‌بينيم که تقریباً تمامی آنها 
یک کمیته‌ی اجرایی برای امور جاری داشتند؛ ولی همه‌ی مسایل 
مهم در پلنوم‌ها مورد بحث مفصل قرار می‌گرفتند. شوراها سازمان - 
هایی بودند متکی بر توده» با عملکردی گسترده در بستری از روابط 
دمکراتیک. 
وظایف و نقش شوراهاء همراه با شرایط زمانی و مکانی تغییر می‌کند. 
دیدیم که آنهاء در آغاز به وجود آمدن‌شان. چیزی جز کمیته‌های 
اعتصاب نیستند؛ و رفته رفته تبدیل به نهادهای نماینده‌ی کل طبقه 
می‌شوند؛ سیس به نهادهای قیام و نطفه‌ی قدرت؛ و سرانجام. همراه 
با پیروزی انقلاب پرولتری» شوراها دقیق أ شکلی هستند که 
دیکتاتوری پرولتاربا به خود می‌گیرد. بنابراین شکل شورایی 
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دیکتاتوری پرولتاریه شکل سازمان‌یابی پرولتاریا بمثابه قدرت دولتی 
او دولتی که امکان حاکمیت سیاسی کامل ر فراهم می‌سازد 9 


تبدیل به ابزار نیرومند دگرگون‌سازی اجتماعی و سیاسی می‌شود. 


1 1918- پتروگراد 


| نخستین شوراها 

اولین شوراها در ایونوو وسنسنسک 05106560151 ۷2100۷70-۷ 
مهم‌ترین مرکز صنعت پارچه‌بافی روسیه ظاهر شد. جنبش کارگری 
این شهر یکی از قدیمی‌ترین جنبش‌های کارگری کشور بود. نفوذ 
عقاید سوسیالیستی در آنجا بسیار عمیق بود ولی جنبش 
سوسیالیستی در آنجا یک ویژگی متمایزکننده داشت؛ برخلاف 
معمول نقش رهبری در آنجا در دست آغالشگران خارج از طبقه یا 
روشنفکران نبود. بلکه در دست خود عناصر طبقه‌ی کارگر محلی 
بود. با این وصف توده‌ی کاررگران در آنجا نی مانند سایر کارگران این 
قاخفی‌عسته کسن. قما. کش ها بوشین ک اط کار رآ فا اسعت: 
بی‌فرهنگ بودند. 

جنبش انقلابی ۱۹۰۵ تأثیر فوری بر توده‌ی کارگران تحت استثمار 
داش انم تا تیر ونره قر عوالی هرا که کار کوخ سوم عون سک 
و ارژوو زوگو 2026۷70 160۷0( که خیزش انقلابی به حداکثر 
خود رسیده بود. چشمگیر بود. 

دوازدهم ماه مه در ایوانوو - وسنسنسک اعتصاب کارگران پارچه‌بافی 
آغاز شد. این اعتصاب تبدیل به یک اعتصاب عمومی گشت و نقش 
مهمی در تاریخ جنبش کارگری روسیه ایفا کرد. روز سیزدهم ماه مه 
در جلسه‌ی اعتصاب گران» در کناره‌ی رودخانه‌ی تالکی (121161), که 
ی هرا کار کر در ان شرفت داشتتته یک عبات قنور ای مر کب از 
۳ یی اتتاب ی که ات نات فماا هو 
را از طرف همه‌ی کارگران به انجام رسانند و رهبری اعتصاب را در 
دست بگيرند. این کمیته. چه از نظر شکل و چه از نظر ماهیت یک 
کمیته‌ی اعتصاب معمولی نبود. از همان لحظه‌ی اول رابطه‌ی 
نزدیکی بین شورا و حزب سوسیال دمکرات که کمیته‌ی محلی آن 
الهام بخش تمام فطعنامه‌های این ارگان جدید بود» برقرار شد. 

شور به زودی تحت تأثیر وقایعی که در کشور پدیدار می‌گشت. 








اهمیت بسیار و ماهیت انقلایی مشخصی کسب کرد. قدرت و اعتبار 
ان خارج از حد و اندازه بود. در واقع در این دوران» قدرت دوگانه‌ای 
در ایوانو- وسنسنسک وجود داشت. هیچ چیز را نمی‌شد بدون اجازه- 
ی شورا در چاپخانه به چاپ رساند. مثلاً شورا از صدور اجاز‌ی چاپ 
سندی که در آن نمایندگان مقامات دولتی این نهاد جدید آفریده‌ی 
کارگران را مورد خطاب قرارداده بودند خودداری کرد. از طرف دیگر 
شور در حالی که چاپ تمام مدارک طبقه متخاصم را تحت کنترل 
خود گرفته بود» خود آنجه را که می‌خواست آزادانه چاپ می کرد. 
مثلاً تبلیغات سوسیال دمکرات‌ها بدون هیچ کنترلی انجام می‌شد. 
شورا آزادانه از اماکن عمومی و محلی استفاده می کرد» بدون اینکه 
برای برگزاری جلسه‌ها و میتینگ‌های خود از کسی اجازه بخواهد. 
این حق با توسل به زور به دست آمده بود و هیچ چیز و هیچ کس 
تمس و اننتت طبقفی. کار کر را از استفاده از ان باز دارده خشا 
کشتاری که در سوم ژوئیه. مقامات تزاری سازمان دادند نتوانست 
این کار را بکند. 

هیچ گونه مذاکرات جداگانه‌ای مجاز نبود. هیچکس نمی‌توانست 
بدون موافقت شورا کاری شروع کند. شورا خدمات مربوط به 
محافظت کارخانه‌ها و اموال عمومی شهر را سازمان می‌داد و در تمام 
مدتی که حاکم بر جریان بود حتا یک عمل خرابکاری یا چپاول هم 
ثبت اقده انیت دفها در زمان انحلال شورا بود که حمله به 
فروشگاه‌ها و موسسه‌ها آغاز شد. 

وراک ساسا صس‌های مات ان اساسی نود 
اتخاذ کرد و از طریق پیامی که علاوه بر تمام نمایندگان شور هزاران 
اعتصاب گر دیگر تیز آن را امضا کرده بودند به وزیر (تزار) تسلیم شد. 
در اين پیام آزادی بیان. آزادی تجمع‌ها و گردهم‌ایی‌ها و حق 
فراخواندن مجلس موسسان تقاضا شده بود. شورا همچنین تقاضای 
اکید تشکیل دادگاهی برای محاکمه‌ی مسئولین استفاده از قوای 
دولتی بر علیه اعتصاب‌کنندگان در سوم ژوئیه را مطرح کرد. 
کمیسیون‌هایی به منظور جمع‌آوری پول برای بیکاران» و تشکیل 
گردان‌هایی (گارد کارگری) جهت محافظت کارخانه‌هاو مراکز 
تولیدی ترتیب داد. بلافاصله پس از تأسیس شورا یک هیأت رهبری 
مرکب از پنج نفر تشکیل گردید که بی شک ساختاری مشابه به 
کمیته‌ی اجرایی شوراهایی بود که مدتی بعد درنقاط مختلف کشور 
پلنوم‌های شورا هر روز صبح ساعت نه جلسه داشت. پس از پایان هر 
جلسه. جلسه‌های عمومی کارگران شروع می‌شد که مسائل مربوط 
به اعتصاب را بررسی می کرد. چگونگی ادامه‌ی اعتصاب. مذاکره با 
کارفرمایان و مقامات دولتی و...» همه‌ی اینها مورد بحث و بررسی 
قرار می‌گرفت. پس از بحث پیشنهادهای شورا به مجامع عمومی 
ارایه می‌شد. سپس مبارزان حزبی به روشنگری درباره‌ی اوضاع 
طبقه‌ی کارگر می‌پرداختند وجلسه تا خسته شدن حاضرین ادامه 
پیدا می‌کرد. سپس حاضرین به خواندن سرودهای انقلابی پرداخته و 
مجمع به پایان می‌رسید. این جربان هر روز تکرار می‌شد. 
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پس از کشتار سوم ژوئیه مجامع شورا برای دو هفته تشکیل نشد و 
وقتی دوباره کار خود را آغاز کرد» چهل هزار کارگر در اولین جلسه‌ی 
ان ات کت ردان ییآ حسفهای سجمع اه ات ارام ور مگ 
هایی در مرکز شهر برگزار می‌گردید. روز ۲۵ ژوتیه از آنجا که 
گرسنگی بر زندگی کارگران چنگ انداخته بود و کارفرمایان نیز عقب 
نشینی‌های قابل توجهی کرده بودند. شورا تصمیم گرفت پایان 
اعتصاب را اعلام دارد. 

روزی که پایان اعتصاب اعلام شد شورای وسنسنسک خود به خود 
منحل شد. ولی اعضای آن به ایفای نقش نمایندگی کارگران ادامه 
دادند. در تمام کارخانه‌ها کارگران» عناصر شوراها را نماینده ی خود 
می‌شناختند و در تمام برخوردهای کارگران با دستگاه اداری آنها 
بمتابه نمایندگان توده‌ی کارگران عمل می‌کردند و کارفرمایان نیز 


مجبور بودند این واقعیت ر بیذ‌برند. 
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۲ شورای پترزبورگ 

پترزبورگ تنها پایتخت رسمی کشور نبود. بلکه مرکز جنبش آنقلابی 
نیز به شمار می‌رفت؛ در آنجا بود که کارگران فعال‌تر و روحیه‌ی 
مبارزه جوبی‌شان نسبت به دیگر مناطق آتشین‌تر بود. آنجا 


روزهای دسامبر که پایتخت در شرایطی که مبارزه‌ی خونینی در 
مسکو جریان داشت ارام و منفعل مانده بود. صحت داشت. 
پترزبورگ با هزاران حلقه به بقیه‌ی کشور متصل بود و این امر آن را 
قادر می‌ساخت که تجربه‌ی سایر مراکز کارگری و نتایج حاصل از 
آنها را جذب کرده. انها را در ازمایشگاه انقلایبی پردازش کند و 
سرانجام در اکتبر۱۹۰۵ کامل‌ترین شکل سازماندهی را یعنی شورای 
نمایندگان کارگران را که تأثیر عظیمی برجنبش انقلابی در تمام 
کشور گذاشته به وجود آورد. 

این شورا در دشوارترین لحظه‌ی مبارزه‌ی انقلایی به وجود آمد. فکر 
ایجاد آن در دوازدهم اکتبر در یکی از مجامع که در موّسسه‌ی 
تکنولوژی جریان داشت. مطرح شد. اما در واقع کارگران از همان 
اغاز انقلاب از طریق اشکال مختلف نمایندگی در کارخانه‌ها و 
کارگاه‌ها شروع به ایجاد ان کرده بودند. 

در سیزدهم اکتبر آولین پلنوم شورا تشکیل جلسه داد. یکی از اصلی - 


ترین تصمیم‌هایی که در این جلسه اتخاذ شد این بود که بیانیه‌ای 
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خطاب به همه‌ی زنان و مردان کارگر منتشر شود. در این بیانیه 
جنین آمده بود: "نباید گذاشت که اعتصاب‌هابه صورت پراکنده 
ظاهر شوند و خاموش گردند. بدین دلیل تصمیم گرفته‌ایم رهبری 
جنبش را به یک کمیته‌ی کارگری مشترک متمرکز کنیم. به هر 
کارخانه. هر کارگاه و هر صنف پیشنهاد می‌کنیم که نمایندگان خود 
ره به میزان یک نماینده از هر پانصد نفر انتخاب کنند. نمایندگان هر 
کارخانه یا کارگاه کمیته‌ی کارخانه یا کارگاه را تشکیل خواهند داد. 
مجمع نمایندگان تمام کارخانه‌ها و کارگاه‌ها؛ کمیته‌ی عمومی 
کارگران پترزبورگ را تشکیل خواهد داد.. در ابتداهنگامی که 
نمایندگان کارگران انتخاب می‌شدند به عنوان "کمیته‌ی عمومی 
اعتصاب " فعالیت می‌کردند. این تشکل گاهی "شورای عمومی 
کارگران " و گاهی فقط "شورای کارگران" نامیده می‌شد. ولی عبارت 
"شورای نمایندگان کارگری" که در اولین شماره‌ی ایزوستیاء ارگان 
ری ,شور ها ظاهر فته بو همکانی ند 

هیچ‌یک از شرکت کنندگان در جنبش به اهمیت عظیم نقشی که 
این تشکل به خاطر انجام‌دادنش به وجود آمد آگاهی نداشتند» ولی 
آگاه‌ترین مبارزان به خوبی درک می‌کردند که این یک کمیته‌ی 
فصاب سای رای ام نها سای ایتک 
نه تنها برای به دست آوردن ۸ ساعت کار در رون بلکه برای 
فراخواندن مجلس موسسان و به دست اوردن آزادی‌های سیاسی 
می‌بایست سازمان داده شود. 

در اواسط ماه نوامبر تعداد نمایندگان شورا ۵۲۶ نفر بود که از ۱۴۷ 
کارخانه». ۲۳ کارگاه و ۱۶ سندیکا انتخاب شده بودند. از این میان 
۸ نفر نماینده‌ی دستکم ۲۵۰ هزار کارگر بودنده یعنی اکثریست 
عظیم کارگران پایتخت. در پیشاپیش آنها کارگران فلزکار که 
پیشگامان جنبش انقلابی بودند» قرار داشتند. تعداد نمایندگان آنها 
به ۲۵۱ نفر می‌رسید؛ پس از آنها کارگران نساجی, با ۵۷ نفر نماینده 
قرار داشتند؛ سپس کارگران چاپخانه با ۳۲ نماینده؛ کارگران صنایع 
چوب با ۲۳ نماینده و.. ولی در شوراها گذشته از این که برخی از 
نمایندگان منتخب کارگران خود از اعضای حزب سوسیال دمکرات 
روسیه (بلشویک‌ها و منشویک‌ها) و حزب سوسیال رولوسیونر بودند. 
احزاب انقلابی و همچنین کارمندان و کارکنان اداره‌ی پست و 
تلگراف نیز نماینده داشتند. از ۵۰ عضو کمیتهی اجرایی ۲۸ نفر 
مانییدی کا ها وا مهار ۱۲ تفر نمی ناهام نی 
نماینده‌ی احزاب سوسیالیست بودند. شورای پتروگراد ‏ بنا به تعریف 
لنین - وحدت موثر سوسیال دمکراسی آنقلابی» کارگران انقلابی و 
دمکراسی انقلایی را متحقق ساخت. از این منظر حالتی دوگانه. همم 
قدرت و هم ضعف در درون شوراها نهفته بود؛ فدرت. به این معنا که 
تمام پرولتاریا را سازمان می‌داد و ضعف. به این معنا که ابتکار و 
نرژی این توده‌ی پرولتریا تا حدی به خاطر تردید و تزلزل خرده 
بورژوازی رادیکال» خنثا می‌شد. 

پترزبورگ در سال ۰.۱۹۰۵ مرکز تمام وقایع بود و در خود پایتخت 
شورا مرکز تمام جنبش به حساب می‌آمد؛ و دلیل آن پیش از هر 
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چیز به قول تروتسکی این بود که 
"این سازمان پرولتری و فقط 
متشکل از طبقه‌ی کارگر به طور 
مشخص سازمان خود انقلاب 
بود". باز به قول تروتسکی که 
خود در صدر این شورا بود؛ 
"شورای نمایندگان کارگران 
بمثابه پاسخی به یک نیاز عینی 
که جریان روند وقایع ایجاد کرده 
بود به وجود آمد؛ نیاز عینی به 
تشکلی که قدرت و اعتبار داشته باشد توده‌های پرآکنده‌ی یایتخت 
اما ده *آش‌های مات اقا مسا متشه 
کند. قادر به ابتکار عمل باشد. خود به خود به بازبینی و کنترل 
اعمال خود بپردازد. و بالاتر از همه بتواند به سرعت سامان یابد." 


۰ 


هیچ یک از احزاب انقلایی موجود. هیچ یک از سندیکاها که 
تعدادشان به هرروی بسیار محدود بود» نمی‌توانست این نقش را ایفا 
کند. بلشویک‌ها و منشویک‌هاء به‌رغم نفوذ عظیمی که در میان 
توده‌ی کارگر داشتند تا آخر تابستان بیش از ۲ تا ۳ هزار عضو و تا 
پایان سال ۱۹۰۰۵ بیش از ۵ الی ۶ هزار عضو نداشتند. به کمک 
شوراها سوسیال دمکراسی» تمام توده‌ها را به حرکت درآورد. شوراها 
مراکزی بودند که به سازماندهی و مبارزه‌ی پرولتاریا و حتا افشاری از 
خرده بورژوازی» تحت رهبری سوسیال دمکراسی» نیرو می‌بخشیدند. 
زمنی که در پتزبورگ شور بهوجود آمد یک "دوسا" (نجمن یا 
پارلمان) شهر وجود داشت. که فقط مرجعی برای اداره‌ی امور 
شهری بود و قدرت آن‌هم به شیوه‌ای از طرف حکومت تزاری محدود 
می‌شد. همه‌ی این مرجع منتخب طبقه‌ی حاکم بود. یکی از اولین 
اقدامات شورا ارایه‌ی یک سلسله از خواست‌ها به "دوما ی اصلی بود. 
این خواست‌ها عبارت بودند از: 

۱ اقدامات فوری جهت تدارک نیازهای توده‌ی کارگران پایتخت به 
عمل آید. 

۲ اماکن عمومی در اختیار مجامع کارگری گذاشته شود. 

هد ی و مر سای 
هزینه به آنها ممنوع شود. 

۳ پول‌های ذخیره‌ی خزانه‌ی انجمن شهر در اختیار شورا گذاشته 
شود تا به مصرف تسلیح پرولتاریای پترزبورگ در راه آزادی مردم 
میت 

این خواست‌ها توسط یک هیأت نمایندگی از طرف شورا به "دوم" 
ارایه شد. بدیهی است که اعضای "دوما" هیچ گونه توجهی به 
خواست‌های پرولتاریا نکردند. و وعده دا کته میرب | را در یک 
جلسه‌ی فوق‌العاده‌ای بررسی کنند ولی این وعده هرگز عملی نشد. 

الهام بخش برنامه‌ی سیاسی شور سوسیال دمکراسی بود. شعارهای 
اصلی آن سرنگونی حکومت مطلقه. ایجاد مجلس موسسان. 
جمهوری دمکراتیک و هشت ساعت کار در روز بود. 


كت 





در فرایند خیزش انقلاب» شورا واقعاً بمنابه 
یک قدرت عمل کرد و از یک پیروزی به 
پیروزی دیکر پیش رفت. شورا شعار "خود 
را مسلح کنید!" را صادر کرد» شعاری که 
واکنشی آتشین در میان پرولتاربا 
انگیخ- 


شورا سه اعتصاب را رهبری کرد. 
اعتصاب‌های عمومی اکتبر و 
نوامبر و اعتصاب پست‌خانه؛ حدود 
نیم میلیون اعلامیه صادر کرد؛ 
هشت ساعت کار در روز را به 
شیوه‌ی انقلابی در کارخانه‌هابه 
اجرا گذاشت؛ آزادی مطبوعات و 
مجامع را اعلام داشت وبا در 
دست گرفتن چاپخانه‌ها و اماکن 
عمومی آنها را ملموس ساخت؛ 
کمک به بیکاران را سازمان داد؛ رهبری جنبشی را که بیانیه‌ی ۱۷ 
اکتبر را برتزاریسم تحمیل کرد (بیانیه‌ای که فراخواندن "دوما و 
تک سلسله از آدی‌هاق سیاسی دیحر را فعذهمی ‌داد) در داست. کرفت 
و با اعتصاب عمومی نوامبر تزاریسم را مجبور به قطع جنگ در 
لهستان کرد. 

در فرایند خیزش انقلاب. شورا واقعاً بمثابه یک قدرت عمل کرد و از 
یک پیروزی به پیروزی دیگر پیش رفت. شورا شعار خود را مسلح 
کنید !" را صادر کرد» شعاری که واکنشی آتشین در میان پرولتاریا 
برانگیخت. در کارخانه‌ها گروه‌های مسلح سازمان داده شدند. شوراها 
به حساب خود اسلحه خریداری کردند و "میلیس "های کارگری 
سازمان دادند. این "میلیس ها در اطراف جایخانه‌ای که ایزوستیا در 
آن به چاپ می‌رسید کشیک می‌دادند. برعلیه گروه‌های ارتجاعی 
مبارزه می‌کردند و از مجامع حفاظت می کردند. 

اعتبار و نفوذ شورا. بسیار زیاد بود. همه‌ی مردم. همه‌ی توده‌های 
تحت استئمار تمام قربانیان دستگاه سرکوب دولتی با اشتیاق به 
خواست کمک به شورا پاسخ مثبت می‌دادند. در آخرین دوران 
فعالیت شورا؛ رفت و آمد نمایندگان دهقانان افزایش یافته بود و 
روابط با سربازان نیز روبه تحکیم می‌رفت. دادگاه‌ها به شاهدهایی که 
نماینده‌ی شوراها بودند اجازه‌ی خروج می‌دادند تا بتوانند وظایف 
خود را انجام دهند. آگر پلیس یکی از آنها را بهبهانه‌ی نوعی اخلال- 
کر قاس کنو قی کزفه یه مخطم نان دادن کارتساسانء انشتاه 
آزاد می کردند. مقام‌های نظامی که از مرکز برق حفاظت می کردند 
بنا به دستور شورا برق را برای چاپ ایزوستیا به جریان می‌انداختند 
و به طور رسمی به شورا گزارش می‌دادند که دستور انجام شده 
است. همه‌ی کارگران راه آهن و پست و تلگراف در اختیار شورا 
بودنده در صورتی که شخص نخست‌وزیر نمی‌توانست هر وقت که 
می‌خواست از آنها استفاده کند. 

از جمله مشترکین ارگان شور ویت ۷۷180 نخست وزیر و بی ربلف 
۷ وزیر نیروی دریائی بودند. زمانی که قتل عام‌های سازمان 
داده شده توسط گروه‌های موسوم به "صد سیاه " (گروه‌های ار تجاعی 
ضد یهود - مترجم) در سراسر کشور آغاز شد. شورا به کلیه‌ی 
کارگران دستور داد تا خود را مسلح کنند. ولی شورا امکانات به 
دست آوردن اسلحه را نداشت. در نتیجه خود شروع به ساختن 
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اسلحه‌های کمری در کارخانه‌ها و کارگاه‌ها کرد. شورا واقعاً تبدیل به 
موزه‌ای بینهایت متنوع شده بود. ولی مدتی بعد شورا دست به خرید 
اسلحه زد. "میلیس" کارگری مرکب از شش هزار کارگر بود و این 
نهاد معمولاً به طور علنی فعالیت می‌کرده تا آنجا که شماره تلفن 
قرارگاه‌های "میلیس " در روزنامه‌ها به چاپ رسید. به طوری که در 
مواقع اضطراری مردم می‌توانستند با آن تماس بگيرند. 

روز۲۶ نوامب کروس تالف 11151216۷7؛ نخستین رئیس شورا 
دستگیر شد. پاسخ شورا به این عمل اعلامیه‌ی زیر بود: "صدر 
شورای نمایندگان کارگران از طرف حکومت زندانی شده است. شورا 
رهبر دیگری انتخاب می‌کند و به تدارک قیام ادامه می‌دهد." 
تروتسکی انتخاب شد. ولی زندگانی شور کوتاه بود. 

روز دوم دسامب شورا بیانیه‌ای خطاب به مردم صادر کرد. در این 
بيانیه از مردم دعوت شده بود» پول خود را از حساب‌های پس‌ان داز 
بانک دولتی بردارند و تقاضا کنند دارایی آنها به صورت طلا پرداخت 
شود. این فراخوان واکنش بسزایی در میان مردم داشت و بدین 
ترتیب ضربه‌ی مهلکی به حکومت وارد آورد. 

شور تبدیل به نیروی عظیمی شده بود. تحت تأثیر شورا؛ نهادهای 
مشابهی در شهرهای دیگر به وجود آمد. لحظه‌ای که می‌باید در 
اتحاد با دهقانان دست به مبارزه‌ی نهایی زد نزدیک می‌شد. ولی 
دمکراسی انقلایی که شورا نماینده‌اش بود و گروه‌های اپوزیسیون 
بورژوا - لیبرال به پیروزی اکتبر (۱۹۰۵) قانع شدند و پشت سر 
مردم با تزار سازش کردند. این امر در حکومت مطلقه اعتماد به نفس 
و نیرو دمید» تا جایی که سرانجام شورا را منحل کرد. روز سوم 
دسامبر نیروهای دولتی» محلی را که در آن کمیته‌ی اجرایی 
گردآمده بود محاصره کردند و توقیف اعضای آن را آغاز کردند. 
اعضای آن محاکمه و محکوم به تبعید در سیبری شدند. مدتی بعد 
تلاش‌هایی برای ایجاد شوراهای مخفی انجام گرفت ولی این تلاش‌ها 
موفقیت‌آمیز نبود. درست است که کمیته‌ی اجرایی دیگری پس از 
این به فعالیت ادامه داد ولی از نظر محتوایی یک مرجع کامللاً اسمی 
بود که تمام قدرت و اعتبار خود را از دست داده بود. این کمیته‌ی 
اجرایی نیز به نوبه‌ی خود در بهار سال ۱۹۰۶ دستگیر شد. 

شورای پترزبورگ برعکس شورای مسکو ابزار فیام مسلحانه نبود. 
دلیل آن نی تا حد زیادی؛ نفوذ منشویک‌ها در آن بود. 


۲-شورای مسکو 

شورای مسکو, مانند برخی از شوراهای ایالات دیگر دیرتر ایجاد شد. 
فعالیت ان به:طور رسمی از ۱۲ ناف اعاز ند در شیتامیره از ان 
زمانی که اعتصاب کارگران چاپخانه. پشتیبانی جنبش نیرومندی در 
میاه کاز کات سسکا بر کشت و تاهرانه سای ها و تا 
برخورد با ارتش در یشتیبانی از آن سازمان داده شد. فکر ایجاد شورا 
تبلور یافته بود. کارگران جایخانه. کمیته‌ای ایجاد کردند که در واقع 
نطفه‌ی شورای آینده بود. در واقع یک کمیته‌ی اعتصاب تبدیل به 
نهادی انقلابی شد که آزادی مجامع و آزادی بیان را جامه‌ی عمل 
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پوشاند» گردهمایی‌هایی در اماکن عمومی ترتیب داد سپس خود را 
قائوتی کرد:و یک نسلنسله خوامنته‌های سیاسی نیز مظرح ساخت. 
ابتدا هر کارگاه یک نماینده به آزای هر بیست نفر کارگر انتخاب می - 
کرد. کمیته‌ی کارگران جایخانه. در جریان وقایع» تبدیل به شورای 
مسکو شد. شورای مسکو در آخرین روزهای موجودیت خویش بیش 
از ۲۰۰ نفر بود که صدهزار کارگر را نمایندگی می‌کرد» یعنی اکثریت 
عظیم کارگران مسکو ر. 

لزوم ایجاد شورا در نیازهای یک کمیته‌ی اعتصاب نهفته بود که 
جنبش سیاسی برعلیه حکومت مطلقه را رهبری می‌کرد و از عناصر 
بورژوایی با درصد محدودی از نمایندگان کارگران مرکب بود. در 
مناطق دیگری مانند سمارا 92111272 و کیف 16۷ک نیز به همین 
منوال بود. چندین پیشنهاد وحدت (با عناصر بورژوایی) پیشنهاد شد 
و حتا بخشی از کارگران که همکاری تمام نیروهارا برای مبارزه 
برعلیه دشمن مشترک اجتناب ناپذیر می‌دانستند در مطرح کردن 
این پیشنهادها سهیم بودند. اما شور بدون اینکه از همکاری 
مشخص مبارزه برعلیه حکومت مطلقه امتناع کند. قاطعانه برعلیه هر 
نوع اغتشاش و مخدوش کردن مواضع و سیاست‌ها اعلام موضع کرد. 
شورای نمایندگان کارگران گام بزرگی به پیش در پیدایش جنبش 
بود و تبدیل به ابزار قیام گردید. شورای مسکو در مورد تسلیح 
کارگران و تبلیغ و سازماندهی در میان سربازان نیز تشکیل شد. اگر 
چه عمر آن بسیار کوتاه بود و بیش از یک جلسه نداشت. 

در داخل شور سوسیال رولوسیرنرها (اس آرها) و منشویک‌ها نقشی 
فرعی داشتند. نقش اصلی را بلشویک‌ها ایفا کردند و با وجود اینکه 
تعداد نمایندگان هر سه حزب در کمیته‌ی اجرایی به طور رسمی 
مساوی بود (هر کدام دو نماینده)» نفوذ و تاثیر بلشویک‌ها در همه جا 
چشمگیر بود. افزون بر شورای مرکزی» چندین شورای محلی نیز 
وجود داشت که در تمام جنبش فعالانه شرکت کردند. 

شورا در رس فیام دسامبر قرار گرفت. تصمیم سازمان دادن 
اعتصاب عمومی. که از طرف حزب سوسیال دمکرات پیشنهاد شد. 
توسط شورا و مجامع عمومی که در هر کارخانه تشکیل می‌شد. 
تصویب گردید. 

مانند شهر پترزبورگ که شور از اعتبار زیادی در میان توده‌ی 
زحمتکش برخوردار بود. همه‌ی طبقه‌ی زحمتکش مسکو در انتخاب 
نمایندگان شرکت می‌کردند؛ سپس در فضایی از شور انقلابی و 
شادمانی وصف نایذیر نمایندگان را به اولین جلسه مشایعت می- 
کردند. برای درک میزان شور و شوق کارگران و شرکت آنها در 
انتخابات کافی است سخنان یکی از ریخته‌گران پیر به نام لوفورتوا 
(610100۷2) را که از طرف رفقایش انتخاب شده بود» به خاطر 
بیاوریم: "من هم‌اکنون» برای اولین بان قدرتی را که وحدت طبقه‌ی 
کی یی هکس مس انا ی 
دیدم که با عمل مشترک بر علیه دشمن‌مان» بورژوازی؛ ما می‌توانیم 
تمام حقوق و آزادی‌ها را به دست آوریم. من دیگر پیر شده‌ام و حتا 
خواب این را هم نمی‌دیدم که برای دفاع از حقوق کارگران انتخاب 
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شوم و نشان شکوهمند نماینده‌ی شورای نمایندگان کارگران را با 
خود حمل کنم؛ ولی من فکر می‌کنم ما نمی‌توانیم از یک مبارزه‌ی 
خونین بر علیه ستمگران پرهیز کنیم. به این دلیل است که ما 
منتخبین شما از شما تقاضا می کنیم اسلحه به دست از شورای 
نمایندگان کارگری دفاع کنید." 

بدون شوراهاء سازمان حزب نه می‌توانست مبارزه‌ی مسلحانه‌ی توده- 
ها را رهبری کند و نه می‌توانست فضای یکپارچگی و همبستگی را 
که توده‌ی عظیم کارگران را به جوش و خروش آورد. ایجاد کند. 


۵- ساختار شوراها 

کارخانه. دژ عمومی شوراها بود. معیارهای انتخاب. بنابه شهر و 
ناحیه, تنوع قابل ملاحظه‌ای داشت ولی در همه جا تمام کارگرانی 
که در کارخانه کار می‌کردند» بدون محدویت رتبه و سلسله مراتب 
شغلی در انتخاب نمایندگان شرکت می‌کردند. در پترزبورگ و مسکو 
برای هر ۵۰۰ نفر یک نماینده انتخاب می‌شد؛ درآدسا برای هر ۱۰۰ 
نفره در کستروما 105170112 برای هر ۲۵ نفر, افزون بر اين. هیچ 
معیار مشخص و انعطاف‌ناپذیری نیز وجود نداشت. به هرروی شوراهاء 
در همه جا 1 عظیم طبقه‌ی کارگر و در پترزبورگ. مسکو و 
اکاترینبورگ تقریبا تمام طبقه‌ی کارگر را نمایندگی می‌کردند» اعتبار 
انها در برخی نقاط به حدی بود که حتا برخی از خرده کاسب کاران 
نیز تظاهر به انتخاب شورا می‌کردند. 

سازماندهی شوراها چگونه بود؟ در یترزبورگ» رستف 10500۷ 
نورسیسک 0۷0۲05151 و سایر نقاطء کارگران به طور مستقیم به 
انتخاب شوراهای عمومی اقدام می‌کردند. در مسکو, ادسا و برخضی 
دیگر نقاط همراه با شوراهای عمومی شوراهای محلی نیز انتخاب 
شدند. در مسکو شوراهای محلی مستقیماً به شورای عمومی یا 
مرکزی. نماینده می‌فرستادند. در برخی نقاط دیگر نخست انتخاب 
شوراهای محلی شروع می‌شد و مجموعه‌ی آنها شورای ناحیه را به 
وجود می‌آورد. 

به طورکلی هر شورا برای خود یک کمیته يا کمیسیون اجرایی. یا 
که نی ای یکی یرو مت ایو 
شور را مجمع عمومی انتخاب می کرد. هر شورایی به ایجاد مراجع 
وابسته‌ی مختلفی از قبیل کمیسیون کمک به بیکاران. سازماندهی 
میتینگ‌هاء بخش انتشارات و تبلیغات» مسکن و... اقدام می‌کرد. هر 
جا که شورا رهبری قیام را در دست می‌گرفت. تبدیل به ابزار قدرت 
می‌شد. گروه‌های مسلح و میلیس نیز تشکیل می‌شدند. افزون بر این 
انتخاب مسئولان موسساتی که تحت کنترل شورا در می امدند 
(پست و تلگراف راه‌اهن)» توسط شورا انجام می‌گرفت. سربازانی که 
از جبهه برمی‌گشتند در بعضی نقاط نقش مهمی ایفا می‌کردند. به 
طور مثال» شوراها در کراسنویارسک و ریگء از نیروی نظامی قاببل 
ملاحظه‌ای برخوردار بودند. 

همه‌ی شوراهاء چاپخانه و نشریه‌های ویژه‌ی خود را نداشتند. بعضی 
از آنها از مطبوعات قانونی يا مطبوعات حزبی استفاده می‌کردند. 





كت 
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چاپ ایزوستیا از طریق در اختیار گرفتن چاپخانه‌ها صورت می- 
گرفت. همه‌ی شوراها دست به انتشار اعلامیه‌هایی می‌زدند که نفوذ 


بسیار زیادی نت داشت. به طورکلی 
هیچ قانون خشک 9 انعطاف نایذ‌یر فا زمانیی وجود نوات اون اشکال 


بنایرماهیت و وظایف شورا و شرایط پیکری ملموس و قابل اعتماد 
به خود می‌گرفتند. 
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کارگران و سربازان در ژوئن ۱۹۱۷ 


۶ شوراها و احزاب 

در اولین شورایی که در روسیه به وجود آمد؛ یعنی شورای ایوانو- 
وسنسنک 090۵50086 1۷2100۷0-۷ از آنجا که رهبری شورا 
در واقع در اختیار سازمان سوسیال دمکرات محلی بود. مساله‌ی 
رابطه‌ی حزب و شورا به صورت چگونگی این رهبری مطرح بود. 
فقط در پترزبورگ بود که این مساله به صورتی بسیار حاد مطرح 
شد. همانگونه که می‌دانيم شورای پایتخت در ابتدا کمیته‌ی کارگری 
بود که وظیفه‌اش هدایت اعتصاب بود. ولی رفته رفته. همراه با روند 
و اوج وقایع انقلابی» شورا تبدیل به کانون مبارزات پرولتاریا گردید؛ 
به طوری که شوراء هم رهنمودهای سیاسی صادر می‌کرد. هم 
خواسته‌های اقتصادی را مطرح می کرد و هم نقش سندیکاها را که 
در آن زمان وجود نداشتند, انجام می‌داد. به یک کلام شورا نیروی 
انقلابی نوینی بود که مبارزه‌ی سیاسی فعالی را برعلیه حکومت 
مطلقه هدایت می‌کرد. در چنین شرایطی شور کم و بیش جای 
احزاب کارگری را به عنوان پیشگامان مبارزه‌ی طبقاتی می گرفت و 
به همین دلیل مساله‌ی نقش شورا و روابطش با احزاب کارگری به 
ناچار مطرح می‌شد. 

حتا در روز۱۹ اکتبر این پرسش به طور ملموس مطرح شده بود و 
در مورد پیشنهاد پایان دادن به اعتصاب نمایندگان بلشویک لزوم 
خباهنگ ساختن عملیات «قورا با حزب کارگرق سوسبال دمک رات 
روسیه را مطرح کردند. روز بیست وهفتم اکتبر بخش وی بورگ 
8 شورا مساله را بررسی کرد و تصمیم گرفت پیشنهاد 
برگزیدن برنامه‌ی سوسیال دمکرات را مطرح کند. و نمایندگان 
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بلشویک حتا این مساله را مطرح کردند که اگر شورا برنامه‌ی مربوط 
را قبول نکند از آن بیرون خواهند رفت. 

مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مباحنات پرشور و حرارتی را 
برانگیخت. کمیته‌ی متحده‌ی حزب کار دوخن سوسیال دمکرات 
روسیه که برمبنای حق رای مساوی از بلشویک‌هاو منشویک‌ها 
تشکیل شده بود» تصمیم گرفت پیشنهاد کند که شورا به طور 
مشخص در مورد این پلاتفرم سیاسی (سوسیال دم و کراسی) اعلام 
اشکالی برای اتخاذ قطعنامه‌ای در جت همبستگی با برنامه‌ی 
سوسیال دمکرات وجود نداشت. زیرا اکثریت عظیم نمایندگان یا 
اعضای حزب بودند يا طرفدار برنامه‌ی آن. ولی در شوراها نمایندگان 
احزاب دیگر همچون حزب سوسیال رولوسیونر یا کارگرانی که به 
هیچ حزبی وابسته نبودند - نیز وجود داشتند. ولی بالاتر از 
همبستگی با برنامه‌ی حزب سوسیال دمکرات. با ضرورت و اصلی که 
بر مبنای آن شورا به وجود آمده بود در تضاد بود؛ شورا تبلور سامان - 
یابی تمام توده‌ی کارگران در یک تشکل پیکارگر بود. 

گرفت مساله را از دستور جلسه خارج کند. نمایندگان بلشویک به- 
رغم این تصمیم شور و ب‌رغم آنچه پیش‌تر تصمیم گرفته بودند از 
شورا خارج نشدند. 

در حقیقت آنجه انجام شد سرپوش گذاشتن بر مساله‌ای بود که به 
طور دائم در جلسه‌های عمومی و مطبوعات کارگری مورد مباحثشات 
بر حرازتی قرار می‌گرفت. ولی مطرح کردن این مساله (رابطه حنوب 
با شورا) به طور قاطع در شورای نمایندگان کارگری در پترزبورگ 
یا در میان پرولتاریای پترزبورگ بی نظمی برانگیزد. 


لنین اهمیت عظیم شوراها را درک 
کرده دود و در مقاله‌ای که در 
"نوایاژن" به چاپ رساند» پیشنهاد 
کرد که برای افزایش نفوذ حزب در 
شوراها باید مبارزه شود و بدین 
ترئیب شکل رابطه‌ی حزب و شورا 
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اهمیت: مسالته‌تضا داره فقری شیر رف ان تام کتتمبهر ره 
چگونگی ارتباط شورا با جناح بلشویک. بار دیگر نشان داده شد که 
در غیبت لنین رهبران بلشویک مرتکب چه اشتباهات بزرگی شدند. 
در آغاز کار این رهبران, برخوردی کاملاً منفی با شوراها داشتند. آنها 
می‌گفتند برای اعمال رهبری سیاسی می‌باید برنامه‌ی سیاسی کاملا 
مشخص با اهداف سیاسی کاملاً ملموس داشت. بدین دلیل شوراهاء 
به علت ساختار سیاسی‌شان نمی‌توانند نقش رهبری را ایفا کنند و 
در هر صورت جای حزب را نمی‌توانند بگیرند. افزون بر این» برخی از 
رهبران بلشویک به اين مساله اشاره می‌کردند که وابسته نبودن شورا 
به احزاب سوسیالیست می‌تواند آن را به راه فرصت طلبی بکشاند و 
تبدیل به ابزاری سازد که بورژوازی از آن برای محدود ساختن 
مبارزات کارگران استفاده کند. پی‌آمد و جمع‌بندی چنین استدلالی. 
بسیار ساده بود؛ شوراها نه فقط برای پرولتاریا لازم نیستند بلکه 
خطرناک نیز هستند. با آمدن لنین به شهر پترزبورگ به این 
برخوردهای بی‌معنا و بی‌مایه پایان داده شد. لنین اهمیت عظیم 
شوراها را درک کرده بود و در مقاله‌ای که در "نوایاژین" به چاپ 
رساند» پیشنهاد کرد که برای افزایش نفوذ حزب در شوراها باید 
مبارزه شود و بدین ترتیب شکل رابطه‌ی حزب و شورا تنظیم شد. و 
این رابطه پس از انقلاب اکتبر )۱٩۱۷(‏ مبنای قطعنامه‌های کنگره- 
های هفتم و هشتم حزب قرار گرفت. در این قطعنامه آمده است که 
شوراهء به طور مطلتق سازمان‌های لازمی هستند. 

بی شک آقدام آرزنده‌ی مطرح کردن رهنمود ایجاد کمیته‌ی 
کا کاس مخطم به مت کات اما نها تیه هاش سار 
مبهمی از اهداف این کمیته‌ها داشتند. به محض آنکه شوراها 
تأسیس شد و شروع به مداخله‌گری در آمور سیاسی کشور کرد. 
منشویک‌ها از نتایج شگفت‌انگیزی که تبلیغات آنها ایجاد کرده بود 
متحیر شدند و مانند بلشویک‌ها پافشاری می‌کردند که این نهاد 
جدید (شورا) باید برنامه‌ی سوسیال دمکرات را برگزیند. مارتینف 
یکی از رهبران منشویک» در مقاله‌ای که در ناشالو (20210) به 
چاپ رسید. پس از بیان اينکه شورای نمایندگان کارگران نخستین 
تجربه‌ی درخشان نمایندگی مستقل پرولتارباست. چنین ادامه می- 
دهد: "شورا و حزب دو سازمان پرولتری مستقل هستند که 
همزیستی‌شان نمی‌تواند زیاد طول بکشد." شوراها برای قدرت 
مبارزه می‌کردند. زیرا که این مساله‌ای بود که تاریخ در دستور روز 
قرار داده بود. ولی منشویک‌ها وظیفه‌ی تاربخی شوراها را درک 
نمی کردند. به طور کلی آنها شوراها را همچون نوعی پارلمان کارگری 
که نقش مشخص و ویژه‌ای در نبرد طبقاتی و پیکار توده‌هاندارد. 
محسوب می کردند. 

اما درباره‌ی سوسیالیست - رولوسیونرها باید گفت که این حزب 
خرده بورژوا در این مورد نیزء مانند تمام موارد مهم دیگر نظر 
مشخصی نداشت. از طرف دیگر نفوذ این حزب در شوراها بسیار کم 
بود. یک سال بعده در پائیز 1٩۰۶‏ سوسیالیست. - رولوسیونرها با 
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نقطه نظر منشویک‌ها اعلام همبستگی کردند. 

به آنارشیست‌ها به‌رغم تقاضایشان اجازه‌ی ورود به شوراها داده نشد. 
لنینء در مقاله‌ای در مورد این مسأله, این قطعنامه را مورد تأّیید 
فرارداد. زیرا به نظر او شورا یک پارلمان کارگری نبود بلکه سازمانی 
بود برای پیکار جهت رسیدن به اهداف مشخص و در این سازمان 
نمی‌شد نمایندگان گرایشی را پذیرفت که با اهداف اساسی انقلاب 
در تضادند. این دیدگاه که به نظر نگارنده (آندره نین) کاملا نادرست 
است. مدتی بعد به دست خود بلشویک‌ها تصحیح گردید. در 
شوراهای ۱۹۱۷ آنارشیست‌ها نیز با همان حقوق گرایش‌های دیگر 
جنبش آنقلایی کارگری. نماینده داشتند. 

در واقع» هنگام برگزاری کنگره‌ی هلسینگفور 101511821015 یعنی 
وقتی که شرایط زمانی اجازه‌ی داوری وقایع را می‌داد» سوسیال 
دمکرأت‌هاء جه بلشویک‌ها و چه منشویک‌هاء دیدگاه خود را دوباره 
در مورد شوراها به طور ملموس و قطعی بیان کردند. 

در طرح‌های اولیه‌ی قطعنامه‌ای کد به کنگره‌ی وحدت جرب 
کارگری سوسیال دمکرات روسیه (آوریل ۱۹۰۶) ارایه شد این 
طرح‌های اولیه به هرحال مورد بحت کنفرانس قرار نگرفت) 
منشویک‌ها شوراها را چنین تعریف کردند؛ ارگان‌هایی که برای 
متحد کردن توده‌ی کارگران در مبارزات و فعالیت‌های آنان تشکیل 
شده و نمایندگی منافع این طبقه در برابر بقیه‌ی مردم است. 
پلشویک‌ها بدون اینکه اهمیت شورآها ۴ همچون سازمان‌های نوده- 
ای انکار کنند» نشان دادند که کمیته‌های ساده‌ی اعتصاب. در روند 
مبارزه به "نهادهای همگانی مبارزه‌ی انقلابی"" تبدیل شدند و این 
نهادها "نطفه‌های قدرت انقلابی" را بنیاد نهادند. 


پایه‌های رژیم جدید که زائیده‌ی انقلاب اکتبر است. شوراهای شهری 
و روستایی‌اند. 

شوراهای روستایی براساس یک نماینده برای هر صد نفر از ساکنین 
نمایندگان در مجامع عمومی تمام ساکنین منطقه. که دارای حق 
ری هستند. انتخاب می‌شوند. محله‌ها و منطقه‌های مهم روستایی 
می‌توانند در مجامع جداگانه انتخابات خود را برگزار کنند. کارگران 
را در محل کارخانه. موسسه با قرارگاه خود برگزار می‌کنند. قوانین 
جمهوری شوروی اوکرائین و جمهوری شوروی روسیه. لزوم سازمان 
دادن شوراهای ملی را در تمام مناطقی که اقلیت‌های ملی 
حائزاهمیت‌اند در نظر می گیرد. 

وظایف اصلی شوراهای روستایی: 

- نظارت بر اجرای تمام قطعنامه‌های مراجع قدرت مافوق خود 

- کمک به نمایندگان این مراجع در انجام وظایفشان در بخش 

- اقدام در جهت بالا بردن سطح دح اقتصادی 9 فرهنگی مردم 
- تضمین و حفظ نظام انقلابی و مبارزه بر علیه ضد آنقلاب و دزدی 


كت 





و راهزنی 

- استفاده‌ی بهینه از نیروی توده‌ی زحمتکش برای حفظ چاه‌ها 
پل‌ها و.. برای پیشگیری از فاجعه‌های طبیعی 

- کمک به حفظ جنگل‌ها. خطوط راه آهن. تلفن و تلگراف در 
منطقه‌ی شوراها 

- تضمین بهره برداری کامل و درست از زمین‌ها 

- به انجام رساندن تقسیم اراضی و سازمان دادن ذخیره‌ی غلات 

- پشتیبانی از همیاری کشاورزان مزارع دولتی» تشکیل کتابخانه و 
مراکز فرهنگی 

- کمک به ریشه‌کن شدن بیسوادی و فعالیت فرهنگی در میان 


بلشویک‌هاه بدون اینکه اهمیت شوراها را 
همجون ساز مان‌های نوده‌ای انکار کنند» 
نشان دادند که کمیته‌های ساده‌ی اعتصاب» 
در روند مبارزه به "نهادهای همکانی 
مبارزه‌ی انقلایی" تبدیل شدند و این نهادها 
"نطفه‌های قدرت انقلایی " را بنباد نهادند 


اقلیت‌های ملی 


وجود این» همه‌ی شوراها از حقوق قضایی برخوردار هستند و حق 
امضای بستن قرارداد دارند. 

شوراها به طور عمومی به منظور درگیری تمام اعضای خود در 
با اجازه‌ی شورآها حق دارند همکاری ساکنینی که عضو شورا نیستند 
ولی از حق رای برخوردارند را جلب کنند. هر شورا یک کمیسیون 
فعالیت‌های مالی آن را کنترل می‌کند و در برابر مجمع عمومی 
شوراهای شهری. توسط تمام ساکنین حاضر در محل و دارای حق 
رای» براساس یک نماینده برای صد کارگر» سرباز ارزتش سرخ یا عضو 
شهر به حل مشکلات محلی 9 بحت درباره‌ی مسائل مورد علاقهه‌ی 
مردم نیز به عنوان یک وظیفه می‌پردازند. 

این مراجعء بودجه‌ی مستقل خود را دارند و به کمک آن نقش 
فعالی در نوسازی و تحول اقتصادی توده‌ها و زندگی اجتماعی و 
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فرهنگی ایفا می‌کنند. این بودجه به مصرف تمام آمور محلی می- 
رسد. ارگان رهبری شورا و پلنوم‌های آن دستکم یک بار در ماه 
فراخوانده می‌شد. وظیفه‌ی پلنوم. حل تمام مسائل اساسی مربوط 
به شورا و تصویب بودجه است. 

جلسه‌های شورا علنی هستند. در تمام جلسه‌هاء به جزانها که به 
طور مخفی فراخوانده می‌شوند. نمایندگان کمیته‌ی کارخانه‌ها 
سندیکاها» واحدهای ارتش و سایر سازمان‌ها با حق سخنرانی ولی 
بدون حق رأّی حق شرکت دارند. به منظور برقرار کردن پیوند 
نزدیک‌تر با کارگران» شورا تا انجا که امکان دارد». جلسه‌های خود را 
در محل کارخانه‌ا و انجمن‌ها برگزار می‌کند. شرط تشکیل پلنوم- 
ها حضور دستکم نیمی از اعضای ان است. 

نمایندگان شوراهای شهری به مدت یک سال انتخاب می‌شوند؛ 
پعنی تا انتخابات بعدی. بدون اطلاع قبلی به رهبری شور 
هی و سوه اس قرانت انیم کر 
اقدام به دستگیری کرد در صورتی که رهبری شورا تا ۲۳ ساعت از 
ان مطلع گردد. 

بخش‌هایی که وظیفه‌ی پیوند دادن توده‌های زحمتکش را بر عهده 
دارند در فعالیت‌های شور از آهمیت بسزایی برخوردارند. 


شورای باینخت در ابندا کمینه‌ی 
کارگری بود که وظیفه‌اش هدایت 
اعتصاب بود. ولی رفته رفته» همراه با 
روند و اوج وقایع انقلابی» شورا تبدیل 
به کانون مبارزات پرولتاریا گردید 


این بخش‌ها عبارتند از: 


- بخش اداری؛ 
- بخش مالی؛ 
- بخش مالی؛ 
- بخش بهداشت؛ 


- بخش تجارت و شرکت‌های تعاونی؛ 

- بخش بازرسی کارگری و دهقانی؛ 

با موافقت شورا بخش‌های مذکور می‌توانند فعالیت‌های خود را به 
چند شاخه‌ی مستقل تقسیم کنند و يا بخش‌های جدیدی به وجود 
این بخش‌ها مسایل یایه‌ای را که مراجع قضاأیی به آنها محول کرده- 
اند بررسی می‌کنند و در صورت لزوم» به منظور برقرار کردن 
نزدیک‌ترین پیوند با مراجع مختلف دستگاه اجرایی و شرکت در 
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مختلف و اظهار نظر در مورد مسایلی که پلنوم‌های شورا یا رهبری 
شورا به بخش محول کرده. از میان خود کمیسیون‌های دایمی 
برمی گزینند. 

ناخ کارآیی بیشتر فعالیت‌هایی که در زمینه‌ی فرهنگی و اداری» در 
خدمت توده‌های زحمتکش انجام می‌گیرد و برای باری رساندن به 
شوراهای شهری در حل مسائل اساسی تحول سوسیالیستی کشور 
شوراهای محلی به موازات شورای مرکزی, انتخاب می‌شوند» تحت 
رهبری آن عمل می‌کنند و دربرابر آن مسئول‌اند. 

مراجع عالی رژیم شوروی. کنگره‌ها و کمیته‌های اجرایی هستند. 
شوراهای روستایی هر محلء کنگره‌ی محل را به نسبت یک نماینده 
برای هر ده عضو شورا انتخاب می‌کنند. برای کنگره‌ی بخش تمام 
شوراهای روستایی به نسبت یک نماینده برای هر هزار ساکن. و 
شوراهای شهری. به نسبت یک نماینده برای هر دویست ساکن. 
نماینده انتخاب می کنند. کنگره‌های ایالتی براساس قواعد نمایندگی 
زیر انتخاب می‌شوند؛ یک نماینده برای هر ده هزار نفر از ساکنین 
(اين نمایندگان در کنگره‌های محلی و استان‌ها انتخاب می‌شوند)؛ 
یک نماینده برای هر ۲۰۰۰ نفر از شوراهای شهری و کارخانه‌ها. 
شوراهای ناحیه‌ای» هر جا که وجود داشته باشد. توسط نمایندگان 
شوراهای شهری و کنگره‌ی بخش, به نسبت یک نماینده برای هر 
۵ هزار نفر و یک نماینده برای هر ۵ هزار نفر از انتخاب کنندگان 
شهرنشین انتخاب می‌شوند. کنگره‌های شوراهای جمهوری فدرال بر 
انتای فراعت کنگره‌های تاخیهای و با لت اتتابس نوک گرم 
ی سرتاسری روسیه کارگران. دهقانان. سربازان سرخ و فزاق‌ها 
براساس موازین زیر انتخاب می‌شوند: 

- از شوراهای شهری براساس یک نماینده از هر ۲۵ هزار نفر انتخاب 


کننده 
-از کنگره‌های ایالتی به نسبت یک نماینده برای ۱۲۵ هزار نفر از 


اختلاف رن شوراها و کنگره در این ینت 45 نمایندگان شوراها برای 
کنگره مقام خود را از دست می‌دهند و از آنها فقط افراد کمیته‌ی 
اجرایی منتخب کنگره باقی می‌ماند. 

و سرانجام و وه عالی رژیم شوروی کنگره‌ی شوراهای اتحاد 
تاسیس شد. وظایف اصلی ام به قرار زیر است: 

- انتخاب کمیته‌ی اجرایی مرکزی و تصویب اعضای شورای ملیت‌ها 
منتخب جمهوری‌ها و نواحی خود مختار شوروی 

رسیددگی به اختلاف‌ها هنوز حل نشده‌اند 

-_ تعدیل مصوبه‌های کمیته‌ی اجرایی و کرحم اتحاد جماهیر شوروی 
سوسیالیستی براساس پیشنهادهای نمایندگان شوراها یا کمیته‌های 
اجرایی جمهوری‌های فدرال 
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کمیته‌ی اجرایی مرکزی از شوراهای اتحاد شوروی و شورای ملیت‌ها 
تشکیل شته است, این -مراخع از حقوق. کاملا مساهعن برشو دارن: 
شورای کمیسارهای خلق. مرجع اجرایی کمیته‌ی مرکزی است. 
اجرای مصوبه‌ها و قطعنامه‌های این شورا در سراسر اتحاد شوروی 
لازم هستند. 

در اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی حق رأی همگانی وجود 
ندارد. پرولتاریا به هنگام در دست گرفتن قدرت. در اکتب ۰.۱۹۱۷ 
فریب احترام به دمکراسی صوری را نخورد و دیکتاتوری خود را 
برنشاند» در نتیجه. پیدایش محدودیت‌های چندی در حقوق 
انتخاباتی امری منطقی است. بنابرقانون اساسی شوروی تمام افراد 
بیشتر از هیجده سال. چه زن. چه مرد که دارای شرایط زیر باشند. 
می‌توانند در انتخابات شرکت کنند يا انتخاب شوند: 

۱-همه‌ی کسانی که درآمد خود را از طریق کار مفید یا انجام 
کارخانگی و فراهم آوردن امکان کار دیگران در خارج از خانه (به 
طورمتال زنان خانه‌دار و يا تمام افرادی که به نگهداری اطفال 
کارگران اشتغال دارند و...) به دست می‌آورند. 

۲- سربازان آرتش سرخ. 

۳- همه‌ی افرادی که شرایط ۱ و ۲ را دارند ولی قدرت کارشان را از 
دست داده‌اند. 

۳- خارجی‌هایی که در سرزمین اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی 
زندگی و کار می‌کنند. 

کسانیکه نه حق انتخاب کردن دارند و و نه حق انتخاب شدن. حتا 
اگر شامل رده بندی بالا نیز باشند» عبارتند از: 

۱- کسانی که در بی سود از کارمزد وری استفاده می‌کنند. 

۲- کسانن. که درامد انها از کارشانسرجشمه تم کیره: 

۳- تجار و واسطه‌های تجاری. 

۴- راهبین و عمال مسالک و مذاهب. 

۵- کارکنان و ماموران پلیس سابق و همچنین اعضای خاندان 
۶- افرادی که به اختلال حواس دجارند یا تحت قیمومیت هستند. 
۷- کسانی که توسط دادگاه‌ها محکوم شده‌اند. 


م. 0 ۲۱ * ۰۱۱ 
دو یادداست از سامان نو : 
خبر بود. چون یکی از مهم‌ترین نوشته‌های اولیه لنين درباره‌ی رابطه‌ی حزب و 
شوراها که در پاسخ به دیدگاه یکی از اعضای برجسته‌ی کمیته‌ی مرکزی جناح 
بلشویک به نام کنونیانتس (رادین) نوشته شد تا سال ۱۹۴۰ انتشارنیافت. 
اینکه دقیقا از چه زمانی شوراها قدرت سیاسی خود را از دست داده‌اند به یکی از 
مهم‌ترین موارد پژوهشی جنبش سوسیالیستی مبدل شده است. بهر روی این 
بخش از نوشتار آندره نین» یک تصویر کلی از شکل گزینش و کنش شورایی در 
دوران پس از پیروزی انقلاب اکتبر به دست می‌دهد. 





۵ 


از نقد فمینیسم بورژوایی تا نفرت 


انقلاب اکتبر و مسئله‌ی ز نان 
نویسنده: امید بهرنگ 
وبراستار: ساسان دانش 


پیش در آمد 

تغییر در ترتیب این نوشتار تا حدودی بررسی تشوری و پراتیک 
بلشویک‌ها را دشوار می‌کند. زیرا حزب بلشویک تا پیش از انقلاب 
اکتبر ۱۹۱۷ در مورد مسئله‌ی زنان تحت تاثیر نظریه‌های رایج 
انترناسیونال دوم بود. در نتیجه بدون بررسی آن نظرگاه‌ها؛ نمی- 
توان به درک عمیق‌تری از عملکرد بلشویک‌ها دست یافت. افزون 
براین» نمی‌توان گسست انقلابی لنین از درک‌های رفرمیستی غالب 
بر انترناسیونال دوم در مورد زنان را به قدر کافی برجسته کرد. 

به هرروی» ترتیب روشمند این سلسله نوشتار بر این مبنا بود که 
نخست به نظریه‌های مارکس و انگلس و عملکرد انترناسیونال اول 
و دوم در مورد زنان بپردازد و پس از آن تجربه‌ی شوروی مورد 
بررسی قرار گیرد. اما با اختصاص یافتن شماره چهار نشریه 
"سامان نو" به اکتبر ۱۹۱۷ به مناسبت نودمین سالگرد انقلاب 
شوروی» موجب شد که این بخش زودتر منتشر شود. 

برای پرهیز از طولانی شدن مقاله. در این متن به طور عمده به 
مشی و عملکرد بلشویک‌ها در دوران اولیه‌ی انقلاب اکتبر می- 
پردازیم. نیاز به تأکید است که بررسی آنقلاب اکتبر بدون توجه 
به تحولات سه دهه‌ی پس از انقلاب جامعه شوروی ممکن نیست. 
زیرا برخی معتقدند انقلاب اکتبر ۰۱۹۱۷ در همان فردای پیروزی 
شکست خورد. به نظر نگارنده» این بی مسئولیتی نسبت به تاریخ 
است که بدینسان تلاش میلیون‌ها زن و مردی که آگاهانه می- 
خواستند جهان را دگرگون کنند. نادیده انگاشته شود. بدیهی 
است که نخستین تجربه‌ی طبقه کارگر برای پی‌ریزی جامعه‌ی 
نوین با اشتباه‌های بسیار (در برخی زمینه‌ها سنگین) همراه بود. 
اما با مشاهده‌ی این اشتباه‌ها نمی‌توان بر این تجربه‌ی تاریخی 
خط بطلان کشید. طبقه کارگر بدون برخورد دیالکتیکی به 
جنبه‌های مثبت و منفی این تجربه‌ی تاریخی و سنتز آنها در 
سطحی بالاتر نمی‌تواند مدعی سازماندهی جامعه‌ی سوسیالیستی 
در فرن بیست و یکم باشد. 

بلشویک‌ها در مورد مسئله‌ی زنان با تضادهای واقعیء پیچیده و 
عظیمی دست و پنجه نرم کردند. تضادهایی که امروز نیز طبقه 
کارگر در سطح و شکل دیگر و شرایطی به مرآتب پیچیده‌تر با 
آنها روبروست. در نتیجه. کمونیست‌ها بدون نگرش عمیق و همه 
جانبه از این تجربه‌ی بزرگ بشری نمی‌توانند به درک درستی از 
0( 
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اغازی نو 

بدون شک انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ نقطه عطف نوینی در مسیر رهایی 
زنان محسوب می‌شود. تاریخ بشر به طور مشخص جنبش رهایی 
زن تا آن زمان چنین جهشی را تجربه نکرده بود. زنان - به ویژه 
زنان کارگر - پیشگامان این انقلاب بودند. اذرخش انقلاب در 
فوریه ۱٩۱۷‏ توسط زنان کارگر شعله‌ور شد. انقلابی که به انقلاب 
سوسیالیستی اکتبر منجر شد و مسیر تاریخ قرن بیستم را رقم زد. 
زنان کارگر و دهقان نقش موثری در پیروزی و تثبیت این انقلاب 
ایفا کردند. 

برای نخستین بار در طول تاریخ جهان, انقلابی به وقوع پیوست که 
رهایی زن آگاهانه در دستور کار آن قرار داشت. طی فرمان‌های 
اقلا واه امرخ همای عرصضههای افس انس خی ای : 
سیاسی حقوق زن و مرد برابر اعلام شد. به رسمیت شناختن حق 
رای» حق انتخاب کردن و انتخاب شدن. حق طلاق و ممنوع شد ن 
ازدواج اجباری» آزادی سقط جنین, از میان برداشتن تقاوت 
حقوقی میان کودکان "مشروع و نامشروع " برابری دستمزد میان 
زن و مرد» به رسمیت شناختن مرخصی دوران بارداری و ایجاد 
مهد کودک‌ها و آزادی همجنس گرایان و... مجموعه‌ای از قوانین 
انقلابی بودند که به رهایی زنان یاری رساندند. 

لنین در جولای ۱1٩۹۱٩‏ گفت: "هیچ حزب دمکراتیک, حتادر 
پیشرفته‌ترین جمهوری‌های بورژوایی نتوانست طی دهه‌هایک 
صدم کاری که ما در اولین سال حکومت‌مان در مورد حقوق زنان 
انجام دادیم را انجام دهد" ۲ وی در دومین سالگرد پیروزی انقلاب 
رک کوخ ماتی سای عفر لسن 
کارهایی جهت رهایی زنان و دستیابی به برابری زنان با جنس 
قوی " انجام دادیم که طی ۱۳۰ سال در مجموعه "جمهوری‌های 
پیشرفته‌ی" دمکراتیک جهان انجام نگرفت." " 

هد کر ادهاهای لشیخ علوامیا دشن از کشت ندنک یه یک 
قرن از انقلاب آکتبر هنوز در بیشتر کشورهای جهان این حقوق با 
چنین صراحت و شفافیتی رسمیت نیافته است. شاید برای کسانی 
که آمروز در کشورهای پیشرفته‌ی سرمایه‌داری زندگی می‌کنند. 
برآورده ساختن چنین حقوقی کار چندان مهمی نبوده است. اما 
برای پرهیز آز چنین فضاوتی باید روسیه ۱۹۱۸ را با کشورهای 
پیشرفته‌ن س مابه‌دارق ان زمان مقانسه کرد تا عمق دستامردهای 
انقلاب اکتبر را در مورد زنان بهتر درک کرد. زنان» در آن دوره 
فقط در کشورهایی چون فنلاند و نیوزیلند حق رای داشتند. در 
فرانسه» مهد انقلاب بورژوایی تا پس از جنگ جهانی دوم. یعنی 
حدود سی سال پس از انقلاب اکتبر هنوز زنان از حق رای محروم 
بودند و حدود نیم قرن بس از ان یعنی تاسال ۰۱۹۷۴ سقط 
جنین در این کشور غیر قانونی بود. 

انقلاب اکتبه چشم انداز نوینی به روی آزادی بشریت گسترد و 
معیارهای نوینی برای رهایی زنان ارایه داد. تا آن زمان هیچ انقلابی 
به این میزان نقش سنتی زن را به چالش نکشیده بود. در همین 
انقلاب بود که روابط اجتماعی میان زن و مرد و کلیه‌ی اندیشه- 
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های سنتی مرتبط با آن به طور مستمر زیر سئوال قرار گرفتند. 
زنان و مردان طی دوره‌ی کمونیسم جنگی و سال‌های پس از آن 
در کلوب‌های عمومی. مجموعه مناسبات اجتماعی میان زن و مرد 
را به نقد می کشیدند و ایده‌های مردسللارانه را به مصاف می- 
طلبیدند. از نقد نقش کار خانگی در برده نگهداشتن زن گرفته تا 
نقد اخلاق پوسیده‌ی روابط جنسی و نقد افکار و فرهنگ سنتی در 
عرصه‌های مختلف میان زن و مرد. 

در سپتامبر ۹ آنیسا آرماند یکی از رهبران برجسته‌ی جنبش 
رهایی زن در کشور شوراهاء در کشاکش جنگ داخلی اعلام کرد: 
"اگر رهایی زنان بدون کمونیسم قابل تصور نباشد. کمونیسم نیز 
بدون رهایی زنان قابل تصور نیست." / دیدگاهی که هنوز بسیاری 
از " کمونیست‌های" امروز نیز از درک آن عاجز هستند. این دیدگاه 


برای نخستین بار در طول تاریخ 
جهان, انقلابی به وقوع پیوست که 
رهایی زن, آگاهانه در دستور کار 
آن قرار داشت 


دیالکتیکی عمیق. حاصل پراتیک انقلایی میلیون‌هازن کارگر و 
دهقان در روسیه بود که به صحنه‌ی مبارزه‌ی طبقاتی گام نهاده 
از انقلاب‌های بورژوایی قرن هیجده و نوزده بود و به همین دلیل 
نقطه‌ی عطف بوینی برای رهایی بشریت و به ویژه رهایی زنان 
محسوب می‌شود. ناگفته نماند که این آغاز نوین تاریخی از همان 
انقلاب (چگونگی نابود کردن ساختار کهن و پی افکندن طرح نو و 
سامان‌یایی ت جامعه) با خط مشخص انقلاب در مورد رهایی ژزن 
چشمگیر بود. چگونگی برخورد به مسئله‌ی زنان» به میزان‌سنج این 
نادرستی عملکرد کلی بلشویک‌ها در زمینه‌ی ساختمان 
جهت نبود که اولین محدودیت‌های عینیی در سال‌های ان 
انقلاب در مورد مسئله‌ی زنان» هر چه برجسته‌تر آشکار شد و 
زنان رخ داد و سرانجام. شکست زنان در امر رهایی خویش. به 
نشانه‌ی شکست این انقلاب در اهداف خود بدل شد. چنانجه 





5 


کنار نهاده نمی‌شد» شوروی از یک کشور سوسیالیستی نمی‌توانست 
به کشوری سرمایه داری تغییر ماهیت دهد. 
بلشویک‌ها در دوره‌ی پیش از انقلاب ضروری به نظر می‌رسد. 


پیش از انقلاب اکتبر 

همانگونه که اشاره شد. چگونگی برخورد بلشویک‌ها با مسئله‌ی 
زنان تحت تاثیر اندیشه‌های غالب انترناسیونال دوم بود. به دلیل 
رشد و گسترش مبارزات زنان, توجه انترناسیونال دوم به مسئله‌ی 
زنان جلب شد و شعار حق رای برای زنان» توسط انترناسیونال 
مورد قبول واقع شد. شعاری که زم‌انی مورد مخالفت برخی از 
رهبران انترناسیونال دوم قرار داشت. دفاع از حسق رای زنان 
کارکردی متناقض برای انترناسیونال دوم داشت. از یک سو بیان 
تاکید بر آهمیت مسئله‌ی زنان و توجه طبقه کارگر به این موضوع 
بود و از سوی دیگر گرایش‌های رو به رشد پارلمانتاریستی و 
رفرمیستی درون انترناسیونال دوم را نیز پاسخ می‌داد. گرایشی 
که به زنان به ویژه زنان کارگر به مثابه منبعی برای جمع‌آوری 
رای می‌نگریست نه به عنوان یک نیروی اجتماعی که می‌تواند 
محرک انقلاب پرولتری باشد. 

افزون بر این بلشویک‌ها مانند بیشتر احزاب سوسیال دمکرات 
عضو آنترناسیونال دوم مسئله‌ی زنان را یک مسئله‌ی رفرمیستی 
هیک تکاس بانط ال فک ها 
مطالبات زنان خصلتی بورزوا دمکراتیک داشت که می‌توانست در 
چارچوب نظام سرمایه داری تحقق یابد. آنان برای مقابله با نفوذ 
زنان بورژوا در جنبش زنان بر مطالبات اقتصادی زنان کارگر 
(مانند برابری دستمزد میان زن و مرد و ایجاد مهد کودک‌ها و..) 
تا کید داشتند " زان شمسا لنست گر ان وود یبور مس کزدند 
تنها از این طریق می‌توان تمایز خود را با زنان بورژوا نشان داد و 
مانع سازش طبقاتی و دنباله‌روی زنان کارگر از زنان بورژوا شد. از 
نظر سازمانی نیز مدافع ایجاد تشکلات زنان کارگر بودند که 
مستقل از زنان بورژوا باشد. 

حزب بلشویک. این دیدگاه و مشی را در مورد مسئله‌ی زنان. طی 
مها ها ۱ باتک گام نورق باشی نو 
ها به مسئله‌ی زنان تحت تاثیر ویژگی‌های مبارزه‌ی طبقاتی در 
روسیه نیز بود. استبداد تزاریسم جای چندانی برای پارلمانتاریسم 
باقی نمی‌گذاشت. در نتیجه برای بلشویک‌ها بسیج زنان فقط بر 
مبنای حق رای چندان کارکردی نداشت. ویژگی دیگر رقابت 
شدید میان بلشویک‌ها با بورژوازی لیبرال روسیه بر سر رهبری 
مبارزات علیه تزار بود. انقلاب ۱۹۰۵ روسیه شکاف عمیقی میان 
طبقه کارگر و بورژوازی لیبرال را نشان داد. شکافی که با حمایت 
بورژوازی از جنگ جهانی اول بسیار عمیق‌تر شد. این شکاف 
زمینه‌ی سیاسی چندانی برای اتحاد بلشویک‌ها با فمینیست‌های 
بورووا باقی نگذاشت. همین شرایط سیانسی مشخص به مواژات 
روش انقلابی لنین در فراز و نشیب و تدارک انقلاب. موقعیت 


بلشویک‌ها را در مورد جنبش رو به رشد زنان روسیه تعیین کرد. 











کرویسکایا آنسا آر ماند 


ساروا او لیانوف 
خواهر لنین 


جنبش زنان تا سال ۱۹۰۵ در کشور روسیه وجود نداشت. پیش 
از آن تشکلات محدودی از زنان تحصیل کرده موجود بود که 
بت شام فمیشمت‌شای ارسشتهه کات بودته: انم شتطاراتا: 
سواد آموزی زنان را تبلیغ می‌کردند. به سازماندهی کارهای 
خیریه می‌پرداختند و در مواقع جنگ زنان را برای تولید 
یونیفورم ارتش تشویق و آماده می‌کردند. بیداری واقعی زنان به 
طور گسترده با اغاز انقلاب بورژوا دمکراتیک ۱۹۰۰۵ آغاز شد. 
برای نخستین بار روسیه. شاهد جلسه‌های عمومی بود که زنان 
در مورد حقوق‌شان سخن می‌گفتند. در فوریبه ۰۱۹۰۵ یک 
تشکیلات سراسری فمینیستی به نام "اتحادیه زنان برای حقوق 
برابر" توسط زنان طبقه متوسط (روشنفکران. معلمان. 
خبرنگاران) ایجاد شد که به سرعت رشد کرد و توجه بسیاری از 
زنان کارگر را به خود جلب کرد. این تشکل, خواهان اصلاحات 
بورژوا رادیکالی در زمینه‌ی حقوق سیاسی زنان بود. حقوفی مانند 
برابری در مقابل قانون» حق رای بدون تبعیض جنسیتی» ملی و 
مذهبی. هر چند بیشتر فعالان این اتحادیه به خواسته‌های 
اقتصادی زنان کارگر توجهی نشان نمی‌دادند» با این حال همین 
تشکیلات با ۸۰۰۰ عضو نقش فعالی در انقلاب ۱۹۰۵ ایفا کردند. 
جهت‌گیری‌های کلی سیاسی این تشکل به طیف چپ روسیه 
نزدیک بود. 

همزمان. تشکل لیبرال فمینیستی "حزب مترقی زنان " فعالیت 
می‌کرد که علیرغم پافشاری بر خواسته‌های اقتصادی زنان کارگر 
و دهقان و خواسته‌های حقوقی زنان» سیاست سازشکارانه‌ای را 
تبلیغ می‌کرد. "حزب مترقی زنان " تشکلی قانون گرا بود و با 
تاش اقا ماقم که تا با انه ابعلال که اعسات 
کارگران به زیان زنان و کودکان است با آن مخالفت می‌کرد. این 
تشکل قادر به گرداوری نیروی چندانی نشد ولی رهبران آن 
همواره در برابر احزاب چپ جبهه می‌گرفتند. 

با گسترش صفوف زنان کارگر در مراکز تولیدی و صنعتی» نقش 
زنان در مبارزات کارگری برجسته‌تر شد. کارگران طی اعتصاب- 
های پی درپی توانستند تزار را وادار کنند که کار شبانه‌ی زنان و 
کودکان را به طورقانونی لغو کنند. با وجود اینکه زنان همانند 
مردان در انقلاب ۱۹۰۵ و اعتصاب‌های کارگری شرکت داشتند. 
اما سوسیال دمکراسی روسیه نفوذ چندانی بین زنان نداشت. این 


ضعف تا زمان انقلاب اکتبر و حتا یس از آن نیز پابرجا بود. زنان 
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کارگر تمایلی به عضویت در حزب یا سندیکاهای کارگری 
نداشتند. برای مثال در سال ۱۹۰۷ فقط ۳/۴ درصد از اعضای 
سندیکای صنایع نساجی را کارگران زن تشکیل می‌دادند که هیچ 
تناسبی با تعداد گسترده‌ی زنان کارگرشاغل در این بخضش 
نداشت. در کنگره‌ی ششم حزب بلشویک در سال ۱٩۰۱۷‏ ازتعداد 
۱ نماینده. فقط ده تن یعنی حدود ۶ درصد نمایندگان» زن 
بودند. حتأ پس از انقلاب یعنی در سال ۰1۹۲۲ تعداد زنان عضو 
حزب به ۸ درصد رسید. 

بلشویک‌ها تلاش می‌کردند زنان کارگر را از جلسه‌های 
فمینیست‌های بورژوا دور کنند. آنان روی خوشی به تشکل 
مستقل زنان نشان نمی‌دادند» حتا با تلاش‌های رفقای زنی چون 
کولنتای نیز چندان همراهی نمی‌کردند. برای مثال زمانی که 
اولین تلاش کولنتای به بار نشست و توانست تعدادی از زنان 
کارگر را در پترزبورگ متشکل کند فعالان محلی حزب از 
همکاری برای برگزاری جلسه‌ی زنان دریغ کردند. وقتی که 
کولنتای و زنان کارگر به محل جلسه‌ی خود در یکی از کلوب- 
های کارگری رسیدند بر سر در محل نوشته بود: "جلسه‌ی زنان 
ملغی شد و جلسه‌ی فردا فقط برای مردان است." به همین دلیل 
فعالیت کلوب زنان کولنتای چندان پا نگرفت. 

ولی علیرغم این مانع‌تراشی‌ها» زنانی چون کولنتای به تلاش‌های 
خود ادامه دادند و سرانجام این تلاش‌ها منجر به کلوب مطالعاتی 
شام ۱۳ نا ۲۰۰ تفر از ونان مان ا اه ان صورعشته که:دو 
سوم شرکت کنندگان» زن بودند. این کلوب نیز به واسطه‌ی 
اختلاف‌های آشکار و شدید سیاسی میان بلشویک‌ها و منشویک- 
ها از رونق افتاد. عده‌ای نیز تحت عنوان اینکه زنان روشنفکر 
نباید در جلسه‌های زنان کارگر حضور داشته باشند مانع از 
شرکت کولنتای در این گردهمایی‌ها شدند. 

طی سال‌های انقلاب ۱۹۰۵ تا ۱۹۰۸ زنان یک پنجم اعضای 
کلوب‌های کارگری (که شش هزار تن عضو داشت) را تشکیل 
می‌دادند. بیشتر این زنان» باسواد و زير ۲۵ سال بودند. 

نخستین کنگره‌ی زنان روس که در دسامیر ۱۹۰۸ تشکیل شد 
ایینه‌ی تمام‌نمای رابطه‌ی زنان فمینیست با زنان سوسیالیست 


اگر رهائی زنان بدون کمونیسم ثابل 
تصور نباشد» کمونیسم هم بدون 
رهائی زنان قابل تصور نیست. 
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بود. این کنگره. توسط گروه‌های مختلف زنان برای اتحاد با 
و ۳ ۳۹ ی 7 ۱۱ هه ۰ 

یکدیگر تشکیل شده بود. شعار کنگره این بود: جنیش زنان» جه 
پرولتری» چه بورژوایی» باید برای همه‌ی زنان باشد. 

بلشویک‌ها در ابتدا مخالف شرکت در این کنگره بودند. اما زمانی 
که با علاقه‌ی زنان کارگر به حضور فعال در این کنگره روبرو 
شدند به ناچار در این کنگره شرکت کردند. ریاست هبات 
نمایندگی بلشویک‌ها در این کنگره بر عهده‌ی یک مرد بود. اینن 
فمینیست‌های بورژوا غلبه کند و همکاری میان آنها را به حداقل 
رساند. ضمن اینکه آماده بود تا در اولین فرصتی که کنگره با 
خواسته‌های آنان به توافق نرسد آنجارا ترک کنند. در مقابل. 
منشویک‌ها خواهان اتحاد وسیع و دمکراتیک میان زنان در کنگره 
بودند که منطبق بر مشی سیاسی‌شان مبنی بر اتحاد با بورژوازی 
لیبرال بود. حدود ۵۰ جلسه پیش از برگزاری کنگره تشکیل شد 
که ۵ ۱ +۳ تن و ار کت کر دنتسا ایو مضوده تضداه 
نمایندگان زن کارگر در کنگره بسیار محدود بود. از ۱۰۵۲ 
نماینده‌ی حاضر در این کنگره فقط ۴۵ نفر نماینده‌ی زنان کارگر 
بودند. زنان از سه قشر متفاوت در این کنگره حضور داشتند. 
عده‌ای از زنان طبقات حاکم. تعداد محدودی از زنان کارگر و 
جلسه‌های کنگره شاهد مشاجرات سیاأسی شد ید بود. فمینیست- 
خواهان اتحاد زنان. صرف نظر از پیوندهای حزبی و طبقاتی 
بودند. در مقابل. بلشویک‌ها باور داشتند که زنان طبقات مختلف 
از حقوق متفاوتی برخوردارند و باید به اشکال مختلف. برای 
حقوق جمعی خود مبارزه کنند و بر تشکل جداگانه و مستقل 
بلشویک جلسه را ترک کردند. اما منشویک‌ها در جلسه ماندند. 
کولنتای در آن دوره با منشویک‌ها سمت‌گیری داشت. اما مواضع 
وی در این کنگره با هر دو جناح حزب سوسیال دمکرات متفاوت 
بود. گرچه نظریه‌های کولنتای در مورد مستله‌ی زنان از نظر 
کولنتای تأاکید داشت که در مورد مسئله‌ی زنان. باید تضاد بین 
با شکست انقلاب ۰۱۹۰۵ رکودی در اوضاع سیاسی کشور صورت 
این وضعیت تا اعتلای دوباره‌ی جنبش کارگری در روسیه ادامه 
وت تر سال‌های ۱٩۱۰‏ تا ۰1۹۱۴ بدیده‌ی جالبی در 
حتا برخی از اعتصاب‌های بزرگ در اعتراض به برخوردهای 
مردسالارانه و توهین امیز سر کارگرها و يا کارکنان بخش اداری 
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کارخانه‌ها نسبت به زنان کارگر آغاز شد. زنان می‌خواستند که 
هنگام سخن گفتن. ادب رعایت شود و سخنان رکیک ممنوع 
شود. اين امر نشان از رشد آگاهی نسبت به مسئله‌ی زن در میان 
زنان کارگر بود. 

در سال ۰.۱۹۱۳ اولین مراسم هشت مارس, روز جهانی زن در 
روسیه علیرغم فضای پلیسی برگزار شد و حدود هزار نفر در آن 
مراسم شرکت کردند. پیش از این مراسم. روزنامه پراودا (ارگان 
بلشویک‌ها) ستونی را به چاپ نامه‌های زنان کارگر اختصاص داد 
به پیشنهاد لنین به دلیل افزایش ارسال نامه‌ها برای این سستون, 
نشریه‌ی جداگانه‌ای به نام "زنان کارگر انتشار یافت. این نشریه 
مورد استقبال قرار گرفت و در سطح وسیعی پخش شد و تا 
شروع جنگ جهانی اول. نشریه‌ی "زنان کارگر" هفت شماره 
انتشار یافت. سرمقاله‌ی شماره‌ی اول این نشریه که توسط پلیس 
توقیف شد به تفاوت میان بلشویک‌ها و بورژوا فمینیست‌ها 
اختصاص یافت. 

جنگ امپریالیستی. شکاف و آنتاگونیسم میان زنان سوسیالیست 
با فمینیست‌های بورژوا را عمیق‌ترکرد. تمام گروه‌های فمینیست 
در واگن میهن پرستی تزاریسم جای گرفتند و مدافع جنگ 
شدند. جنگ تأثیرات تعیین کننده‌ای بر زندگی زنان کارگر 
داشت. از یک سو به دلیل شرکت مردان در جنگ تعداد زنان 
کارگر روبه فزونی گذاشت و از سوی دیگر جنبش کارگری که 
طی اولین ماه‌های جنگ سرکوب شده بود. توسط زنان کارگر 
دوباره قد برافراشت. روحیهی انقلابی در میان زنان کارگر 
گسترش چشمگیری یافت. در همان دوران» زنان کارگر "شورش- 
های نان" را در سن پترزبورگ و مسکو آغاز کردند. در ژانویه 
۲ مر نک کزاوش لسن محفی آمده ود: که نان تن اه 
مردان به آنقلاب نزدیکتراند» زنان انبار باروتی هستند که با یک 
حتاوقتی زنان کارگر سن پترزبورگ در ۱۹۱۷ در تدارک 
برگزاری مراسم هشت مارس, روز جهانی زن بودند رهبران محلی 
بلشویک در ابتدا از آنان خواستند که مراسمی آرام برگزار کنند» 
اما زنان کارگر کمیته‌های دفاع ایجاد کردند و اعتصاب به راه 
انداختند. اعتصاب‌هایی که به سرعت گسترش یافت و حزب 
بلشویک نیز با آنها همراه شد. ۲۰۰ هزار کارگر ابزارهای کار را بر 
زمین نهادند و بدینسان انقلاب فوریه ۱۹۱۷ آغاز شد و به 
سرنگونی تزاریسم منتهی شد. 

در پی این انقلاب. حداقل دستمزد برای کارگران تعیین شد. ۴ 
روبل برای زنان» ۵ روبل برای مردان در حالی که پیش از آن 
زنان نصف مردان دستمزد دریافت می کردند. 

زنان در انقلاب فوریه نقش پیشرو و بسزایی ایفا کردنده اسا این 
نقش چندان ادامه نیافت. لنین در آوریل ۱٩۱۷‏ تاکید ویژه‌ای بر 
فعالیت سیاسی زنان کرد و بیان داشت: آزنان اگر در زندگی 
سیاسی شرکت نکنند» نمی‌توان از دمکراسی کامل و پایدار 
سخنی گفت تا چه رسد به سوسیالیسم." " به پیشنهاد لنین. 





۵ 





شم مهن ۲ ۹ ی 0 ۱ . ۲۱ 
دفتر زنان حزب تشکیل شد و نشریه‌ی زنان کارگر دوباره 
انتشار یافت. تیراژ این نشریه به ۴۰ تا ۵۰ هزار رسید. این نشریه 
به اففای خاک ها ساره ناد ودکان کشت 
ساعت کار و مسایل مربوط به جنبش زنان در روسیه و خارج از 


آن پرداخت. حزب. کلوب‌های بسیاری ایجاد کرد که فعال کردن 
نان کار کرغی خرن از اهقات بانه‌ای ان 21 
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دستاوردهای اکتبر و جهش فکری لنین 

با پیروزی انقلاب اکتبر همه‌ی علایم و نشانه‌هایی که تبلور نابرابری 
زن و مرد بود. به طور رسمی و قانونی از میان برداشته شد. 

شش هفته پس از پیروزی قیام مسلحانه‌ی اکتبر ازدواج مدنی 
جایگزین ازدواج مذهبی در کلیساشد. در ۱٩‏ دسامیر همان 
سال. حق طلاق به رسمیت شناخته شد و پروسه‌ی آن بسیار 
ساده شد. به طوری که در صورت توافق دو طرف. طلاق همان 
لحظه جاری می‌شد و در صورت مخالفت یکی از طرفین. دادگاه 
کوتاهی تشکیل می‌شد که در آن هیچ شاهد و دلیل و مدرکی. 
لازم نبود. در نتیجه. اتحاد جماهیر شوروی تنها کشوری در 
جهان بود که در آن آزادی طلاق متحقق شد. اختیار قانونی مرد 
بر زن و فرزند لغو شد. انتخاب نام خانوادگی مشترک به توافق 
طرفین واگذار شد. حق ارث از میان برداشته شد. زایمان زنان در 
بیمارستان‌ها رایگان شد. داشتن فرزند کمتر برای آزادی زنان 
تبلیغ می‌شد و بر همین مبنا درنوامبر ۰۱۹۲۰ سقط جنین نیز 
قانونی شد و بدین طریق اتحاد جماهیر شوروی اولین کشور 
اروپایی بود که سقط جنین را قانونی کرد. 

بلشویک‌ها و به طور مشخص لنین می‌دانستند که برابری قانونی 
به معنای برابری واقعی نیست و بدون تغییر پایه‌های اقتصادی 
خانواده‌ی سنتی» برابری زن و مرد ممکن نیست. لنین بسیار 
شفاف و با صراحت تاکید کرد: "علیرغم تمامی قوائینی که زن را 
اراد می کنتء رن فمعتان برده‌ی, کار خانکی است: خر فت.بده 
سوی آزادی واقعی زن. زمانی آغاز می‌شود که یک مبارزه‌ی همه 
جانبه به رهبری پرولتاریای در قدرت. علیه کارخانگی صورت 
گیرد و روند تب‌دیل کار خانگی به اقتصاد سوسیالیستی در 
ای ی مها کاسام تسردان 
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اشیزخانه از ازدواج را رفرمی هم‌تراز با جدایی کلیسااز دولت 
دانست. همه‌ی اینها نشانه‌ی جهت گیری‌های انقلابی حزب 
بلشویک در ارتباط با رهایی زنان بود. گرچه هنوز درک روشنی 
از اقتصاد سوسیالیستی در میان بلشویک‌ها وجود نداشت و مهم- 
تراز ان گرايش عمومی آنان این بود که فقط با شاعل شدن هر 
چه بیشتر زنان. ستم بر زنان از بین خواهد رفت. 
در آن دوره بلشویک‌ها برای محدود کردن کار خانگی» سازمان 
دادن مهد کودک‌هاء رستوران‌های عمومیء لباسشویی‌های عمومی 
و کارگاه‌های وصله پینه کردن عمومی را در دستور کار خود قرار 
دادند. طی سال‌های ۱۹۱٩‏ تا ۱۹۲۰ نود درصد جمعیت 
پتروگراد در رستوران‌های عمومی غذا می‌خوردند. این میزان در 
نفر در شهرها از رستوران‌های عمومی استفاده می کردند. برای 
کاستن بار زنان در زمینه‌ی مرأقبت از کودک. بر وظایف دولت در 
مسئله‌ی دولت است. (به جنبه‌های متناقض و نادرست این 
حزب و دولت پرولتری نه تنها قوانینی را به نفع زنان به تصویب 
رساند. بلکه با سازماندهی و فراخواندن زنان کارزارهای توده‌ای 
گسترده‌ای برای تحقق اهداف خویش سازمان داد. طبق رهنمود 
ی ۳ ۷ ت : : ثِ« ‏ تِ ۷ ٩‏ 
لین رهایی زنان کارگر مسئله‌ی خود زنان کارگر است. 
بدین منظوراولین کنفرانس زنان بلشویک در ۱٩‏ نوامبر ۰۱۹۱۷ 
فراخوانده شد که هشتاد هزار زن را نمایندگی می‌کرد. یک سال 
بعد» آولین کنفرانس زنان کارگر با حضور ۱۱۳۷ نماینده‌ی زنان 
کارگر و دهقان از نواحی مختلف کشور برگزار شد. در این 
کنفرانس طرح‌هایی برای رهایی زنان از قید و بند کار خانگی. 
تبلیغ زندگی کمونی و مبارزه برای از بین بردن تن‌فروشی به 
تصویب رسید. مباحث اصلی این کنفرانس توسط انیسا آرماند و 
الکساندرا کولنتای «که در دوره‌ی جنگ امپریالیستی به بلشویک- 
ها پیوست) تدوین شد. لنین قاطعانه تاکید کرد: "تجربه‌ی تمام 
جنبش‌های آزادیبخش نشان داد که پیروزی انقلاب به میزان 
تا وه ار ی دا کر تم کدروی حت :9 
مارس ۱۹۱۹ کولنتای تاکید کرد که ستم بر زنان موجب می- 
شود که زنان نتوانند در زندگی سیاسی شرکت کنند و باید با 
شرایطی که منجر بر ستم بر زن می‌شود مبارزه کنیم تا بتوانیم 
4 ثِ_ ۱ دیا ۲ ۱۰ 
زن را از قید مادر بودن و کارخانگی ازاد کنیم. 
ته تاه هل سا ماخ داد مستهولیت انیم کمتهسا انیستا 
آرماند بود. "ژنوتدل " رهبری کلیه‌ی فعالیت‌هارا در ارتباط با 
زنان در سراسر کشور بر عهده گرفت. تیراژ نشریه‌ی ماهانه‌ی این 
نهاد به نام "زنان کمونیست" به سی هزار رسید. یکی از اهداف 
ای ۳ با عه تسه مان ۰ ی . : 

ژنوتدل » تشویق زنان برای عضویت در حزب و رفع کمبودهای 
حزب در این زمینه بود. تا آن زمان تعداد زنان حزب به ۴۸۵۲۹۷ 
نفر (حدود ۷/۴ درصد کل اعضای حزب) رسیده بود. "زنوتدل ۲ 


(3 فصلنامه سامان نو - شماره چهارم - اسفندماه ۱۳۸۲ - فوریه ۲۰۰۸ 


نواحی مختلف سازمان داد. در اواخر سال ۱٩۲۲‏ تعداد کل 
نمایندگان به ۵۸۰۰۰ نفر رسید که چند میلیون زن را نمایندگی 
می کردند. دوره‌ی نمایندگی» ۲ تا ۲ ماه بود. "ژنوتدل ۲ موفق شد 
کند. این نمایندگان در ایجاد موسسات کمونی» همجون 
فعالیت می کردند. برخی نمایندگان در دادگاه‌های خلق نقعش 
قاضی را نیز بر عهده داشتند. یکی از مهم‌ترین وظیفه‌ی 
"ژنو تدل " سوادآموزی توده‌های زن بود. "ژنوتدل" اس" 
رو و ۹ ع. 2 رن ۳ ۰ ( 
رساندن به کودکان بی‌سرپرست و خانواده‌های سربازان از جمله 
: ۳ "۳ یی ۲ 7 ۲ 
مقاله‌ای جداگانه نیاز دارد. 
تجربه‌ی زنان بلشویک در بسیج زنان مناطق عقب مانده. مانند 
وجود داشتن قدرت سیاسی ناچار بودند تا مدت‌هابه شکل 
مخفی در میان زنان این مناطق به فعالیت روشنگرانه بیردازند و 
آنان را نسبت به ماهیت ضد زن فرهنگ پدرسللارانه و مذهبی 
شده بود که زنان محروم این مناطق داوطلبانه و به شکل توده‌ای 
رسوم و سنن ارتجاعی را زیر سئوال برند و بتوانند خود. حجاب و 
روبنده از سر بردارند و آن را در آتش بسوزانند. 
فعالیت شبانه روزی هزاران هزار زن کمونیست بود. زنانی چون 
آنیسا آرماند که سرانجام به علت شدت کار از پای افتاد و در 
یافت که درعمل با آن روبرو شد و با آن دست و پنجه نرم کرد. 
زمانی که پرولتاریا در حال تلاش برای جایگزینی ساختار نوین با 
مناسبات کهنه است. شناخت از ماهیت این مناسبات. به طور 
مشخص شناخت از ستم بر زن و مکانیسم‌های این ستم همه 
جانبه‌تر می‌شود. این مستله در مصاحبه‌ی تاریخی لنین با کلرا 
۰ ۱۱ ۳ ۳ ۰ 3 7 ۰ اد ها کر ما یر 
سخنان لنی ۱ بیان ناف زرف او از ات فش له 9 
مهم‌تر از آن نشانه‌ی گسست او از درک‌هایی است که تا ان زمان 
در جنبش کمونیستی رایج بود. این مصاحبه نشان می‌دهد که 
زنان به طور عملی می‌پردازد و آن را از چارچوب انقلاب‌های 
بورژوایی خارج می‌کند. برای نخستین با حل یکی از مهم‌ترین 
تضادهای جامعه‌ی بشری به دیکتاتوری پرولتاریا گره می‌خورد. 
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دغدغه‌های لنین در این مصاحبه در نقد آنجه که خود 





داوری‌های ادبیات فمینیستی 
می‌نامد ذره‌ای امتیازدادن به 
مرفسالازق فیست که تشانفخ 
تلاش او برای در اختیار گرفتن 
مسئله‌ی زنان توسط پرولتاریا و 
خارج کردن آن از دست بورژوازی 
است. شاهد این مدعاء بحث‌های 
عمیقی است که لنین در مورد 
اعستی. سار خحسانی در یز 8۵ 
نگهداشتن زنان ارایه می‌دهد. 
تاکید لنین بر کارخانگی در برده نگهداشتن زنان و اينکه چگونه 
زنان بی‌معناترین و طاقت‌فرساترین زحمات را در آشپزخانه و امور 
خانوادگی را همچون باری دایمی بر دوش می‌کشند قابل توجه 
است. مهم‌تر از آن لنین نقش مردانی را که به راحتی همچون آقا 
و ارباب شاهد این صحنه‌ها هستند زیرسئوال می‌برد. لنین 
"امتیاز و مقام شوهر" "حقوق باستانی شوهر" "وابستگی تام 
به شوهر" و "سلطه‌ی مردان" را به چالش می‌کشد و مبارزه با 
بینش "برده - صاحب" ره هم در حزب و هم در میان مردم 
جزیی از وظایف سیاسی فعالان حزب می‌داند. لنین در این 
مصاحبه برای نخستین‌بار در توصیف بسیاری از کمونیست‌ها 
می‌گوید "باید نقاط حساس طرز فکر آنان درباره‌ی زنان را خراش 
" " این امر نشانه‌ی پیشرفتی 
کیفی و مهم در نقد نفوذ دیدگاه‌های مردسللارانه در میان 
کمونیست‌هاست. نفرت لنین از هر گونه امتیاز مردانه و هر گونه 
ستم و تبعیض (حتا زمانی که بر زنان طبقات دارا روا می‌شود) و 
ضرورت اتخاذ روش‌های آنقلابی برای حل این مسئله. انعکاس 
گسست جدی از بینش و روش غالب برانترناسیونال دوم نسبت 
به مسئله‌ی زنان بود. لنین این پرسش گزنده را طرح می‌کند که 
چرا تعداد زنان در حزب و اتحادیه‌های کارگری کم هستند. لنین 
در مورد سازمان‌یابی زنان. تفکر دگماتیستی که ضرورت ایجاد 
گروه‌های ویژه برای کار در میان زنان را نمی‌پذیرند و تنها به یک 
شکل سازمانی (اتحادیه کارگری) کفایت می‌کنند را نقد می کند. 
در همین ارتباط او با فراخوانی. همه‌ی کمونیست‌ها را به مطالعه 
و تحقیق در زمینه‌ی چگونگی سازمان‌بابی زنان. تشویق می‌کند. 
اگر چه در تفکر لنین عناصری از نگرش سیاسی پیشین حزب 
بلشویک نسبت به مسئله‌ی زنان (به طور مشخص تاکید بیش از 
اندازه بر مسئله‌ی زنان کارگر) موجود است. اما کافی است 
مصاحبه لنین با کلارا زتکین را با مشی حزب بلشویک در دوران 
پیش از انقلاب ۰۱۹۱۷ مقایسه کرد تا تفاوت‌ها آشکار شود. هر 
چند لنین فرصت تعمیق این مباحث را در عرصه‌ی نظری نیافت 
تا این گسست را همه‌جانبه‌تر بیان کند اما روشن است که وی به 
بینش دیالکتیکی عمیق‌تری نسبت به مسئله‌ی زنان دست یافته 
بود. هم او بود که برای نخستین بار بر زوایای تاریک بینش و 
عملکرد مردسالارانه‌ی مردان کمونیست نور افکند. 





داد. تا یک فرد عامی ظاهر شود. 





كت 


متاسفانه این پیشرفت تاریخی لنین در مورد مسئله‌ی زنان نه 
تنها در حزب بلشویک و جنبش کمونیستی جهان (به ویژه تا 
دهه‌ی شصت میلادی) چندان پیگیری نشد. بلکه هنوز بسیاری 
از نیروهایی که خود را کمونیست می‌دانند نیز این پیشرفت را به 
رسمیت نشناخته‌اند. کمتر حزب با گروه چپی موجود ات 1 
حاضر باشد آن خراشی را که لنین از آن نام برد بر تفکره مشی و 
علمکرد خود نسبت به مسئله‌ی زنان وارد کند. کمتر جریان چپی 
است که با شنیدن عبارت‌های "امتیازهای مردانه و "تشکل 
ویژه‌ی زنان " چهره برنتابد و آن را بیان تفرقه در صفوف طبقه 
وروی رما تک وروی 1 
اکتبر بدون به رسمیت شناختن دیدگاه‌های پیشرفته‌ی لنین 
نسبت به مسئله‌ی زنان» بی‌فایده است. 


پیچیددگی‌ها و محدودیت‌های واقعی! 

بلشویک‌ها تصور می‌کردند که قادرند پایه‌های مادی ستم بر زن 
را به سرعت از بین ببرند. این درک انعکاسی از دیدگاه عمومی 
انها در زمینه‌ی پیشرفت سریع انقلاب پرولتری در سطح جهان و 
کته ایک سسگ نف سا مار 
پیچیده‌تر از آن چیزی بود که آنان تصور می‌کردند. به ویزه در 
زمینه‌ی حل مسئله‌ی زنان» مشکلات. محدودیت‌ها و تناقض‌های 
زیادی در مقابل تحولات انقلایی نمایان شد. 

بلشویک‌ها در مهم‌ترین پراتیک آنقلابی دوران اولیه فدرت‌گیری» 
یعنی پیشبرد جنگ داخلی. نتوانستند بر تقسیم کار سنتی میان 
زن و مرد در برخورد به مسئله‌ی نظامی غلبه کنند. تقسیم کاری 
که مبارزه‌ی نظامی را وظیفه‌ی مردان و فعالیت‌های پشت جبهه 
شرکت فعالانه‌ی زنان در زمینه‌های مختلف» جنگ داخلی به 
پیروزی دست نمی‌یافت و بلشویک‌هابرای شرکت زنان در 
مبارزه‌ی نظامی کوشیدند. اما تعداد کل زنانی که در جنگ 
داخلی جنگیدند محدود بود. طبق آمار سال ۰۱۹۲۰ تعداد زنان 
در ارتش سرخ ۷۳۸۵۸ نفر بود که از میان آنان ۱۸۵۴ نفر در 
کشته‌ها و زخمی‌های کل ارتش سرخ نبود. 

با این حال. گروه‌های کوچکی از زنان تفنگجی» سازمان داده 
شدند که حفاظت از قطارهای زرهی را بر عهده داشتند. همچنین 
بخشی از وظایف انتظامات شهری نیز بر عهده‌ی زنان بود و در 
نیز به نبرد مسلحانه روی می‌آوردند. بخش کوچکی از زنان نیز در 
گروه‌های پارتیزانی ارتش سرخ سازماندهی شدند. اما در مجموع. 
بیشترین نقش زنان در ارتباط مستقیم با جنگ محدود به ارای‌ی 
دشمن بود. دلایل اینکه جرا جنگ داخلی از این تقسیم کار 
سنتی رنج می‌برد به بررسی جداگانه‌ای نیاز دارد. امری که بی 
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است. به هر روی» این نقش محدود زنان در مبارزه‌ی نظامی به 
طور خود به خود. تقسیم کار سنتی در جامعه یعنی نگهداری از 
فرزند و پخت و پز توسط آنان را تقویت می کرد. 

از اواخر سال ۱۹۱۸ تا اواخر سال ۰۱۹۲۰ نه میلیون روسی در اثر 
جنگ داخلی» گرسنگی» سرما و بیماری‌های واگیردار در گذشتند. 
تولید کشاورزی به ۵۰ درصد سال‌های پیش از جنگ و تولید 
صنعتی به ۲۰ درصد سال ۱۹۱۴ رسید. در نتیجه. بیکاری ابعاد 


وضعیتی ارزوهای زنان برای رهایی که در فرمان‌های دولت 
انقلابی 9 فعالیت‌های "ژنوتدل ۲ جلوه می کرد. مدام کمرنگ شد. 
مسئله‌ی تنازع بقا به مشکل اصلی جامعه بدل شد. 

در دوران کمونیسم جنگی یکی از طرح‌ها؛ دستیابی زنان به 
اشتغال کامل بود. درآن دوره اشتغال زنان در دستور کار همه‌ی 
نهادهای دولتی و اتحادیه‌های کارگری قرار گرفت. بلافاصله پس 
از اکتبر تمامی کمیته‌ها و اتحادیه‌های کارگری به درخواست 
زنان برای کار به طور مساوی برخورد می‌کردند. اما در همین 
دوران وقتی بیکاری ابعاد گسترده‌ای یافت. خود به خود بسیاری 
از کارخانه‌ها و بنگاه‌ها زنان را اخراج می کردند و مردان را به جای 
پس از پایان جنگ داخلی. بلشویک‌ها در زمینه‌ی اقتصادی ناچار 
سیاست اقتصادی نوین موسوم به نپ را فرموله کرد. از نظر لنین 
روشن بود که دیگ سیاست کمونیسم جنگی به دلیل پایان 
جنگ نمی‌توانست ادامه یابد و جنیش انقلایی توده‌ای نیز نمی - 
توانست به طور دایمی در اوج باقی بماند. اما سیاست اقتصادی 
نوین» عوارض منفی خود را به همراه داشت که بیشترین زیان آن 
بر دوش زنان سنگینی کرد. تاریخ یک بار دیگر نشان داد چگونه 
رقم یک صد و هفتاد و پنج هزار نفر در ژانویه 1۹۲۲ به رقم 
یک میلیون و دویست و چهل هزار نفر در ژانویه ۱۹۲۵ رسید. 
زنان به خاطر مهارت کمتر بیشتر از مردان در معرض بیکاری 
7 تج هر ار . ۱ ۳ ۲ و ره 
قرار گرفتند. ژنوتدل که درمقابل محدود کردن حقوق زنان 
و مردان از مهارت یکسانی برخوردارند» زنان در اولویت اخراج فرار 
نگیرند. اما پایبندی بر این سیاست‌ها جندان امکان‌پذیر نبود. در 
اوایل ۰۳-۳ هن حتاأ ناجار شق. که اختاجن کار شبانهی 
زنان را بپذیرد تا شاید بهانه برای اخراج زنان کمتر شود. اصل 
دستمزد برابر میان زن و مرد نیز به خاطر سوداور نبودنش در 
هزینه‌های بیشتری بابت حمایت از استخدام زنان بیردازند. 
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موسسات دولتی نیز اصل دستمزد برابر را اجرا نمی‌کردند. شرایط 
دشوار اقتصادی. به ویژه بیکاری» ضربه‌ی جدی به تلاش‌های 
بلشویک‌ها جهت رهایی زنان وارد کرد. بیکاری زنان» وابستکی 
افتضادی. انان 4 ردان اف ایشن هه گر تیاه رونت:.عنصی, 
حقوق زنان تقویت شد. حتا موسسات کمونی مانند آشپزخانه‌های 
عمومی و دیگر خدمات اجتماعی برچیده شدند. در نوامبر ۰1٩۲۵‏ 
تعداد وعده غذایی که در مسکو لنینگراد و حومه سرو می‌شد به 
۰ عدد رسید و فقط ۲ درصد کودکان شامل مراقبت‌های 
7 

امیدهای بلشویک‌ها در مورد رهایی سریع زنان با صخره‌ی سخت 
دیگری نیز برخورد کرد. اقتصاد توسعه نیافته‌ی روسیه به ویژه در 
زمینه‌ی کشاورزی مشکلات مضاعفی پدید آورد. هشتاد درصد 
جمعیت روسیه از دهقانان تشکیل می‌شدند که اسیر روابط 
فئودالی و نیمه فتودالی بودند. کشاورزی روسیه بر پایه‌ی افتصاد 
خانواده‌ی پدرسالار استوار بود. انقلاب اکتبر با تقسیم زمین. 
ضربه‌ی سختی به افتدار زمینداران فتودال بزرگ زد اما خانواده- 
ی پدرسالار با جان سختی به حیات خود ادامه می‌داد. امور 
مزارع بدون تکیه بر نیروی کار خانواده نمی‌چرخید. حتادر 
مقاطق عقب‌ساندهنه اشکالی از خارادن رده مسا ترلبه 
بود. این آمر نه تنها محدودیت بزرگی برای رهایی زنان روسیه به 
بار آورد بلکه به مسئله‌ی تعیین کننده‌ای در مورد چگونگی سامان 
بخشیدن به جامعه‌ی نوین بدل شد. تا زمانی که زنان جامعه در 
قید و بندهای خانواده‌ی پدرسالار قرار داشته باشند آزادی زن 
میسر نیست. روشن است که به دلیل وجود دریایی از عقب 
سای ی جوسای شا ور 
مورد زنان کمتر شامل حال زنان دهقان شد. گرچه انقلاب ارضی 
ضربه‌ای اساسی به مجموعه مناسبات فئودالی بود و زنان دهقان 
کب از ان شون تفه آما از سین تن اعدا ر.دهتان (مهزانک) 
پدرسالار نیاز به تغییر ساختار اقتصادی و مبارزه‌ی مشخص با 
اقتدار مردسالارانه در روستا و شهر داشت. 

تجربه‌ی اکتبر نشان داد که غلبه بر تضادهایی که مّهر هزاران 
ساله‌ی تاریخ را برخود دارند. آسان نیست. حل تضاد میان زن و 
مرد همچون حل تضاد میان کار فکری و یدی. تضاد میان کارگر 
و دهقان و شهر و روستا یک شبه امکان‌پذیر نیست. البته 
بلشویک‌ها در برابر این وآقعیت‌ها سر فرود نیاوردند و بیشترین 
تلاش خود را برای تغییر جهان به کار بردند. آنان در هر مقطع 
در پی راهکارهای معینی بودند که به هدف نهایی انقلاب نزدیک - 
تر شوند. اما این راهکارها نیز مهر محدودیت تاریخی معینی از 
جمله بی‌تجربگی را بر پیشانی خود داشتند. شوروی نخستین 
تجربه‌ی طبقه کارگر در برپایی جامعه‌ی سوسیالیستی بود و این 
امر خود محدویت بزرگی بود. برای مثال در زمینه‌ی پیشبرد 
انقلاب ارضی این محدودیت نمایان است. برای نخستین بار در 
تاریخ» طبقه کارگر با چنین مسئله‌ای در ابعاد بسیار گسترده 
روبرو شد و برای نخستین بار پرولتاربا به عنوان طبقه‌ای در 
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قدرت» می‌بایست وظایف به جامانده از انتقلاب‌های بورژوا 
دمکراتیک را خود به تنهایی و مسئولانه در اختیار گیرد. درست 
است که سیاست رسمی بلشویک‌ها پیش از انقلاب» ملی کردن 
زمین بود و پس از انقلاب برای حفظ اتحاد با دهقانان ناجار 
شدند که زمین را تقسیم کنند. اما مرگ و زندگی انقلاب به این 
اتحاد وابسته بود. بلشویک‌ها زمین را بر مبنای خانوار بین 
دهقانان تقسیم کردند. درحالی که تجربه‌های بعدی پرولتاریا 
نشان داد با تقسیم سرانه‌ی زمین بیشتر می‌توان به اقتدار 
پدرسالاری ضربه زد و به شکل رادیکال‌تری در جهت رهایی زنان 
گام برداشت. مدتی بعد کمونیست‌ها در انقلاب چین با تکیه بر 
تجربه‌ی شوروی سیاست تقسیم سرأنه‌ی زمین (بین مرد و زن 
دهقان) را اجرا کردند و با این روش به پایه‌های فتودالیسم (و 
خانواده‌ی فئودالی) در چین که بسیار قوی‌تر از روسیه بود. ضربه 
تجربه سال‌های آغازین انقلاب. پیچیدگی حل مسئله‌ی زنان را از 
زوایای گوناگون به رخ بلشویک‌ها کشاند. اعلام برابری حقوق زن 
و مرد گام مهمی برای رهایی زنان محسوب می‌شد اما این برابری 
حقوقی مشکل نابرابری واقعی که بین زن و مرد وجود داشت را 
حل نکرد. سلطه‌گر همواره از قدرت و امتیازهای عینی بیشتری 
برخوردار است و امکان بیشتری برای استفاده از "حقوق برابر" 
دارد. در جامعه‌ای که زنان هنوز به طور واقعی از موقعیت 
فرودستی رها نشده‌اند» برابری حقوقی می‌تواند نابرابری موجود را 
تقویت کند. به قول مارکس در جامعه‌ی سوسیالیستی "حق 
برابره در واقع هنوز حق بورژوایی است." و "در مضمون خود. 
مانند همه‌ی حقوق دیگر, حق به نابرابری است." "" 

حقوق برابر در مورد تضاد میان زن و مرد در سال‌های آغازین 
انقلاب اکتبر به شکل برجسته و حادی به شکل "حق نابرابر 
واقعی " بروز یافت. این مسئله به شکل فشرده‌ای خود را در 
ارتباط با مسئله‌ی ازادی طلاق نشان داد. مردان بیشترین سود را 
از حق آزادی طلاق جستند. آنان به راحتی زنان را طلاق می- 
دادند و با زنان دیگر ازدواج می‌کردند. یک نمونه‌ی آماری در یکی 
از نواحی شوروی نشان می‌داد که ۷۰ درصد جدایی‌ها یک طرفه 
و از جانب مرد اعلام شده و تنها ۷ درصد جدایی‌ها با موافققت 
طرفین انجام گرفته است. در عمل مردان به موقعیتی دست 
یافتند که به شکلی نوین و قانونی. چند همسری را به اجرا 
گذاردند. آنان هر وقت هوس می‌کردند به راحتی همسران خویش 
را تغییر می‌دادند و مسئولیت حمایت از فرزند را از دوش خود 
برمی‌داشتند. در روستاهاء از آنجا که مردان دهقان نمی‌توانستند 
کارگر مزدبگیر استخدام کنند. برخی اوقات در فصل بهار ازدواج 
می‌کردند تا برای درو کردن محصول, نیروی کار کمکی داشته 
باشند و پس از برداشت محصول. زن را طلاق می‌دادند تا در 
ماه‌های زمستان مجبور به سیر کردن شکم یک نان‌خور اضافی 





نبودند؛ بنابراین حتا قانونی که در مورد برابری زن و مرد در مورد 
دارایی‌های خانوادگی تصویب شده بود در عمل فایده‌ی چندانی 
نداشت. شوهران اختیار تمام درآمدشان را داشتند. آنها ارباب 
بودند و زنانشان به ناچار بر سر دوراهی قرار می‌گرفتند؛ يا باید از 
ماندند. 

در همین مقطع زمانی. تعداد بی شماری از محاکم شوروی به 
شکایت زنانی رسیدگی می‌کرد که پس از باردار شدن» شوهران- 
شان آنها را ترک کرده بودند. ِ 

تغییر مدام همسر توسط مردان به قدری حاد شد که موجب 
ظهور یک جنبش ارتجاعی در میان زنان شد. آنان در برابر 
تعطیلی مراکز فحشاء خواست با زگشایی ان مراکز را طرح کردند؛ 
زیر به نظر انها اجرای این طرح مت بیشتری داهن انها به 
بار می‌آورد و مدام با ترک شوهران خود روبرو نمی‌شدند. انقلاب 
اکتبر صحنه‌ی آزمونی بود تا درک شود که بدون اقدام‌های 
حمایتی ویژه» نمی‌توان علیه فرودستی زنان مبارزه کرد. 

در سال ۰1۹۲۲ حدود ٩‏ میلیون کودک بی‌سریناه در روسیه به 
محصول طلاق‌های بی رویه بودند. در عمل موقعیت اقتصادی - 
اجتماعی زنان متزلزل شده بود. بر خلاف دوران کمونیسم جنگی 
که فحشا بسیار محدود شده بود. دوباره رواج یافت. در سال 
۱ در پترو گراد و مسکو به ترتیب ۱۷ هزار و ۱۰ هزار دن- 
فروش وجود داشت. این رقم در سال ۱٩۲۲‏ در پتروگراد به ۳۲ 
هزار تن رسید. از آوریل ۱۹۲۴ تا آوریل ۰۱۹۲۵ حدود ۲۲۲۸ نفر 
از دست‌اندر کاران مراکز فحشا دستگیر شدند. در چنین اوضاعی 
مقررات سال ۱٩۹۱۸‏ در مورد ازدواج و طلاق صورت گرفت. طبق 
مقررات جدید مردان پس از جدایی متعهد می‌شدند که از 
خانواده حمایت مالی کنکل: همجنین می‌بایست یس از جدایی 
حق زن را از همه‌ی دارایی‌هایی که طی ازدواج فراهم شده بود. 
می برداختند. هدف از این مقررات ایجاد مانع برای مردانی بود 
که به آسانی خانواده‌ی خود را ترک می‌کردند. این تصمیم‌گیری- 
ها در عمل در خدمت حمایت و تقویت خانواده قرار داشت. یعنی 
همان نهادی که از نظر تاریخی بردگی زن با شکل‌گیری آن رقم 
خورده است. این تجربه. بیان کار کرد متناقض این نهاد در 
کوتاه خانواده (9 همزادش دولت) ر از بین برد و پروسه‌ی تضعیف 
و نابودی آنها یک پروسه‌ی تاریخی جهانی است. 

اما تصميم‌ها و مقررات جدید به تغییر کیفی موقعیت زنان در 
داری دولتی تحت دیکتاتوری پرولتاریا) همچنان در سطح شهرها 
9 اقتصاد پراکنده و کوچک 9 فقیر در سطح روستاها مانعی سا ان 
تحکیم ازادی زنان بود. بسیاری از زنان» همچنان ترجیح می- 
دادند که بسازند و بسوزند ولی طلاق نگیرند. برای مثال بیان 
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می‌کردند "چه فایده که دارایی محدود مشترک زن و مرد تقسیم 
شود. زن که فرزندانش را رها نمی‌کند. در نتیجه هیچ خطری 
متوجه شوهر نیست. شوهر می‌رود زن دیگری پیدا می‌کند ولی 
زندگی برای ون دشوارتر و فقیرانه‌تر خواهد شد." " در واقنع 
آزادی زن به جهش اقتصادی اجتماعی جامعه به سمت 
سوسیالیسم گره خورده بود. اما پرسش این بود که در این 
جهش. مسئله‌ی زنان چه جایگاهی داشت و چگونه و با چه 
شبوه‌ای منافع آنان در نظر گرفته می‌شد. اين موضوع در بررسی 
دوران استالین روشن خواهد شد. اما پیش از ورود به بخش بعدی 
لازم است به برخی محدودیت‌های تاریخی بلشویک‌ها در دوران 
اعارفو تقلات اکنید نید ار کرد 





برخی محدودیت‌های تاریخی 

بلشویک‌ها - به طور مشخص لنین- تحت تاثیر الگوی ژاکوبن‌ها 
در انقلاب بورژوایی فرانسه بودند. آنان مانند ژاکوبن‌ها سعی 
داشتند با صدور فرمان‌های انقلابی و قاطع. مقاومت ستمگران را 
در هم شکنند و موقعیت ستمدیدگان را تقویت کنند. همانگونه 
که در ابتدای نوشتار گفته شد این روش در مورد اعلان برابری 
حقوق زن و مرد به شکل رادیکالی انجام گرفت. اما تجربه نشان 
داد که ممکن است بتوان مناسبات کهنه را به سرعت درهم 
شکست اما جایگزین کردن مناسبات نوین - به طور مشخص 
مناسبات سوسیالیستی- به آسانی امکان پذیر نیست. این مقوله 
بیان تفاوت بنیادین میان انقلاب پرولتری با انقلاب بورژوایی 
است. پیش ازانکه از طریق انقلاب‌های بورژوایی. بورژوازی به 
قدرت برسد. مناسبات تولیدی سرمایه‌داری درون جامعه‌ی 
فتودالی رواج یافته بود و به میزان تعیین کننده‌ای ریشه دوانده 
بود. تسخیر قدرت. توسط بورژوازی به معنای کنار زدن پوسته‌ی 
فئودالی و تکیه بر هسته‌ی مناسبات تولیدی سرمایه‌داری بود که 
از مدت‌ها پیش بر ساختار اقتصا‌ی اجتماعی جامعه اثر گذاشته 
بود. درست است که کسب قدرت سیاسی توسط بورژوازی موجب 
جهشی کیفی در رشد مناسبات تولیدی سرمایه‌داری می‌شد و از 
نظر تاریخی نیز چنین شد. اما بورژوازی هنگام تسخیر قدرت. 
مشکل سندانش با نابه‌های امادع عایعه نذاشت آیم مسظف ند 
ح وی به کی ارت اب رنه کار 
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زمانی که به قدرت دست می‌یابد باید مناسبات اقتصادی 
اجتماعی سوسیالیستی را پایه‌ریزی کند. در نظام سرمایه‌داری 
پایه‌های مادی گذر به سوسیالیسم فراهم می‌شود. اما اين پایه‌ی 
مادی که به طورکلی خود را با ظهور یک طبقه‌ی انقلابی نشان 
می‌دهد. هرگز به معنای ظهور مناسبات تولیدی سوسیالیستی در 
جامعه‌ی سرمایه‌داری نیست. این امر فقط پس از کسب قدرت 
سیاسی توسط طبقه کارگر امکان‌پذیراست. بی‌شک. فرمان‌ها و 
قوانین انقلابی بلشویک‌ها راه را برای رسیدن به این هدف هموار 
ماس کی جر که دی وه که اروش مس 
نشده بود. مشکل فقط این نبود که آنان تصور می‌کردند که به 
سرعت به سوسیالیسم (و گاهی کمونیسم) دست می‌پابند. بلکه 
مشکل این بود که به جز خطوط عام و کلی که مارکس فرموله 
کرده بود» چندان به قوانین و شرح وظیفه‌ای که تاریخ در دستور 
کارشان نهاده بود» آگاه نبودند. بلشویک‌ها ناگزیر بودند در حین 
ساختن قوائین, پدیده‌ای را که می‌خواستند بسازند, کشف و 
تدوین کنند. قوانین ساختمان سوسیالیسم به وبزه در زمینه‌ی 
اقتصادی هنوز ناشناخته بود زیرا این پدیده‌ی نوین تا پیش از آن 
ساخته نشده بود. این امر کاملا منطبق بر قوانین ماتریالیسم 
تاریخی و چگونگی پیشرفت شناخت بشر بوده و هست. از این 
زاوبه». گذر از پروسه‌ی آزمون و خطا اجتناب‌ناپذیر بود. آما پاره‌ای 
درک‌های ابتدایی» محدود و نادرست بر دشواری‌های گذر از این 
پروسه می‌افزود. بسیاری. سوسیالیسم را ملی کردن قلمداد می- 
کردند. حتالنین نیز سوسیالیسم را مترادف جمح 
الکتریفیکاسیون و شوراها می‌دانست. مناسبات سوسیالیستی در 
عرصه‌های عملی و نظری به صنعتی‌شدن سریع تقلیل یافت و 
حتا پیش شرط کلکتیویزاسیون قرار گرفشت. "" این درک‌هاو 
بحث‌های پیرامون آن, نه تنها برجهت گیری‌های عمومی جامعه 
اثر می‌گذاشت بلکه در ارتباط با مسئله‌ی زنان و به طور مشخص 
نهاد خانواده نیز آثر مستقیم داشت. (به جنبه‌های گوناگون تاثیر 
این درک‌ها بر موقعیت زن در جامعه‌ی شوروی دوران استالین در 
بخش‌های بعدی بیشتر خواهیم پرداخت.) 

یکی از جدل‌های مهمی که در دهه‌ی بیست میلادی در شوروی 
در مورد کودکان جریان داشت. انعکاسی از دیدگاه‌های عمومی و 
رصان با کوک تسه سس ات نک رش اعت 
آن دوره در مورد رهایی زنان» تعیین رابطه‌ی مادر فرزند و دولت 
بود. زیرا که یکی از پایه‌های عینی تولید و بازتولید موقعیت 
فرودستی زن» مسئولیت دایمی نگهداری و مراقبت از فرزندان 
است. برخی از بلشویک‌ها در ابتدا تصور می کردند راه حل این 
مسئله ملی کردن کودکان است و باید مادران را مجبور کرد که 
فرزندان‌شان را به دولت شوروی بدهند. 

لوناچارسکی (کمیسر فرهنگ دولت شوروی) اظهار داشت: "شک 
نیست که عبارت‌های پدر و مادر من و فرزندان مابه تدریج 
منسوخ خواهد شد و جایش را عبارت‌هایی نظیر افراد مسن, افراد 
بالغ, بچه‌ها و کودکان خواهند گرفت". نظریه‌های "لوناچارسکی" 
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" در حمایت از اين تز بود که کودکان. دیگر "متعلق به والدین- 
شان " نبوده. بلکه به " متعلق به دولت" خواهند بود. اين ایده به 
شکلی خفیف‌تر در فرمول‌بندی کولنتای» مبنی بر اينکه "مسئله- 
ی کودکان. مسئله‌ی دولت است." نیز بیان شد. کولنتای برای 
تاکید بر وظایف دولت در برابر کودکان. در عمل نقش زنان را زیر 
سئوال برد. او گفت: "تعهد اجتماعی مادر بودن در درجه‌ی اول 
تولید فرزندان سالم و شاداب است... تعهد بعدی مادر... شیر دادن 
کودکان است. فقط پس از انجام این کار است که زن.. حق دارد 
بگوید تعهد اجتماعی خود را در برابر فرزند به انجام رسانده 





از عملی‌نبودن این سیاست - یعنی جداکردن اجباری مادران از 
فرزندان- که بگذريم این سیاست بیان نگاه نادرست به مسئله‌ی 
زنان است. بر پایه‌ی چنین دیدگاهی. زنان فقط شایسته‌ی تولید 
مثل و شیر دادن هستند و مادران یس از ان هیچ ادعایی در 
پرورش فرزندان خود نمی‌توانند داشته باشند و این وظیفه. قلمرو 
متخصصان تعلیم و تربیت محسوب می‌شود. کروپسکایا همسر 
لنین به مخالفت با چنین نظریه‌هایی برخاست. او با این نظریه که 
"فرزندان متعلق به پدر و مادر خویش‌اند" يا "فرزندان متعلق به 
سا دی تست تس 
زوال خواهد یافت. "فرزندان نه از آن پدر و مادر هستند و نه از 
آن دولت. آنها از آن خودشان ری تیان ۰۱ ۳ در واقع نه دولت. 
بلکه کل جامعه و تمامی اعضای آن. در برابر کودکان وظیفه 
دارند. تک تک افراد جامعه. مسئول پرورش جسمی. ذهنی. 
اخلاقی و ایدئولوژیک آنها هستند. 

شیوه‌ی برخورد به مسئله‌ی کودکان جهت‌گیری جامعه به سمت 
کمونیسم را نیز نشان می‌دهد. ایا کمونیست‌ها می‌خواهند تقسیم 
کار و ساختار کنونی نقش‌های اجتماعی را حفظ کنند يا اینکه در 
پی نابود کردن آن هستند؟ اگر دومی است پس چگونه می‌توان 
فکر کرد که اين مهم را از طریق "ملی کردن کودکان" و سپردن 
کامل تربیت فرزندان به جمعی از متخصصان دولتی انجام داد؟ 
همانگونه که نگهداری از فرزندان در جامعه‌ی سوسیالیستی قلمرو 
انحصاری خانواده‌ی منفرد نیست قلمرو متخصصان دولتی نیز 
نیست. تفکر "فرزندان متعلق به دولت‌اند" درعمل. جاودانه کردن 
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تقسیم کار سنتی در جامعه‌ی طبقاتی به اشکال سازمان‌یافته‌تر و 
تخصصی‌تر است تا تغییر اساسی و بنیادین آنها. 

برای بسیاری روشن است که خانواده به شکل کنونی بر پایه‌ی 
بردگی زن و ستم بر فرزند استوار است. اما اين ایده که جامعه 
باید وظایف نگهداری از کودکان و همچنین افراد سالخورده و.. را 
از دوش خانواده‌های منفرد بردارده با اينکه این وظایف باید بر 
مهده‌ی دولت قرار گیرد. بیشتر مواقع یکسان فرض می‌شود از 
منظر جامعه‌ی کمونیستی نابودی خانواده به معنای تقویت نقش 
دولت در این زمینه‌ها نیست. مشکل اینجاست که بیشتر کسانی 
که به درستی رهایی زن را به زوال نهاد خانواده ربط می‌دهند 
کنترل دولتی را به عنوان چاره‌ی هر دردی ستایش می‌کنند. در 
ای آتقر ق توبات نگ یه کین در کی رون 
درست است! مستئله‌ی کودکان همانند مسئله‌ی خانواده در اساس 
مسئله‌ای مربوطه به دولت است. به این معنا که یک رابطه‌ی 
دیالکتیکی بین نهاد خانواده و نهاد دولت موجود است. این دو 
نهاد همزاد یکدیگر و نابودی یکی در گرو نابودی دیگری است. 
تمام مسئله این است که رابطه‌ی دولت پرولتری با نهاد خانواده 
رابطه‌ای متنافض است. بعنی از یک سو دولت پرولتری به عنوان 
یک دولت. تا حدودی به حفظ نهاد خانواده محتاج است و از 
سوی دیگر باید نقش آن را در جامعه مدام محدود کند زیرا خود 
دولتی است برای پایان بخشیدن به تمامی دولت‌ها. نقطه قوت 
اصلی دولت سوسیالیستی در جهت‌گیری خویش برای نابودی 
نهاد دولت و دیگر نهادهای تابع یا تقویت کننده‌ی آن» نهفته 
است. ایدئولوژی» سیاست. فوانین و اقدام‌های دولت پرولتری در 
ارتباط با رهایی زنان را فقط با نگاه به چنین جهت‌گیری می‌توان 
محک زد. 

برای مثال. دولت پرولتری ناچار است قوانینی برای چگونگی 
کارکرد خانواده و نقش آن در جامعه تصویب کند. این امر می- 
تواند به تقویت نهاد خانواده و دولت منجر شود. یعنی در تضاد با 
مهم‌ترین هدف پایه‌های هدف دولت فرار گيرد. اما برای اجتناب 
از این امر. خصلت قوانین باید به گونه‌ای باشند که بر نابرابری- 
های میان زن و مرد فاتق آیند. به عبارتی. به ناگزیر باید شامل 
"مفاد تبعیض آمیز علیه مردان " شود و به حمایت ویژه از زنان 
بپردازد. زیرا برای مبارزه با نابرابری به قوانین نابرابر نیاز است. 
قوانین در یک جامعه فقط به این علت وجود دارند که نابرابری- 
های اجتماعی موجودند. هر قانونی یا برای حفظ این نابرابری- 
هاست «مانند قوانین بورژوایی) و يا برای ریشه‌کن کردن آنها 
(مانند قوانین سوسیالیستی). اگر برابری واقعی برای همه موجود 
باشد. استفاده از قوانین» موردی نخواهد داشت. قوانین تنها در 
برابر کسی يا نهادی, افراد جامعه را محافظت خواهند کرد. برای 
اینکه جامعه در مورد مناسبات میان زن و مرد به جایی برسد که 
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دیگر نیازی به قانون نباشد باید به ناگزیر مرحله‌ای را طی کند 
که در آن همچنان قوانینی با تامین حقوق زنان. به طور مستمر 
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جامعه را تضعیف کند. مسلم است که پروسه‌ی نابودی نهاد 
خانواده و دولت بسیار پیچیده و طولانی است و تنها در یک روند 
تاریخی - جهانی حاصل می‌شود. پروسه‌ای که ناچار است به 
مبارزات طبقاتی گسترده. میان بورژوازی و پرولتاریا در جامعه‌ی 
سوسیالیستی و در سطح جهانی گره بخورد. افدام‌هایی که 
بلشویک‌ها در انقلاب اکتبر و پروسه‌های بعدی ان انجام دادند 
موجب شد که بر این مسئله‌ی مهم پرتو افکنده شود. در جربان 
انقلاب اکتبر خطاهای کوچک و بزرگی از بلشویک‌ها سر زد. اما 
این امر هرگز از مقام» ارزش و جایگاه تاریخی بلشویک‌ها نمی - 
کاهد. بلشویک‌ها برای نخستین بار جرات کردند نهاد خانواده را 
در عرصه‌های نظری و عملی به چالش بکشند. آنان با شجامت 
اعلان کردند که از نظر کمونیست‌ها. نهاد خانواده سمبل بردگی 
زن است و باید لغو شود. هنوز این جرات و شهامت. الهام بخش 


بیاموزند. 
دسامبر ۰۷ ۳۰ 
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اه ی رات ری کد ای سر باه 
فصل‌های ششم و نهم کتاب "مبارزه طبقاتی و آزادی زن " اثر تونی کلیف مربوط است. 
۴ 100۳ - 1100۲20100 5 ورن ۷۷ هه عابتا وععان) 

این کتاب به زبان انگلیسی و در سایت‌های اینترنتی قابل دسترس است. این اثر اطلاعات 
ارزنده‌ای در مورد مشی و عملکرد جنبش بین‌آلمللی کمونیستی در مورد زنان در بر دارد. آلبته 
این کتاب فقط محدود به تحربه‌ی اروپا و آمریکا تا دهه‌ی ۶۰ میلادی است. ناگفته نماند 
که تونی کلیف به خاطر گرایش‌های اکونومیستی و درک‌های محدود از رابطه‌ی مبارزه‌ی 
طبقاتی با رهایی زنان قادر به ارای‌وی سنتز درستی از این تجربه‌ها نیست. 

۲- "درباره رهایی زنان" لنین. چاپ مسکوء ۱۹۷۷ انگلیسی» صفحه ۶۵ 

۳- "قدرت شوراها و موقعیت زنان " لنین» مجموعه آثار انگلیسی, جلا ۲۰ صفحه ۴۰ 
0 0 بلشویک: رد الکساندر . جی. 1 کلمنتس. انتشارات 
بلومنتان» ۱۹۷۹ 

۵ -اکثریت چپ ایران همچنان بر این باوراند که مسئله‌ی زنان یک مسئله‌ی بورژوا 
دمکراتیک و رفرمیستی است. در ادامه‌ی این سلسله نوشتار به نقد این دیدگاه خواهیم 
پرداخت. 

۶-در ادامه‌ی این مجموعه شعار "برابری دستمزد میان زن و مرد" در جامعه‌ی سرمایه- 
داری و پیچیدگی‌های عملی کردن این شعار در جامعه‌ی سوسیالیستی مورد بررسی قرار 
خواهد گرفت. این شعار به طور اساسی ناظر بر موقعیت کار زن است. میان کار زن با رهایی 
زن تفاوت کیفی وجود دارد. تکیه کردن بر شعار دستمزد برابر لزوما به معنای رهایی زنان 
نیست. این شعار موقعیت زن را در مناسبات تولیدی» به طور مشخص توزیع درآمد» بهبود 
می‌بخشد و تا حدی در همین رابطه ایده‌های مردسالارانه را زیر ستوال می‌برد. اما رهایی زن 
- به ویژه در زمینه‌ی مناسبات اجتماعی - جنبه‌های مختلفی را در بر دارد که تنهابا 
دستمزد برآبر پاسخ نمی‌گیرد. 

۷ - "انقلاب ۱۹۱۷ " لنین, مجموعه آثار جلد ۲۰ کتاب اول ۱۹۲۹ انگلیسی» صفحه 
۱۳۲ 

رای را رای ی ی ی ی ای ای رم 

۷۲ "درباره رهایی زنان " لنین. چاپ مسکوء ۱۹۷۷ انگلیسی, صفحه‎ -٩ 

۰ - "ژنوتدل و حزب بلشویک "» سی.ای. هیدن» منتشر شده در مجموعه ای به نام تاریخ 
روسیه ۳ ۲۱ ۱۹۷۶ انگلیسی» صفحه ۱۵۶ 

۱ با اشاره به آهمیت نظر لنین» توجه به این نقل قول طولانی ضروری است. بخش‌های 
مهم این مصاحبه در نشریه‌ی انترناسیونالیستی "جهانی برای فتح " (به انگلیسی و فارسی) 
شماره‌ی ۲۳ در سال ۱۹۹۸ تجدید چاپ شده است. 

"چرا تعداد زنان به میزان تعداد مردان در حزب نیستند؟ چرا در اتحادیه‌های صنفی تعداد 
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زنان کم است. این حقایق مواردی تفکر برانگیز هستند. انکار ضرورت گروه‌های ویژه برای 
فعالیت در میان توده‌های زنان» بخشی از رفتار بیش از حد اصولی و رادیکال یاران مادر 
حب اران کت اس فلا ای وه کرک سای اراس تا 
یک شکل سازمانی باید وجود داشته باشد. من به این مقوله آگاهی دارم. اصول و مبانی 
توسط بسیاری از متفکران انقلایی طلب می‌شود اما هر زمان که پای عدم درک در میان 
باشد این اصول, مردم را به اشتباه رهنمون می‌سازد. به طورمتال زمانی که ذهن از چنگ 
زدن به واقعیت‌های بدیهی که باید مورد ملاحظه قرار بگیرد سرباز می‌زن ده ات نگهبانان 
ار 
توانیم دیکتاتوری پرولتاریا را ببون داشتن میلیون‌ها زن در کنارخود برقرار کنیم. همینگونه 
نیز بدون آنها نمی‌توانیم به ساختمان کمونیسم مشغول شویم. ما باید راهی برای 
ای ای کی رای ار ی ی ار را 
ای ی 
ی حداقل نیست و یک برنامه‌ی اصلاحی به معنای "سوسیال دمکراتیک" 
و "انترناسیونال دومی" نیست. اين کار دال بر آن نخواهد بود که گویا ما فکر می- 
کنیم بورژوازی و دولت آن تا ابد حتا برای مدتی طولانی پابرجا خواهند ماند. اين کوششی 
برای منفعل کردن توده‌های زنان با رفرم‌ها و منحرف کردن آنان از راه مببارزه‌ی انقلابی 
نیست. به هیچ عنوان چنین نیست؛ این کار هرگز یک تقلب رفرمیستی نیست. خواسته‌های 
ما یک رشته نتیجه گیری‌های عملی است از نیازهای مبرم زن ضعیف و محروم در سیستم 
بورژوازی و علیه تحقیرهای زشتی که باید در اين سیستم تحمل کند. با طرح اینها ما 
نان می‌دهیم که از نیازهای زنان و ستم بر زنان آگاهیم؛ از جایگاه ممتاز 
مردان آگاهیم؛ و از همه اینها نفرت داریم. بله نفرت داریم و خواهان نابودی 
هر گونه ستم و آزاری هستیم که به زن کارگر به همسر کارگر زن دهقان» 
به همسر یک سهروند معمولی وارد می‌شود؛ و حتا از زوایای بسیاری به زن 
طبقات ثروتمند نیز وارد می‌نسود. حقوق و اقدام‌های اجتماعی که مااز جامعه‌ی 
بورژوازی می‌خواهيم. گواهی است بر اینکه ما موقعیت و منافع زنان را در نظر می‌گیریم و 
تحت دیکتانوری پرولتاریا نیز به آنها توجه خواهیم کرد. طبیعی است که در نقش رفرمپست- 
سل لا ری یک را ار کی در ی 
هایی که زنان را به شرکت و حضور در بازسازی اقتصاد و روبنای ایدئولوژیکی فرا 
می‌خوانند." 

۲ - از نشریه انترناسیونالیستی جهانی برای فتح شماره ۲۴ - ۱۹۹۸ 

۳ - برای نمونه به سخنرانی لنین تحت عنوان "وظیفه سازمان‌های جوانان " در سومین 
کنگره‌ی کشوری سازمان کمونیستی جوانان روسیه در ۲ اکتبر ۱۹۳۲۰ رجوع شود. لنین در 
پایان آن سخنرانی می‌گوید پس از آنکه الکتریفیکاسیون عملی شود نسلی که اکنون ۱۵ 
سال داره پس از ۱۰ تا ۲۰ سال آینده در جامعه‌ی کمونیستی زندگی خواهد کرد. ( منتعخب 
آثار لنین» فارسی» صفحه ۷۸۰) 

۴- "نقد برنامه گوتا" مارکس» صفحه ۲۱ ترجمه و گردآوری . برزگر نشر نوبد» برلین 
آلمان فدرال» زمستان ۱۳۷۵ 

" حق بورژوایی" یکی از مهم‌ترین مباحث مربوط به ساختمان سوسیالیسم است. در مورد 
اینکه چگونه نابرابری میان زن و مرده یکی از جلوه‌های بارز "حسق بورژوایی" در جامعه‌ی 
سوسیالیستی است. بیشتر خواهیم پرداخت و به این پرسش نیز پاسخ خواهیم داد که چرا 
مبارزه برای محدود کردن اين حق (به طور مشخص مبارزه با نابرابری میان زن و مرد) یکی 
از محرک‌های پیشرفت جامعه‌ی سوسیالیستی به سوی کمونیسم است. 

۵ - "خانواده در روسیه » اثر | چ. کایگه صفحه ۱٩۱‏ کتاب "نیمی از آسمان " درباره‌ی 
رهایی زنان در چین اثر کلودی بوروایل» ترجمه منیر امیری ۱۹۹۹ 

۶ - تغییر رفتار در روسیه شوروی: خانواده در اتحاد جماهیر شوروی » ار. شلزینگر لندن» 
۹ انگلیسی ٩٩‏ 

۷ - به این موضوع در بررسی دوران استالین خواهیم پرداخت. علاقمندان می‌توانند به 
فصل دوم کتاب "نیمی از آسمان" اثر کلودی بوروایل رجوع کنند. 

۸ و ۱۹ - تغییر رفتار در روسیه شوروی: خانواده در اتحاد جماهیر شوروی " ار. شلزینگر, 
لندن» ۰۱۹۳۹ انگلیسی. 

"نیمی از آسمان " درباره‌ی رهایی زنان در چین» کلودی بوروایل ترجمه منیر امیری ۹۹۹ 
صفحه‌های ۹۸ و ۱۳۴ 

۰ - آنیمی از آسمان "» درباره‌ی رهایی زنان در چین؛ کلودی بوروایل ترجمه منیر امیری 
٩‏ صفحه ۱۰۰ 





بهرام کشاورز 


از افسانه‌های محبوب و رایج در کتاب‌هاء مباحث و خاطره‌نویسی‌های 
هنری و فرهنگی تصادم خونین انقلاب اکتبر و «هنر» در جریان 
انقلاب روسیه است. مطابق با این افسانه کمونیست‌های زمخت و 
یقه‌چرکین بلشویک بلافاصله پس از کسب قدرت سیاسی به ريشه- 
کن‌کردن تمام جربانات هنری و فرهنگی پیشرو دست بازیدند و هنر 
درخشان روسیه در زیر پوتین‌های سرخ‌ها منکوب شد. افسانه‌ای که 
آنچنان فراگیر و همه‌جاگستر است که به مثابه یک فاکت مسلم 
حقیقی مورد ارجاع قرار می‌گیرد. بنا به این فرضء هنرمندان افراد 
حساس و درونگرایی بودند که جریان آشوبناک خیابانی و به قدرت 
رسیدن اقشار نافرهیخته‌ی روسی حکم مرگ و انهدام همه‌ی آنها را 
صادر کرد. در این افسانه "رئالیسم سوسیالیستی" بازتاب کمونیسم 
در عرصه‌ی هنر بود. انقلاب اکتبر و سیاست مار کسیستی» پیش‌برنده 
و منبع رتالیسم سوسیالیستی بود و هنر در نسخه‌ی مارکسیستی آن 
به سرعت از خلاقیت و آفربنش گری تهی شد و به تکرار طوطی‌وار 
فرامین و خط مشی‌های حزبی در قالب هنر پرداخت. 

پذیرش و محبویت این افسانه در محیط‌های روشنفکری ایران شاید 
گسترده‌تر و پرنفوذتر از هرجای دیگر باشد. فقدان سنت‌های پژوهش 
جدی در تاریخ هنر و در کل» کم‌توجهی روشنفکران و هنرمندان 
ایرانی نیز به این افسانه دامن زده است. اما بررسی دقیق‌تر تاریخی و 
نظری جریان‌های هنری و فرهنگی در پیش و پس از انقلاب اکتبر 
شواهدی افشا کننده از پوشالی‌بودن این افسانه را به پیش می‌ کشد. 
ان ری تمس ان با ری کار ری ار 
متقابل هن فرهنگ و انقلاب اکتبر در روسیه شوروی نشان دهد که 
انقلاب بلشویکی اکتبر نه تنها با همدلی و همکاری بخش مهمی از 
هنرمندان پیشرو انجام پذیرفت, بلکه شکوفایی هنر در دهه‌ی بیست 
و سپس سرکوب آن در پایان اين دهه بازتابی بود از نیروی رهایی- 
بخش انقلاب آکتبر و سپس شکست انقلاب در فرایندی که به 
تحکیم اقتدار استالین و انقیاد مجدد کارگران روسیه منجر شد. من 
ابتدا و از طریق گزارشی که ویکتور سرژ رمان‌نویس و انقلابی 
آنارشیستی که با انقلاب اکتبر به حزب کمونیست روسیه پیوست و 
تا پایان عمر به جان‌مایه‌ی اکتبر وفادار ماند» تصویری عینی از 
وضعیت فرهنگی شوروی در سال‌های نخست دهه‌ی بیست میلادی 
را مرور می‌کنم و سپس به موضعگیری‌ها و تاریخ مختصری از 
آوانگاردهای هنری شوروی در دوره‌ی پر خروش پس از انقلاب می- 
پردازم. 

ویکتور سرژ در گزارش خود درباره‌ی حیات فکری روسیه شورایی با 








کمبودها و روزهای دشواری آغاز می‌کند که محاصره‌ی انقلاب 
سوسیالیستی توسط دولت‌های کاییتالیستی برای روشنفکران. 
رای ن رن ب ال اوه سا سل من با بایان ۱ 
هیچ‌گونه ارتباط پستی رسمی میان روسیه و بقیه‌ی دنيا وجود 
فکری‌ای از اروپا و آمریکا به دست اغلب هنرمندان و روشنفکران 
روسیه نمی‌رسید. آز دست‌دادن کشور «استونی» که نیمی از کاغذ 
روسیه ر تولید می کرد 9 نیز محاصره‌ی نظامی. اقتصادی 9 فرهنگی 
مشابه روبرو شوند. در بیشتر موارد برای کل یک کلاس درس در 
مدرسه‌هاه حتی یک قلم نیز وجود نداشت. تقریبا هیچ چوبی برای 
سوزاندن وجود نداشت و در زمستان و در دمای پایین‌تر از ۲۰ 
درجه‌ی سانتی‌گراد با تاریک‌شدن هو هیچ نوری برای مطالعه وجود 
تهدید می کرد. 

با پایان جنگ داخلی اوضاع رو به بهبود نهاد. در مسکو سه روزنامه 
منتشر می‌شد. پراودا روزنامه‌ی حزب کمونیست. روزنامه‌ی 
عالی اقتصاد. محله‌های متعددی نیز منتشر می شد. در جولای- 
آگوست ۱٩۹۲۲‏ بیش از ۵۲ محله‌ی هفتگی. ماهنامه و فصلنامه در 
مسکو (دو محله‌ی کتاب شناسی. سه محله‌ی ادیبی و هنری» ۵ 
مجله‌ی علمی. پانزده محله‌ی اقتصادی و9 اتحادیه‌ای. بازده محله‌ی 


۰ 
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مجله نیز در پتروگراد منتشر می‌شد. از این جمله می‌توان دومجله‌ی 
مهم در زمینه‌ی کتاب‌شناسی مطبوعات و انقلاب (مسکو) و کتاب و 
انقلاب (یترو گراد)» مجله‌های مذهبی کلیسا و انقلاب و علم و مذهب. 
مجله‌ی مهم ادبی خاک سرخ. شرق جدید که توسط دپارتمان 
مطالعات شرق آکادمی علوم شوروی منتشر می‌شد. و بولتن ادبیات 
ار رانا برد اس ها کل یی ار لته حلم ی 
ماهنامه‌ها یا فصلنامه‌های مهم نیز بیش از ۲۰۰ تا ۴۳۰۰ صفحه حجم 
داشتند. ترجمه‌ی ادبیات خارجی بسیار محبوب و پر رونق بود. آنار 
بسیاری از والت ویتمن» رومن رولان» ویکتور هوگو و... ترجمه و 
منتشر می‌شدند. کتأب‌های علمی مهمی همچون روانشناسی ویلیامز 
جیمز ترجمه شدند. مجموعه‌ی کامل آثار فوثرباخ منتشر شده 
موردی که حتی در فرانسه‌ی "بافرهنگ" هنوز یک ریا بود. ادبیات 
در حال تولد دوباره بود. به گونه‌ای که پراودا صفحه‌ای را به ادبیات 
ای دامن مس ساگاهای راب‌ای آن بر مارد سان‌سای 
جدیدی از نویسندگان منتشر شد و.. 

اما هنر در روسیه‌ی شوروی محدود به فرم‌ها و شیوه‌های متعارف 
جهانی نبود. انقلاب کارگری. انقلابی بود نه تنها در آذهان, بلکه 
انقلابی در فرم‌های عینی و مادی هنر. به قول ارنست مندل: 

"در واقع در سراسر جهان گذشته از ادبیات» از رونق سینما و تئاتر 
نقاشی پیشرو هنر پلاکارت‌نگاری و پیکرتراشی» روان‌شناسی و روان - 
درمانی» تحلیل اقتصادی و تاریخ‌نویسی شگفت‌زده شده بود. این 
شکوفایی حت از «سال‌های طلایی » جمهوری وایمار که امکانات 
مادی به مراب بیشتری و اختیار داشت افرون د نود ۶ 

هنر آوانگارد روسیه که از اوایل دهه‌ی ۱٩۱۰‏ در روسیه شکوفا شده 
بود تخیل جستجوگر بخش‌های پیشروی جامعه روسیه را پذیرای 
گسستی قاطع از دنیای کهن و امکان‌پذیری شکل‌ها و شیوه‌های 
نوین زندگی و آندیشه‌ورزی ساخت. «فوتوریسم» حامل شور و شوقی 
تخریب‌گر و هم‌زمان سازنده بود و با اعلام جنگ علیه تمام اشکال و 
فرم‌های سنتی و کلاسیک در هنر و ادبیات از طریق تصویر و تخیل 
ماشین» سرعت» شهر» توده‌های شهریء کارخانه‌های عظیم و 
فناوری‌های نوین خواهان پرشی عظیم و روبه جلو بود. «سوپره 
ماتیسم مالویچ" و شاگردانش با بیرون کشیدن فرم‌ها و قوانین ساده 
و زیربنایی شکل‌های فیگوراتیو مقدمات کاربرد جدید هنر در صنعت 
و فن‌آوری را پی‌ریزی کردند. 

انقلاب کارگری اکتبر امکانات و فرصت‌هایی را در برابر هنرمندان 
کرد درنان بر سل جرد در ری اور ر کفردار 
هنری را مسأله‌انگیز کرد. نخست. انقلاب سوسیالیستی مفهوم نوینی 
از مخاطب را ایجاد کرد. توده‌های عظیمی که به صورت مرسوم از 
امکان دسترسی به دستاوردهای هنری محروم بودند را به صف 
نخست مخاطبان ارتقا داد. مردان و زنان کارگر مخاطبان نوینی 
بودند که فرم و محتوای هنر آنقلابی روسیه را دگرگون کردند. عدم 
ای آنان نء فا با سای ری و ترسکی باکت 
ناتوانایی بسیاری از آنان در خواندن و نوشتن مسأله‌ی مهم انقلاب 
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بود. در روسیه تزاری کمتر از یک سوم جمعیت سواد نوشتن و 
خواندن را داشت که اکثریت دهقانان و نیز بخش قابل‌توجهی از 
کارگران شامل این اقلیت "ممتاز" نمی‌شدند. علاوه بر کلاس‌های 
درسی که حتی در زیر آتش جنگ داخلی و قحطی‌های سال‌های 
نخستین انقلاب با شور و حرارت در مراکز تجمع و کار مردم برگزار 
می‌شد و هنرمندان متعددی نیز در سازماندهی ود سس ها سهم 
داشتند. و روش‌های نوینی از ارتباط فرهنگی و هنری بامردم 
زحمتکش ساماندهی شد. هنرهای همگانی همچون تندیس‌هاو 
مجسمه‌های شهری» چیدمان‌های خیابانی. تئاتره سینما و پوستر از 
جمله رسانه‌های جدیدی بودند که به منظور فائق آمدن بر مشکلات 
ارتباط مردمی در شوروی انقلابی به سرعت تکوین يافتند. 

ابجاد گروه‌های متعدد هنری در کارخانه‌ها و نیز واحدهای ارتش 
سرخ که مهمترین مرأکز انقلاب بودند در دستور کار قرار گرفت. 
البته بایست اشاره کرد که شکوفاتی سریع و گسترده گروه‌های 
نمایش و تثاتری» کانون‌های ادیی. محافل مطالعاتی و مراکز پخش 
دب ار ی را ای ری 
شالوده‌ی آن نه بر روی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های دولتیء بلکه 
بر ظرفیت تازه رها شده‌ی انسان‌هایی پی‌ریزی شد که انقلاب قید و 
بندها و موانع سرکوبگر جامعه‌ی طبقاتی را از جوش و خروش جان و 
روان آن‌ها برداشته بود. هنر دیگر کالایی انحصاری نبود که مصرف 
آن نمایشگر تشخص و ممتاز بودن اقلیت مصرف کننده‌ی آن باشد 
بلکه جزتی ضروری از زندگی انسانی قلمداد می‌شد که بایست در 
اختیار همگان باشد و مشار کت فعالانه‌ی انسان‌هارا در ساخت و 
ساماندهی جامعه‌ی نوین برانگیزاند. 

«پنجره‌های رستا» نمونه‌ای جالب توجه از فعالیت‌های هنرمندان و 
نیز استفاده از راه‌ها و شیوه‌های نوین در ارتباط با مخاطب بود. 
تدای را سس ای راك رس سر رن 
ژورنالیست‌های حزبی و روشنفکران ادبی هم‌جبهه با اهداف آژانس 
لاف دا و ی اه تا ار ۱۱ تا تا 
۰ ازانس توسط کرژنتسف (عضو حزب بلشویک از سال 
۴ که به تئاتر خیابانی و هنرهای اجرایی و نیز روزنامه نگاری 
علاقه‌مند بود. مدیربت می‌شد. این مرکز مسئولیت جمع‌آوری و 
اععار عبر دلعلی و شارجی راز طرین میبستم ارتاطلی رانک 
به عهده داشت. این مرکز به زودی به گونه‌ای مبدل به سندیکای 
لوا سس نت انا ها تا تا ۱۱ ۳۱ 
شد و تا زانویه ۱۹۲۲ ادامه یافت. این "یپنجره‌ها" «(که به نام 
«ینجره های رستا» شناخته شدند) تابلوهایی محفوظ در برایر باد و 
باران بودند که پوسترهای خبری. تبلیغی و آموزشی را به نمایش 
همگانی می گذاردند. ابتدا پوسترها در یک نسخه تهیه می‌شد اما از 
بهار ۱۹۲۰ تا ۳۰۰ عدد از هر پوستر در طی دو يا سه روز نسخه- 
برداری می‌شد و در پنجره‌های متعدد رستا قرار می‌گرفت. یک 
گروه پنج نفره از هنرمندان در تولید این پوسترها شرکت داشتند و 





هر یک از ان‌هابه طور متوسط 
محتوای ۱۰ پنجره را در ماه آماده 
می‌کرد. تولید دفتر رستا در مسکو 
نزدیک به ۵۰۰۰۰ پنجره در ماه بود. 
ایده‌ی خلق پنجره‌ها به میخائیل 
چیریمنیخ متعلق بود که به همراه 
روزنامه‌نگاری به نام ایوانف اولین 
پوسترها را تولید کرد. 

مایاکفسکی پس از حدود چهار پنج هفته بعد از آفرینش اولین 
پنجره به رستا پیوست. ایوان میلیوتین نقاش نیز در همان دوره به 
آن‌ها پیوست. چیریمنیخ. مایاکفسکی و میلیوتین هسته‌ی اصلی 
ان یرد تفیل دای اراس رسای اور 
پوستر را بر اساس نوشته‌هایی ترسیم می‌کردند که اغلب اوفات 
توا میا کاسکی وه مین با توس ی هاگری زره ده 
که بو سس به تاه مکی سید مالاتشعستی راردا 
ایزوستیاء روزنامه‌ی دیواری رستا و سپس اکونومیچسکاپا زبزن 
(زندگی اقتصادی) و روزنامه‌ی کارگران راه آهن با نام گوداک را مرور 
سای وا مرت رای رها ماس بازه اف اب 
می‌کرد و متن یا شعری برای آن‌ها تنظیم می‌ساخت. مایاکفسکی از 
اکتبر ۱۹۱٩‏ تا ژانویه ۱۹۲۲ در رستا فعال بود و بعدها این دوره را 
شادترین سال‌های زندگی خود نامید. 

سیستم نهایی کار در مراحل اولیه تثبیت شد. روال کار به این ترتیب 
بود که نقاشی‌ها به صورت جداگانه تهیه می‌شدند. سپس بر روی 
وا ات اعد ان نت ات ا ها ۱ ی 





ولادیمیر مایا کوفسکی 


مت نا ۱۱ ات ی سس ار زر 
نمونه‌ی اولیه‌ی کار قبل از آنکه به استنسیل آغشته شود و کپی‌ها 
تولید شوند. عکسبرداری می‌شد. عکسبرداری نه تنها برای ثبت بلکه 
برای تشخیص نواقص احتمالی صورت می‌گرفت. در طی آن دوران» 
حدود ۱۶۰۰ پوستر شماره شده تولید شد. مایاکفسکی خود حدود 
۰ تصویر از این تعداد را ساخت. هنرمندان دیگری همچون 
نیورنبرگ» لوین» روسکین, و خوستنکف به همراه چیریمینخ دیگر 
پوسترها را ترسیم کرده‌اند. 

تهیه‌ی این پنجره‌ها در آپارتمانی در طبقه‌ی چهارم یک ساختمان 
رت رس در تیان را ان 
شخصی مایاکفسکی به آنجا بسیار نزدیک بود. نویسنده و منتقد 
مشهور شکلوفسکی به خاطر می‌آورد که روزی به همراه مایاکفسکی 
به آنجا رفته بود. مایاکفسکی به او گفته بود که من می‌بایست پیش 
از رسیدن به محل کار ۴ سطر شعر تنظیم کنم. مایاکفسکی شبانه- 
روز کار می‌کرد و بسیاری از اوقات شب‌ها را همانجا می‌خوابید. او به 
بای بالفت کی سرب کاس فسات رسد 
کارگاه در زمستان بسیار سرد بود به طوری که آن هنرمندان می- 
بایستی با پالتو پوتین و کلاه کار می‌کردند. سرعت و شدت کار 





تولید هنری بسیار بالا بود. خبری که به وسیله‌ی تلگراف به رستا 
می‌رسید تا پایان شب به پوستر تبدیل شده بود و صبح در خیابان‌ها 
در معرض دید مردم بود. خواندن تاریخچه‌ی ابتکارات و خاطرات این 
پروژه‌ی جمعی دوران پس از انقلاب اکتبر گروهی از هنرمندان 
پیشروی شوروی بسیار گیرا و پرشور است. اما این سطور تنها قصد 
ترسیم برخی از زوایای نوآوری و دگرگون کننده‌ی آن را داشت. 
«پنجره رستا» شاید به مثابه یکی از نخستین رسانه‌های تصویری 
جمعی, انقلایی در رسانه های موجود بود که رخدادها را از فضای 
محدود و تنگ شخصی خانه‌ها و اتاق‌هابه عرصه‌ی همگانی و 
اجتماعی کوچه‌ها و خیابان‌ها می‌کشاند. 

فعالیت شاعران و نقاشان در این طرح» صرفا یکی از تلاش‌های 
جمعی هنرمندان آن زمان برای تلفیق هنر و زندگی روزمره و 
اس‌تفاده از هن برای سازمان‌دادن زبباتر جامسه ب‌ود. 
کانستراکتیویست‌ها و پروداکتیویست‌ها با حمله به فرم‌های سنتی 
هنر نقاشیء این هنر را که برای داد و ستد و مزین کردن دیوارهای 
منازل گروه محدودی از صاحبان ثروت تولید می‌شد محکوم کرده 
بودند. آن‌ها به نفع مفهومی از هنر جهت‌گیری کردند که در کار 
ساخت زندگی و تحول روزمره‌ی عموم مردم مشارکت داشته باشد. 
شهرسازی. معماری» طراحی و ساخت وسایل زندگی و چندی بعد 
دفاع از مشارکت هنر در فرآیند تولید و برپایی کارگاه‌های هنری در 
واحدهای تولیدی و کارخانه‌های صنعتی. از جمله پی‌آمدهای این 
جهت گیری نوین بود. آنچه بعدتر و در مدرسه باهاوس آلمان 
شالوده‌ی معماری مدرن دنیا را شکل داد برای نخستین بار توسط 
هنرمندان آوانگارد روسیه صورت‌بندی شده بود. فتومونتا: تکنیک- 
های سینمایی آیزنشتاین. سینمای حقیقت زیگاورتف و بسیاری 
دیگر از رخدادهای تأثیرگذار قرن بیستم در فاصله‌ی کوتاهی پس از 
نقلاب اکتبر شکل گرفت. این‌ها تنها نمونه‌های اندکی از تحول 
عظیم زیبایی‌شناسانه‌ی هنری و فرهنگی در فرایند انقلابی جنبش 
سوسیالیستی بودند. به جرات می‌توان گفت که شکوفایی هنری و 
فرهنگی دهه‌ی ۲۰ شوروی انقلایی» مادر هنر مدرن جهان است. 
آنچه اعلان رسمی «رئالیسم سوسیالیستی» به عنوان تنها شکل 
مجاز هنری سوسیالیستی در ابتدای دهه ۲۰ آشکار کرد نه آغاز نفوذ 
فالای در کی راک تعاتتر مات ص لایر مگب رورس در 
دا کت ( ی ۳ 
ار تا ار ۱ ار 
انقلابی شوروی را در کنار دیگر همرزمان آن نابود کرد. شدت 
سرکوب چنان بود که هنوز حتی هنر نوآور و دگرگون‌ساز برآمده از 
انقلاب کارگری اکتبر زیر تلی از فراموشی و تحریف ناپیداست. 
یه مر 1 

# در دفاع از انقلاب اکتب نوشته‌ی ارنست مندل. برگردان به فارسی از 
رامین جوان صفحه‌ی ۱۲۹ 
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بلکان اثُر الکشا نیو روچنکو ۱۹۳۰ 





اثری از الکساندر روچنکو 





دختران در مزرعه آثر کازمیر ماله‌ویج ۱۹۲۸-۱۹۳۰ 





نمایی از فیلم رزمناو بوتمکین اثر سر گتی آیزنشتاین 





انسان جدید اثر ال لیسیتستکی ۱۹۲۳ 
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برگردان: منصور موسوی 
برگرفته از کتاب سال بکم انقلاب روسیه اثر وبکتور سرژ 


فرمان‌های عظیم ۲۶ اکتبر فقط یک جنبه از انقلاب را تایید کرد. کافی نبود 
به میلیون‌ها سرباز نشان داد که ابتکارعملی قدرتمند به نفع صلح آغاز شده 
است» کافی نبود به بیش از صد میلیون دهقان اعلام کرد که اکنون ارباب 
زمین‌های خود هستند. فرمان مربوط به صلح یوغ امپریالیسم را به لرزه 
درآورد که بار خونین آن بر دوش میلیون‌ها سرباز سنگینی می‌کرد. 
مصادره‌ی املاک اربابان یوغ فتودلی را به لرزه درآورد که قرن‌ه بار آن بر 
دوش دهقانان سنگینی می‌کرد. اين وظیفه باقی مانده بود ضربه‌ای مهلک 
به امپریالیسم وارد شود که وارث سنت‌های تحکم‌آمیز فثودالی و روسیه‌ی 
بزرگ سوداگر بود. همانطور که الیزه رکلو حتی در سال ۱۹۰۵ پیش‌بینی 
کرده بود » هر انقلاب راستین روسیه» اگر نخواهد آینده‌ی خویش را به نحو 
برگشت‌ناپذیری تضعیف کند باید به ملت‌های دربند امپراتوری روسیه که 
اکنون فروباشیده بوده بی‌درنگ آزادی بدهد. جمعیت امپراتوری از لحاظ 
تسا یآ ان کل اه دا ار رو تا 
۰ ۳ او کراینی‌ها ۲۲۰۳۰۰۰۰۰ روس‌های سفید حدود 
۰۰ لهستانی‌ها ۸۰۰۰۰۰۰۰۰ لیتوانیایی‌ها؛ ۲۱۰۰۰۰۰ آلمانی‌ها 
۰۰ مولداوی‌ها ۱۰۱۰۰۰۰۰؛ بهودی‌ها ۵۰۱۰۰۰۰۰ فنلاندی‌ها 
۰۰ مردم قفقاز ۱۰۱۰۰۰۰۰۰؛ مردمانی که خاستگاه فنالاندی داشتند 
(استونی‌ها؛ کارلی‌ها و غیره ) ۵۰۰۰۰۰۰ مردم تورکو- تارتار تبار 
۱۳۶۰۰۰ ساختار موز بر بر 
مشخص می‌شد: زبان آن تنها زبان رسمی بود؛ دين آن (ارتدکسی یونانی) 
دین رسمی بود. و این در حالی بود که روس‌های بزرگ فقط افلیتی را 
تشکیل می‌دادند: ۵۰ میلیون از ۱۲۹ میلیون نفر. حکومت موقت بین مارس 
تا اکتبر ۱۹۱۷ به دلیل دغدغه برای حفظ بکیارچگی قلمرو امیراطوری 
پیشین, به ویژه به دلیل امتیازات مادی‌یی که از انقیاد مردم مغلوب نصیب 
بورژوازی روسیه می‌شد فقط به همان سیاست‌های ملی تزاربسم ادامه داد 
بدون آنکه کوچکترین واهمه‌ای در مقابل کشسمکش‌های خطرناکی که 
کنون با فنلاند و و آوکراین شروع شده نود از ی نشان دهد. به این دلیل. 


كٍ_ِِ سب 0 جنبش‌های ِ كت ۰ خصوصیت‌شان وجود 
گرایش‌های جدایی طلبانه بود» به ویژه در فنالاند 9 او کراین. علاوه بر ابن» 


باید اضافه کنیم که مسئله‌ی ملی. در میان بیشتر مردمان غیرروس»؛ به نحو 
لاینفکی با مسئله‌ی ارضی گره خورده بود» زیرا اقوام تابع در بسیاری از این 
قلمروها دهقان بودند. 


در ۲ نوامبه در حالی که هنوز نبرد در مسکو جریان داشت (اين همان روزی 
است که تویخانه ارتش سرخ به سوی کرملین تیراندازی کرد) و رزمندگان 
پیروز از پولکو با استقبال مردم پتروگراد روبرو شدند حکومت شوراها 
«علامیه‌ی حقوق مردم روسیه» را انتشار داد که می‌توان آن را در ۳ نکته 


خلاصه کرد: (۱) برابری و حاکمیت تمامی مردم؛ (۲) حق تعیین سرنوشت 


قومی. 

این متن اصلی و مهم فقط شامل برنامه‌ای است که خود لنین از اوربل و 
مه به بعد آن را گسترش داده بود. 

این متن را می‌توان با خطابیه به کارگران مسلمان روسیه و نیز شرق در 
جوگاشویلی استالین, مقایسه کرد. اروپایی‌ها هرگز در تاریخ با چنین شیوهای 
با مردمی که سر کوب شده» به دص اه 5 و مغلوب و قرن‌ها 
«تحت حمایت» قرار گرفته بودند» سخن نگفته بودند: ما پیمان‌های 
۳ را باره حِ که قسطنطنیه ۱ به روسیه داده است! ِِ بر 
شدا «از به بعد» عتقد و و رسم و ۳ نادهای ملی و فرهنگی‌تان 
بند سازمان دهید... شما باید در کشورهای خود ارباب شوید... سرنوشت شما 


به دست خودتان است.» 


بادداست: 

الیزه رکلو | نظریه‌پرداز آنارشیسم] در آثار خود درباره‌ی انقلاب روسیه در 
تحلیلی که بینش عمیق آن را تقریباً می‌توان پیامبرانه دانست در ۱۹۰۵ چنین 
عنوان کرد: «روسیه از این گوشه تا به آن گوشه. تا دورافتاده‌ترین کلبه‌ی چوبی 
در آن سرزمین, به لرزه در خواهد آمد. امه ناگزین علاوه بر مسئله‌ی طبقاتی» 
مسئله‌ی دیگری هم دهان باز کرد: مسئله‌ی ملت‌ها با زبان‌های متفاوت و 
فرهنگ‌های ملی محزا. آنجه روسیه نامیده شده است» در واقع» گستره‌ای است 
حطی از قتخات که درو ا ست ملت که هی کت اه ها در 
قفس انداخته شده‌اند...» این صفحه‌ی چشمگیر را بارها باید خواند (رکلو 
مکانبات جلد ۳ (پاریس, ۱9۱۲ 

.بنا به سرشماری سال ۱۸۹۷ آشکارا جمعیت به نحو محسوسی طی بیست سال 
فزایش یافت. ام توکیب آن در کل تشمیری کرد 


دو توضیح از "سامان نو" 

را ی ی ی ی ی 
كِ_ " کتاب ویکتور سرژ 

ها 1 
بین انگلستان و فرانسه در ماه مه ۱۹۱۶ بسته شده بود. براساس این توافق‌نامه» هم- 
پیمانان (به اضافه‌ی روسیه و ایتالیا) پس از پیروزی در جنگ جهانی اول» ترکیه‌ی 
عثمانی و ایران را بین انگلستان» فرانسه و روسیه تقسیم می‌کردند؛ سوریه و لبنان در 
اختیار فرانسه قرار می‌گرفت. نفت عراق به هر دو کشور می‌رسید و حتی بخشی از ترکیه 
را به هم‌پیمان خود ایتالیا می‌سپردند. روسیه‌ی تزاری تا اصفهان یزد و شمال بلوچستان 
و انگلستان تمام جنوب ایران را به امپراتوری خود ملحق می‌ساختند. اما با پیروزی انقلاب 
اکتبر ۱۹۱۷ و سقوط تزاربسم در روسیه این نقشه‌های استعماری نقش بر آب شد. 
حکومت کارگری شوروی تمام اين پیمان‌های استعماری مخفی را افشا کرد و باعث تغییر 
سیاست امپربالیسم (به ویژه انگلستان) گردید. بدین سان پس از پایان جنگ جهانی 
ی دی ی ی ی تا ار 
برای جلوگیری از نفوذ حکومت کارگری شوروی و کمونیسم (به ویژه به هندوستان گل 
سرسبد مستعمره‌های انگلستان) به تقویت حکومت‌های مرکزی در ایران و ترکیه 
بپردازند. کمک به روی کار آمدن و تقویت رضاشاه و آتاتورک بخشی از این سیاست 
جدید استعماری بریتانیا در آن دوره بود. بدون تردید بقاء استقلال و "حفظ تمامیت 


۱ ۳ ۳ و ۳7 1 
ارضی هر دو کشور ایران و ترکیه مدیون پیروزی شوراهای کارگران و دهقانان در 


برای ملت‌ها؛ شامل حق جدایی برای در ۹ دولت‌های مستقا : )۳( العای انقلاب اکتبر است. 
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و یکتور سرز: انسانی برای دوران ما 


سوزان وایزمن 





بخش دوم 


نوبسنده: سوزان وابزمن 
برگردان: پیمان جهاندوست 


با این مقاله ویژه‌ی "سامان نو نوشته شده است 


فردریک انگلس: دمو کراسی امروزه کفو یسم است 


هال دریپر: آنچه که مارکس با هم پیوند داد سوسیالیسم انقلابی با دموکراسی انقلایی بود 


شکست. بازسازی و دموکراسی - به مثابه قلب سوسیالیسم 
ویکتور سرژ در مقاله‌هایی که در آخرین سال‌های زندگیش (۱) در 
باره‌ی غلبه‌ی استالینیسم و فاشیسم نوشت. نگاهی به اینده داشت 
و بازسازی سوسیالیسم را بانگ بر آورد. بانگی که تا شصت سال بعد 
هم‌چنان بی پاسخ مانده است. 

از ان جا که دوره‌ی بعد از جنگ سرد معانی و مفاهیم جدیدی را 
طلب می‌کند و جهان بر اثر رقابت و کشمکش بین ناسیونالیسم‌های 
مذهبی چشم‌انداز یأس‌آور و ملالت‌باری را پیش رو دارد» بازسازی 
سوسیالیسم بیش از هر دوره‌ی دیگری ضروری است. 

بازبینی مسایلی که ذهن سرژ را در آن سال‌های سیاه این چنین به 
خود مشغول کرده بود» در بردارنده‌ی نکاتی است که به کار بازسازی 
و نجات‌دادن آمروز (سوسیالیسم) می‌خورد» هرچند که شرایط زمان 
او با شرایطی که ما "امروز" در آن به سر می‌بریم اساسا متفاوت 
افیا 

سرژ در بحبوحه‌ی جنگ جهانی دوم و در فضای بلافاصله بعد از 
جنگ یعنی پیش از آغاز جنگ سرد می‌نوشت. او از دیدن نابودی 
تلاش‌های دمکراتیک از پایین به وسیله‌ی ماشین‌های بوروکراتیک 
کارآمد با گرایش‌های جمع‌گرایانه 1680600165 ]00116011۷716 
عمیقاً رنج می‌برد. (۲) نوشته‌هایش در مورد آن رویدادهاء امروزه 
دیگر موضوعیتی ندارند و تأثیری بر واقعیت‌های جهانی که امروز 
می‌شناسیم. نمی گذارند [اماء] جطور سرز توانست پایان جامعه‌ی 
شوروی زوال سوسیال دمکراسی جهانی‌شدن مدل نیولیبرالیزم و 
قدرتگیری تروریست‌های وایس‌گرای مذهبی را تصور کند؟ 
گرایش‌هایی که او بدان‌ها توجه کرده و پرسش‌هایی که طرح کرده. 
هنوز به شرایط کنونی ما مربوط است. 

ا تفه تیه تن این مهری که شنت :ار کا: در استده است: که 
جریان جمع‌گرای تاریخاً آگاه. جمع‌گرایی مستبدانه‌ی استالینیسم و 
فاشیسم را بطور موفقیت‌آمیزی به چالش نکشد. به معنای پایان 
یافتن سوسیپالیسم برای یک دوره‌ی کامل تاریخی خواهد بود. 
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سرز عقیده داشت که اصول مسلم و بدیهی پذیرفته شده‌ی انقلاب 
روسیه دیگر مناسبتی ندارند. او در نوشته‌ی سال ۱۹۴۳ خود. بر 
این باور بود که همه چیز - علوم. تولید. جنبش‌های اجتماعی و 
جریان‌های روشنفکری - همه و همه دست‌خوش تغییر و تحول 
شده است. به باور آو تاریخ تنها به دگم‌های مذهبی اجازه تبات 
ظاهری داده است. 

بازسازی اندیشمندانه‌ای (تجدیدسلاح عقلانی) ضروری بود که خود 
آن در گرو یک کاوش خلاقانه قرار داشت. همانطور که سرژ به اینن 
تفه اقاره حاشت رن ققر موسالیسم تب با بضران عطیم 
نقلابی جهان مدرن نظم آمروزه... را مستقل از عمل برای 
سوسیالیسم - به طور اجتناب‌ناپذیری مشکل بازسازی سازماندهی 
| 
است. (۳) سرژ نمی‌توانست شدیدتر از این بر لزوم آزادسازی جنبش 
سوسیالیستی از تفکرات فسیل‌شده تاکید ورزده و این که شرایط 
اسف‌بار نو روش نوینی را نیز طلب می کرد- تفکر دیالکتیکی با عمل 
سیاسی ترکیب می‌شد. به گونه‌ی انسان‌گرایی فعال. سرژ کاملا حق 
داشت که در نوشته‌هایش هشدار دهد که تبعیت دایمی از الگوها و 
فرمول‌های قدیمی نتایج ناگواری برای جنبش سوسیالیستی به 
ارمغان خواهد اورد. بدبختانه اثبات شد که حق با او بود. 

در سال‌های بعد از ۱۹۱۷ خیلی چیزها دستخوش تحول شدند. 
واقعیت انقلاب. آن دسته از کارگرانی که در غرب به خاطر جنگ 
انقلاب و بحران رو به تزاید سرمایه‌داری به رادیکالیسم کشانده شده 
بودند را شجاع کرده بود. جنبش‌های کارگری در کشورهای غربی 
فعال شده بودند و احزاب کمونیستی که از طرف شوروی مورد 
حمایت مالی قرار می‌گرفتند. بر اعضایشان افزوده می شد. در فاصله- 
ی دو جنگ تهدید به موجودیت نظام سرمایه‌داری آنجنان عظیم 
شد که کشورهای آلمان و ایتالیا به فاشیسم متوسل گردیدند. 
"مصالحه جدید 621( ۵۷ پاسخ سرمایه‌داری به جنبش 


رادیکال کارگری در کشور آمریکا بود که طی آن سرمایه‌داری به 


آت 





جای سرکوب طبقه‌ی کارگر از سیاست امتیازدهی برای جلب آنان 
استفاده کرد- به هر حال سیاست فاشیستی و اصلاحات سوسیال 
دمکراتیک تنها یک هدف مشترک داشت: متوق ف‌ساختن و یا به 
تأخیرانداختن انقلاب. بعد از جنگ جهانی دوم اجرای رفرم‌های 
رفاهی دولت. به همراه ملی کردن سرمایه‌دارانه‌ی بخش های کلیدی 
صنعت. همسازی و انطباق سرمایه‌داری با خطری بود که از سوی 
طبقه‌ی کارگر رادیکال‌شده و ادامه‌ی موجودیت کشور شوروی 
ضروری ساخته بود. 

تجربه‌ی هولناک دو همزاد توتالیتر یعنی فاشیسم و استالینیسم. 
تفکرات سرژ را در مورد تحولات اقتصادی و سیاسی دوران بعد از 
جنگ جهانی دوم شکل و فوام داد. شرایط زندگی بشریت توسط این 
دو رژیم رو به وخامت گذاشته بود: جنبش طبقه‌ی کارگر از سوی 
فاشیسم ضربه‌ی کاری خورده بود. و استالینیسم سرنوشت 
سوسیالیسم را در همه جا مورد تهدید قرار داده بود. 

تا زمانی که شوروی در موقعیتی بود که می‌توانست آن جنبش های 
انقلایی‌ای که از زاویه‌ی چپ مخالف او بودند را سر کوب کند و سایر 
جنبش ها را به مجرای مبارزات آزادی بخش ملی ضد امپریالیستی. 
یعنی زایده دولت مطلقه شورویء هدایت کند. نه مبارزه‌جویی طبقه- 
ی کارگر در غرب و نه انقلاب‌های ضد استعماری در شرق هیچ یک 
در بالا بردن روحیه بشریت اثری نداشت و سوسیالیزم هنوز آرمان 
شهری بیش نبود. (۳) 

به گفته‌ی سرژ استالینیسم - در سیمای سوسیالیسم روسی - 
نظامی منحط بی‌مدارا و و با کم‌ترین بهره از منطق و استدلال 
دیالکتیکی بود. 

سوسیالیست‌های اروپایی که آلوده به استالینیسم شده بودند» قادر 
نبودند که بنیادهای نژادپرستی و سامی‌ستیزی, یا جذابیت میهن- 
پرستی ارتجاعی فاشیستی را درک کنند- و اینان بخاطر عدم توجه- 
شان به تغییراتی که بر اثر پیشرفت‌های تکنولوژی در دولت و اقتصاد 
روی داده بود» ضعیف و زبون شده بودند. (۵) 

این آمری انکارناپذیر بود که رزیم استالینیستی شوروی فاشیسم. 
نازیسم و "پیمان جدید" 12621 6۷۷[ دولت آمریکا ویژگی‌های 
مشترکی داشتند که منعکس کننده گرایش‌های جمع‌گرای 
۲ اقتصاد مدرن بود. تروتسکی هم در نوشته‌های سال 
۹ به این شباهت‌ها اشاره‌ای دارد. جنبش سوسیالیستی به دقت 
روشنفکرانه. به درک درستی از اقتصاد سیاسی و به فلسفه‌ی زنده 
ای نیاز داشت که راه را به کارگران نشان دهد تا انان بتوانند کنترل 
دمکراتیک جامعه را در دست گیرند. اقتصاد خردمندانه‌ای را 
سازماندهی کنند و به اعتبار و شان والاتری برسند. (۶) 

در واقع» تفکر سوسیالیستی نیازمند بروزشدن بود تا در جریان 
آخرین تحولات اقتصادی» کشفیات در علوم و شناخت پیشرفت‌های 
روانشناسی قرار گیرد. استالینیسم با دگم‌های دولتی‌اش مانع تحول 
روشنفکرانه شده بود» و تفکر و "مالکیت" حقیقت فلسفی را کنترل 
و هدفمند کرده بود. متد مارکسیستی تجزبه و تحلیل و تفسیر تاریخ 
در نتیجه چنین روش‌هایی رو به وخامت گذاشته بود. سوسیالیست- 





های اروپایی حتی در "محدوده‌ی خودی" اقتصاد سیاسی» نسبت به 
تغییرات ناشی از پیشرفت‌های تکنولوژی که به بارآوری کار و کاهش 
اهمیت کار بدی انجامیده بود. بی‌اعتنا شده بودند. تحولات در 
صنعت تناسب و رابطه‌های سنتی طبقاتی را بهعم زد و متعاقب آن 
بوروکرات‌های در حاکمیت. به همراه فشر میانی کارگزاران 
تکنسین‌هاء. مدیران و تحصیل کردگان جامعه شناس. اقتصاددان‌ها و 
روانشناس‌ها جایگاه مهم‌تری را در اقتصاد احراز کردند. سرز نوشت 
که تحلیل موجود مبارزه‌ی طبقاتی بسیار شماتیک است. چرا که در 
آن نه نقش سهام‌داران و سرمایه‌داران کلان و نه نقفش کارمندان 
عادی دولت توتالیتر به حساب نیامده است. (۷) 

سرز با ابهامات جدیدی دست و پنجه نرم می‌کرد و از اینکه 
سوسیالیست‌ها در تلاش‌شان برای تفسیر و احتمال رویدادهای 
جدید جهان قادر نبودند خلاقانه بیندیشند» دچار نومیدی و یاس 
سرژ متقاعد شده بود که لایه‌های اجتماعی جدیدی که توسط 
تکنوکرات‌ها در جوامع توتالیتر نمایندگی می‌شدند (در بخش 
کارمندان دولتی و بوروکراسی حاکم) نقش جدید و مهمی را ایفا 
می‌کنند. حتی نقشی مهمتر ازآن چه که طبقه‌ی کارگر در چنین 
جوامعی بر عهده دارند. افزون بر این بوروکراسی های جمع‌گرایی 
جدید. خواه از نوع "شوروی" (استالینی) و خواه از نوع فاشیستی‌اش 
در جوامعی عمل می‌کردند که کاملاً ضد دمکراتیک بودند و به 
آزادی‌های مدنی تقربیا هیچ اجازه‌ای داده نمی‌شد. چنین امری 
مسئله‌ی دمکراسی و آزادی را حتی پراهمیت‌تر جلوه می‌داد. 

اتحاد جماهیر شوروی نمایانگر نیروی جدیدی در جهان بود که نه 
سرمایه‌داری بود و نه سوسیالیستی» منتهی ماهیت مبارزه طبقاتی را 
در جهان تغییر داده بود. چنین نیرویی هم اکنون سد راه 
سوسیالیسم شده بود و بر تمام مبارزات جاری تأثیری منفی بر جای 
گذاشته بود. هنوز زمان لازم است تا ما ضربه‌های این اسیب را 
جبران کنیم. 

این بسیار هوشیارانه بود که - همانگونه که سرژ و رفقایش پیشتر در 
موردش آندیشیده و گفته بودند - جمع‌گرایی (کلکتیویسم) با 
سوسیالیسم یکی گرفته نشود. زبرا این پدیده در واقع می‌توانست 
ضد سوسیالیستی باشد و نشان آشکار شکل‌های نوینی از استنمار 
باشد. از دیدگاه سرژ عدم دقت به این مقوله نشان دهنده‌ی ضعف 
مفرط جنبش‌های سوسیالیستی و تفکر سوسیالیستی بود. شکست 
ها رسای اور ای این همین مت 
تئوریک و سازماندهی بود. سوسیالیست‌های اروپایی به خاطر توان 
اندک و نداشتن دوراندیشی "به طور خونبار از روبدادها عقب 
ماندند . سرژ هم‌چنین اضافه می‌کند که "فاکتور ذهنی با شرایط 
عینی یکسان نبود"؛ و اینکه سوسیالیست هابه طور واضح از 
خطراتی که تهدیدشان می‌کرد. و يا از فرصت‌هایی که در پیش 
رویشان بود» آگاه نبودند. افزون بر اين» بلشویک‌ها بخشا در پیشروی 
توتالیسم در شوروی مسئول بودند: سرز روانشناسی بلشویک‌ها راء به 
خاطر نا گاهی‌شان از ارزش‌های دمکراتیک و شیوه‌های بکارگیری- 
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دصر میس که قاری و کر ربا 
اراده‌گرایی» اعمال اتوریته و همچنین ترور جبران کردند. (۸) 

سرژ باور داشت که کارکردهای گسترش یافته‌ی دولت‌های مدرن؛ 
ایده‌ی زوال دولت را به مفهومی منسوخ شده تبدیل کرد. دولت 
کمون‌های ازادی که بلشویک‌ها در ۱٩۱۷‏ درنظر داشتند. ورشکست 
شد و آیده‌ی زوال دولت در دوره حیات لنین مرد و به سرانجام 
نرسید. )٩(‏ 

جهان تغییر کرده بود و تئوری‌های قدیمی قادر نبودند عصر سرمایه 
مالی و نقش گسترش استالینیستی را به طور دقیق تجزیه و تحلیل 
کنند. استالین سوسیالیسم را در خون غرق کرده و سیستم هولناکی 
بریا ساخته بود که با مارکسیسم یکی دانسته می‌شد. تسویه‌حساب 
نظری با این میراث شوم هنوز در جریان است. میراثی که در همه 
جا کارگران را دچار سردرگمی کرد و مارکسیسم را واژگون ساخت. 
این گونه بود که این سیستم ضد سوسیالیستی و استثمارگر با 
بنا به گفته‌ی سرژ زمینه‌های خوشبینی وجود داشت. بنا به باور وی 
بازسازی اروپای بعد از جنک طبقه کارگر را قدرتمند خواهد کرد و 
وابستگی بین ملت‌ها می‌تواند به بین‌المللی‌شدن جوامعی بیانجامد 
که به ترفیع رشد مبارزه‌ی سوسیالیستی منجر گردد. در همان حال 
رژیم‌های توتالیتر واکنش‌های شدید و عمیقا ضدافتدارگرایی را بر 
خواهند انگیخت. هر چند که نسل جوان در دست یافتن به امید و 
آرزوهايش هنوز دچار سردرگمی و سرگردانی بود. با این همه این 
نسل به آزادی و رهایی باور داشت و جدا از مشقت‌امیز و مصیبت‌بار 
بودن شرایط آنی. سوسیالیسم اینده بزرگی در پیش روی داشت. 
ضعف روشنگری جنبش سوسیالیستی- که ماشین هولناک و مقتدر 
استالینیستی همه انرژی‌اش را به تحلیل برده بود- تنها می‌توانست 
با دوره‌ای از شورش و طغیان علاج یابد. (۱۰) 

ما ظاهرا وارد آن دوران شورش و طغیان شده‌ايم. جوانان بیکار 
مهاجر در عين سردرگمی؛ خشم. نومیدی و محروم از آمادگی 
اند یشمندانه در فرانسه طغیان می‌کنند و در همان حال. مهاجران 
دوچندان استثمارشده در آمریکا دست به تظاهرات گسترده‌ای می - 
زنند. در ایران و کره کارگران و دانشجویان به طور مرتب سربه 
شورش برمی‌دارند. این امیدواری هنوزهست که اقتصاد و جامعه آن 
گونه سازماندهی شوند که به بشریت و اجتماع خدمت کنند ونه 
بالعکس: 

سرژ در داوری گرایش‌های مورد نظرش. به نادرست فضاوت کرد و 
بر این باور بود که جهان. تحت تأثیر اتحاد جماهیر شوروی در حال 
گذار از سرمایه‌داری است. سرز بر خلاف متفکران هم‌دوره‌اش بانگ 
ورشکستگی سوسپالیسم را آواز نداد» بلکه زایش دوباره‌ی آن را 
خواستار شد. او تأاکید داشت که هدف می‌بایست در راستای ایجاد 
جامعه‌ای باشد که آزادی انسان را تضمین کند- و نه تنها در جهت 
منافع توده‌های کارگر بلکه برای کل بشریت. دمکراسی معنایش باید 
دمگراسی, کار باشت؛ اراد نید بایة ار اقغ ها قرف و باس را 


برای سرخوردگان آن زمان تا به حال پراهمیت‌ترین چیز این بوده 
بازماندگان فجایع دهه سی هستند را یاداوری کنند. زمانی را که این 


افر اد در حالی که تحت تعقیب ان. ک.و.د. (پلیس امنیتی استالین 
 )(‏ و گشتاپو بودند» با استالینیسم درافتادند و سپس در 


دوران جنگ سرد دست رد به لیبرالیسم سرمایه‌داری زدند. ویکتور 
سرژ در نامه‌ای به مک دونالد ( ۱۹۴۵) (۱۱) جنین هشدار داد که 
منفی‌گرایی صرفا یک حالت روحی "روانی است و نه یک راه حل. 
واکنش‌های احساسی به فجایع رخداده در اواسط قرن» ضمن این که 
قابل درک است. اما به طور مشخصی تفکر کاوش گرانه و تجزیه و 
حا مانده است فراست 9 شعور انتبت؟ بعنی مجموعه‌ای از دانش 9 فن. 
و یک میل درونی برای یک زندگی والاتر. سرژ در پاسخ به بسیاری از 
سوسیالیست‌هایی که به رازورزی و عرفان مسیحیت بازگشته بودند و 
يا به آنانی که به اعمال فردگرایانه‌ی وجدان خود یناه برده بودند. 


ضروریات قطعی هستند. اما هیچ ارزش اجتماعی ندارند مگر این که 
با اعمال توام با پشتکاری»همگانی و فعالیت‌هایی که عظیم‌ترین شمار 


مردم را بسوی خود جلب کنند. همراه شوند. این یعنی آن‌چه که 
یک جنبش ترقی‌خواهانه به آن نیازمند است. (۱۲) 
ادامه دارد... 


پانو ند ۰۰ ها 


۱ سر سال ۱۹۸۴۷ در مکزیک جان سپرد. 

۲- برای بررسی کامل‌تر افکار سرژ در آخرین سال‌های حباتش می‌توانید به 
فصل هشتم کتاب سوزان وایزمن» ویکتور سرز: "مسیر بر امید قرار 
گرفته است " رجوع کنید. 

۳- "ضرورت بازسازی سوسیالیسم" نشریه "جهان آزادی و سوسیالیسم" 
مکزیک ژوئن ۱۹۴۵. 

۴ ویکتور سر 6010616 (انتشارات ۸۵۷655۱0 ۱۹۸۵) صفحه ۱۸۱. 

۵- ویکتور سرژ "ضرورت بازسازی سوسیالیسم » نشریه "جهان, آزادی و 
سوسیالیسم " (شماره ۲ ژوئن ۱۹۴۶) صفحات ۱۴-۱۲ [ویکتور سرژ 
5 ۲۰۰۱ صفحات ۸۳۸ - ۸۴۷]. 

۶- ویکتور سرژ "یا شوروی یک رژیم سوسیالیستی است؟" (اسپارتاکوس. 
سری 1 شماره ۸ اکتبر - نوامبر .)۱٩۷۲‏ 

۷- ویکتور سر "ضرورت بازسازی سوسیالیسم" صفحه ۱۸. 

ی ار اه ۱ 
(شماره ۳ ژوئن ۱۹۴۶ فرانسه) صفحات ۰۱۴-۱۲ ۳000۷1۳5 ۲۰۰۱ 
صفحات ۸۳۸ - ۸۳۷ 

4- 1 بازسازی ای ۱۱ 

۷" - ِا بازسازی بر نشریه توده‌ه)ء سوسیالیسم و اراد ۱ 

۱ ات سا مد رس را سس سل رس 
ناقد ادبی و فیلم که از تروتسکیسم به آنارکو-پاسیفیسم و سپس به 
لیبرالیسم مستقل روی آورد. "آتشی‌ترین " روشنفکر نیوبورکی در 
تحریریه نشریه پارتیزان ریویو بود. او نشریه پارتیزان ریویو را در سال 
۴۳ ترک گفت و در سال ۱۹۴۴ نشریه 00116 را بنیان نهاد که تا سال 
۹ به عنوان ادیتور آن نشریه باقی ماند. 

۲- نامه ویکتور سرژ به دوایت مک‌دونالد. ۸ اکتبر مقاله‌های مک دونالد. 





معنا بخشد. کتابخانه دانشگاه بیل. 
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تروتسکی, لنین» لوکاج: دیالکنیک و انقلاب 
میشل لوی 


ترجمه: اراز جهان‌وطن 
وبراستار: منصور موسوی 


به نظر می‌رسد که پیوند تنگاتنگی بین روش دیالکتیکی و 
نظربه‌ی انقلابی وجود دارد: تصادفی نیست که دوره‌ی 
طولانی اندیشه ورزی انقلابی در قرن بیستم. سال‌های ۱۹۰۵ 
تا 1۹۲۵. اغلب دوره‌ی تلاش‌های بسبار شورانگیز کاربرد 
است. احازه می‌خواهم ار تباط بین دبالکتیک و انقلاب را در 
اندیشه‌ی سه شخصیت متمایز مارکسیست روشن کنم: 
لّون د. ترو تسکی. ولادیمیر ا. لنین و گئورگی لوکاج. 


نظریه‌ی انقلاب مداوم تروتسکی, چنانکه برای آولین بار در مقاله‌ی 
«نتایج و جش‌ان دازها» )۱٩۰۶(‏ شسرح داده شد. یکی از 
شگفت‌انگیزترین دستاوردهای سیاسی در اندیشه‌ی مار کسیستی در 
آغاز قرن بیستم بود. این نظریه با رد ایده‌ی مراحل تاریخی جداگانه 
در انقلاب اینده‌ی روسیه -- که آولین مرحله‌ی ان «بورژوا 
دمو کراتیک» می‌بود - و طرح امکان تبدیل انقلاب دمو کراتیک به 
انقلاب پرولتری- سوسیالیستی در فرایندی «مستمر» (یعنی 
بی‌وقفه» نه تنهااستراتقی عمومی انقلاب اکتبر را پیش‌بینی کرده 
بلکه شناخت تعیین کننده‌ای از سایر فرایندهای انقلابی در اختیار 
گذاشت که بعدها در چین. هند و چین. کوباو غیره به وقوع 
البته» این نظربه خالی از مشکل و نارسایی نبود. اما برای فرایندهای 
انقلابی واقعی در پیرامون نظام سرمایه‌داری بی‌نهایت مناسب‌تر از هر 
نظریه‌ی دیگری بود که توسط «مارکسیسم ارتدوکس» پس از مرگ 
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انگلس تا ۱۹۱۷ مطرح شده بود. اکنون مطالعه‌ی دقیق ریشه‌های 
جسارت سیاسی تروتسکی و کل نظریه‌ی انقلاب مداوم. نشان 
می‌دهد که نظرات او تحت‌تاثیر درک ویژه‌ای از مار کسیسم بود. 
یعنی تفسیری از روش ماتریالیستی دیالکتیکی که از ارتدوکسی 
مسلط بین‌الملل دوم و مارکسیسم روسی متمایز بود. تروتسکی 
جوان (آثار) هل را نخوان ده بود» اما درک او از نظریه‌ی 
مارکسیستی تا حد زبادی مدیون نخستین خوانده‌ه ایش درباره‌ی 
ماتریالیسم تاریخی یعنی آثار انتونیو لابریولا است: در زندگی‌نامه‌ی 
خودنوشت اش «لذتی» را به یاد می‌آورد که وقتی برای اولین بار 
نوشته‌های لابربولا را هنگام زندانی بودن در ادسا با ولع تمام خوانده 
بود» به او دست داده بود. [ ۱] 

بنابراین» آشنایی تروتسکی با دیالکتیک از طریق مواجهه با 
شخصیت‌های اصلی کمتر آرتدوکس بین‌الملل دوم رخ داد. لابریولای 
پرورش يافته در مکتب هگلی. سرسختانه با جربان‌های 
نوپوزیتیوبستی و ماتریالیسم عامیانه‌ای می‌جنگید که در مارکسیسم 
ایتالیایی (توراتی) به سرعت افزايش می بافتند. لابربولا از آولین 
کسانی بود که با تلاش برای دوباره مرسوم کردن مفاهیم دیالکتیکی 
تمامیت و فرایند تاریخیء تفسیرهای آکونومیستی از مارکسیسم را 
رد می‌کرد. لابربولا از ماتریالیسم تاربخی به عنوان نظام نظری 
خودبسنده و مستقلی. که به جریان‌های دیگر تقلیل‌ناپذیر است. 
دفاع می کرد؛ او جزم‌اندیشی مدرسی و سرسپردگی به متون را با 
تأأکید بر تکامل انتقادی مار کسیسم. رد می‌کرد.[۲] 


عباوت و کلمات داح ۶ ۰ ازجم فاحل | از تسه امک رش 





آت 


ضد جزم گرایی بود کد لابریولا الهام‌بخش ان شمرده می‌شد. 
تروتسکی در سال ۱۹۰۶ نوشت: «مارکسیسم به‌ویژه روش تحلیل 
است - نه تحلیل متون بلکه تحلیل روابط اجتماعی». اجازه دهید 
به پنج ویژگی بسیار مهم و متمایزکننده‌ی روش‌شناختی‌یی توجه 
کنیم که نظریه‌ی انقلاب مداوم تروتسکی را در تمایز با دیگر 
مارکسیست‌های روسی. از پلخانف تالنین و از منشویی‌ها تا 
بلشویک‌ها (پیش از ۱٩۹۱۷‏ برجسته می کند. 
انعطاف‌ناپذیر بین قدرت سوسیالیستی پرولتاریا و «دیکتاتوری 
دموکراتیک کارگران و دهقانان» توسط بلشویک‌ها ره چون «رویه‌ای 
رسمی» منطقی و کاملا صوری» نقد کرت تروتسکی در جدل‌اش با 
پلخانف حتی با شدت بیشتری به این منطق انتزاعی حمله می‌کند؛ 
کل استدلال پلخانوف می‌تواند به یک «قیاس توخالی» تقلیل داده 
علاوه بر این» تروتسکی در فرازی حیرت‌انگیز هنگام نقد بک 
منشویک به نام چروانین» آشکارا سرشت تحلیلی سیاست‌های 
منشویکی یعنی سرشت صوری - انتزاعی و پیشادیالکتیکی آن را 
می‌ کند که اسپینوزا اخلاق خود را بنا کرده بود» بعنی به نجو 
روش‌شناختی مجادله‌اش با برداشت‌های مرحله‌گرا بسیار چشمگیر 
۲ لوکاچ در ناریح واگاهی طبقانی (۱۹۲۲). تأکید می‌ کند که 
۹1 ۲ رِ 1 ۳ مد رن 
مقوله‌ی دیالکتیکی تمامیت حر جر روس مارکس. و در حعیفمت 
همان اصل انقلاب در حوزه‌ی دانش است.[۴] نظریه‌ی تروتسکی, که 
بیست سال پیش از تاریح و اگاهی طیفانی نوشته شده. یک 
نمونه‌ی مهم استثنایی از این تز لو کاچی است. در حقیقت. یکی از 
تمامیت سرمایه‌داری و مبارزه‌ی طبقاتی را به عنوان فرایندی جهانی 
درک می کند. 
تروتسکی در پیشکفتار برای چاپ روسی (۱۹۰۵) مقالات لاسال 
درباره‌ی انقلاب ۱۸۴۳۸ می‌گوید: «سرمایه‌داری با پیونددادن همه‌ی 
کشورها به یکدیگر توسط شیوه‌ی تولیدی و بازرگانی‌اش. تمام دنیا را 
به یک سازواره‌ی اقتصادی 9 سیاسی واحد تبدیل کرده انیت این 
امر بی‌درنگ به رویدادهای کنونی سرشتی گسترده و بین‌المللی 
می‌دهد و افق وسیعی را می‌گشاید. رهایی سیاسی روسیه به رهبری 
طبقه‌ی کارگر... آن را به آغازگر انحلال سرمایه‌داری جهانی بدل 
می‌کند که شرایط عینی آن را تاریخ ایجاد کرده است.» [۵ا] تنها با 
طرح مشکل در قالب این اصطلاحات - در سطح «بلوغ» نظام 
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نارس‌بودن روسیه برای سوسیالیسم و انقلاب را تنهاو تنها در 
چهارچوب جبرگرایی اقتصادی ملی توضیح می‌دادند. 

ره امس رآ گرا وم و کی 
از ویژگی‌های بارز تفسیر ماتریالیستی عامیانه‌ی پلخانف از 
تمامی تضادهای اجتماعی» سیاسی و ایدئولوژیکی را به زیربنای 
اقتصادی تقلیل می‌داد. در حقیقت. گسست تروتسکی از اکونومیسم 
یکی از گام‌های تعیین کننده به نظریه‌ی انقلاب مداوم بود. بند 
تعیین کننده‌ای در تنایج و چشم|ندازها نکته‌ی مهم سیاسی در 
این گسست را به‌دقت توضیح می‌دهد: «اين تصور که دیکتاتوری 
پرولتاریا به‌طور خودکار به توسعه‌ی فنی و منابع یک کشور وابسته 
ندارد.» [۶] 

۴ روش تروتسکی برداشت غیردیالکتیکی از تاریخ را به‌عنوان تکاملی 
از پیش تعیین‌شده» که صفت بارز استدلال‌های منشویکی بود. رد 
می‌کرد. آو درکی غنی و دیالکتیکی از توسعه‌ی تاریخی به عنوان 
فرایندی پرتضاد داشت که در هر لحظه بدیل‌هایی را مطرح می کرد. 
"امکان‌های " توسعه‌ی انقلاب است.»[۷] 

در فنایج و چشماندازها و نیز در نوشته‌های بعدی‌اش, مثلاً در 
از طریق مفهوم دیالکتیکی امکان عینی. فرایند انقلاب مداوم به 
ذهنی متعدد و پیش‌آمدهای پیش‌بینی‌نایذیری وابسته است -- و 
اجتماعی جایگاه تعیین کننده‌ای به پراکسیس انقلایبی در معماری 
عقاید نظری- سیاسی تروتسکی از سال ۱۹۰۵ به بعد داد. 

عمومی» توسعه‌ی سرمایه‌داری پیروی خواهد کرد. تروتسکی 
پیدا کتن: در فرازی فوق العاده در تاری حانق لاب رولسمه (۱۹۳۰) 
۱۹۰۶ مطرح شده بود. «در ذات مستله‌ی برداشت اسلاوفیلی. با 
تمام تخیلی‌بودن ارتجاعی‌اش, و نیز در نارودنیسم. با تمام توهمات 
دمکراتیک‌اش, به هیچ‌وجه نظر ورزی صرف وجود ندارد: آن‌ها 
براساس ویژگی‌های مسلم و نیز عمیق توسعه‌ی روسیه به وجود 
آمده‌اند که یک جانبه فهمیده و نادرست ارزشگذاری شده‌اند. 
مار کسیسم روسی در مجادلات‌اش با نارودنیسم. با ابراز یکسان بودن 
جزم گرا را پیدا می کند که بجه را همراه با آب لگن بیرون می‌ریزد.» 
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بنابراین» دیدگاه تاریخی تروتسکی. یک فراروی دیالکتیکی بود که به 
طور هم‌زمان می‌توانست تضاد بین پوپولیست‌ها و مارکسیست‌های 
روسی را نفی- حفظ کند و از آن فراتر رود. 

این ترکیب از نوآوری‌های روش‌شناختی» «نتایج و چشم‌اندازها» را 
در دورنمای مار کسیسم روسی پیش از ۱٩۱۷‏ منحصربه‌فرد کرد. 
دیالکتیک در قلب تور خن انقلاب مداوم قرار داشت. 

همان‌طور که آیزا ی تا ی 
کسی آن جزوه را دوباره بخواند. «نمی‌تواند تحت تاثیر گستره و 
جسارت این دیدگاه قرار نگیرد. تروتسکی آینده را مانند ی که از 
قله‌ی یک کوه سر به فلک کشیده به نظاره نشسته, در افق جدید و 
گسترده‌ای باز می‌شناساند و به رویدادهای بزرگ نامشکوف (آینده) 
اشاره می کند.» ]٩[‏ 

تا سال ۱۹۱۴ لنین خود را در سطح نظری و فلسفی پیرو با ایمان 
مارکسیسم آرتدوکس بین‌الملل دوم می‌دانست که توسط 
شخصیت‌های مانتد کارن کافسکی و باشانت تما شه کی مه 
کار فلسفی عمده‌ی اولیه‌ی آو ماتریالیسم و امپ ریوک رینیسیسم. 
بیشتر از آن نوع مارکسیسمی تأثیر پذیرفته بود که توسط رهبران 
جناح منشویک ارائه می‌شد. تفکر فلسفی او هنگامی تغییر رادیکال 
کرد که دید - و ابتدا نمی‌توانست باور کند - سوسیال‌دموکراسی 
المان (از جمله کاتوتسکی) به اعتبارات جنگی دولت قیصر در ۴ اوت 
۴ رآی داد - انتخابی که توسط پلخانف و رفقای او در روسیه 


۵ 





تکرار شد. 
به نظر لنین فاجعه‌ی بین‌الملل دوم در شروع جنگ جهانی اول 
دلیل درخور توجهی بود که مارکسیسم «ارتدوکس» فاسد شده 
است. بنابراین ورشکستگی سیاسی این نوع آرتدوکسی او را به 
بازبینی عمیق مقدمات فلسفی کائوتسکی- پلخانفی ماتریالیسم 
تاریخی سوق داد. یک روز باید مسیر دقیقی که لنین را از ضربه‌ی 
وت ۱۹۱۴به منطتق هگل در کمتر از یک ماه بعد سوق داد» بررسی 
شود. آیا فقط میل ساده به بازگشت به منابع اندیشه‌ورزی 
مارکسیستی بود؟ یااین کشف و شهود که پاشنه‌ی اشیل 
روش‌شناختی مارکسیسم بین‌الملل دوم همانا نبود دیالکتیک است؟ 
به هر علتی» بی‌شک نگرش لنین به فلسفه‌ی مارکسیستی تحت‌تاثیر 
این موضوع عمیقاً تغییر کرد. سند اين امر خود منون دقترهای 
فلسفی. و نیز نامه‌ای است که در ۴ زانویه‌ی ۱۹۱۵ اندک زمانی 
پس از به پایان رساندن خواندن علم منطق هگل (در ۱۷ دسامبر 
۴ وسی شقن مسارم شتا رات کنات فرستاهها 
بیرسد: «آیا هنوز این امکان وجود دارد که پاره‌ای تصحیحات ادر 
مدخل کارل مارکس اواً در بخش دیالکتیک اعمال شود؟»[۱۰] 

و به هیچ‌رو, «شوری گذرا» نبود که هفت سال بعد. در یکی از 
آخرین نوشته‌هایش, د راهمیت مارکسیسم مبارز (۱۹۲۲) از 
«ویراستاران و نویسندگان» نشریه‌ی تئوریک حزب آزیر پرچمم 
مارکسیسم | درخواست کرد که «یک نوع انجمن دوستداران 
ماتریالیست دیالکتیک هگلی باشند.» او بر «مطالعه‌ی منظم 
دیالکتیک هگلی از نقطه‌نظر ماتریالیستی» تأکید و حتی توصیه کرد 
که «گزیده‌هایی از آثار اصلی هکل در نشریه چاپ شود. و آن‌ها را با 
استفاده از الگوی روشی که مارکس دیالکتیک را به کار می‌بندد. به 
طور ماتربالیشتی تفسیر و تشریح کنتد»[۱۱] 

گرایش‌های مارکسیسم بین‌الملل دوم چه بود که به آن سرشت 
پیشادیالکتیکی می‌داد؟ 

۱. در وهله‌ی اول گرایشی که تمایز بین ماتریالیسم دیالکتیکی 
مارکس و ماتر پالیسم «باستانی 54 «عامیانه» 9 «متافیز یکی « 
هلوتیوس. فوترباخ و غیره را نادیده می‌گرفت. پلخانف می‌توانست این 
سطور حیرت‌انگیز را بنویسد: «در تزهای مارکس درباره‌ی فوترباخ... 
هیچ یک از ایده‌های بنیادی فلسفه‌ی فوثرباخ ابطال نمی‌شوند؛ آن‌ها 
فقط اصلاح می‌شوند... دیدگاه ماتریالیستی مارکس و انگلس در 
جهتی که منطق درونی فلسفه‌ی فوترباخ ایجاب می‌کرد. پرورانده 
تفه اس :۱۱۲۱ 


۲. گرایشی که از گرایش نخست ناشی می‌شود و ماتریالیسم تاریخی 
را به جبرگرایی مکانیکی اقتصادی تقلیل می‌داد که در آن «امر 
عینی» هميشه علت «امر ذهنی» است. مثلاء کائوتسکی به طرز 
سوسیالیستیء هم اقتصادی و هم روانی تحقق یافته باشد. نمی‌تواند 
به وقوع بپیوندد.» این «شرایط روانی» چه چیزی هستند؟ بنا به نظر 
کائوتسکی «اگاهی. انضباط و توانایی سازمانی». این شرایط چگونه 
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تحقق پیدا می کنند؟ «اين وظیفه‌ی تاریخی سرمایه‌داری است» که 
آن‌ها را مختق کف درس اعلاقی تام انم است که «انق ی انط 
در جایی به وجود می‌ایند که نظام تولیدی سرمایه‌داری به درجه‌ی 
بالایی از توسعه رسیده باشد تا آن جا که شرایط اقتصادی بر مبنای 
قدرت مردم» دگرگونی مالکیت سرمایه‌داری بر ابزار تولید را به 
مالکیت اجتماعی امکان‌پذیر سازد.»[۱۳] 

۲ تلاش برای تقلیل دیالکتیک به تحول‌باوری دارونیستیء که بنا به 
۳ مراحل مختلف تاریخ بشری (برده‌داری. فتودالیسم» سرمایه‌داری 
و سوسیالیسم) از توالی‌یی پیروی می‌کنند که به‌دقت توسط «فوانین 
تاریخی» تعیین می‌شوند. مثلا کائوتسکی مارکسیسم را «مطالعه‌ی 
علمی تکامل سازواره‌ی اجتماعی» تعریف می کند. در حقیقت. 
کائوتسکی پیش از ان که مارکسیست شود یک داروینیست بود. و 
بی‌دلیل نیست که شاگرد او بریل» روش او را «ماتریالیسم 
زیست‌تاریخی» توصیف می کند. 

۴ برداشت مجرد و طبیعت گرایانه از «قوانین تاریخی» که عمیقا در 
اظهارنظر عجیب پلخانف هنگام شنیدن اخبار انقلاب اکتبر خود را 
نشان می‌دهد؛ «ما این امر تخطی از همه‌ی قوانین تاریخ است» 

۵ب کشت یه روش کعایلی کا ان فقظ موضوهات: گنه و 
متمایزی». که تفاوت‌های‌شان صلب شده است. درک می‌شود: 
روسیه- آلمان؛ انقلاب بورژوایی- انقلاب سوسیالیستی؛ حزب- 
توده‌ها؛ برنامه‌ی حداقل- برنامه‌ی حداکت و غیره. بی‌شک کائوتسکی 
و پلخانف [آثارا هگل را به دقت خوانده و مطالعه کرده بودند؛ اما به 
تعبیری او را درون نظام‌های نظری خودشان» که بر پایه‌ی 
تکامل‌گرایی و جبر تاریخی استوار بود. «جذب» و «هضم» نکرده 
بودند. 

تا چه حد یادداشت‌های لنین به (با درباره‌ی) منطق هگل. 
مارکسیسم پیشادیالکتیکی را به چالش کشید؟ ۱ 

۱. یکم» لنین بر شکافی فلسفی تأکید می‌کند که ماتریالیسم 
«حمقانه» یعنی ماتریالیسم «متافیزیکی. ابالیده. مهجور. و خام» را 
از ماتریالیسم مارکسیستی جدا می‌کند که برعکس به ماتریالیسم 
«هوشمندانه» یعنی دیالکتیکی. ایدهالیستی نزدیک تر است. از 
همین‌رو» لنین به شدت از پلخانوف انتقاد می‌کند که چرا درباره‌ی 
منطتق کبیر هگل «یا به عبارتیء اساسا درباره‌ی دیالکتیک به عنوان 
دانشی فلسفی» مطلبی ننوشته و به جای شیوه‌ی هگل. با دیدگاه 
ماتریالیسم عامیانه کانت را نقد کرده است. [۱۴] 

۲ لنین مفهوم دیالکتیکی از علیت را کاملاً درک مس یکند: «بسس؛ 
علت و معلول, فقط مولفه‌های وابستگی متقابل کلی. ارتباط (کلبی» 
و ارتباط متقابل روبدادها هستند....» در همان زمان, از فرایند 
دیالکتیکی تمجید می کند که هگل باان «تضادهای صلب و 
انتزاعی» عین و ذهن را از طریق نابودی یک‌سویگی‌شان حل 
می‌کند. [۱۵] 

۲ لنین بر تفاوت عمده بین برداشت تحول‌باور عامیانه از تکامل و 
برداشت دیالکتیکی از آن اصرار دارد: «نخستین برداشت [تکامل به 
مثابه‌ی کاهش و افزایش, به مثابه‌ی تکار بی‌جان. ضعیف و خشک 
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است؛ دومین برداشت اتکامل به عنوان وحدت اضداد] به‌تنهایی 
کیت آجهنی‌ها: "گیسسگی درچیرنهگی ۲" کرکیتی یه بو 
ویرانی کهنه و ظهور نو را در اختیار قرار می‌دهد.»[۱۶] 

۴ همراه با هگل در برابر «مطلق‌ساختن مفهوم قانون» ساده و بتواره 
کردن آن» مبارزه می‌کند (و اضافه می‌کند: «قابل توجه فیزیک 
مدرن!!»). همچنین می‌نویسد که «قوانین» همه‌ی قوانین» محدود. 
ناقص و تقریبی هستند.»[۱۷] 

۵ در مقوله‌ی تمامیت. در کل تکامل مولفه‌های واقعیت. ذات 
شداخت دبالکتیکی را مسته ۱۸ می ان یت که انیم م‌دزنگ 
از این اصل روش‌شناختی در جزوه‌ای سود برد که در همان زمان با 
عنوان «فروپاشی بین‌الملل دوم» (۱۹۱۵) نوشت: لنین [در این 
جزوه] با تاکید بر اينکه دیالکتیک مارکس «به درستی هرگونه 
بررسی منفرد یک ابژه را نفی می‌کند. یعنی بررسی‌ای که یک‌سویه 
و کاملا کژدیسه است», به‌شدت توجیه گران "دفاع ملی" را مورد 
نقد قرار می‌دهد که می کوشیدند به‌واسطه‌ی عامل ملی جنگ 
صرب‌ها با آتریش» سرشت امپریالیستی جنگ بزرگ را نکار کنند. 
۱۹1 

لنین در برابر انفراده ثبوت. جدایی و تضاد انتزاعی مولفه‌های متفاوت 
واقعیت. بر انحلال آنها از طریق مقوله‌ی تمامیت تأکید می‌کند و نیز 
نشان می‌دهد که «دیالکتیک نظریه‌ای است که روشن می کند... جرا 
فهم بشری نباید اضداد را بیجان و متحجر بلکه زنده. مشروطء سیّال 
9 درهم‌تنیده بداند.»[ ۰ ۲] 

در اینجا ما بیشتر به پیامدهای سیاسی دفترچه‌های ۱۹۱۵-۱۹۱۴ 
لنین علاقه‌مند هستیم تابه محتوی «در خود» فلسفی آن‌ها: 
برداشت سوسیالیستی- انقلابی رهبر بلشویک در «تزهای آوریل» او 
پا ۱۱ رن هشن بانط سر کس معا 
تمامیت به نظریه‌ی ضعیف‌ترین حلقه‌ی زنجیر امپریالیستی؛ از 
درهم‌تنیدگی تضادها به دگرگونی دموکراتیک درون انقلاب 
سوسیالیستی؛ از برداشت دیالکتیکی از علیّت به رد تعریف سرشت 
انقلاب روسیه صرفا براساس «زیربنای عقب‌مانده‌ی اقتصادی»؛ از نقد 
تحول‌باوری عامیانه به ی در پیوستگی» در ۱۹۱۷ و غیره 
می‌انجامد. دشوار نیست. 


مطالعه‌ی منطق هکلی لنین ابزاری بود 
که به وسیله‌ی آن لنین مسیر نظری 

منتهی به "ایستگاه فنلاند بترو گر اد" را 

کشود و در آنجا برای نخستین بار اعلام 


کرد: "همه‌ی قدرت به شور اها" 
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اما مهم‌ترین نکتهه فقط این است که مطالعه‌ی انتقادی. مطالعه‌ی 
ماتریالیستی هگل. لنین را از قیدوبندهای مار کسیسم شبهارتدو کسی 
بین‌الملل دوم از محدودیت نظری که بر اندیشه‌اش تحمیل می‌شد. 
رهانید. مطالعه‌ی منطق هگلی لنین ابزاری بود که به وسیله‌ی آن 
در آنحا برای نخستین بار اعلام کرد: «همه‌ی قدرت به شوراها». 
بیشادیالکتیکیء زیر بار فشار رویدادهاء سریزنگاه خود را از نتایج 
می‌تواند بورژوایی باشد» زیرا روسیه به لحاظ اقتصادی برای انقلاب 
سوسیالیستی آماده نیست» رهانید. هنگامی که لنین این قدم قاطع 
9 نهایی ر برداشت. حود ر موف به بررسی مسئله اژ زاویه‌ای 
واقعیت ممکن می‌سازد و می‌تواند موردقبول آکثربت مردم یعنی 
آکتبر انجامید.. 

احتمالا ناریخ ‏ وآگاهی طبقانی اثر گثورگ لوکاچ (۱۹۲۳) است. 
لوکاج با انحلال مولفه‌های شی‌واره‌شده در فرایند تناقض‌آمیز 
تمامیت تاربخی, و تأکید بر وحدت آمر عینی و ذهنی در پراکسیس 
انقلابی» توانست به طور دیالکتیکی از تضادهای سنتی بین «یایستن» 
(۸41/261/1۵. از آن جا که این شاهکار دیالکتیک مارکسیستی 
در قرن بیستم به خوبی شناخته شده است. علاقه‌مندم در مورد آثر 
دیگر لوکاچ بعنی دنیاله‌روی و دیالکنیک که به تازگی کشف 
نیت ادست توضیحاتی بدهی. 

پژوهشگران و خوانندگان سال‌های زیاد نمی‌دانستند چرا لو کاچ 
هرگز به آتش شدید نقدی که مستقیماً علیه تاریخ وآگاهی 
طبقانی. کمی پس از انتشارش و به خصوص از سوی محفل‌های 
کمونیستی به راه افتاد. پاسخی ِ« ۳ کشف اخیر دنباله روی و 
کشک لاملا عووی سا ۱۹۲۵ توشته.شته آستر ی 


در ارشیوهای پیشین موسسه‌ی لنین نشان می‌دهد که این «حلقه‌ی 
مفقوده» وجود دارد؛ لوکا به صریح‌ترین و جدی‌ترین شکل, به این 
حملات پاسخ می‌دهد و از ایده‌های اساسی این شاهکار 
مار کسیستی- هگلی‌اش در ۱۹۲۳ دفاع می کند. شاید این پاسخ 
آخرین نوشتار انقلابی- مار کسیستی فیلسوف مجارستانی» درست 
پیش از چرخشی عمده در جهت گیری نظری و سیاسی او تلقی 
شود. یعنی «اشتی فلسفی با واقعیت» که در مقاله‌اش درباره‌ی 
موسی هن ش1۸۲۶ مرج کرو 

دنباله‌روی و دبالکتیک را می‌توان یک کار قوی در دیالکتیک 
انقلابی» علیه نوع پوزیتیویسم مخفی «مارکسیسم» تلقی کرد که 


کمی بعد به ایدئولوژی رسمی بورو کراسی شوروی بدل شد. عنصر 
کلیدی در اين مبارزه‌ی جدلی. تا کید لوکاچ بر اهمیت آنقلابی و 





تعیین کننده‌ی مولفه‌ی ذهنی در دیالکتیک تاربخی عین- ذهن است. 
اگر بخواهم ارزش و آهمیت دنباله‌روی و دیالکتیک را جمع بندی 
کنم. خواهم گفت که یک دفاع قوی هگلی - مارکسیستی از ذهنیت 
انقلابی است. این درونمایه چون خطی سرخ در تمام آثر به‌خصوص 
در بخش اول ان. اما تا حدی در بخش دوم نیز کشیده شده است. 
اجازه دهید برای نکات عمده‌ی این ادعا شواهدی بیاوريم. می‌توان از 
اصطلاح مبهم دنباله‌روی (1۷051/5711108/)) در عنوان کتاب شروع 
کرد. لوکاچ هرگز به خود زحمت نمی‌دهد آن را توضیح دهد. با این 
فرض که خوانندگان آن - آلمانی زبان؟ روسی‌زبان؟ - بااین 
اصطلاح آشنا هستند. این واژه را لنین در جدل‌هایش -مثلاً در چه 
باید کرد؟ - علیه «مارکسیست‌های اکونومیست» به کار می‌برد که 
«دنباله‌رو‌ی جنبش خودانگیخته‌ی کارگری بودند. با این همه 
لوک‌اچ آن را در مفهوم گسترده‌ی تاریخی به کار می‌برد: 
05 به معنای پیروی منفعلانه -- «دنباله‌روی»- از 
روند «عینی» حوادث. ضمن نادیده‌گرفتن موّلفه‌های ذهنی - انقلابی 
فرایند تاریخی است. ۱ 

لوکاچ تلاش رداس و دبورین را برای تبدیل مارکسیسم به «علم» در 
معنای پوزیتیویستی و بورژوایی محکوم می‌کند. دبوربن - منشویک 
سابق - در حرکتی واپس گرایانه می‌کوشد تا ماتریالیسم تاریخی را با 
بازگرداندن به «اغوش کنت و هربرت اسپنسر» ( 07016 01 
۲ ۳6۷۱۵۵۳ 6۲۵۲1 006۲ به نوعی 
جامعه‌شناسی بورژوایی تبدیل کند که قوانین فراتاربخی را بررسی 
م ی کند وهمه‌ی فعالیت‌های انسانی را نادیده می‌گیرد. و زداس خود 
را «دانشمندی» جا می‌زند که مشاهده‌گر روند عینی و قانونمدار 
تاریخی است که بران اساس تکامل انقلابی را «ییش‌بینی می‌ کند.» 
هر دو تنها تحقیقاتی را علمی تلقی می‌کنند که عاری از مشارکت 
سوژه‌ی تاریخی هستند. و هر دو به نام این علم «مارکسیستی» 
(دروأقع» پوزیتیویستی) هر تلاش دیگری را برای اعطای «نقشی 
فعال و ایجابی به مولفه‌ی ذهنی درتاریخ» رد می‌کنند.[۲۲] لوکاچ 
می‌گوید جنگ با ذهنیت گرایی. پرچمی است که تحت لوای ان 
اپورتونیسم مخالفت خود را با دیالکتیک انقلایی توجیه می‌کند: این 
امر توسط برنشتاین علیه مارکس و توسط کائتوتسکی علیه لنین 
استفاده شد. رداس به نام مخالفت با ذهنیت‌گرایی. برداشتی 
قدر گرایانه از تاریخ را بسط می‌دهد که صرفاً «شرایط عینی» را در 
برمی‌گیرد آما هیچ نقشی برای تصمیم‌های عوامل تاربخی قائل 
نمی‌شود. در مقاله‌ای در /ینپرکور بر علیه تروتسکی - که لوکاچ آن 
را در دئیاله‌روی و دیالکتیک نقد می‌کند - رداس ادعا می‌کند 
که شکست آنقلاب ۹ مجارستان تنها ناشی از «شرایط عینی» 
بود و نه حاصل اشتباهات رهبری کمونیستی؛ او از تروتسکی و لوکاچ 
به‌عنوان نمونه‌ی کسانی نام می‌برد که برداشت یک‌جانبه‌ای از 
سیاست دارند و بر اهمیت آگاهی طبقاتی پرولتاریا بیش از حد تأکید 
می‌کنند.[۲۳] در حالی که لوکاچ اتهام «ایده‌آلیسم ذهنیت‌گرا» را رد 
م ی ‌کند. از دیدگاه اراده‌باوری خود دست بر نمی‌دارد: در لحظات 
تعیین کننده‌ی مبارزه «همه چیز به اگاهی طبقاتی. به اراده‌ی اگاه 
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پرولتاریا» - یعنی به مولفه‌ی ذهنی - وابسته است. البته». کنش 
متقابل دیالکتیکی بین عین و ذهن در فرایند تاریخی وجود دارد. اما 
در لحظهی (۸۱8۵6011010) سرنوشت‌ساز بحرانی» |مولفه‌ی 
می‌دهد. رداس با این نگرش قدرگرایانه پراکسیس را نادیده می‌گیرد 
و نظریه‌ی «دنباله‌روی» منفعلانه را بسط می‌دهد که بنا به آن تاریخ 
فرایندی است که «مستقل از آگاهی انسانی رخ می‌دهد.» لوکاچ 
می‌گوید اگر لنینیسم تأکید مداوم بر «نقش فعال و اگاه مولفه‌ی 
ذهنی» نیست. پس چیست؟ چگونه می‌توان »بدون این کارکرد 
مولفه‌ی ذهنی» برداشت لنین از قیام را به عنوان هنر به تصویر 
کشید؟ قیام دقیقاً لحظه 4180171/61 است. لحظه‌ای ضروری 
در فرایند انقلابیی که در ۳ «مولفه‌ی دهنی برتری تعیین کننده‌ای 
دارد (6۵۲۵6۷۷۲61:1/ 61:61067۱065 ۵101۵ 61).» 

وابسته است.» این به معنی آن نیست که انقلابیون باید «منتظر» 
رسیدن این لحظه 218671/1610) باشند: هیچ لحظه‌ای در فرایند 
تاریخی وجود ندارد که در آن امکان نقش فعال مذلفه‌ی ذهنی کاملا 
از بین برود [۲۴]. با این زمینه» لوکاچ سلاح نقد خود را علیه یکی از 
نمودهای عمده‌ی این برداشت پوزیتیویستی. «جامعه‌شناختی». 
مشاهده‌ای. قدر گرابانه ‌وبه اصطلاح خودش دنبالهروانه 
(«01۷0511311561) - و عینی از تاریخ یعنی ایدئولوژی پیشرفت به 
کار می گیرد. رداس و دبورین اعتقاد دارند که فرایند تاربخی 
[فرایندی1 تحولی است که به طور مکانیکی و قدرگرایانه به 
مرحله‌ی بعدی می‌انجامد. تاریخ براساس احکام جزمی تحول‌باوری 
چون پیشروی مداوم پیشرفت بی‌پایان» فهمیده می‌شود: مراحلی 
که از نظر زمانی متأخرند» ضرور تا از هر نظر بالاترند. 

با این همه از نقطه‌نظر دیالکتیکی» فرایند تاریخی. «نه تحولی و نه 
انداموار» بلکه تضادمند است که در پیشرفت‌ها و عقب‌نشینی‌هابا 
حرکاتی نامنظم آشکار می‌شود. [۲۵] متأسفانه لو کاچ این دیدگاه را 
بسط نمی‌دهد. که نشانه‌ی گسست رادیکال از ایدتولوژی پیشرفت 
بین‌الملل سوم - پس از ۱۹۲۴ شمرده می‌شود. جنبه‌ی مهم 
دیگری که با این نبرد علیه فرو کاست پوزیتیویستی مار کسیسم 
ارتباط دارد. نقد لوکاچ در بخش دوم مقاله است که علیه دیدگاه 
رداس درباره‌ی تکنولوژی و صنعت به عنوان نظامی «عینی» و خنثی 
در مبادله‌ی انسان با طبیعت مطرح می‌شود. لوکاچ در اعتراض 
سرمایه‌داری و سوسیالیستی وجود دارد! 

از نقطه‌نظر اوء انقلاب نه تنها باید مناسبات تولیدی را تغییر دهد. 
بلکه هم‌چنین در حد گسترده‌ای اشکال مشخص تکنولوژی و صنعت 
موجود در سرمایه‌داری را دگرگون خواهد کرد زیرا این‌ها پیوند 
تنگاتنگی با تقسیم کار سرمایه‌داری دارند. در این موضوع نیز لوکاچ 
بسیار جلوتر از زمان خود بود» اما این اشاره در مقاله‌ی او بسط 
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[۲۲] همان طور که جان ریز به درستی ابراز کرده است. رداس و دبورین ادامه‌ی 
مستقیم مار کسیسم پوزیتیوستی جبرگرایان‌ی بین‌الملل دوم هستند: «از نظر رداس 
تروتسکی و لوکاچ» به این علت که هر دو بر اهمیت عامل ذهنی در انقلاب تأکید 
و کی با سس ار رای سن ی ری که ار ی 
تک ارس ار ی بای ین نا ی ی را ان 
ای ی ای ها اف بح ترا 
گواه چشم گیری ات بر تداوم مار کسیسم عامیانه میان بوروکراسی استالینیستی در 
حال ظهور». (مقدمه‌ی دنباله روی و دیالکنیک. صفحات ۴- ۲۵) 
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تأکیدها مربوط به متن اصلی است. البته این بحث عمدتاً در فصل اول بخش اول 

مقاله بسط داده شده است که عنوان صریح «ذهنیت‌گرایی» را دارد؛ اما می‌توان آن را 
هم‌چنین در دیگر بخش‌های سند نیز یافت. 
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تزهای دومین کنگره بین‌الملل کمونیست (کمینترن) در مورد تشکل‌های کارگری (۱) 


حنیش اتحاد به‌های کارگری. کمیته‌های کار خانه 9 بین‌الملل سوم 
سوم اوت ۱۹۲۰ 


1 
۱ - اتحادیه‌های کارگری در دوره صلح‌آمیز توسعه‌ی سرمایه- 
داری» توسط طبقه‌ی کارگر ایجاد شدند؛ اتحادیه‌ها تشکلاتی 
بودند که کارگران از طریق آن‌ها برای افزايش بهای کار و بهبود 
شرایط کار مبارزه کردند. مارکسیست‌های انقلابی تلاش کردند 
که با استقاده از نفوذ ایدتولوژیک خود. بین اتحادیه‌ها و بخش 
سیاسی پرولتاریا یعنی سوسیال دموکراسی (۲) به منظور مبارزه 
مشترک برای سوسیالیسم پیوند بر قرار کنند. در زمان جنگ 
[جهانی اول] اکثر اتحادیه‌ها ثابت کردند که آن‌ها بخشی از 
دستگاه نظامی بورژوازی هستند که به استثمار طبقه کارگر یاری 
می‌رسانند و خون پرولتاربا را به خاطر سود سرمایه بر زمین می- 
ریزند. سوسیال دموکراسی بین‌المللی نیز به جز چند استئناه 
نشان داد به جای اينکه سلاحی باشد برای مبارزه‌ی انقلابی 
پرولتاریاه تشکلی است در خدمت منافع بورژوازی و برای مهار 
پرولتاریا. اتحادیه‌های کارگری در اساس» تشکل کارگران ماهر و 
با دستمزد بالا بودند؛ کارگرانی که به دلیل محدویت رسته‌ای و 
دستگاه بورکراتیکی که آن‌ها را از توده [ کارگری] جدا می‌کرد» 
درک سیاسی‌شان محدود بود. این اتحادیه‌ها که توسط رهبران 
فرصت طلب. فاسد شده بودند نه تنها به انقلاب اجتماعی بلکه به 
مبارزه برای بهبود شرایط زندگی کارگران که نمایندگی‌شان را 





برگردان: ابوب رحمانی 
و بر استار: علی اشرافی 


برعهده داشتند نیز خیانت کردند. این اتحادیه‌ها مبارزه با 
کارفرمایان را به نفع برنامه‌ی صلح و توافق با سرمایه‌داران. آن‌هم 
به هر قیمت. کنار گذاشتند. اتحادیه‌های لیبرال در بریتانیا و 
آمریکاء اتحادیه‌های آزاد ظاهرا "سوسیالیست" در آلمان و اتریش 
و نیز اتحادیه‌های سندیکالیست در فرانسه همگی همین سیاست 
را دنبال کردند. 

۲- نتایچ اقتصادی جنگ. ازهم گسیختگی کامل اقتصاد جهانی. 
قيمت‌های سر سام آون به کارگیری زنان و کودکان در مقیاس 
گسترده و وضعیت وخیم مسکن. همه این‌ها توده‌ی عظیم 
پرولتاریا را به مبارزه علیه سرمایه‌داری وامی‌دارد. این مبارزه. به 
طور فزاینده‌ای. شکل و خصلت انقلابی به خود می‌گیرد که 
هدف‌اش نابودی نظام سرمایه‌داری است. افزايش دستمزدها که 
دست‌آورد مبارزه‌ی اقتصادی پیروزمند بخش‌هایی از طبقه کارگر 
است روز بعد بر آثر آفزايش قيمت‌ها ناپدید می‌شود.این اجتناب- 
نایذیر است. طبقه سرمایه‌دار در کشورهای پیروزشده امک 
با سیاست استثماری خود در حال نابودی اروپای مرکزی و شرقی 
است. طبقه سرمایه‌دار توان سازماندهی اقتصاد جهانی را ندارد 
بلکه تنها می‌تواند آن‌را مدام مختل کند. انبوه کارگرانی که پیش- 
تر بیرون از اتحادیه‌های کارگری قرار داشتند. اکنون در مقیاس 
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وسیع به صف اتحادیه‌ها می‌پیوندند و این را راه پیروزی در 
مبارزه‌ی اقتصادی می‌دانند. در تمام کشورهای سرمایه‌داری تعداد 
اعضای اتحادیه‌ها به شدت در حال افزایش است. در حال حاضر 
اتحادیه‌های کارگری نه تنها بخش پیشرو بلکه توده‌ی عظیم 
پرولتاریا را سازماندهی می‌کنند. توده کارگران به این دلیل به 
اتحادیه‌ها می‌پیوندد که از آن‌ها جون ابزاری در مبارزه‌ی 
اقتصادی استفاده کنند. تشدید تضادهای طبقاتی. اتحادیه‌های 
کارگری را مجبور می‌کند که به سازماندهی اعتصابات بیردازند. 
اعتصاب‌هایی که اکنون چون موجی گسترده تمام دنیای سرمایه- 
داری را فرا گرفته و پیوسته فرایندهای تولید و مبادله‌ی سرمایه- 
داری را مختل می‌کنند. در همان حال که قيمت‌ها بالا می‌رود و 
زندگی توده‌های کارگر طاقت‌فرسا می‌شود. کارگران درخواست- 
های بیشتری را مطرح می‌کنند و به این ترتیب محاسبات پایه‌ای 
سرمایه‌داری را- که پیش شرط هر اقتصاد منظم است- برهم 
می‌زنند. اگر چه اتحادیه‌های کارگری در زمان جنگ به نفع 
بورژوازی در توده‌ی کارگر نفوذ کرده بودند اماء اکنون اتحادیه‌ها 
ابزاری برای نابودی سرمایه‌داری هستند. 

۳- بوروکراسی قدیم اتحادیه‌های کارگری و اشکال سابق سازمان 
اتحادیه‌ای به شیوه‌های گوناگون مانع تغییر هستند. بوروکراسی 
قدیم حاضر است به هرقیمت که شده اتحادیه‌های کارگری را 
هم‌چون سازمان متعلق به اشرافیت کارگری حفظ کند. این 
بوروکراسی از مقرراتی که مانع پیوستن کارگران کم مزد به 
عضویت در اتحادیه‌ها است دفاع می کند. بور کراسی قدیم هنوزهم 
تلاش می‌کند که به اعتصابات پایان دهد؛ اعتصاباتی که به طور 
روز آفزون شکل تضادهای انقلابی بین پرولتاریا و بورژوازی را به 
خود می‌گيرند. این بوروکراسی می‌خواهد به معامله سیاسی 
بیردازد» می‌خواهد قراردادهای درازمدت را جایگزین اعتصابات 
کند آن‌هم در زمانی که با توجه به افزایش باور نکردنی قيمت‌ها 
خنین.عسلی تا .ود .را از کداسیست :داده است: نها تلایم 
کرده‌اند تا کارگران را مجبور سازند که سیاست شوراهای صنعتی 
(۲) 00۳60115 1201050121 را بیذیرند و با کمک دولت 
سرمایه‌داری. کوشیده‌اند ابزارهای قانونی برای جلوگیری از 
اعتصاب دست و پا کنند. این بورو کراسی در حادترین لحظات 
مبارزه. به اختلاف بین بخش‌های کارگری دامن می‌زند و مانع به 
هم پیوستن همه‌ی بخش‌های کارگری در یک جنبش مبارازاتی 
مشترک می‌شود. این وظیفه بورکراسی از طربق سازمان‌یابی 
ستتی در اتحادیه‌ها تسهیل می‌شود که بر صنوف استوار است و 
کارگران یک بخش صنعت را از بخش دیگر جدا می‌کند. به‌رغم 
آن که فرایند استثمار سرمایه‌داری آنان را به هم پیوند می‌دهد. 
ساخت سنتی اتحادیه تأکنون به خاطر قدرت ایدئولوژیک 
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داری به تدریج موفعیت بخش‌های گوناگون ممتاز پرولتاریا را 
ازمیان بر می‌دارد و اشرافیت کارگری یک‌پارچگی خود را از دست 
می‌دهد. بطور خلاصه باید گفت که: بور کراسی اتحادیه‌ای» رود 
پُرقدرت جنبش کارگری را به جویبارهای کوچک تقسیم می‌کند. 
انقلابی جنبش می‌سازد و بطور کلی مانع تبدیل مبارزه‌ی 
پرولتاریا به مبارزه‌ی انقلابی برای نابودی سرمایه‌داری می‌شود. 

۴- کارگران در شماری انبوه به اتحادیه‌ها می‌پیوندند و مبارزه‌ی 
اقتصادی که توسط اتحادیه‌ها و برخلاف خواست بور کراسی 
صورت می‌گیرد. خصلت انقلایی می‌يابد. کمونیست‌ها در همه‌ی 
کشورها باید به اتحادیه‌ها بییوندند با این هدف که اتحادیه‌ها را 
به اندام‌هایی ارتقا دهند که آگاهانه برای سرنگونی سرمایه‌داری و 
ایجاد کمونیسم مبارزه کنند. در جاهایی که اتحادیه وجود ندارد 
کمونیست‌ها باید به ابتکار خود آن را ایجاه کنند. کناره‌کیری 
داوطلبانه از جنبش اتحادیه‌ای و تلاش مصنوعی برای ایجاد 
اتحادیه‌های جداگانه --مگر اینکه چنین کاری به دلیل اقدامات 
استتثنایی و خشونت‌امیز از سوی بور کراسی ضرورت یابد. مانند 
که مانع پیوستن کارگران کمتر ماهر به اتحادیه میشود - خطری 
دارد که سیاسی‌ترین و پیشروترین کارگران» کارگرانی که به 
منافع طبقاتی خود آگاه هستند را از توده‌ی کارگری که به ایده- 
های کمونیستی گرایش دارند. حدا 0 بعلاوه. این کار خطر ان 
را دارد که توده‌ها به دست رهبران اپورتونیست سیرده شوند و به 
این طریق بازیچه‌ی دست بورژوازی گردند. تنها در مسیر مبارزه 
است که می‌توان بر تردیدهای طبقه کارگر بر آشفتگی تئوریک و 
تأثیرپذیری او نسبت به استدلال رهبران آپورتونیست غلبه کرد. 


کمونست‌ها در همه کشورها باید به 
اتحادیه به پبوندند با این هدف که 
اتحادیه‌ها را به اندام هایی ار تقا دهند که 
اکاهانه برای سرنگونی سرمایه‌داری وایجاد 
کمونیستم مبارزه کنند. در جاهایی که 
انحادیه وجود ندارد کمونیست‌ها باید به 
ابتکار خود آن را ابحاد کنند. 





5 





۳ 


کارگران کارخانه‌ای به نام داس و چکش در مسکو ۱۹۲۲ 
لایه‌های بزرگی از پرولتاربا باید از طریق تجارب خود از راه 
شکست‌ها و پیروزی‌ها به این نتیجه برسند که دستیابی به 
شرایط زندگی انسانی در نظام سرمایه‌داری عملا ناممکن است. 
پیشروان کمونیست طبقه‌ی کارگر باید بیاموزند که علاوه بر رواج 
دادن ایده‌های کمونیستی در میان کارگرانی که در مبارزه‌ی 
اقتصادی شرکت کرده‌اند. خود را به عنوان رهبران موثر در 
مبارزه‌ی اقتصادی اتحادیه‌های کارگری به اثبات رسانند. این تنها 
راهی است که می‌تواند اتحادیه‌های کارگری را از دست رهبران 
ایور تونیست نجات دهد. این تنها راهی است که کمونیست‌ها می - 
توانند رهبری جنبش اتحاد به‌های کار کرم را بدست گیرند 9 از 
ان انزاری بدا تبه انقلایی براق. کمه‌نیسم: سار نند. کمونیست‌ها 
تنها این گونه است که می‌توانند از شقه شقه بودن اتحادیه‌های 
کارگری جلوگیری کنند و مجامع محل کار را جایگزین آن‌ها 
سازند. تنها این گونه است که کمونیست‌ها می‌توانند بورو کراسی 
جدا از توده را حذف و سیستم نمایندگان کارخانه را جایگزین آن 
کنند و فقط کارهای بسیار ضروری را به مرکز بسپارند. 

۵- از نظر کمونیست‌هاحیات و اهداف اتحادبهها از اشکال 
کمونیست‌ها نباید از ابجاد انشعاب در اتحادیه‌های کارگری اکراه 
داشته باشند. آنگاه که خودداری از این کار به معنای شرکت 
نکردن در عمل انقلابی برای تبدیل اتحادیه به ابزار انقلابی در 
مبارزه و به معنای چشم‌یوشی از سازماندهی بخش‌هایی از 
پرولتاریاست که تحت استثمار بیشتری قرار دارند. اما حتی اگر 
انشعاب ضروری گردد باید وقتی صورت گیرد که کمونیست‌ها 
توانسته باشند از راه مبارزه‌ی پیگیر علیه رهبران اپورتونیست و 
تأکتیک‌های انا و شرکت کردن در مبارزه‌ی اقتصادی. توده‌های 
کارگر را متقاعد کنند که چنین انشعابی نه به خاطر چند هدف 
دور دست - که آن‌ها هنوز درک‌اش نمی کنند- بلکه به خاطر 
منافع بلافاصله و معین طبقه کارگر و رشد مبارزه‌ی اقتصادی این 


۵ 





تاکتیک‌های کمونیست‌ها باید بطور پیگیر و با دفت مورد تحلیل 
قرار گیرد تا اطمینان حاصل شود که انشعاب موجب منزوی 
شدن کمونیست‌ها از توده‌های کارگر نمی‌گردد. 

۶- در جاهایی که جنبش اتحادیه‌ای» از پبیش. به دو جناح 
اپورتونیستی و انقلابی تقسیم شده و یا در جایی مانند آمریکا که 
اتحادیه‌هایی با جهت‌گیری انقلابی» اگر چه نه کمونیستی. در 
کنار اتحادیه‌های اپورتونیستی به سر می‌برند. کمونیست‌ها باید از 
اتحادیه‌های انقلابی حمایت و به آن ها کمک کنند تا بر تعصب- 
های سندیکالیستی فایق آیند وخط مشی کمونیستی, این تنها 
منبع راهنماٌ در پیجید گی‌های مبارزه اقتصادی را بیذیرند. در 
جاهایی که کمیته نمایندگان کارگران و یا کمیته‌های کارخانه در 
درون و يا بیرون اتحادیه‌های کارگری تشکیل شده‌اند و علیه 
گرایش‌های ضد انقلابی بورو کراسی حاکم بر اتحادیه. مبارزه و از 
عمل مستقل و خود انگیخته‌ی پرولتاریا پشتیبانی می‌کنند. 
کمونیست‌ها باید از این کمیته‌ها بطور کامل حمایت کنند. 
حمایت از اتحادیه‌های انقلابی اما نباید موجب کناره‌گیری 
کمونیست‌ها از اتحادیه‌های ایورتونیست شود که در شرایط 
بحرانی به سر می‌برند و در حال حرکت به سوی مبارزه‌ی طبقاتی 
هستند. کمونیست‌ها تنها با حمایت کردن از سیر تطور اتحادیه- 
های کارگری که سمت‌گیری انقلابی دارند. می‌توانند کارگران 
متشکل در آتحادیه‌ها را هم از لحاظ نظری و هم از لحاظ 
سازمانی درمبارزه توامان برای تابودی سرمایه‌داری متحد کند. 
۷- دردوران انحطاط سرمایه‌داری» مبارزه‌ی اقتصادی پرولتاریا 
بسیار سریع‌تر از دوره‌ی توسعه‌ی صلح‌آمیز آن به مبارزه‌ی 
سیاسی تبدیل می‌شود. هر کشمکش بزرگ اقتصادی می‌تواند 
آشکارا به مبارزه‌ی انقلابی ارتقاء یابد و کارگران را به طور 
مستقیم با مسئله‌ی انقلاب رو در رو نماید. بنابراین کمونیست‌ها 
باید در تمام مراحل مبارزه‌ی اقتصادی به کارگران نشان دهند که 
این مبارزه. تنها وقتی می‌تواند به پیروزی بیانجامد که طبقه‌ی 
کار کف بت نت اشکا طیعهی س‌سابه‌دار را شکست:دهق عم .با 
استقرار دیکتاتوری خود. ساختمان سوسیالیسم را آفاز کند. 
بنابراین کمونیست‌ها باید کوشش کنند تا بالاترین درجه‌ی اتحاد 
را بین اتحادیه‌های کارگری و حزب کمونیست ایجاد کنند و آن‌ها 
را تابع حزب کمونیست نمایند؛ این حزبی است که خصلت‌های 
مبارزه انقلابی را نمایندگی می‌کند و هدف‌اش نابودی سرمایه- 
داری است. حزب پیشگام انقلاب کارگری است. بنابراین 
کمونیست‌ها باید در تمام اتحادیه هاو کمیته‌های کارخانه 
شاخه‌های [فراکسیون‌های ] کمونیستی ایجاد کنند و به این 
وسیله رهبری نظری و سازمانی درجنبش اتحادیه‌ای را به عهده 


سس 
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1 
۱ - مبارزه اقتصادی پرولتاریا برای افزایش دستمزد و بهبود 
عمومی سطح زندگی توده‌های کارگر» بیش از پیش بی‌تاثیر می - 
شود. بحران اقتصادی موجود که مدام تشدید می‌گردد و کشورها 
را یکی پس از دیگری در بر می‌گیرد» این واقعیت را حتی نزد 
کار گوان. عقب‌افتاده اشکار می‌سازد. که مبارزه رای افزایشی 
دستمزدها و کاهش ساعات کار کافی نیست. [اين بحران | آشکار 
می‌سازد که طبقه سرمایه‌دار به سختی می‌تواند اقتصاد ملی را 
احیاء کند و حتی استاندارد سطح زندگی زما 
توده‌های کارگر به ایجاد سازمانی می‌شود که بتواند مبارزه برای 
نجات اقتصاد را شروع کند. از این‌جاست که کمیته‌های کارخانه 
به قصد اعمال کنترل بر تولید. پا می‌گیرند. خواست ایجاد 
کمیته‌های کارخانه در میان تعداد زیادی از کارگران جهان رو به 
افزايش است. طرح این خواست که دلیل آن را می‌توان در عوامل 
از شکست اتحادیه‌های کارگری و اشتیاق برای ایجاد تشکل در 


برگیرنده‌ی همه‌ی کارگران جستجو کرد. سرانجام و بناگزیر به 
مبارزه برای کنترل صنایع» که وظیفه‌ی ویژه و تاریخی کمیته- 
های کارخانه است. منجر می‌شود. بنا براین کوشش برای 
سازمان‌دادن کمیته‌های کارخانه, که شامل فقط کارگرانی باشد 
که از پیش نیاز به دیکتاتوری پرولتاربا را پذیرفته‌اند اشتباه 
است. برعکس. حزب کمونیست باید همه‌ی کارگران را حول 
مسائل ناشی از بحران اقتصادی متشکل کند و با گسترش‌دادن و 
ژرفا بخشیدن به مبارزه برای کنترل تولید- که همه‌ی کارگران 
درک‌اش می‌کنند- کارگران را به مبارزه برای دیکتاتوری 
پرولتاریا فراخواند. 

۲ حزب کمونیست وقتی در انجام این وظیفه موفق خواهد شد 
که بتواند در جریان مبارزه برای ایجاد کمیته‌های کارخانه. توده- 
فا کار اهبش | انا واقست: آکاموسان که اشاس 
نظام‌مند اقتصاد بر مبنای سرمایه‌داری که بر بردگی کارگران و 
منفعت دولت بوژوازی استوار است. ناممکن است. سازماندهی 
اقتصاد به نفع توده‌های کارگر تنها هنگامی امکان‌پذیر است که 
دولت در دست طبقه‌ی کارگر باشد و بازوی پر فدرت دیکتاتوری 
ای وا وت 
نی سای ها ارات »2 
سرمایه‌داری این است که کنترل بر تولید را بر قرار کند. کارگران 


همه‌ی کارخانه‌ها و تمام شاخه‌های صنعت. از هر نوع آن از 


خراب کاری در تولید که توسط سرمایه‌داران صورت می‌گیرند 
می‌بینند. سرمایه‌داران غالبا توقف تولید را به منظور 
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بین‌الملل سوم 


سس رمایه‌دان 
کارگران را صرف‌نظر از عقاید سیاسی‌شان متحد می کند؛ بنایراین 
هستند. اما گسیختگی اقتصاد سرمایه‌داری فقط نتیجه‌ی خواست 
آگاهانه‌ی سرمایه‌داران نیست. بلکه به مراتب بیشتر نتیجه‌ی زوال 
مداوم سرمایه‌داری است. بنابراین کمیته‌های کارخانه در مبارزه 
علیه نتایج این زوال باید از ایده‌ی کنترل در سطح کارخانه‌های 
منفرد فراتر بروند؛ کمیته‌های کارخانه. در کارخانه‌های منفرد به 
زودی با لزوم برقراری کنترل بر تمام شاخه‌های یک صنعت و کل 
صنایع رو به رو خواهند شد. از آنجا که بورژوازی و دولت سرمایه- 
داری علیه هر گونه کوشش توسط کارگران برای کنترل تحویل 
مواد اولیه به کارخانه‌ها و کنترل حساب و کتاب صاحبان کارخانه‌ها 
مبارزه برای کنترل کارگری 
به مبارزه برای قدرت‌یابی پرولتاریا منجرمی گردد. 

۴ تبلیغ ان ایحاد کمیته‌های کارخانه باید به گونه‌ای صورت 
گیرد که لایه‌های وسیعی از توده‌هاء از جمله آن‌ها که مستقیما 


به اقدامات سخت متوسل خواهند شد. 


جزء پرولتاریای صنعتی نیستند متقاعد شوند که بورژوازی را باید 
شعار کنترل کارگری صنعت. برای سامان‌دهی تولید و علیه بورس - 
بازیهرج و مرج صنعتی و تورم مبارزه می‌کند. وظایف احزاب 
کمونیست چنین است: مبارزه برای کنترل تولید. سازماندهی 
پیرآمون مسایل مبرمی چون کمبود سوخت و بحران حمل ونقل. 
ایجاد ارتباط بین بخش‌های منزوی پرولتاریا و کسب حمایت 
گروه‌های بزرگی از خرده بورژوازی که به صورت بی سابقه از بحران 
اقتصادی صدمه می‌بینند و به سرعت پرولتریزه می‌شوند. 

۵- کمیته‌های کارخانه نمی‌توانند جایگزین اتحادیه‌های کارگری 
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شوند. کمیته‌های کارخانه تنها در روند مبارزه می‌توانند از 
محدوده‌ی یک کارخانه ومحل کار منفرد فراتر روند و کارگران را 
در گستره‌ی یک صنعت متحد کنند و از این طریقء آن ساختاری 
را به وجود آورند که می‌تواند رهبری کل مبارزه را فراهم کند. در 
حال حاضر اتحادیه‌های کارگری نهادهای متمرکز و پیشرو هستند؛ 
با این حال اما آنها مانند کمیته‌های کارخانه نیستند که طیف 
گسترده‌ای از کارگران را در بر می‌گیرند. کمیته‌های کارخانه در 
واقع سازمان‌های باز و گسترده‌ای هستند که درشان به روی تمام 
کارگران یک موسسه باز است. کار کرد متفاوت کمیته‌های کارخانه 
و اتحادیه‌های کارگری, بازتاب توسعه‌ی تاریخی انقلاب اجتماعی 
ای ایکا ی اک اعسطم اس سا وه 
خواست افزایش دستمزد و کاهش ساعات کار سازماندهی می‌کنند. 
کمیته‌های کارخانه سازمان‌دهنده‌ی مبارزه برای غلبه بر بحران 
اقتصادی و برقراری کنترل کارگری تولید هستند. همه‌ی کارگران 


: پیشروان طبقه کارگر باید بیاموزند که 
علاوه بر ترویج ایده‌های کمونیستی در میان 
کارگران» خود را به عنوان رهبران موثردر 
مبارزه اقتصادی اتحادیه های کا رگری به 
اثبات برسانند. تنها از این راه است که 


می‌توان انحادیه‌های کارگری را از دست 
رهبران ایور تونست نحات داد. 


یک موسسه در این مبارزه شرکت می‌کنند اما مبارزه‌ی آن‌ها تنها 
به تدریج ویژگی سراسری پیدا می‌کند. کمونیست‌ها تنها در 
صورتی باید کمیته‌های کارخانه را به سلول‌های [هسته‌های] 
کارخانه‌ای اتحادیه‌های کارگری درآورند» که اتحادیه‌ها توانسته 
باشند بر گرایش‌های ضد انقلابی بوروکراسی حاکم غلبه کنند و به 
صورت نهادهای آگاه انقلابی درآیند. 

۶- کمونیست‌ها باید اتحادیه‌های کارگری و کمیته‌های کارخانه را 
به درگیر شدن در یک مبارزه‌ی قاطع تشویق کنند و آن‌هارا به 
بهترین روش مبارزه یعنی روش کمونیستی. آشنا سازند. این 
درعمل به معنای آن است که کمونیست‌ها باید کمیته‌های کارخانه 
و اتحادیه‌های کارگری را به پیروی از حزب کمونیست وادارند و بر 
این اساس جنبش توده‌ای پرولتری و حزب پرولتری متمرکز و 
قدرتمندی را ایجاد کنند که در تمام تشکل‌های کارگری نفوذ دارد 
و ان‌هارا در جهت پیروزی طبقه‌ی کارگر. از راه دیکت‌اتوری 
پرولتاریاء به کمونیسم رهبری می‌کند. 





۷- کمونیست‌ها با ارتقای اتحادیه‌های کارگری و کمیته‌های 
کارخانه به سلاح‌های قدرتمند انقلابی» این تشکل‌های توده‌ای را 
برای وظیفه‌ی بزرگی آماده می‌کنند که بعد از استقرار دیکتاتوری 
پرولتاریا در مقابل این تشکل‌ها قرار خواهد گرفت. این وظیفه, 
همانا ایفای نقش محوری درسازماندهی زندگی بر پایه‌های اقتصاد 
سوسیالیستی است. اتحادیه‌های کارگری که هم‌چون اتحادیه‌های 
تولیدی سازماندهی خواهند شد و توسط کمیته‌های کارخانه و 
ها کار شاه بسانت امه گروی کا گان ]اسان 
جاری تولید اگاه خواهند کرد. کارگران باتجربه را برای پست‌های 
رهبری مدیریت تولید معرفی خواهند کرد کار متخصصان فنی را 
کنترل خواهند نمود و در کنار نمایندگان قدرت کارگری. برنامه‌ی 
ساختمان اقتصاد سوسیالیستی را طراحی و به اجرا در خواهند 


111 
حتی در دوران صلح. اتحادیه‌های کارگری کوشش کردند که با 
تأسیس مجمع بین‌المللی به عملکرد سرمایه‌داران در جذب 
نیروی کار از کشورهای دیگر به منظور شکستن اعتصاب واکنش 
نشان دهند اما در زمان پیش از جنگ. بین‌الملل اتحادیه‌های 
کارگریء اهمیت درجه دوم داشت. این بین‌الملل» وظیفه‌ی خود 
را نه سازماندهی مبارزه‌ی مشترک بلکه رفع و رجوع کمک‌های 
هر گونه رو در رویی انقلایی در سطح جهانی خودداری کنند. در 
زمان جنگ رهبران اپورتونیست اتحادیه‌های کارگری به بورژوازی 
خودی خدمت کردند و آکنون نیز تلاش می‌کنند که باایجاد 
بین‌الملل اتحادیه‌های کارگری. در کنار بورژوازی» از آن همچون 
ابزاری در مبارژهی: مستقيم. علية. پرولتاریا استفاده کنند. آن‌ها 
اکنون تحت رهبری افرادی چون " لگین". "جوهاکس و 
امین تییر رم ایجاه تا زان ک وابسته به "جامعه ملک 
- این ابزار دزدی نظام جهانی سرمایه داری- هستند. آن‌ها در 
همه‌ی کشورها کوشش می‌ورزند جنبش اعتصاب را با قوانینی که 
کارگران را به پذیرش میانجی گری نمایندگان دولت سرمایه‌داری 
واهی‌دار ده سب کوب کنتن, اخ‌ها قر همه جا با ,سرمانهها رای سر 
قراردادهایی که ناظر برامتیازدهی به کارگران ماهر و به زیان 

اتحاد طبقه‌ی کار گو انیت : در حال مذا کره‌اند. 
کشورها باید کوشش کنند که یک جبهه‌ی مبارز و بین‌المللی از 
اتحادیه‌های کارگری ایجاد کنند. اکنون» مسئله. حمایت مالی از 
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.5 ۱ ۳ 3 
اعتصاب نیست. بلکه این است که اتحادیه‌های کار بیع 9 


تشکلات گسترده‌ی توده‌ای باید به یاری طبقه‌ی کارگر کشوری 
که مورد تهدید قرار دارد بر خیزند. و مانع حمایت بورژوازی 
کشورشان از بورژازی کشور دیگری گردند که با طبقه کارگر 
خود درگیر است. در تمام کشورها مبارزه‌ی اقتصادی پرولتاریا به 
طور مداوم بیشتر انقلابی می‌شود. بنابراین اتحادیه‌های کارگری 
باید آگاهانه و با تمام قدرت از هر مبارزه‌ی انقلابی جه 
درکشورهای خود و چه در دیگر کشورها حمایت کنند. به این 
منظور اتحادیه‌ها باید برای رسیدن به حداکثر تمرکزیابی در 
سطح ملی و بین‌المللی- با پیوستن به بین‌الملل کمونیست و 
تشکیل ارتش متحدی که بخش‌های گوناگون آن در یک مبارزه- 
ی مشترک. از یکدیگر حمایت می‌کنند- تلاش ورزند. (۴) 


پا نو ند ۰۰ ها 


ها فطضانه‌ها و ماتشت‌هاین خهار کنگرمی تست مب الما شوم | کیت از 
اسناد مهم تاریخ جنبش جهانی کمونیستی به شمار می‌رود. مباحث و نتیجه‌گیری‌های 
۲ 7 ی 1 ۱ ۱ 
این چهار کنگره حاصل نقد رفرمیسم و اپورتونیسم بین‌الملل دوم سوسیالدموکراسی و 
سانتربسم بین‌الملل دو و نیم توسط جنبش آنقلابی کمونیستی بود. لنین در هر چهار 
کنگره‌ی نخستین کمینترن شرکت فعال داشت. کنگره‌ی نخست در سال ۱۰۱٩‏ و دومین 
.2 ۲ ۲ یه م ۲۲ ۶ 
کنگره‌ی بین‌الملل کمونیست "کمینترن" (بین‌الملل سوم) در ماه‌های ژوئیه و اوت در 
تابستان ۱۹۲۰برگزار شد. این دو کنگره در زمانی برگزار شدند که جنبش کارگری در 
/ 2 ۳ ۳ ۲۹ ۲ ی ی ۲ 
سوم در کنگره‌ی دوم ارائه و تصویب شد. لنین, تروتسکی, زینوویف و بوخارین از سوی 
حزب کمونیست شوروی» و9 سلطان‌زاده از حزب کمونیست ایران از جمله نمایندگانی بودند 
ات تا کر 
۲ اين نام پیش از این برای کمونیسم به کار گرفته می‌شد (یادداشت ویراستار چاپ 
۳ 
۳- منظور شوراهای کارگری (سوویت) نیست. "شوراهای صنعتی " برای میانجی‌گری 
میان منازعات کارفرمایان و کارگران تشکیل می‌شدند. 
۴- برگردان فارسی از روی نسخه‌ی انگلیسی کتاب "تزهاء قطعنامه‌ها و مانیفست‌های 
.2 یر اههد ۲ |. ۳ 3 اف ۰ 1 
چهار کنگره‌ی بچستین بین‌الملل سوم انحام گرفته آفنستا: سرخ حتاف توسط الیکس 
هولت و باربارا هلند ترجمه و با مقدمه‌ای از برتیل هسل توسط انتشارات اینک لینک 
انگلیسی از روی نسخه‌ی ۷2 2510021صعاص 1‏ اومدماوتصرم 
0 جچاپ مسکو در سال ۱۹۲۰ که توسط 167 612ظ ویراستاری 


شده بوده انحام یافته است. 
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(بخش سوم) 


نویسنده: هال درییر 
برگردان: بهرام کشاورز 





الگوی فابین 
در آلمان. در پشت چهره‌ی لاسال یک مجموعه از سوسیالیسم‌هایی 
در سایه مانده بود که در جهتی قابل توجه حرکت می کردند. 
نگاه اشخاصی که سوسیالیسم دانشگاهی خوانده می‌شدند 
(161116060150212115)01 سوسیالیست‌های دارای کرسی- 
جریانی در دانشگاه‌های نظام مستقر) آشکارتر از لاسال به 
بیسمارک دوخته شده بود. اما مفهوم سوسیالیسم دولتی نزد آن‌ها 
در اصل با مفهوم لاسال بیگانه نبود. لاسال برای رسیدن به این 
هدف صرفا بنا به مصلحتی مخاطره‌آمیز خواستار جنبش توده‌ای از 
تا سور سا وا با لا ند ایکا ات تا ار 
تترن ای مر اسر که قلب کر ری مر ره 
بیسمارک در نماباندن سیاست‌های اقتصادی پدرشهانه‌ی 
0 خود به عنوان گونه‌ای سوسیالیسم تردید نمی - 
کرد و کتاب‌های متعددی درباره سوسیالیسم پدرشاهانه 
سوسیالیسم دولتی بیسمارک و غیره نوشته شد. در سمت راست‌تر 
می‌شد سوسیالیسم فردريش لیست را دید. یک نازی اولیه. و برای 
آن محافلی که شکل ضدسرمایه‌داری ضدسامی بودند (دورینگ. 
واگنر و غیره) بخشی از شالوده‌ی جنبشی را شکل داد که خود را 
تحت رهبری آدولف هیتلر. سوسیالیست نامیدند. 
ریسمان متحد کننده‌ی تمام این طیف علیرغم تمام تفاوت‌هایشان 
مفهومی از سوسیالیسم بود که با مداخله‌ی دولت در اقتصاد و 
زندگی اجتماعی معادل بود. لاسال فراخوان می‌داد: «دولست. 
اختیار همه امور را در دست بگیر» سوسیالیسم همهی آن‌ها 
وی 
به همین دلیل این نظر شومپیتر که معادل بریتانیایی سوسیالیسم 
دولتی آلمان را "فابینسیم"» یعنی سوسپالیسم سیدنی وب. 
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2 اج ۲۱ اج : ون ده 
در تاریخ تفکر سوسیالیستی. فابین‌ها (اگر بخواهیم دقیق‌تر 
2 ۱۱ (/ 1 ‌ 
باشیم بایست بگوییم وبین‌ها) آن جریان مدرن سوسیالیستی 
است که در افتراق کامل‌تری از مار کسیسم توسعه یافت و بیشترین 
بیگانگی را با مارکسیسم داشت. این جریان ناب‌ترین رفرمیسم 
سوسیال‌دموکراتیک به ویژه قبل از ظهور توده‌ی کارگر و جنبش 
سوسیالیستی در بربتانیا بود که هرگز خواهان چنین جنبشی نبود و 
به آن نیز کمک نکرد (به‌رغم افسانه‌ی رایج در خلاف آن). تفاوت این 
جریان با دیگر جریان‌های رفرمیستی که از طریق اخذ جنبه‌هایی از 
زبان مارکسیسم و واژگونه کردن محتوای آن به ستایش از آن 
برخاستند. آن را به نمونه‌ای قابل توجه برای بررسی بدل ساخته بود. 
«فابین‌ها» عامدانه در ترکیب و مطالبات خود به طبقه‌ی متوسط 
تعلق داشتند و خواهان ایجاد هیچ‌گونه جنبش توده‌ای و حنتی 
جنبشی فابنینست نبودند. آن‌ها خود را گروه کوچکی از نخبگان 
روشنفکر می‌دانستند که می‌توانند با نفوذ در نهادهای موجود جامعه 
رهبران واقعی لیبرال با محافظه کار را در تمام عرصه‌ها تحت‌تأآثیر 
کارت ری سای رات نت الستات ی رات ان از 
طریق «اجتناب‌ناپذیری تحول تدریجی» هدایت 
ی آنجا که منظور آن‌ها از سوسیالیسم 
صرفا مداخله‌ی تا( ۰ ۳ 
منطقه‌ای) و نظریه‌ی آن‌ها بر اين مبنا بود که 
خود سرمایه‌داری هر روز به سوی جمعی‌شدن 
کرد عملکرد آن‌ها صرفا تسریع این فرآیند بود. 
شاید هیچ گرايش سوسیالیستی دیگری وجود 
نداشته باشد که این چنین نظام‌مند و حتی آگاهانه نظریه‌ی خود را 
به عنوان سوسیالیسم از بالا ارائه کرده باشد. از همان ۳ ماهیت این 
جنبش شناخته شد. اگرچه بعدتر به دلیل پیوستن «فابینیسم» به 
رفرمیسم کارگری این ماهیت مبهم شد. سوسیالیسم مسیحی مسلط 
درون جامعه‌ی «فابین» زمانی وب را باعنوان «جمع‌گرای 
بورو کرآتیک» مورد حمله قرار داد. کتاب هیلر بلوک با عنوان دولت 
فرومابه )۱٩۱۲(‏ که زمانیی مشهور بود. توسط هوادار وب کد ایده‌آل 
ای لاه ار ها ات سرا سس دس ت رد 
مطرح گشت. «جی.دی.اچ کل» به خاطر می‌آورد که «وب‌گرایان در 


سم 


و یا ب يا آنارشیست و یا بورو کرات و آن‌ها "ب "" بودند...» 

این ویژگی‌ها به سختی فادرند «فابینیسم» را که طعم واقعی جمع- 
گرایی «وبی» بود نشان دهند. طعمی که کاملا مدیریتیء تکنو کرات 
نخبه‌گراء اقتدارگرا و "برنامه‌ریز" بود. وب اصطلاح کشمکش 
(مص[ا۱۷1۲600) را تقریبا مترادف با علم سیاست به کار می‌برد. 
یک نشریه‌ی «فابین» نوشت که آن‌ها آرزومندند «مسیحیان 


٩ 








سوسیالیسم» باشند. انجیل ان‌ها همان نظم و ثمربخشی بود. مردم. 
که بایست با مهربانی با آن‌ها رفتار می‌شد» صرفا توسط متخصصان 
لابق اداره می‌ شدند. مبارزه طبقاتی. انقلاب 9 آشوب‌های مردمی 
جنون تلقی می‌شد. در فابینیسم و امپراتوری امپربالیسم تجلیل 
شده و در 0 کشیده شده بود. اکر جنبش سوسیالیستی زمأنی 
جمعگرایی بوروکراتیک خود را پرورش داده باشد. همین جنبش 
بوده انانت: 

سیدنی بال که یک سخنگوی «فابین» بود برای روشن کردن 
مخاطبان نوشت: «ممکن است زمانی تصور می‌شد که سوسیالیسم 
۱ ای رد ی تا ال اس ورن 
سوسیالیست‌ها به مسأله نه از دیدگاهی عامیانه. بلکه با دیدگاهی 
علمی مواجه می‌شوند. آن‌ها نظریه‌پردازان طبقه‌ی متوسط هستند.» 
او با مباهات ادامه می‌دهد که «گسستی قاطع میان سوسیالیسم 
خیابان‌ها و سوسیالیسم کرسی‌ها» وجود دارد 

دنباله‌روهای آن‌ها نیز شناخته شده‌اند اگر چه غالبا زرق‌وبرق داده 
شده‌اند. درحالیکه «فابینسم» به عنوان یک گرایش معین در سال 
۸ درون جربان وسیع‌تر رفرمیسم حزب 
ار ً دی اما فابین گراهای برجسته در 
مسیر دیگری حرکت کردند. سیدنی و بتریس 
وب و نیز برنارد شاو, مثلث رهبری این گرایش؛ 
وا ی ال تا ی 
ابرمرد نیاز دارد» بیش از یک نامزد برای این 
جایگاه یافت. او به نوبت از موسولینی و هیتلر به عنوان مستبدین 
خراندیمی که ومیالم را برای پاسدستان ب» ارمتان حواهد 
اد تا یا لا بت سا بت ۳ ۳۰ 
ما تا( ۱ ی ۰ 
از روسیه اعلام کرد که رژیم استالین در عمل فابینیسم حقیقی 
کتاب کمونیسم شورویء یک تمدن جدید اثبات کردند (بر 
بزرگ‌ترین دموکراسی جهان است. استالین بک دیکتاتور نیست. 
حاکمیت برایر برای همگان وجود دارد» دیکتاتوری تک‌حزبی مورد 
نیاز است. حزب کمونیست کاملا دمو کراتیک است. نخبگان در حال 
دموکراسی سیأسی در غرب تست خورده ات 9 اینکه بقای 
احزاب سیاسی در عصر ما دیگر دلیلی ندارد... 

آن‌ها سرسختانه و بدون هیچ‌گونه تردیدی از محاکمات و تصفیه‌های 
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موّمن‌تر از هر هوادارغیرانتقادی استالین در دفتر سیاسی حزب 
کمونیست دنیا را ترک کردند. همانطور که شاو توضیح داده است 
وب‌ها برای خود انقلاب روسیه هیچ‌گونه ارزشی فاثل نبودند بلکه 
رس ما قاری ار فا ای تا بیان تا اعات 
آن اصلاح شد و دولت کمونیستی تاحدودی برپا شد». یعنی اینکه 
منتظر ماندند تا توده‌های انقلایی سرکوب شدند. رهبران انقلاب 
اخراج شدند. سکون موثر دیکتاتوری بر صحنه مستقر شد. 
ضدانقلاب قدرت گرفت و آن‌گاه آن‌ها به صحنه آمدند و آن را نمونه- 
ای آرمانی خواندند. 

آیا این مسأله واقعا یک بدفهمی بزرگ بود. نوعی سهو غیرقابل 
در تلا با ان ای ادن نی که ارس ال ی ۱ 
است که با ایدتولوژی آن‌ها همخوان است که کمی خون می‌گیرد یا 
خون می‌پاشد؟ چرخش فابینیست‌ها از تراوبدن طبقه‌ی متوسط به 
استالینیسم. چرخش دری بود که بر پاشنه‌ی سوسیالیسم از بالا 
اگر به چند دهه‌ی پیش از شروع قرن بیستم که "فابینیسم" را به 
جهان معرفی کرد بازگردیم» چهره‌ی دیگری نیز نمایان می‌شد. 
آنتی‌تز وب» شاعر و هنرمند و شخصیت برجسته‌ی سوسیالیسم 
انقلابی در آن زمان ویلیام موربس است که در اواخر دهه‌ی چهارم 
زندگی خود به یک سوسیالیست و یک مارکسیست بدل شد. 
نوشته‌های موریس درباره‌ی سوسیالیسم در هر سطر آن از 
سوسیالیسم از پایین تغذیه می‌کند. درست همانطور که هر سطر 
نوشته‌ی وب از نقطه مقابل آن نیرو می‌گیرد. این مسأله را می‌توان 
به آشکارترین وجه آن در حمله‌ی تند او به فابینیسم (بنابه 
دا ۱ ات لا ا ۱ 
در بریتانیا و دیکتاتورمنشی اچ. هایندمن» حمله به سوسیالیسم 
دولتی» و مخالفت او با [کتاب | اتوپیای جمعی بوروکراتیک [ادوارد] 
بلامی در نگریستن به عقب [از سال ۲۰۰۰ تا ۱۸۸۷] مشاهده 
کرد. (اين آخری باعث شد او بگوید: «اگر آن‌ها "مسمل" در یک 
هنگ کارگران به خط کنند. فقط به پشت دراز می کشم و لگد 
می‌پرانم». 

نوشته‌های سوسیالیستی موریس لبریز بود از تأکید همه جانبه‌ی او 
بر مبارزه‌ی طبقاتی از پایین و در زمانه‌ی حالء و برای آینده‌ی 
سوسیالیست او کتاب خبرهایی از هیچ کجا را به عنوان آنتی تز 
صریح در مقابل کتاب "بلامی " نوشت. او هشدار داد: 

«نک تک انسان‌ها نمی‌توانند از زير بار مسائل زندگی شانه خالی 
کرده و آن را بر دوش انتزاعی به نام دولت قرار دهند. بلکه باید در 
پیوندی آگاهانه با یکدیگر به این مسائل بیردازند... تنوع زندگی همان 
اندازه هدف کمونیسم واقعی است که برابری فرصت‌ها و تنها 
ترکیبی از این دو می‌تواند آزادی واقعی را به همراه آورد» 
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او نوشت: «حتی برخی از سوسیالیست- 
که زندگی مدرن به سوی آن گرایش 
دارد با جوهره‌ی سوسپالیسم ناه 
بگیرند». این اتفاق به معنای «در خطر 
فروافتادن جامعه به سوی بوروکراسی 


ا ۱ در اک او هراس از 





ویلیام موریس 


بوروکراسی جمعی را که در پیش روی بود بیان می‌کرد. او در 
واکنش تند به سوسیالیسم دولتی و رفرمیسم. به آنتی‌پارلمانتاریسم 
راما اب اه بل 

«... مردم در اداره‌ی جامعه با یکدیگر پيوند می‌خورند. و گاهی 
تفاوت‌هایی در نظرات به وجود خواهد آمد.. چه باید کرد؟ چه 
گروهی مسیر را تعیین خواهد کرد؟ دوستان آنارشیست ما می‌گویند 
که اکثریت نبایست تعیین کننده باشد. پس, بایست در این وضعیت 
اقلیت تعیین کند. جرا؟ آیا حقی الهی برای آقلیت‌ها وجود دارد؟». 
ی ار ار را تا ۰ 
ال ار کل اسر را 

ویلیام موریس در مقابل سیدنی وب. این تقابل یک راه برای جمع- 
بندی داستان است. 


جبهه‌ی ""تجدید نظر طلبی " 

ادوارد برنشتاین نظریه‌پرداز «تجدیدنظرطلبی» سوسیال دموکراتیک. 
در سال‌های تبعید در لندن از فابینیسم به شدت تن پذیرفته بود. 
او در سال ۱۸۹۶ خط مشی رفرمیسم را ابداع نکرد بلکه صرفا به 
سخنگوی نظری آن مبدل شد. (رهبری بوروکراسی حزبی چندان به 
نظریه علاقه نداشت. به برنشتاین گفته شد «نباید اين را گفت باید 
اجرایش کرد» که در واقع به این معنابود که سیاست‌های 
سوسیال‌دموکراسی آلمان سال‌ها پیش از آن که نظریه‌پردازان آن 
رات ای تا ی ی و 

اما برنشتاین در مار کسیسم "تجدید نظر" نکرد. نقش او از ریشه 
برکندن مارکسیسم بود در همان حال که وانمود می‌کرد مشغول 
هرس شاخ و برگ‌های پژمرده و پلاسیده‌ی آن است. فابین‌ها 
احتیاجی به تظاهر نداشتند اما در آلمان تخریب مارکسیسم از طریق 
حمله‌ای از روبرو امکان‌پذیر نبود. یک "تجدیدنظر » رجعت به 
سوسیالیسم از بالار "6۳1856 2116 016 - دری‌وری کهنه) 
بایست به مثابه‌ی "مدرنیزه‌کردن " نمایان می‌شد. 

در اصل. " تجدیدنظرطلبی " نیز همچون فابین‌ها سوسیالیسم خود را 
در جمعی کردن ناگزیر سرمایه‌داری یافت. تجدیدنظرطلبی حرکت به 
سمت سوسیالیسم را به مثابه‌ی حاصل جمع گرایش‌های جمعیگرا 
(کلکتیویستی) می‌دانست که درون خود سرمایه‌داری وجود دارد و 
در جستجوی خود-جتماعی‌کردن" سرمایه‌داری از بالا و از طریق 





٩( 


نهادهای دولت موجود بود. معادله‌ی سوسیالیسم - دولتی‌کردن 
ابداع استالینیسم نیست؛ بلکه توسط جریان سوسیالیسم دولتی- 
گرایی تجدیدنظرطلبان و فابین‌ها در رفرمیسم سوسیال دم وکرات 
بسیاری از کشفیات معاصری که اعلام می‌کنند سوسیالیسم منسوخ 
شده است چرا که سرمایه‌داری دیگر عملا وجود ندارد را می‌توان در 
برنشتاین یافت. او مدعی شد به دلیل کنترل‌هایی که بر سرمایه‌داران 
اعمال می‌شود سرمایه‌داری‌خواندن آلمان وایمار یاوه است. از نظریات 
برنشتاینیسم این مسأله را می‌شد نتیجه گرفت که دولت نازی حتی 
بیشتر ضد سرمایه‌داری است. همانگونه که تبلیغ می‌شد... 

تغییر شکل سوسیالیسم به یک جمعی‌گرایی 60116011715180 
بوروکراتیک از پیش در حمله برنشتاین به دموکراسی کارگری پنهان 
بود. آو با حمله به ایده‌ی کنترل کارگران بر صنعت. دموکراسی را 
بازتعریف کرد. او سئوال «ايا این حکومت مردم است؟» را به نفع 
تعریف سلبی «فقدان حکومت طبقاتی» کنار زد. در نتیجه مفه وم 
دموکراسی کارگری به مثابه‌ی امر لاینفک سوسیالیسم کنار گذاشته 
شد. همانطور که جربان دموکراسی در آکادمی‌های کمونیستی به 
طور هوشمندانه‌ای تعریف مجدد شد. حتی آزادی سیاسی و نهادهای 
نمایندگی بازتعریف شد: از آنجا که برنشتاین به لحاظ شخصی 
همچون لاسال و با شاو ضد دم وکرات نبود نتایج نظری آن 
تأثیرگذاری بیشتری نیز داشت. برنشتاین نه تنهابه خاطر 
معادله‌ی سوسیالیسم - دولتی‌سازی. بلکه همچنین در 
گسیختن سوسیالیسم از دموکراسی کارگری نیز نظریه‌پرداز 
پیشگام سوسیال دموکراسی است. 

درنتیجه طبیعی بود که برنشتاین به این نتیجه برسد که دشمنی 
مار ی فادرلت اارتی ع سال خر اس مسالته یرای 
آغاز سوسیالیسم به دولت چشم دوخته بود محق بوده است. 
برنشتاین نوشت: «دستگاه اداری قابل مشاهده‌ی آینده تنها به لحاظ 
کمی از دولت کنونی متفاوت است» و اینکه «پژمردگی دولت» 
چیزی به جز اتوییاگرایی ۱1001411517 حتی تحت لوای 
سوسیالیسم نیست. آو, خود برعکس بسیار عملگرا بود؛ برای مثال 
هنگامی که دولت ناپژمرده‌ی قیصر به تهاجمی امپریالیستی به 
میا دا دا ۱ ایا ات را تا 
«تنها حق مشروط وحشی‌ها نسبت به سرزمینی که توسط آن‌ها 
اشغال شده است را می‌توان به رسمیت شمرد. در نهایت تمدن 
عالی‌تر می‌تواند حق بالاتری داشته باشد». 

برنشتاین دیدگاه خود درباره‌ی مسیر به سوی سوسیالیسم را در 
تقابل با دبدگاه مارکس قرار داد: دیدگاه مارکس «تصویر یک ارتش 
است که از مسیر کوره‌راه‌ها به پیش می‌رود و آرمان مطلوب را به 
جایگاه فرامی‌خواند. دولت آينده که تنها با عبور از یک دریا می‌توان 
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به آن رسید. همان‌طور که گفته شده است دریایی سرخ». در تضاد 
با لن» تصویر برنشتاین سرخ نیست بلکه گلبهی است؛ مبارزه طبقاتی 
اغلب به همسازی بدل می‌شود هنگامی که دولت نیکوکار با ملایمت 
بورژوازی را به بوروکرات‌هایی خوب بدل می‌کند. مسیر اینگونه پیش 
نرفت - رای کد سوسیال دموکراسی برنشتاینی‌شده نخست جب 
انقلابی را در ۱۹۱۹ خاموش کرد و سپس بورژوازی تهذیب نایافته و 
رت ری رات وت ی من بر سا ریسا دص 
اگر برنشتاین نظریه پرداز همسانی سوسیالیسم با جمع‌گرایی 
بین‌الملل دوم گردید. او رزا لوکزامبورگ بود که با قوت تمام به 
کسی که اسطوره سازان اصطلاح «نظریه‌ی خودانگیختگی» را که او 
هرگز به آن اعتقاد نداشت) برای او ابداع کردند نظریه ای که در آن 
۱ ۲ ۲ 

خودانگیختگی در تقابل با رهبری بود. 
او در فعالیت خود به سختی علیه نخبه گرایان انقلابی‌ای که نظریه‌ی 
دیکتاتوری ٍ تعلیم بر کار گران ر دوباره ی کرده بودند». 2 جنگید 

ِ ۱" ۱ 1 ۱ ۱۳۳ 1 

می‌شود) و نوشت: «بدون اراده‌ی آگاهانه و کنش آگاهانه‌ی اکثریت 
را نمی‌پذیريم مگر از طریق اراده‌ی اشکار اکثربت عظیم طبقه‌ی 
واقعا انقلابی به مراب ثمربخش‌تر و تاریخا ارزشمندتر از 
خطانایذ بری بهترین کمیته‌ی مرکزی است». 
رزا لو کزامبورگ در مقابل برنشتاین؛ این فصل المانی داستان است. 


ادامه دارد... 


تنوضیح مترجم: 

چپ به رهبری ترتسکی برخاسته‌اند. البته در اپوزیسیون چپ بر 
سرماهیت حکومت استالینی نظریه‌های متعددی وجود داشت؛ ولی 
همگی این گرایش‌ها برضد سوسیالیستی بودن دولت استالینی تاکید 
داشتند. دولت کارگری منحط. سرمایه‌داری دولتی» کاست و یا 
طبقه‌ی جدید ضد کارگری از جمله این نظریه‌هابر سر ماهیت 
طبقاتی دولت در شوروی بودند. گرایشی دیگری نیز در اپوزیسیون 
دولت انقلابی شوروی با پیروزی جناح استالین تغییر یافت و مبدل 

۱ ک ‌ ۸ یس سار ِ 

به جمع‌گرایی بوروکراتیک" 60116011۷71810 0۱962001۵00 


گردید. هال دریپر از این نظریه پشتیبانی می کرد. 
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پس از «کمون پاریس». پیدایش شوراهای کارگری در انقلاب 
روسیه نقطه عطف مهمی در تاریخ جنبش سوسیالیستی جهان بود. 
(۱) «شورا» توازن نیروهای طبقاتی و اجتماعی را به نفع جنبش 
انقلایی روسیه تغییر کیفی داد. اما استبداد تزاری وضعیت تازه پدید 
آمده را با سرکوب جنبش کارگری» دستگیری رهبران شوراها و در 
پیش گرفتن چند مانور سیاسی تغییر داد. پیدايش و افول شوراها 
یک نکته‌ی مهم را برجسته ساخت؛ کم‌تجربگی و کم‌توانی رهبری 
سیاسی در هدایت مبارزه‌ی طبقه‌ی کارگر و زحمتکشان. برای 
توضیح این مساله باید به دوره‌ی پس از شکل‌گیری شوراها نگاه 
کوتاهی انداخت. 

یورش مهم تزاریسم در دسامبر ۱۹۰۵ آغاز گردید. اما حزب 
سوسیال دموکرات روسیه در سرتاسر سال ۱۹۰۶ بیشتر ساختارهای 
پایه‌ای تشکل خود را از گزند نیروهای سرکوب مصون نگه داشت و 
به مبارزه ادامه داد. نشست‌های جناح‌های مختلف حزب سوسیال 
دموکرات حتا در برخی جاها به صورت علنی برگزار می‌شد. یکی از 
اعضای سوسیال دموکرات به نام آسیپ پیاتینسکی در خاطرات خود 
از آن دوران از فعالیت سوسیال‌دموکرات‌ها در مسکو می‌نویسد: 
"برخی حوزه‌های حزبی به زیر- حوزه‌های کوچکتری تقسیم شده 
بودند. این حوزه‌ها و زیر- حوزه‌ها متصل به جلسه‌های هسته‌هاو 
کمیته‌های کارخانه و کمیسیون‌های کارگری بودند. نمایندگان 
منطقه‌ای کمیته‌های کارخانه گزارش‌های کمیته‌های مسکو و دیگر 
حوزه‌ها را دریافت می کردند. کمیته‌ی منطقه‌ای را برمی‌گزیدند و 
نمایندگان‌شان را به کنفرانس شهری مسکو که از سال ۱۹۰۶ تا 
پایان سال ۱۹۰۷ فعال بود اعزام کردند." (۲) 

بدین سان» فعالیت‌های علنی و غیرعلنی هر دو جناح اصلی حزب 
سوسیال دموکرات متوقف نشده بود و حزب سوسیال‌دم وکرات 
توانسته بود که از فضای گشایش سیاسی دوران انقلاب حتی‌المقدور 
استفاده بکند. 

و ها ات یی یهام کا این 
حزب سوسیال‌دموکرات به کنش‌گری در دیگر عرصه‌های جنبش 
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سنو شتا یسم 





و معضل حزب طبقه‌ی کار گر 


بخش سوم 


نو بسنده: بهزاد کاظمی 
ویراستار: حمید دارنوش 


کارگری منحصر شده بود؛ حزب سوسیال‌دم وکرات در تعاونی‌ها و 
انجمن‌های بیمه‌های کارگری فعالیت داشت و حتا به امور فرهنگی 
هم می‌پرداخت. بدین سان» حزب پیگیرانه با توده‌های زحمتکش در 
ارتباط بود. هر دو جناح بلشویک و جناح منشویک از باشگاه‌های 
کارگری که به صورت پوششی برای فعالیت انقلابی درآمده بودند. 
بیشترین بهره‌برداری را می‌کردند. در واقع» در این دوره مهم‌ترین 
بخش فعالیت حزبی در چارچوب این باشگاه‌ها انجام می‌یافت. به 
قول اوا بردیو: 

"ما در این باشگاه‌ها تمام فعالیت‌های ترویجی (0۲00222002) 
حزب خود را متمرکز ساخته بودیم. همه‌ی نشریات ترویجی ما از 
آن باشگاه‌ها توزیع می‌شد و سپس کارگران برای شنیدن سخنرانی - 
ها ی ای ماش امد قیاع خی سا 
در دوما (پارلمان) برای ارائه‌ی گزارش‌هایی از فعالیت‌شان به ما 
مراخعه میتی فا تسام کارهان تکنای مار انن باتگامض 
متمرکز شده بود - جلسه‌های عمومی و جلسه‌های ویژه‌ی حزب در 
آنجا برگزار می‌شد. نشریات حزبی از آنجا توزیع می‌گشت. آدرس- 
های حوزه‌های محلی و شعبه‌های زیرمنطقه‌ای حزبی در آنجا 
موجود بود و تمام اخبار محلی جمع‌آوری می‌گردید. از اين باشگاه‌ها 
سخنرانان به جلسه‌های کارخانه‌ها فرستاده می‌شدند. همجنین. 
باشگاه‌ها محلی برای روشنگری کارگران مرد و زن به حساب می- 
آمدند و مکانی برای بده و بستان‌های دوستانه‌ی ایده‌ها و مطالعه‌ی 
کتاب‌ها و روزنامه‌ها بودند. بالاترین هدف تمامی باشگاه‌ها. در 
سامان‌دادن به کتابخانه‌های خوب بود. و همچنین. این باشگاه‌ها 
سرانجام به تشویق نقاشی» موسیقیء گروه‌های آواز و دیگر فعالیست- 
های مشابه هنری روی آوردند. (۳) 

انقلاب در هوش و حواس کارگران تأثیرهای زرف و شگرف گذاشته و 
اند یشه‌های نوینی را نشانده بود. این دگرگونی‌ها تنها در حوزه‌ی 
سیاست انجام نیافته بود. بلکه کارگران درباره‌ی علم ادبیات» هنر و 
فرهنگ می‌آنديشیدند و گفتگو می کردند. باشگاه‌های کارگری در 
آغاز صرفا به مساله‌های سیاسی می‌پرداختند. اما جندی نگذشت 





آت 


بحث‌های تبلیغی تغییر یافتند و از وی گی‌های نتگصییت سیاسی رهبران منشویک به شدت کاهش یابد و 


جنبه‌ی همگانی‌تر آموزشی, نقد. بحث 
و گفتگو به خود گرفتند و مبدل به 
امه تاه مار تسس تاد نف 
نمایندگان کمیته‌های تمامی باشگاه- 
های کارگری یکیارچه شدنه تا 
آموزش درس‌ها را نظام‌مند کننده و 
کتاب‌های ضروری را تهیه و پخش 
نمایند. بزودی گروه‌هایی از کارگران 
خواهان آموختن درس‌هایی در زمینه- 
ی موضوع‌های گوناگون علمی شدند. 
در زمستان ۱۹۰۷-۱۹۰۶ برنامه‌های 
آموزشی فیزیک ریاضی و فناوری» در 
کنار درس‌های اقتصاد ماتریالیسم 
تاریخی و تاربخچه‌ی سوسیالیسم و جنبش کارگری تدریس می‌شد. 
افزون براین» کلاس‌های متعدد تدریس شبانه نیز به راه افتاده بودند. 
کلاس‌های بیشماری برای سواداموزی به مردان و زنان کارگر به راه 
افتاده بود. این آموزشگاه‌های شبانه به سرعت رشد کردند. آموزشگاه- 
های کارگری اغلب توجه دستگاه پلیسی تزار را به خود جلب می- 
کردند و به سرعت بسته می‌شدند. کار باشگاه‌های کارگری که به 
طور نیمه‌علنی و غیرقانونی فعالیت می‌کردند تا آغاز جنگ جهاني 
اول در سال ۱۹۱۴۳ ادامه یافت. بدین ترتیب. در فرایند پس از 
انقلاب ۰۱۹۰۵ سوسیالیسم در درون جنبش کارگری روسیه به 
شکلی فراگیر مستقر شده بود. (۴) 

انقلاب و تشکیل شوراهای کارگری سبب شد که کارگران عضو هر 
دو جناح حزب سوسیال دموکرات روسیه به یکدیگر نزدیک شوند. 
در اواخر نیمه‌ی دوم سال ۱۹۰۵ روند وحدت از پایین کارگران 
بلشویک و منشویک همچنان ادامه داشت. در این فرایند. سرانجام 
هر دو جناح درهم آميختند. در واقعء در آن دوره هنوز تاکتیک و 
استراتژی هر دو گرایش فرصت‌طلب و انقلابی این حزب به آندازه‌ی 
کافی تکوین نیافته. در تجربه‌ی پیشگام کارگری نقش نبسته و 
شفاف نشده بود. حزب سوسیال دموکرات در این دوره‌ی مهم 
انقلابی بازتاب "غریزه‌ی طبیعی کارگران برای یگانگی" بود. واقعیت 
این بود که رهبران جناح منشویک به خاطر فشارهای از پایین 
کارگران جناح خود. به "چپ" گرایش یافته بودند. در دسامبر 
۵ رهبران هر دو جناح حزب سوسیال دموکرات دوباره به هم 
پیوستند و یک کمیته‌ی مرکزی متحد و یگانه را تشکیل دادند. 
کنگره‌ای برای وحدت حزبی فراخوانده شد و نخستین شماره نشربه- 
ی مشترک هر دو جناح حزب به نام اخبار حزب" (پارتینی 
ایزوستیا) انتشار یافت. در هیات تحریه‌ی این نشریه سه نفر از 
بلشویک‌ها (لنین, لناچارسکی و بازارف) و سه نفر از منشویک‌ها 
(مارتف دان و مارتینف) عضویت داشتند. اماء وقایع ماه دسامبر و 
آغاز پورش گسترده به انقلاب باعث شد که روحیه‌ی مبارزه‌جویی 





لنین یکی این بود که در عین 
حال که انعطاف فوق‌العاده‌ای 
پیرامون تمام مساله‌های 
تاکتیکی و سازمانی دذاشت بر 
سر اصول سوسیالیسم بسیار 
سخت گیر بود 


همین امر پرسش‌های زیادی را پیرامون 
نیو بسن نوی توا بسا 
داشت. ولی هم او بر سر مبارزه‌ی نظری و 
سیاسی درون‌سازمانی اصرار می‌ورزید. از 
ویژگی‌های شخصیت سیاسی لنین یکی 
این بود که در عین حال که انعطاف فوق- 
العاده‌ای پیرامون تمام مساله‌های تا نی 


و سازمانی داشت. بر سر اصول سوسیالیسم 
بسیار سخت‌گیر بود. 

پشتیبانی لنین از وحدت دوباره با 
منشویک‌هانه مانور سیاسی بود و نه 
شیادی فریبکارانه؛ جناح منشویک حزب 
سوسیال‌دموکرات در فرایند تحول‌های انقلاب ۱۹۰۵ به شدت به 
مواضع چپ گرایش يافته بود و هنوز برای بلشویک‌ها روشن نبود که 
این چرخش رادیکال تا به کجا ادامه خواهد بافت. حدود هفت سال 
طول کشید که انحطاط کامل و جایگاه طبقاتی راستین منشویسم 
برای لنین و دیگر بلشویک‌ها شفافیت کافی یافت. در سال ۱٩۱۲‏ 
بود که جدایی نهایی این دو جناح از حزب سوسیالدم وکرات 
روسیه به سرانجام خود رسید. یکی از ایرادهای مهم تاربخی لنین به 
تروتسکی دقیقا بر سر همین نکته بود. زیرا تروتسکی هنوز در سال 
۲ تصور داشت که این دو جناح را انقلاب بعدی دوباره بهم 
نزدیک خواهد ساخت. اما پس از مرگ لنین. بورو کراسی استالینی 
برای انزوای «اپوزیسیون چپ» به رهبری تروتسکی. با بزرگنمایی 
این اشتباه» تبلیغات فراوان بر سر منازعه‌های ۱۹۱۲ "لنین علیه 
تروتسکی" به راه انداخت. (ه۵) 

باید به یاد داشت که سالیان دراز دروغ‌پردازی‌های دستگاه استالینی 
درباره‌ی کیش شخصیت و "خطاناپذیری لنین " چهره‌ی نادرستی از 
لنین رقم زده است. بوروکراسی استالینی» لنین را به عنوان چهره‌ای 
فرازمینی و "رهبری که از قبل به خوبی همه چیز را می‌دبد. همه 
چیز را می‌دانست و فکر همه چیز را برای پیشبرد اهداف حزبی 
کرده بود » شناسانده بود و همین امر موجب ارزیابی نادرست از 


"ماه عسل " دو جناح 

در طی انقلاب ۱۹۰۵ با اينکه حزب سوسیال دموکرات به ظاهر 
بگانه به نظر می‌رسید اما در واقع درب رگیرنده‌ی دو گر‌ایش متضاد 
انقلابی و فرصت‌طلب. رادیکال و اصلاحگراء هوادار سازش طبقاتی و 
مدافع سیاست مستقل کارگری بود؛ این نگرش متضاد درون 
سازمانی در برخورد با "دوما" (پارلمان تزار) و احزاب بورژوا آشکارتر 
چنان که گذشت. تزاریسم در کنارسیاست سرکوب جنبش کارگری. 
به مانوْر سیاسی برای انحراف جنبش توده‌ای نیز روی آورده بود. 
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پیشنهاد انتخایات برای تشکیل پارلمان از مهمترین این مانورهای 
سیاسی واه خنثاسازی لیبرال‌ها 9 شکافاندازی درون 
سوسیالیست‌ها بود. 

برخورد جناح منشویک با بورژوازی لیبرال که در عمل به سوی 
فروغلتیده بود» نرمش توام با تسلیم بود. به مدت دوماه بحث بر سر 
تصویب قطعنامه‌های حزبی ادامه یافت. کانون‌های اصلی جنبش 
کارگری در داخل حزب سوسیال‌دم وکرات از مواضع بلشویک‌ها 
پشتیبانی می‌کردند. در وافع» ترکیب اعضای جناح بلشویک حزب در 
فرایند انقلابیی یک‌ساله تغییرات اساسیی کرده بود. مباحت کنگره‌ی 
سوم در سال پیش, به نظر بسیار کهنه می‌رسیدند. البته هنوز برخی 
دیدگاه‌های فرقه گرایانه در ساختار و طرز تفکر محفل‌های بسته‌ی 
کمیته‌چی "های جناح بلشویک بازتاب داشت. اما انقلاب میلیون‌ها 
نفر را پیرامون پرچم سوسیال‌دموکراسی بسیج کرده و از نف ود 
کمیته‌چی‌ها کاسته بود. در فرایند انقلاب» کمیته‌چی‌ها با ورود صدها 
نفر از کارگران مبارز و جوانان تازه‌نفس به صفوف جناح بلشویک, به 
حاشیه رانده شده بودند. دیگر امکان نداشت که براساس ضوابط و 
روش‌های کهنه‌ی پیشین نمایندگان حزبی را از میان محفل‌های 
کوچک و بسته‌ی "انقلابیان حرفه‌ای" برگزید. ضوابط و معیارهای 
درون تشکیلاتی پیشین می‌بایست دگرگون می‌گردید و با اصول 
دمو کرآتیک دقیق سازمانی جایگزین می‌شد. نمایندگان کنگره‌ی 
"وحدت " حزب سوسیال‌دموکرات روسیه براساس معیارهای جدید 
انتخاب شده بودند؛ برای هر ۳۰۰ نفر عضو حزب یک نماینده در نظر 


گرفته شده بود. 


کنگره‌ی چهارم (کنگره‌ی وحدت) 

کنگره‌ی چهارم حزب سوسیال‌دموکرات روسیه از تاریخ ۱۰ تا ۲۵ 
آوریل ۱۹۰۶ برگزار شد. این کنگره را " کنگره‌ی وحدت" خواندند 
که به دعوت و میزبانی حزب سوسیال‌دم وکرات سوئد در شهر 
استکهلم برگزار شد. بهار ۱۹۰۶ مصادف با دوره‌ای است که به سبب 
جو اختناق تزاری جنبش انقلابی روسیه عقب نشسته بود. همین امر 
در ترکیب نمایندگانی که به کنگره اعزام شده بودند تاثیر گذاشته 
بود؛ برخی از شاخه‌های جناح بلشویک به خاطر مشکلات مالی 
نتوانسته بودند نمایندگان منتخب خود را به کنگره اعزام سازند. 
افزون براین» شاخه‌های جناح بلشویک» نسبت به تشکل‌های جناح 
منشویک» به مرآتب بیشتر مورد حملات نیروهای سرکوب دولتی 
قرار گرفته و متلاشی شده بودند. فعالان بلشویک که از جمله 
رزمنده‌ترین لایه‌های جنبش سوسیالیستی روسیه بودند. بیشترین 
تعداد دستگیرشدگان را در بر می‌گرفتند. به همین دلایل. تعداد 
نمایندگان جناح بلشویک در این کنگره نسبت به منشویک‌ها کمتر 
بود. ترکیب شرکت‌کنندگان در کنگره بیان‌گر نفوذ و توان واقعصی 
بلشویسم در صفوف حزب سوسیال‌دموکرات نبود. 

بدین سان. نمایندگان متعلق به جناح منشویک در این کنگره دارای 
اکثریت قابل‌توجهی شدند. در مجموع ۱۱۲ نماینده با حق رای کامل 
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9 ۳۳ نمانیده با حق وا 
مشورتی به نمایندگی از ۶۲ 
سازمان حزبی حضور داشتند. 
در این کنگره برای نخستین بار 
نمایندگان احزاب اقلیت‌های 
ملی و قومی لهستانی لیتوانی 
لنونیء فنلاندی, اکراینی و 
#بون‌د» و همچنین حزب 
سوسیال دم وکرات بلفارستان 
حضور داشتند. منشویک‌ها ۶۲ 
برگزاری این کنگره به جرم "رهبری قیام مسلحانه" و ریاست 
شوراهای کارگری بطروگراد». در زندان به سر می‌برد و منتظر 
محاکمه بود. ترکیب نمایندگان جناح بلشویک شامل لنین. 
رایکف اسمیرنف» فرونزه» دزرژینسکی و یک جوان گرجی بانام 
میتتعاز کی قوهه کبا نعه‌ها در تارخ‌یا نام استالین شرت نات مس 





بسک وه نا 


از تجربه‌ی انقلاب ۱۹۰۵ این نخستین‌بار بود که گرایش‌های متعدد 
حزب سوسیال‌دمو کرات روسیه فرصت يافته بودند که به نقد و 
بررسی مواضع یکدیگر در درون جنبش سوسیالیستی بیردازند. 
مهم‌ترین موضوع‌های کنگره بحت درباره‌ی مساله‌ی آرضی. اوضاع 
جاری انقلاب و وظاتف طبقه‌ی کارگر و طرز برخورد به پارلمان 
(دوما» جنبش چریکی. اتحادیه‌های کارگری و ماهیت سازمان‌های 
سوسیال‌دموکراتیک و مقررات درون‌حزبی بود. 

جناح منشویک با استفاده از وزنه‌ی اکثریت نمایندگان کنگره. 
سوسیال‌دمو کرات به کار گرفت. لنین در گزارش خود که در ماه مه 
۱۰۶ و بعد از کنگره تهیه شده. چنین نوشته اف 

"انتخابات در کنگره فقط جند دقیقه طول کشید. عملاه همه جیز 
پیش از نشست عمومی چیده‌مان شده بود. جناح منشویک جای هر 
پنج نفر هیات تحریه‌ی نشریه‌ی مرکزی را در اختیار اعضای خود 
قرار داده بود. در رابطه با کمیته‌ی مرکزی. ما (بلشویک‌ه) توافق 
کردیم که سه نفر را انتخاب کنیم» هفت نفر بقیه از منشویک‌ها 
بودند. این که این سه نفر چه جایگاهی به عنوان ناظران یا محافظان 
حقوق مخالفان خواهند داشت را آینده نشان خواهد داد". (ع) 

بر سر حل مساله‌ی ارضی اختلاف شدیدی بین لنین و پلخانف وجود 
دایم بلشویک‌ها معتقد به برنامه‌ای رادیکال امن حل مساله‌ی 
ارضی بودند و شعار مصادره‌ی زمین‌های متعلق به زمین‌داران 
م۶ ثٍِِ ۳ ا..- 
دموکراتیک ارزیابی می‌کردند؛ انقلاب ارضی باید با مصادره‌ی 
تکمیل می‌شد. البته پیروزی این برنامه به شرایط انقلابی بستگی 
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موسسان دموکراتیک. استقرار جمهوری دموکراتیک و سپس ملی- 
کردن زمین‌ها. لنین معتقد بود که بورژوازی لیبرال یک نیروی 
ضدانقلابی است و پیروزی انقلاب بورژوا- دموکراتیک و حل تکالیف 
دموکراتیک (از جمله حل مساله‌ی ارضی) در روسیه تنها با ائتلاف 
کارگران و دهقانان عملی می‌شود. بدین سان. لنین در سال ۱۹۰۶ 
هنوز نظریه‌ی تروتسکی "انقلاب مداوم" و استراتژی کسب قدرت 
سیاسی به دست کارگران و زحمتکشان در روسیه را اندیشه‌ای باطل 
و نیمه‌انارشیستی می‌دانست: 

"درجه‌ی تکامل اقتصادی روسیه و سازماندهی توده‌ی وسیع 
پرولتاربا آزادی بی‌درنگ و کامل طبقه‌ی کارگر را ناممکن می- 
سازد... هرکس بکوشد از راهی غیر از راه دموکراسی سیاسی به 
سوسیالیسم برسد جبرا به نتایجی خواهد رسید که بی معناو 
ار تجاعی‌اند." (۷) 

ابا کات سا مر هی کم ی رایس تا 
ارتجاعی می‌دانست و خیال‌پردازانه ارزیابی می‌کرد: "طرح 
پیشنهادی لنین با خیال‌پردازی تسخیر قدرت به دست آنقلابیان 
ارتباط تنگاتنگ دارد. به همین دلیل است که جون عده‌ای از ما 
هیچ رغبتی به چنین خیال‌پردازیی نداریم می‌بایست علیه آن 
صحبت کنیم." (۸) 
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نقد پلخانف به لنین از شفافیت ویژه‌ای برخوردار بود. پلخانف 
درستی بیان کرده بود. طرح حل مساله‌ی ارضی لنین دقیقا متکی 
به برپایی یک انقلاب بود. انقلابی که طبقه‌ی کارگر جایگاه خود را 
در کانون انقلاب دهقانی مستقر می‌کند و موجب سرنگونی 
تزاریسم و برپایی جمهوری دموکراتیک می‌شود. به تبیین لنین. 
برنامه‌ای رادیکال برای تحقق خواست‌های دموکراتیک و برای حل 
مساله‌ی ارضی مجهز گردد. 

پلخانف اشاره کرد که تا تین که لین 1 سخن می‌گوید 
"ناگزیر " به ضدانقلاب ختم خواهد شد. براساس دیدگاه نظریه‌یرداز 
منشویک. طبقه‌ی کار گر نباید دست به هیچ‌کاری که موجب 


.۰ ۱ .۰ ۰ - سس ۰۰ 
تحریک ضدانقلاب گردد. بزند؛ کارگران و دهقانان برای رسیدن 









به خواسته‌های دموکراتیک خود باید به دامن لیبرالیسم بچسبند. 
لنین در پاسخ به نظریه‌ی پلخانف تاکید کرد که برای مقابله با 
بازگشت ارتجاع و روی کار آمدن شدانقلاب, تنها ضمانتی که مسی- 
توان داد چیزی جز مبارزه برای "پیروزی کامل انقلاب " نخواهد بود. 
ولی پلخانف در پاسخ آشکارا لنین را به بلمکیسم متهم کرد: "لین 
گونه است که مضمون‌ها فرار دارند- میان لنین و من تفاوت 
نظرهای بی‌نهایت جدیی وجود دارند. بر این اختلاف نظرها نباید 
سرپوش گذاشت. آن‌ها به خاطر تمام اهمیت و گستردگی‌شان می- 
باید شفاف شوند. حزب ما در یک لحظه‌ی مهم زندگی می کند. شما 
(اعضای حاضر در کنگره) تصمیمی را که امروز یا فردا درباره‌ی 
مساله‌های مورد اختلاف می‌گیرید تا اندازه‌ی قابل‌توجهی سرنوشت 
تمام حزب و بنابراین کل کشورمان را تعیین خواهد کرد. و دقیقا به 
همین دلیل طرح رفیق لنین نه فقط عقیده‌ی خصوصی او را درباره- 
ی مساله‌ی ارضی بیان می‌کند. بلکه کل خصلت تفکر انقلابی او را 
ییا سس اس ات ساب 
امروز درباره‌ی آن تصمیم بگیریم. رفیق لنین خود اعتراف کرده است 
که طرح ارضی وی به شکلی تنگاتنگ به اندیشه‌ی تسخیر قدرت 
پیوند دارد. و من به خاطر این صداقت. خیلی از او سپاسگزارم "۰ )٩(‏ 
پلخانف در ادامه‌ی سخنرانی خود دوباره تاکید کرد که انقلاب در 
روسیه انقلابی بورژوایی است با وظائف بورژوایی؛ شرایط برای 
سوسیالیسم در روسیه موجود نیست. او گفت هر گونه تلاش 
اسآ عوی اه رقم 
کارگران تلاش برای ایجاد اثتلاف با بورژوازی و خرده‌بورژوازی برای 
به سرانجام رساندن "انقلاب بورژوایی " است. 

پلخانف این سخنان را در نشست کنگره‌ای بیان می‌کرد که در دوران 
پرجوش و خروش پس از آغاز انقلاب برگزار شده بود. نظریه‌ی رهبر 
منشویک‌ها نمودار گوهر اصلی ارزش‌های متفاوت تاریخی میان 
اصلاح‌گرایی و انقلابی‌گرایی سیاسی جنبش سوسیالیستی روسیه 
بود. رهبر منشویک‌ها مدعی بود که براساس آموزش‌های مارکس به 
تدوین این استراتژزی دست‌یافته است. اما آیا این ارزیایی برای تدوین 
استراتژی انقلابی متکی بر روش مار کسیستی بود؟ 

مارکس در پیشگفتار بر برگردان روسی مانیفست کمونیست چنین 
می‌گوید: 

"تنها پاسخی که اکنون می‌توان به این پرسش داد این است: اگر 
انقلاب روسیه علامت شروع انقلاب پرولتاربا در غرب بشود. به 
نحوی که هر دو یکدیگر را تکمیل کنند» در آن‌صورت مالکیت 
ارضی اشتراکی کنونی روسیه می‌تواند منشاء تکامل کمونیستی 
. (۱۰) 

پرسیدنی است که ایا مارکس براساس چه پرسشی تحلیل خود را 
از مناسبات حاکم در روسیه‌ی آن دوران (یعنی ۲۴ سال پیش از 
سخنرانی پلخانف در کنگره‌ی "وحدت) بیان داشته است؟ وی 
در همان پیشگفتان روسیه را "پیشگام عمل انقلابی اروپا" 


دانسته و چنین می‌گوید: 
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"وظیفه‌ی «مانیفست کمونیست» عبارت بود از اعلام نابودی آتی و 
احترازناپذیر مالکیت کنونی بورژوازی. ولی در روسیه. به موازات 
التهاب پر تب و تاب سرمایه‌داری که با سرعت تمام در حال رشد و 
گسترش است و نیز به موازات مالکیت ارضی بورژوازی که فقط در 
حال تکوین است. ما بیش از نیمی از اراضی را در مالکیت اشتراکی 
دهقانان مشاهده می‌کنیم. اکنون این پرسش پیش می‌آید: آیا 
آبشین روس - این شکل مالکیت اولیه‌ی دسته‌جمعی زمین که در 
حقیقت اینک به سختی مختل و خراب شده - می‌تواند بلاواسطه به 
شکل عالی یعنی به شکل کمونیستی مالکیت زمین مبدل گردد؟ یا 
آن که برعکس باید در آغاز همان جریان تجزیه‌ای را بپیماید که 
ویژه‌ی سیر تکامل تاریخی در غرب است؟ . 

روش دیالکتیکی مارکس برای تدوین استراتژی انقلابی در روسیه 
با روش مکانیکی پلخانف که ريشه در بین‌الملل دوم و متدولوژی 
متعلق به سوسیال‌دموکراسی داشت. به روشنی متفاوت و متمایز 
بود. پیش از این» درباره‌ی روش تدوین استراتژی مارکسیستی و 
تفاوت بنیادین‌اش با روش رایج در سوسیال‌دموکراسی اشاراتی 
شده است. باید اذعان داشت که آغازگاه چگونگی تدوین وظائف و 
تکالیف جنبش انقلابی همه‌ی گرایش‌های سوسیالدموکراتیک 
روسی (از جمله لنین, پلخانف» مارتف وتروتسکی) و همچنین 
غیرروسی (کاتوتسکی و رزا لو کزامبورگ) با روش خود مارکس 
متفاوت بود. اماء دستکم تجربه‌ی تاریخی و انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ 
ثابت کرد که راه کار و ره‌یافت نظری انقلاب مداوم تروتسکی که در 
جزوه‌ی "نتایج و چشم‌اندازها" آمده بود از بقیه‌ی نظربهپردازان 
انقلابی (لنین و رزا) به رویدادها نزدیک‌تر بود. در هر صورت؛ 
تروتسکی در زمان "کنگره‌ی وحدت" در زندان بود و نمی‌توانست 
به دیدگاه‌های نظری پلخانف بیردازد. 

اما لنین حضور داشت و به نقد نظرات پلخانف پرداخت. وی در پاسخ 
به هشدار پلخانف مبنی بر "خطر بازگشت ارتجاع " چنین گفت: 
"تنها یک انقلاب سوسیالیستی در غرب تضمین علیه بازگشت 
[ارتجاع | است. هیچ ضمانت دیگری به معنای واقعی کلمه وجود 
ندارد. بدون چنین شرطی.. بازگشت [ارتجاع ]| نه تنها امکان‌پذیر 
است بلکه به طور قطع حتمی است." (۱۱) 

بی‌تردید» روش تدوین رهیافت آنقلابی روسیه در نزد لنین, با تفاوت- 
های اندکی. در "کنگره‌ی وحدت" منطبق بر روش مارکس در 
پیشگفتار چاپ روسی مانیفست کمونیست است؛ زیرا لنین با اینکه 
تکالیف انقلاب روسیه را هنوز بورژوادمو کرآتیک ارزیابی می‌ کرد ولی 
تحقق تکالیف این انقلاب را در گروی گسترش انقلاب جهانی و 
پیروزی "انقلاب سوسیالیستی در غرب" می‌دانست. براساس چنین 
راهکار و رهیافت حزبی بود که جناح بلشویک به رهبری لنین دست 
به سازمان‌یابی کارگران پیشگام و انقلابیان سوسیالیست زده بود. 
منشویک‌ها چشم به بورژوازی لیبرال داشتند! اما خود لیبرال‌ها در 
پی حفظ دولت تزار بودند! با بررسی مباحث کنگره وحدت" حزب 
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سوسیال‌دموکرات روسیه. تفاوت اساسی نگرش جناح منشویک با 
جناح بلشویک اشکار می‌شود. اما چرا لنین هنوز بر وحدت حزبی پا 
می‌فشرد؟! 

باید اشاره کرد که علاوه بر اختلاف‌ها برسر برنامه‌ی ارضی, بحث‌های 
پیرآمون تسلیح جنبش توده‌ای و چگونگی برخورد حزب به پارلمان 
(دوما) نیز بخش مهمی از نشست‌های کنگره را به خود اختصاص 
داد. گفته شد که جناح بلشویک در این کنگره "جناح اقلیت" حزب 
به شمار می‌آمد. اما بلشویک‌ها نسبت به طرفدارن مارتف و جناح 
منشویک در کنگره‌ی دوم در سال ۱۹۰۳ رفتار و نظم بهتری نشان 
دادند. بلشویک‌ها موقعیت برتر منشویک‌ها را که به طور کامل 
اکثریت کمیته‌ی مرکزی را در اختیار گرفته بودند پذیرفتند و بدان 
وفادار ماندند. نکته مهم و جالب در این کنگره این بود که منشویک- 
ها پاراگراف نخست طرح جنجال‌برانگیز کنگره‌ی دوم را که لنین 
برای قوانین درون‌حزبی نگاشته بود پذیرفتند! این پاراگراف قبلا 
سبب اعتراض و جدایی منشویک‌ها شده بود. از آن مهم‌تر و جالب‌تر 
منشویک‌ها اصل سیاسی "سانترالیسم دموکراتیک" تشکل "لنینی" 
را با قاطعیت پذیرفتند! (۱۲) 

منشویک‌ها با استفاده از برتری تعداد نمایندگان خود» کنترل 
کمیته‌ی مرکزی حزب را به دست گرفتند. ترکیب اعضای ارگان 
مرکزی حزب حتا از ترکیب کمیته‌ی مرکزی بدتر شد. منشویک‌ها 
بدون رعایت شیوه‌ی دموکراتیک تعیین و تقسیم وظایف تشکیلاتی 
بر مبنای آرای نسبی که حقوق اقلیت حزبی را تضمین می‌کرد. 
همه‌ی اعضای هیات تحریریه‌ی ارگان مرکزی حزب را به طور کامل 
از میان جناح خود برگزیدند: مارتف» ماسلف دان و پوترسف. 

به هر حال کنگره‌ی چهارم حزب سوسیالدموکرات روسیه گامی به 
پیش بود. ورود بخش مهمی از پیشکامان طبقه‌ی کارگر که در 
فرایند انقلاب ۱۹۰۵ به صفوف حزب پیوسته بودند» و تضعیف 
موقعیت "کمیته‌چی ها جایگاه جنبش سوسیالیستی را در میان 
کارگران. زحمتکشان و ستمدیدگان تقویت کرده بود. 





۱ بات 


افزون برآن» کارگران متعلق به ملیت‌های مختلف جزو امپراتوری 
تزاری که به نمایندگی از احزاب گوناگون سوسیالدموکراتیک حضور 
داشتند موجب تقویت حزب سوسیال‌دمو کرات روسیه شده بودند. 
این کنگره. همانند کنگره‌ی دوم بار دیگر طرح سازماندهی طبقه‌ی 
درهم‌آمیختن احزاب سوسیال‌دم وکرات ملل گوناگون را اقدامی 
مثبت برای تقویت حزب سوسیالدم وکرات کارگر روسیه ارزیابی 
کرد. وی به یک نکته‌ی مهم دیگر نیز اشاره کرد: 

"نتیجه‌ی عملی مهم (در این کنگره) درهم‌آمیختگی گروه‌های 
اقلیت و اکثریت بود. از انشعاب جلوگیری شد. پرولتاریای سوسیال - 
سازماندهی تقریبا به طور کلی ريشه‌ کن شد. (۱۳) 

آیا ارزیابی لنین دایر بر ریشه‌کن‌شدن اختلاف‌های مربوط به 
سازماندهی درست بود؟ 

بر این سخن لنین باید بیشتر مکث کرد. لنین به درستی به آزبین 
رفتن اختلاف‌های پیش از کنگره در رابطه با مساله‌های سازماندهی. 
اشاره کرده است؛ جرا که اصل سانتر الیسم دمو کرآتیک اژ سوی همه- 
1 جناح‌ها یذیرفته شده بود. اما اختلاف‌ها بر سر مسلله‌های 
استراتویکی وافاکتیکی: به ویوه برس چگونگی بر خورت با لیبرلیست 
و احزاب بورژوا هنوز برجا بود. 

لنین شمار اعضای حزب را در سال ۱۹۰۶ را بیش از صدهزارنفر ذکر 
کرده است که دربرگیرنده‌ی مجموع اعضای هر دو جناح اصلی حزب 
بود. سی و یک هزار نفر از اعضای حزب سوسیال‌دموکرات روسیه به 
شش هزار سوسیالدموکرات لهستانی. حدود چهارده‌هزار لیتوانیایی 
و سی و سه‌هزار بهودی نیز در صفوف سوسیال‌دموکراسی به 
فعالیت مشغول بودند. این آمار رایک روزنامه‌ی دست راستی متعلق 
به "کادت "های سلطنت‌طلب به نام "تاواریش" نیز تایید کرده است. 
اما رشد اعضای حزب سوسیالدموکرات و پیشکام کارگری روسیه. 
تمام واقعیت جنبش کارگری را بیان نمی‌کرد. این آمار باابپمت" 
بیان گر وضعیت واقعی تفکر غالب بر توده‌ی طبقه‌ی کارگر روسیه 
نبود. شکست ماه دسامبر جنبش انقلایی. نقطه عطف مهلمی هن 
عقب‌نشینی طبقه‌ی کارگر بود. با اینکه در فرایند پیش از ماه دسامبر 
۵ حرزب سوسیال‌دموکرات کارگر روسیه در میان کارگران مبارز 
و جوانان رشد کرده بود ولی با آغاز سرکوب‌ها: نفوذ این حزب در 
درجازدن و فرسایش جنبش آنقلابی» روحیه‌ی بی‌حوصلگی و بدبینی 
را در عموم مردم گسترش داده بود. 

امید لنین برای بازیافت سریع ضرب‌آهنگ جنبش انقلابی» با شرایط 
سوسیال‌دموکرات در جنبش انقلابی را این گونه توضیح می‌دهد که 
هزارزحمت هم نمی‌توانستند همانند ده نفر سوسیال‌دموکراتی که 





۵ 


یک‌سال قبل توده‌ی کارگران را هدایت می‌کردند» در تظاهرات 
خیابانی نقش رهبری را ایفا کنند. 


درهم آمیزی مبارزه‌ی علنی و مخفی 
برای درک تلفیق مبارزه علنی و مخفی» و همچنین سامان‌پابی همه- 
جانبه‌ی حزب انقلابی طبقه‌ی کارگر در جنبش سوسیالیستی می- 
باید این دوره از تاریخچه‌ی حزب سوسیال‌دموکراتیک روسیه را که 
در یک فرایند انقلابی مبارزه و مداخله کرده است. مورد بررسیی 
بیشتری قرار داد. بدون تردید بررسی آمادگی کادرهای سوسیالیست 
جنبش کارگری برای قیام مسلحانه و تبیین عدم آمادگی توده‌های 
کارگر و زحمتکش برای تسخیر قدرت سیاسی از اهمیت خاصی 
برخوردار است. 
پیش از این اشاره شد که در فرایند دوران انقلایی» مساله‌ی تسلیح 
طبقه‌ی کارگر و زحمتکشان یکی از مهمترین وظائف سازمان‌های 
سوسیالیستی روسیه بود. تمام احزاب سوسیالیست روسیه دارای 
بخش نظامی و بیش از ۵۰ کمیته‌ی گوناگون حزب سوسیا - 
دموکرات روسیه دارای بخش و گروه ویژه‌ی نظامی بودند. این گروه- 
های نظامی به صورت مخفی سازماندهی شده بودند. برای مثال» در 
بخش نظامی حزب در مسکو: 
"یک دفتر فنی نظامی به کمیته‌ی مسکو متصل بود؛ هرگاه که 
ضرورت داشت این دفتر مسئولیت ابداع. امتحان و تولید بالای 
اسلحه‌ی ساده. به همراه ساختن بمب را به عهده داشت. با چنین 
وظیفه‌ای» این دفتر به طور تمام‌وفت مشغول کار بود. دفتر فنی 
نظامی از سازمان (حزبی) مسکو مجزا بود. و با کمیته‌ی مسکو تنها 
از طریق دبیر کمیته ارتباط داشت." (۱۴) 
در واقعء اين نوع تشکل‌های درون حزبی خود نمونه‌ای از آمیزش کار 
علنی و مخفی سوسیالیستی بود. قوی‌ترین سازمان‌های نظامی حزب 
در پتروگراد فعالیت 
می‌کردند. افزون 
براین حزب 
سوسیال‌دم وکرات 
شبکه‌ی گسترده‌ای 
در میان سربازان به 
وجود آورده بود. ا 
۳ 
نشریه‌ی غیرقانونی 
برای سبازان 
نشریه‌های ویه‌ای 
ببرای رتش و 
نیروی‌دریایی مانند 
کازارما" (سرباز- 
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"سولداتسکایا زیزن " (زندگی سرباز) انتشار می‌یافت. حزب سوسیا - 
دموکرات (به ویژه جناح بلشویک) کارزار بی‌امانی را میان سربازان به 
راه انداخته بود و از آن‌ها می‌خواست که به روی خواهران 9 برادران 
کارگران بشتابند. 

پیکارجوی وابسته به حزب سوسیال‌دموکرات روسیه برگزار شد. اما 
در همان روز نخست. این کنفرانس با دستگیری تمام نمایندگان 
۶ در محل نسبتا امن فنلاند بر گزار گردید. 


پارلمان تزار (دوما) 

یکی از مهمترین مباحث مورد اختلاف در حزب سوسیال‌دم وکرات 
روسیه و به ویژه جناح بلشویک» چگونگی برخورد به نهاد پارلمان 
(دوما) بود. در کنفرانس «تأمرفورس» بلشویک‌ها که در اوج قیام 
خونین مسکو برگزار شد (پیش از کنگره چهارم) رهبران بلشویک 
فضای عمومی کنفرانس در جهت تحریم دوما بود. اما هنگامی که 
ارای حاضران در کنفرانس مورد بررسی قرار گرفت» روشن شد که 
دو نفر علیه پیشنهاد تحریم پارلمان رای داده‌اند: لنین و گورف. با 
بهم ریخت. نمایندگان حاضر در کنفرانس لنین را متهم به رهاکردن 
موضع سیاسی‌اش کردند. البته چندمین‌بار بود که کادرهای بلشویک 
رهبر خود را متهم به چنین کاری می‌کردند. نخستین بار هم نبود 
که لنین مجبور می‌شد داوری خود را در نقطه‌ی مقابل با روحیه‌ی 
غالب بر لایه‌ی رهبری جناح بلشویک بنشاند. موضع جدید لنین 
موجب سروصدای زیادی شد و او ناچار به "عقب‌نشینی از نوع کامل 
نظامی ۲ گردید. 

7 ۱ ۱ ۱ ۳ 1 ۳ مب 
تحریم کنندگان دوما در میان لابه‌ی کمیته‌چی های بلشویک بعود 
زیادی داشتند. اکثر کمیته‌چی‌ها برای باور بودند که با توجه به 
شناختی که از فعالیت‌های عملی حزب در داخل روسیه دارند بیشتر 
از لنین و نظریه‌پردازان بلشویک. به آمور و مساله‌های جاری سیاسی 
وحدت دوباره جناح‌ها در چارچوب حزب سوسیال‌دم وکرات روسیه 
رای مثبت داده شد. تصمیم گرفته شد که در کنگره‌ی بعدی برای 
برداشته شود. افزون براین. تاکید شد که کمیته‌های محلی 
فعالیت‌های خود را درهم ادغام سازند و این کمیته‌ها در هر محل و 
هر منطقه‌ای که به وجود آمده‌اند می‌بایستی از پایین انتخابات خود 
را سازماندهی کنند و نمایندگان منتخب باید به رده‌های تشکیلاتی 
گرفته شد تاکید براصل «سانترالیسم دموکراتیک» بود؛ هنگامی که 
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مسئولان کمیته‌ها انتخاب شدند. این کمیته‌ها می‌بایستی فعالیت 
خود را براساس اصل قدرت کامل "در حوزه‌ی رهبری امور 
ایدئولوژیک و امور عملی " هماهنگ 
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در ادامه‌ی کار نشستی از سوی نمایندگان هر دو جناح و با حضور 
لنین و مارتف برای رفع موانع وحدت تشکیلاتی و سازماندهی 
کنگره‌ی چهارم برگزار گردید. منشویک‌ها درباره‌ی چگونگی برخورد 
با پارلمان (دوما» موضع تحریم که توسط بلشویک‌ها تاکید می‌شد 


ر پذیرفتند. 


شرایط سیاسی در آن دوران به شکلی بود که هنوز تحریم «دوم» 
میان اکثر گرایش‌های سوسیال‌دموکرات مطلوب بود. آما هنگامی که 
کنگره برگزار گردید» آن شرایط نیز تغییر کرد و موضع تحریم 
«دوما» به سردی گرایید. 

بی‌تردید پس از یورش ماه دسامبر, و ناتوانی شوراها و نهادهای 
کارگران و زحمتکشان در تسخیر مواضع دشمنء وضعیت جدیدی 
پدید آمده بود. تزاریسم با سرکوب و دستگیری نمایندگان شوراهای 
کارگری. دهقانی و سربازی نهادهای شورایی و مردمی را بسته يا به 
محاصره‌ی خود درآورده بود؛ فرق بسیار است میان راه‌کار سیاستی 
که در هنگام تهاجم آنقلایی به کار می‌رود با راه‌کار سیاستی که 
هنگام محاصره‌ی دشمن باید به کار برد. بی‌گمان می‌بایست در 
تأکتیک‌های حزبی تجدیدنظر می‌شد و از تمام امکانات قانونی و 
غیرفانونی برای بازسازی نهادهای خودگردان» شورایی و مبارزه برای 
تحریم «دوما» در آن شرایط ویژه» راه‌کار مناسبی نبود. به قول 
تروتسکی: 

"این جایز است که دست به تحریم مالس نمایندگی (یارلمان) زد 
فقط در شرایط و اوقاتی که جنبش توده‌ای به طور چشمگیری به آن 
توانایی رسیده است که با (ان مجالس پارلمانی) ر واژگون سازد 9 با 
به آن‌ها بی‌اعتنایی کند. اما هنگام ی که جنبش‌توده‌ای روبه عقب- 


نشینی گذاشت. تاکتیک تحریم معنای انقلایی خود را از دست می- 
دهد ". (۱۵) 

همان‌طور که اشاره شد از منظر تاریخی چگونگی برخورد تاکتیکی 
به نهاد پارلمان از مهمترین منازعه‌های درون جنبش سوسیالیستی 
از هنگام تدوین مانیفست کمونیست تا به حال بوده است. بررسی 


آت 





تجربه‌ی منازعه‌های میان دوجناح حزب سوسیالدموکرات روسیه از 
غنی‌ترین این تجربه‌های آموزشی است. 

گفته شد که بحث پرشوری بر سر تحریم پارلمان «دوم» میان 
سوسیال‌دموکرات‌های احزاب ملیت‌های امپراتوری روسیه آغاز شده 
بود. سرانجام این مبحث موجب نمایان‌شدن حفره‌ی زرف میان 
جایگاه طبقاتی هر دو جناح سوسیال‌دموکراسی گشت. رهبری جناح 
منشویک با سرعت موضع قبلی خود را تغییر داد و با تاکید براینکه 
انقلاب پایان یافته است. به این نتیجه رسید که باید بر روی فعالیت 
پارلمانی متمرکز شد. البته قبولاندن این موضع به توده‌های طرفدار 
جناح منشویک کار چندان آسانی نبود. رهبری منشویکی با فرصت- 
طلبی ویژه‌ای به موضع "شبه‌تحریم" پارلمان رسید؛ این موضع 
مغشوش و دوپهلو با شعار بی معنای "خودحکومت انقلابی" همراه 
شد که گیجی و اشقتگی فراوانی را در میان کارگران طرفدار جناح 
منشویک دامن زد. لنین به نقد اين موضع پرداخت و اشاره کرد: 
"آن‌ها نه به انقلاب باور ندارند و نه به دوما". (۱۶) 

به طور کلی فضای حاکم بر حزب سوسیال‌دموکرات روسیه. سیاست 
تحریم دوما بود. با اینوصف. مباحث پیرامون یافتن بهترین راه‌کار 
برخورد به دوما ادامه بافت. در نشست مشترک ۱۱ فوریه کنفرانس 
وحدت حزب که هر دو جناح شرکت داشتنده لنین به روشنگری 
پیرآمون چگونگی برخورد به «دوما» پرداخت. مارتف و دان از جناح 
منشویک به نقد موضع لنین پرداختند. پیش از این گفته شد که 
لنین خود موافق سیاست تحریم نبود. ولی در رای گیری جناح 
بلشویک بر سر سیاست تحریم. پیشنهاد "کمیته‌چی "های بلشویک 
اکثریت آرا را به دست آورد و لنین در اقلیت ماند. با توجه به اینکه 
در جناح بلشویک اصل سانترالیسم دموکراتیک رعایت می‌شد و 
مداخله براساس تصمیمات اکثریت جناح انجام می‌گرفت. لنین 
همانند هر عضو دیگر حزب ملزم بود که از تصمیمات اکثربت 
پیروی کند. لنین در آن کنفرانس در پشتیبانی از سیاست "تحریم 
فعال " صحبت کرد. ماهیت ارتجاعی و فریبنده‌ی پارلمان «دوما» نه 
تنها برای بلشویک‌هاء بلکه برای اغلب سوسیال‌دم وکرات‌های ملل 
دیگر نیز روشن بود؛ اکثر اعضای احزاب سوسیال‌دموکرات لهستان 


در جنگ در انقلاب و حتا در یک 
اعتصاب اهمیت زباد دارد که هنکامی 
که شرایط عینی به نفع دشمن نغییر 
کرد؛ به موفع و با نظم خاص می‌بابست 


دست به عقب نشینی زد 





لیتوانی» لتونی و حتا حزب محافظه‌کار "بوند" نیز در آن دوران به 
تحریم پارلمان باور داشتند. اما باید در نظر داشت که این روحیه‌ی 
تحریم مربوط به تمام گرایش‌های جنبش سوسیالیستی بود و نه 
روحیه‌ی عمومی توده‌های کارگر و زحمتکش. لنین بعدها اذعان 
کرد که موضع تحریم در آن مقطع تاریخی اشتباه بوده است و نباید 
در دوران "محاصره" و عقب‌نشینی جنبش دست به سیاست تحریم 
«دوما» می‌زدند. در واقع پس از انتخابات. برخلاف پیش‌بینی 
بلشویک‌هاء پارلمان «دوما» مرکز توجه مردم و به ویژه توده‌های 
زحمتکش گردیده بود. منشویک‌ها که روحیه‌ی سازشکارانه رهبری- 
شان بسیار قوی بود در آن شرایط موضع تحریم خود را با فرصت- 
طلبی تغییر دادند. 

در شرایط شکست جنبش انقلابی» روحیه‌ی توده‌ی کارگران و 
زحمتکشان به سوی دلسردی, بی‌اعتنایی و رخوت تمایل پیدا می- 
کند. این یک واقعیت انکارناپذیر است که روحیه‌ی فعال‌ترین و 
مبارزترین لایه‌ی کارگران در مواقعی متفاوت با بقیه‌ی طبقه‌ی کارگر 
نمایان می‌شود. برای جنبش سوسیالیستی و منافع تاربخی طبقه‌ی 
کارگر فاجعه‌انگیز است که لایه‌ی پیشگام کارگری از توده‌ی طبقه‌ی 
کارگر خیلی جلو بیفتد و از آن بدتر به تنهایی و جدا از طبقه دست 
به اقدام و عمل مستقیم بزند! در مبارزه‌ی طبقاتی این گونه کنش- 
ورزی همانند عملیات نظامی بدون پشتیبانی واحدهای یک ارتش» 
محکوم به شکست است. اگر بخش آموزش‌دیده و ورزیده‌ی سواره 
نظام و کماندوها در عملیات خود به موقع از پشتیبانی بدنه‌ی اصلی 
ارتش و پیاده‌نظام. توپ‌خانه. سوخترسانی. لجیستکی و.. برخوردار 
نشوند» بی شک به دست نیروهای ارتش دشمن شناسایی» محاصره. 
منزوی و نابود خواهند شد. به همین قیاس نیز اگر لایه‌ی پیشگام و 
سوسیالیست طبقه‌ی کارگر در نبرد با طبقه‌ی حاکم به اشتباه 
روحیه‌ی توده‌ی کارگر را تهاجمی ارزیابی نماید و با عجله از مبارزه- 
ی بقیه‌ی کارگران جلو بزند. به طوری که پشتیبانی لازم آن‌ها را 
نداشته باشد. به سرعت محاصره و منزوی خواهد شد. بی‌تردید. هم 
لایه‌ی پیشگام کارگری و هم کل جنبش توده‌ای و انقلابی شکست 
خواهند خورد. 

لنین حق داشت که تحریم پارلمان تزاری "دوما" را در آن مقطع 
تاربخی یک اشتباه مسلم خواند. این اشتباه درس بزرگی برای 
بلشویک‌ها شد. در جنگ. در انقلاب و حتا در یک اعتصاب اهمیت 
زیاد دارد که هنگامی که شرایط عینی به نفع دشمن تغییر کرد به 
و ی ماس تست ره وی و 

تاکتیک "تحریم فعال " هیچ نتیجه‌ی مثبتی نداشت. چون ماهیت 
واقعی پارلمان تزار هنوز برای اکثریت توده‌های کارگر و زحمتکش 
آشکار نشده بود. همان توده‌هایی که درست چندماه پیش از آن. 
دست به ایجاد ساختار عالی شورا «سوویت» زده بودند! 

باید به یاد داشت که در ماه اوت سال پیش )۱٩۰۵(‏ تزار همگان را 
به شرکت در "پارلمان " مشورتی دعوت کرده بود. بلشویک‌ها 
رخا کار رصان رت نصا 


فصلنامه سامان نو - شماره چهارم - اسفندماه ۱۳۸۲ - فوریه ۲۰۰۸ 0 


انتخایاتی پارلمان را تحریم کرده بودند. اما چرا به درستی؟ برای 
اینکه جنبش اعتراضی و انقلابی توده‌ای و کارگری در آن هنگام رو 
به رشد» گسترش و تهاجمی بود. دو ماه بعد در اکتبر ۱۹۰۵ روشین 
شد که تحریم پارلمان سیاست درستی بوده است و بلشویک‌ها 
تحلیل درستی از شرایط عینی به عمل آورده بودند؛ چون که در آن 
مقطع تاربخیء شوراهای کارگری شکل گرفته. اعتصاب عمومی به 
اعتصاب سیاسی متحول شده و سیس به اعتصاب انقلابی مبدل 
شده بود. اعتصاب عمومی‌ی کد سرانحام به قیام انحامید. نحریم 
پارلمان توسط بلشویک‌ها در اوت ۱۹۰۵ طبقه‌ی کارگر را مجهز به 
تجربه‌ای غنی در شرایط اعتلای جنبش انقلایی کرده بود. همانطور 
یک‌سال پس از تست انقلاب. بک اشتاه تاکتیکی می‌بود. 
تروتسکی هم با نظر لنین موافق بود: 

"تحریم» اعلان جنگ همه‌جانبه‌ی علنی است علیه حکومت ی 
یک حمله‌ی مستقیم است علیه آن... برای بلشویک‌ها که دومای 
۱۰۶ ر نحریم کرده بو دند... این نحریم یک اشتشاه بود. برای اینکه 
بعد از شکست ماه دسامین احتمال نمی‌رفت که یک یورش انقلابی 
در آینده‌ی نزدیک صورت پذیرد» به همین علت دیگر بی‌معنی بود 
کد برای بسیچج توده‌های انقلابی. تریبون پارلمان (دوما) ر کنار 
مت زا ۵ 


دو گرایش فرفه‌گرا و فرصت‌طلب 

در این نوشتار درباره‌ی فرصت‌طلبی جناح منشویک و فرقه‌گرایی 
برخی از "کمیته‌چی "های بلشویک حزب سوسیال‌دموکرت اشاراتی 
شده است. فراموش نباید کرد که در هنگام پیدایش شوراهای 
کارگری در پاییز ۱۹۰۵ لایه‌ی مهمی از رهبری جناح بلشویک 
حزب سوسیال‌دموکرات. با درکی ذهنی» شوراهای کارگری را تحریم 
کرده بود. آما دخالت و رهبری لنین موثر واقع شده و بلشویک‌ها 
موضع خود را تصحیح کرده بودند. بخش مهمی از جناح بلشویک 
حزب سوسیال‌دموکرات. تجربه‌های زیادی از تلفیق فعالیت قانونی با 
غیرقانونی و اشکال پارلمانی یا شورایی مبارزه‌ی طبقاتی در فرایند 
انقلاب آموخته بود. اما نگرش و بینش فرقه‌گرایانه هنوز در صفوف 
هر دو جناح حزب سوسیالدموکرات روسیه پرتوان و فعال بود. 
تاریخ جنبش سوسیالیستی نشان داده است که فرقه‌گرایی روی 
دیگر سکه‌ی فرصت‌طلبی است. یک فرقه در دنیای کوچک پیرآمون 
خود. و به دور از توده‌ی مردم به زندگی خود ادامه می‌دهد. به همین 
علت پرسش‌های مشخص پیرامون تاکتیک و راه‌کارهای مبارزاتی 
برای بسیج جنبش مستقل توده‌ای» همواره با بی‌توجهی فرقه‌ها 
مواجه می‌شود. یک فرقه‌ی سیاسی. یک طبقه‌ی (خیالی) کارگری 
در ذهن می‌پروراند که در دنیای آرمانی (پرورش‌یافته در ذهن) به 
زندگی» کار و مبارزه دست می‌زند. اصولا فرقه‌ها به تلاش برای 
سامان‌یابی واقعی و مستقل تشکیلاتی. کسب آگاهی و تجربه‌ی 
مستقیم و خودگردانی طبقه‌ی کارگر و زحمتشکان و ستمدیدگان» 
نیازی نمی‌بینند. به فول تروتسکی: 
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"فرقه گرا به زندگی در جامعه به مانند یک مدرسه‌ی بزرگ و به 
خودش به عنوان آموزگار ان مدرسه نگاه می‌کند. از دیدگاه او 
طبقه‌ی کارگر باید مساله‌های کم‌اهمیت خود را به کناری نهد. و در 
صفوف استوار پیرامون سکوی سخنرانی او تجمع کند. آن گاه مساله 
حل خواهد شد... (فرقه‌گرا) با وجودی که با هر جمله به مار کسیسم 
سوگند می‌خورد... عمل و عکس‌العمل دیالکتیکی میان برنامه‌ی زنده 
و انجام‌یافته‌ی «به عبارتی می‌شود گفت غیرکامل و تمام‌نشده» 
مبارزه‌ی توده‌ای را درک نمی کند - فرقه‌گرایی با دیالکتیک (نه در 
حرف بلکه با عمل‌اش) دشمن است به این معنی که به تحول 
حقیقی طبقه‌ی کارگر پشت می‌کند" (۱۸) 


حفظ ارزش‌های سوسیالیستی 

ارتجاع تزاری برای غلبه بر بحران انقلابی روسیه دست به چاره- 
آندیشی زده بود. اشاره شد که در همان هنگامی که پلیس و ارتش 
تزاری به سرکوب کارگران و دهقانان و مردم انقلابی روسیه سرگرم 
بود» هم‌زمان بحث کارزار برای انتخابات پارلمان "دوما" را مطرح 
ساخته بود. بخش مهمی از کارگران و جوانان مبارزی که به صفوف 
سوسیال دموکراسی و به ویژه جناح بلشویک جلب شده بودند. 
خواهان تحریم بودند. اما جنبش توده‌ای روبه عقب‌نشینی بود. 
بلشویک‌هاء می‌بایست از تمام امکانات قانونی و غیرفانونی برای تداوم 
ارتباط با توده‌ی مردم استفاده می‌کردند. تغییر موضع و سیاست 
دوپهلوی منشویک‌ها نسبت به محوری‌نمودن مبارزه‌ی پارلم‌انی و 
کمرنگ‌سازی شیوه‌های مستقیم مبارزاتی» مورد نقد بلشویک‌ها بود. 
رهبری بلشویکن وببه ویقه لتین» به درستی سیاست فرضت‌طلبانه‌ی 
رهبری جناح منشویک را به نقد کشیده بود. در این دوره. مشغله‌ی 
فکری و عملی لنین» پیرامون چگونگی اتخاذ سیاستی درست برای 
حفظ ارتباط با جنبش توده‌ی مردم زحمتکش دور می‌زد. حزب 
سوسیال دموکرات می‌بایست متکی بر شرایط واقعی حاکم بر جامعه. 
راه کارهای مناسب را تحلیل و سپس ره‌یافت‌های انقلابی را گزینش 
می‌کرد. اگر راه و روش دیگری اتخاذ می‌شد. جناح بلشویک را 
تبدیل به یک فرقه می‌ساخت. تبیین این آمر در صفوف بلشویک‌ها 
راشای دود 

باید به یاد داشت که وقایع انقلاب ۱۹۰۵ روسیه ماهیت واقعی 
لیبرالیسم روسی را روشن ساخته بود. کادت‌هاء به ویژه پس از آغاز 
موج اعتصاب‌ها و پیدایش شوراهاء چهره‌ی واقعی خود را اشکار کرده 
بودند. آن‌ها سامان‌یابی مستقل کارگران و زحمتکشان در شوراها و 
قیام ماه دسامبر را "دیوانگی" خوانده بودند. در دوران بازگشت 
ارتجاع تزاری. موضع لیبرال‌های روسی "تقاضای اصلاحات برای 
جلوگیری از انقلاب"" و "نجات دولت" تزار بود. 

البته این برای نخستین بار نبود که لیبرالیسم فریبکاری و ناپیگیری 
خود را در گسترش دموکراسی نشان می‌داد. مارکس و انگلس در 
تحلیل و جمع‌بندی از رویدادهای انقلاب ۱۸۴۸ اروپا دقیقا به این 
نکته اشاره کرده بودند. آیا دو جناح حزب سوسیال‌دموکرات روسیه 
خواهان یادگیری از آموزش‌های مارکس درباره‌ی نقش لیبرالیسم 
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خود مبنی بر انقلاب بورژوا دموکراتیک به رهبری لیبرال‌های روسی 
تأاکید 7 9 ۲ 


کنگره‌ی پنجم 
کنگره‌ی پنجم در بهار ۱۹۰۷ برگزار شد. البته این کنگره را 
منشویک‌ها به عنوان پنجمین کنگره حزب سوسیال‌دم وکرات 
روسیه به رسمیت نمی‌شناختند. چون منشویک‌ها کنگره‌ی سوم را 
قبول نداشتند و آن را صرفاً یک کنگره‌ی بلشویکی ارزیابی کرده 
بودند. )۱٩۹(‏ 

همان طور که پیش از این گفته شد پس از تجربه‌ی نسبتاً کوتاه و 
محدود کمون پاریس. نخستین‌بار بود که شورا (سوویت) به عنوان 
ساختار و نهاد طبقاتی پرولتری پابه عرصه‌ی مبارزه‌ی طبقاتی 
گذاشته بود. چگونگی مداخله‌ی سوسیالیست‌ها در فرایند انقلابی 
دوره‌ی پس از آغاز انقلاب ۱۹۰۵ از دو جنبه مساله‌های جدیدی را 
برجسته کرده بود: نخست. رابطه‌ی حزب سوسیالیستی با شوراها؛ 
اتحادیه‌ها و دیگر نهادهای خودگردان توده‌ای کارگران و زحمتکشان. 
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رزا لوکزامبورگ کائونسکی 

دوم» ساختار درونی» حقوق کادرهاء تدقیق برنامه. و اتخاذ راه‌کار 
و رهیافت درست برای حزب سوسیال‌دموکرات روسیه. در واقع. از 
منظر تاریخی» این دوره‌ی انقلابی چهار- پنج‌ساله از تاربخچه‌ی 
مبارزاتی کارگران و مردم روسیه سرشار از تجربه‌های گرانبها و 
به تجربه‌های یک آنقلاب بود. از منظر بسیاری از پژوهشگران 
کنگره‌ی پنجم حزب سوسیالدم وکرات روسیه از کنگره‌ی دوم 
نیز بااهمیت‌تراست؛ زیرا در این کنگره نمایندگان تمام گرایش- 
های نظری درون جنبش سوسیالیستی روسیه و بخش مهمی 
ازاروپا حضور داشتند. کنگره‌ی پنجم تنها کنگره‌ای است که در 
دید گاه‌ها و به جالش کشیدن عملکرد یکدیگر در فرایند دوران 


پرنسسیل 


بحث‌های درونی و به ویژه اختلاف‌های مربوط به تحریم پارلمان 
"دوما"» تنش‌های زیادی را در پایه‌های حزب سوسیال‌دم وکرات 
روسیه به وجود آورده بود. این نکته یکی از دلایل اصلی تشنج 
درون حزبی و موجب فراخواندن کنگره‌ی پنجم حزب در لندن 


روی آماده کردن مقدمات 0 کنگره متمرکز شده بود. اژ 








پیش قابل پیش‌بینی بود که برسر قطعنامه‌ها میان دو جناح 
منشویک و بلشویک منازعه و قطب‌بندی‌هایی صورت خواهد 
گرفت. 

پلیس تزار مشکلاتی را برای برپایی این کنگره به وجود آورده 
بود. (۲۰) در شامگاه ۲۰ اوریل ۱۹۰۷ این کنگره افتتاح شد و تا 
٩‏ مه ادامه یافت. در کنگره‌ی پنجم نزدیک به ۲۰۲ نماینده‌ی 
اصلی با حق رای و ۲۹ نماینده نیز با حق رای مشورتی حضور 
داشتند. از طرف هر ۵۰۰ عضو حزب سوسیال‌دموکرات» یک نفر 
به نمایندگی انتخاب شده بود. در مجموع. نمایندگان حاضر در 
کنگره به نمایندگی از سوی نزدیک به ۱۵۰ هزار عضو و ۱۳۵ 
سازمان حزبی شرکت کرده بودند. از این سازمان‌ها. ۱۰۰ تا 
مربوط به حزب سوسیالدموکرات روسیه. ۸ سازمان مربوط به 
سوسیال دموکرات‌های لهستانی و لیتوانی» و ۷ سازمان لتونی و 
۰ سازمان از بوند (سوسیال‌دموکرات‌های بهودی) بودند. حزب 
سوسیال‌دمو کرات روسیه مدعی بود که در فرایند انقلاب از ۲۱ 
هزار به ۷۷ هزار نفر عضو افزايش يافته است. البته باید به این 
ارقام با شک و تردید نگریست. چون نزاع‌های گرایشی و جناحی 
حزب سوسیال دموکرات روسیه موجب تقویت بزرگ‌نمایی ارفام 
تشکیلاتی در همه‌ی گرایش‌ها و جناح‌ها شده بود. اما در یک 


۰ 


چیز جای تردید نیست و آن افزايش چشمگیر اعضای احزاب 
سوسیال دمو کراتیک در گستره‌ی امپراتوری روسیه‌ی تزاری بود. 
بلشویک در پترزبورگ تقریبا مساوی بود. در فاصله‌ی زمانی میان 
بودند. تروتسکی آشاره می‌کند که در طی این فاصله بلشویک‌ها 
بودند. این تغییر و تحولات درون طبقاتی پرولتاریای روسیه در 
ترکیب نمایندگان حاضر در کنگره‌ی لندن بازتاب یافته بود. 

پیش از این گفته شد که در کنگره‌ی پیشین (استکهلم). برتری 
ترکیب نمایندگان منشویک کاملا آشکار می‌بود. در کنگره‌ی 
استکهلم هر نماینده از سوی ۲۰۰ عضو حزبی و در مجموع به 
نمایند گی از ۰ ۱۳۰۰ بلشویک 9 ۱۸۳۰۰۰ منشویک حضصور 
داشتند. اما در کنگره‌ی لندن این ترکیب تغییر یافته بود. از 
بلشویک و ۸۸ نفر منشویک بودند. 

پاکروفسکی. لیادف و تومسکی رهبران جناح بلشویک حضور 
داشتند. ماکسیم گورکی نویسنده‌ی معروف که در آن دوران به 
بلشویک‌ها نزدیک بود. نیز حضور داشت. تروتسکی که به تازگی 
از تبعید در سیبری فرار کرده بود» در این کنگره به عنوان عضوی 
که به هیچ یک از دو جناح اصلی وایسته نبود. شرکت داشت. یک 
جوان گرجی با نام «ایوانف» هم حضور داشت که نمی‌توانست در 
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روند بحث‌های درون کنگره صدایی داشته باشد! چون این جوان 
گرجی به خاطر ایین‌نامه‌های درونی از یکی از سازمان‌های 
شناخته‌شده‌ی حزبی در قفقاز معرفی‌نامه نداشت. (۲۱) این عضو 
اخاموش" کنگره کسی جز استالین نبود که این‌بار با نام ایوانف 
آمده بود. وی در آن هنگام چهره‌ی شناخته‌شده‌ای در میان 
صفوف سوسیال‌دمو کرأآت‌ها نبود. (۲۲) نماینده‌ی دارای حق رای 
جناح بلشویک از قفقاز شاهومیان بود که پس از انقلاب اکتبر به 
دست نیروهای انگلیسی در باکو کشته شد. 

اما مهمترین عامل در کنگره‌ی لندن حضور احزاب سوسیال- 
دموکرات غیرروسی بود که گرایش به چپ داشتند. نمایندگان 
ای و که ما ی کی 
تیژکا (بوگیچز). فلیکس درزینسکی نیز به نمایندگی از سوی 
سوسیال دمو کرات‌های لهستانی انتخاب شده بود. اما در مسیر 
مسافرت به لندن دستگیر شد. وی پس از انقلاب اکتبر ۱٩۱۷‏ 
روسیه به سمت رئیس "چکا" منصوب شد. 

در این کنگره بحث اصلی. بازهم بر سر تاکتیک‌های مناسب. 
استراتژی انقلابی و تدقیق برنامه‌ی سوسیالیستی بود. همانطور 
که قبلا توضیح داده شده. اختلاف‌های درون حزبی کنگره‌ی دوم 
در ۱۹۰۳ بیشتر براساس غریزه. تجربه‌ی محدود و تا حدودی 
پیش‌داوری بود تا متکی بر تجربه‌ی مشترک و عینی مبارزاتی. در 
دستور جلسه‌ی گزارش کمیته‌ی مرکزی (با اکثریت منشویکی) و 
فراکسیون پارلمانی «دوما» به کنگره: چگونگی طرز برخورد با 
احزاب بورژوا؛ دوما؛ اتحادیه‌های کارگری؛ جنبش پارتیزانی و 
چریکی؛ مساله‌ی بیکاری؛ بحران اقتصادی؛ مساله‌ی سازماندهی؛ 
کنگره‌ی بین‌الملل؛ کار در ارتش و جند نکته‌ی دیگر قرار داشت. 
دراینجا به همه‌ی مساله‌هایی که در کنگره گذشت نمی‌توان 
پرداخت. اما به چند نکته‌ی اساسی که بیانگر تفاوت‌های اصلی 
بینش طبقاتی دو جناح از حزب سوسیال‌دم وکرات هستند. 
اشاراتی خواهد شد. 

برخلاف کنگره‌ی قبلی. این‌بار منشویک‌ها در موضع تدافعی قرار 
داشتند. هنگامی که پلخانف در سخنرانی افتتاحیه‌ی خود به 
نمایندگان حاضر اطمنان خاطر داد که هیچ رویزیونیستی در 
درون حزب وجود ندارد. با لبخند معنی‌دار لنین روبرو شد. (۲۳) 
مارتف از سوی کمیته‌ی مرکزی گزارشی به کنگره داد. اما از انجا 
که اکتریت این کمیته‌ی مرکزی متعلق به جناح معشویک بوده 
باگدانف نیز به نمایندگی از سوی بلشویک‌ها و اقلیت کمیته‌ی 
مرکزی گزارش دیگری را به کنگره ارائثه داد. این دو گزارش 
متفاوت. فضای نشست را به هم ریخت. 

تقریبا هریک از حاضران در کنگره به یکی از گرایش‌ها یا جناح- 
های سازمان‌یافته‌ی درون حزبی نزدیکی داشت. این نکته خود را 
۵ انتخابات نات تساهعن. کی رشان داد سفیت‌شضا دام : 
بوندها "مدم" لاتوین‌ها "ازیس-روزین"» لهستانی‌ها "تیژکا و 
بلشویک‌ها "لنین" را برگزیده بودند. طرز برخورد غرض‌ورزانه‌ی 
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منشویک‌ها هنگامی اشکار شد که آن‌ها صلاحیت لنین را به زیر 
سوال بردند. با این کار غوغایی در کنگره به راه افتاد. نظم کنگره 
هنگامی بازگشت که منشویک‌ها حرف خود را پس گرفتند. ولی 
فضای کنگره از همان لحظه دگرگون گردید. 

رابطه‌ی سوسیالیست‌ها با احزاب بورژوا 

یکی از مباحث اصلی و از اختلاف‌های بنیادی و همیشگی جناح‌های 
حزبی» بحث پیرآمون چگونگی برخورد با احزاب لیبرال و بورژوا بود. 
لنین» مارتینف رزا لوکزامبورگ و آبرامویچ بحث را باز کردند. نخست 
اه یواست میم تاه باکت 
که طرز برخورد ما به احزاب بورژوا حاکی از نقطه‌ی مرکزی تفاوت- 
عع ها بر سر اصزل مالس هکیت اخات‌های که مفت‌های 
طولانی‌ست سوسیال‌دموکراسی روسی را به دو اردوگاه تقسیم کرده 
است. 

پیش ازین گفته شد که در فرایند قوام‌گیری روند انقلاب و حتا پیش 
تا ی ای درم ار ۱ نم 
اختلاف‌ها بروز کرده بود. نکته‌ی اصلی اختلاف بر سر انقلاب 
بورژوایی در روسیه و تعیین راه‌کار و استراتژی انقلابی بود. هر دو 
گرايش سوسیال‌دموکراتیک براین باور بودند که اين انقلاب انقلابی 
بورژوایی است. اما برسر تعیین تکالیف سیاسی و راه‌کار عملی 
سوسیالیستی این دو گرایش از هم جدا می‌گشتند. یک جناح از 
حزب. منشویک‌هاء به این جمع‌بندی رسیده بود که بورژوازی نیروی 
محرکه در انقلاب بورژوایی است و از آن تحلیل به آن نتیجه می- 
رسید که کارگران تنها می‌توانند نقش "اپوزیسیون افراطی" را در 
این انقلاب ایفا کنند؛ طبقه کارگر نباید وظیفه‌ی رهبری پا هدایت 
مستقلانه‌ی این انقلاب را به عهده بگیرد. 

البته لنین می‌پذیرفت که "هدف انقلابی که هم‌اکنون در روسیه در 
جریان است نباید فراتر از جامعه‌ی بورژوایی جهش کند.. اما از این 
نباید به این نتیجه رسید که بورژوازی نیروی محرکه یارهبری 
انقلاب را به عهده دارد." (۲۴) لنین در نقد منشویک‌ها اشاره کرد 
که موضع‌شان. کوشش برای عامیانه کردن مارکسیسم و عدم درک 
مبارزه‌ی طبقاتی میان پرولتاریا و بورژوازی است. لنین در ادامه گفت 
که پیروزی در این انقلاب هنگامی تضمین می‌شود که پرولتاربا کل 
و یا بخش مهمی از دهقانان را متحد خود بسازد. 

منشویک‌ها به لنین اعتراض کردند که جایگاه نظری شما "دشمنی 
یک‌جانبه " نسبت به لیبرالیسم روسی را نشان می‌دهد. 

لنین در پاسخ به منشویک‌ها گفت که لیبرالیسم روسی انقلابی 
نیست. بلکه "یک نیروی ضدانقلابی" است. لنین افزود خاموشی 
برسر ماهیت ضدانقلابی بورژوازی روسی به معنی ترک کامل دیدگاه 
مار کسیستی است» سکوت در برابر عملکرد لیبرالیسم به معنی 
فراموش کردن مبارزه‌ی طبقاتی است. 

لنین در این نظربه تنها نبود؛ در این بحث موضع رزا لوکزامبورگ 
مشابه موضع لنین بود. رزا به نقد موضع منشویک‌ها پرداخت و 
اشاره کرد که منشویک‌ها وانمود می‌کنند که لیبرالیسم برای کسب 
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قدرت مبارزه می‌کند و از ما می - 
خواهند تا تاکتیک‌های پرولتاریا را 
با لیبرال‌ها سازگار سازیم... این 
لیبرالیسم آنقلابیی روسی در دنیای 
واقعی موجود نیست. بلکه در 
تصورات اختراع شده است, 
لیبرالیسم روسی فقط یک شبح 
ی ما او 
با کف‌زدن حاضران در کنگره 
مواجه شد. 

تروتسکی نیز فرصت یافت که در 
عحوی را 
درباره‌ی طرز برخورد با احزاب 
بورژوا به بحث بگٌذارد. در طی 
سخنرانی او. لنین دوبار دخالت کرد. لنین قاطعانه از پیشنهاد 
تروتسکی مبنی بر ایجاد بلوک متحد علیه بورژوازی لیبرال 
استقبال کرد. لنین گفت که این وافعیت‌هایی که تروتسکی درباره- 
ی ماهیت لیبرالیسم روسی بدان اشاره کرد چنان که باید و شاید 
وت ان کم که توت کی وه مرت ها رک 
شده است. جدا از مساله‌ی "انقلاب بی‌وقفه » همبستگی ما برسر 
نکات بنیادین چگونگی طرزبرخورد با احزاب بورژوایی است. (۲۵) 
روشن بود که لنین بر سر استراتژی «انقلاب مداوم» تروتسکی, هنوز 
موضع دارد. اما برسر وظائف و راه‌کار جنبش انقلابی توافق کامل 
میان این دو و رزا لوکزامبورگ موجود بود. به هرحال. قطعنامه‌ای را 
که توسط لنین بر سر چگونگی طرز برخورد با احزاب بورژوا ارائه کرد 
در کنگره به تصویب رسید. 

یکی از جاسوسان دستگاه پلیسی تزار در این کنگره حضور داشت و 
گزارشی از این کنگره تهیه کرده است که تاحدود زیادی از بحث‌ها و 
فضای حاکم بر کنگره و جایگاه سیاسی جناح‌های گوناگون 
سوسیال دمو کراسی پرده برداشته است: 

وهی ما وه ش خست کی ی فان 
اندازه‌ی بلشویک‌ها خطر جدی نیستند... از سخنورانی که در روند 
بحث‌ها در حمایت از دیدهانقلابی‌گری افراطی سخن گفتند از 
استانیسلاآف (بلشویک» تروتسکی» پاکروفسکی (بلشویک» تیژکا 
(سوسیال‌دم وکرات لهستانی) " می‌توان نام برد. در حمایت از 
دیدگاه فرصت‌طلبانه. مارتف و پلخانف (از رهبران منشویک‌ه))" 
سخنوری کردند. 

جمع‌بندی نهایی این جاسوس دستگاه پلیس تزار (آخرانا) بسیار 
جالب است: 

" سوسیال‌دموکرات‌ها به روش‌های انقلابی مبارزاتی روی آورده‌اند... 
منشویسم. که شکوفا شد [آنهم| با سپاس از دوما؛ هنگامی که دوما 
اتونیاش را نشان داد. در همان موقع زمان افول‌اش هم رسید, 
[سیاست منشویکی ] مجال زیادی به بلشویک‌ها داد. یا به بیان 
دقیق‌تر به گرایش‌های انقلاب افراطی [فرصت رشد داد]." (۲۶) 





لنین افزود» خاموشی بر سر 
ماهیت ضدانقلابی بورژوازی 
روسی به معنی ترک کامل 
دید گاه مار کسستی است» 
سکوت در برابر عملکرد 
لیبرالیسم به معنی فراموش 
کردن مبارزه‌ی طبقاتی است 


پیش از این اشاره شد که از منظر سازمان‌دهی 
سیاسی در جن‌بش سوسیالیستی» هم 
تروتسکی و هم رزا لوکزامبورگ اشتباه‌های 
تاریخی داشته‌اند. رزا لوکزامبورگ هنوز در 
کنار سازشکارانی همانند گروه برنشتین در 
حزب سوسیالدم وکرات آلمان به فعالیت 
مشغول بود. تروتسکی نیز با وجود اینکه علیه 
موضع منشویک‌ها نسبت به لیبرال‌ها و احزاب 
بورژوایی قاطعانه ایستاده بود» اما براین باور بود 
که باید جلوی انشعاب را گرفت و بر این 
موضع تا آغاز جنگ جهانی اول استوار ماند. 
وی باور داشت که باید پیوندی میان دو جناح 
اصلی در چارچوب حزب سوسیال‌دم وکرات 
روسیه به وجود بیاید. اشاره شد که در طی 
چند ماه پیش از کنگره‌ی پنجم. اوضاع عینی جنبش انقلابی تغییر 
کرده و به همان میزان چرخش به راست منشویک‌ها شدت يافته 
بود. در این کنگره موضع تروتسکی شبیه موضع لنین در کنگره‌ی 
قبلی(وحدت) بود که براین نکته تاکید داشت که یرولتاریای 
سوسیا دموکرات و حزب‌اش باید متحد باشد ". 

تروتسکی در کنگره‌ی پنجم کوشید که از انشعاب جلوگیری کند: 
"اگر شما فکر می‌کنید که جدایی اجتناب‌ناپذیر است» دستکم صبر 
کنید تا رویدادهاء و نه فقط قطعنامه‌هاء موجب جدایی‌تان را فراهم 
سازد. از رویدادها جلو نزنید. " (۲۷) 

تلاش تروتسکی برای آشتی دو جناح آشتی‌ناپذین بیهوده بود. 
تروتسکی در آن مقطع تاربخی براین باور بود که خیزش بعدی 
جنبش آنقلایی در روسیه. همانند چندماه نخست انقلاب ۰.1۹۰۵ 
باعث چرخش مهره‌های موثری از جناح منشویک (کسانی مانند 
مارتف) به چپ و آشتی دوجناح خواهد شد. انگیزه‌ی اصلی وی برای 
جلوگیری از انشعاب این بود که جدایی زودهنگام در صفوف حزب 
سوسیال‌دموکرات. برای جنبش کارگری بسیار زیان‌آور است. این 
گوهر اصلی "میانجی‌گری" تروتسکی بود که تا چندین سال مانع 
پیوستن‌اش به جناح بلشویک شد. 

لنین نیز چون تروتسکی, در کنگره‌ی پنجم بر یگانگی حزبی 
پافشاری می کرد. 


ادامه‌ی منازعه‌ها 

باید خاطر نشان ساخت که گرایش راست منشویک‌هابه رهبری 
اکسلرود لارین و چندنفر دیگر پس از آغاز دوره‌ی ارتجاع تزاری و 
پیش از برگزاری کنگره‌ی پنجم. سخن از بستن سازمان‌های 
غیرقانونی حزب به میان آورد. این گرایش برای برپایی یک سازمان 
کیک ی و کت نیکست مات 
غیرحزبی و "همه‌ی هواداران سوسیالیست" باشد. تلاش می‌ورزید؛ 
آن‌ها تشکلی سیاسی با نام "کنگره‌ی کارگر" را در مد نظر داشتند. 
سازمانی شبیه به حزب کارگر بریتانیا که متکی بر بوروکراسی 
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اتحادبه‌های کارگری بود. درواقع» هدف منشویک‌های راست. ایجاد 
تشکلی شبه‌جنبشی به جای سازمان حزبی بود. پیشنهاد سازمان- 
دهی یک تشکل گل و گشاد و قانونی در ۱۹۰۷ روسیه آنهم در دوران 
آغاز سرکوب‌های تزاری» بیشتر ناشی از فرصت‌طلبی گرایش راست 
منشویسم بود. به هر حال. پیشنهاد منشویک‌های راست در کنگره‌ی 
پنجم رد شد. 

در این کنگره اختلاف مهم دیگری نیز نمایان شد. منشویک‌ها معتقد 
عمل کند. اماء بلشویک‌ها براین باور بودند که تمام نمایندگان و 
سخنگویان علنی حزب. می‌بایستی تحت نظارت دقیق حزب باشند. 
کنگره به شدت فراکسیون بارلمانی را به نقد کشید و علیه نظر 
منشویک‌ها رای داد. 

سرانجام. کنگره به رهبری دوگانه‌ی پیشین حزب خاتمه داد. تصمیم 
گرفته شد که تنها کمیته‌ی مرکزی منتخب کنگره رهبری حزب را 
دردست داشته باشد. کمیته‌ی مرکزی ۱۲ نفره‌ای باترکیب ۵ 
بلشویک (گلدنبرگ, راژکف دوبروینسکی, تثودورویچ و نوگین) 
(وارسکی و زرژینسکی) و یک لیتوانی (دانیشوسکی) انتخاب شد. 
قرار شد که بعد از کنگره» نمایندگان "بوند" و حزب سوسیال- 
دموکرات لتونی نیز از سوی حزب خود انتخاب و معرفی بشوند. 
درس‌های انقلاب ۱۹۰۵ 

بزرگترین دستاورد انقلاب ۱۹۰۵ پیدایش شوراها بود. مهم‌ترین 
پرسشی که درباره‌ی سازمان یابی سیأسی و حربی کارگران اگاه 9 
پیشگام مطرح می‌شد. چگونگی امر ارتباط انداموار این لایه‌ی 
متشکل با توده‌ی طبقه‌ی کارگر سازمان‌یافته در شوراهاء اتحادیه‌ها و 
دیگر نهادهای کارگری بود. این از جمله مهم‌ترین مساله‌هایی بود که 
آنديشه و کنش لنین و بلشویک‌ها را مشغول ساخته بود. از منظر 
بلشویکی چگونگی این پیوند نیاز به کاری مستمره صبورانه 2 
درازمدت داشت. تجربه‌ی بعدی فعالیت بلشویک‌هانشان داد که 
کارگران پیشگام که در یک حزب سیاسی انقلابی متشکل شده‌اند 
در دوران اختناق چگونه عمل می‌کنند؛ پس از سرکوب نهادهای 
دوران اعتلای انقلابی (شوراها) بلشویک‌ها از تمام نهادهای رسمی و 
قانونی کارگری (اتحادیه‌هاء باشگاه‌های کارگری و تعاونی‌های 
کار گری و) و ابزارهای غیرقانونیی (کمیته‌های مخفی کارخانه. محله 
و هسته‌های مسلح و نظامی) و حتا نهاد بورژوایی پارلمان برای 
دخالت در مبارزات توده‌ی طبقه‌ی کارگر استفاده کردند. این 
بزرگترین درس تاربخچه‌ی منازعه‌های درون تشکیلاتی حزب 
سوسیال‌دمو کرات روسیه به حساب می‌آید. از کنگره دوم (۱۹۰۳) تا 
کنگره‌ی بنجم (۱۹۰۷) و در بک فرایند چهارسلله در یک سوء 
۸ بود 9 در سوی دیگن گرایش انقلابی 9 دگ رگون‌خواه سامان 
گشت و سرآغاز و سبب‌ساز انشعاب نهایی شد. از این روی مباحث و 
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تجربه‌ی کنگره‌ی پنجم حزب سوسیال‌دموکرات روسیه برای جنبش 
جهانی کارگری و سوسیالیستی بسیار آموزنده است. 

جناح بلشویک به رهبری لنین در یک فرایند چهارساله موفق شده 
بود که لایه‌ی مهمی از پیشگام مبارز آگاه و انقلابی طبقه‌ی کارگر 
روسیه را در صفوف خود متشکل سازد. لنین در نامه‌ای که در سال 
۸ به ماکسیم گورکی نوشت. به این امر مهم اشاره کرده است: 
اهروت کرام در شب ها کاهشن باففه انیتت: رارق ها کا 
از همه جا می‌رسد حاکی از این است که حضور روشنفکران 
(10101112601512) در حزب «گذرا» است. و اين رویداد خوبی است 
برای رهایی از این آدم‌های رذل. حزب خود را از این پس‌مانده‌های 
خرده‌بورژوازی پاکسازی می‌کند. اظهارنظر کارگران در اوضاع (اجرای 
امور) فزونی گرفته است. نقفش حرفه‌ئی کارگر (-۷011>61۲ 
5 افزایش يافته است. همه‌ی این [رویدادها | عالی 
است.. (۲۸) 


سال‌های ناامیدی 

در شرایطی که انقلاب ۱۹۰۵ شکست خورد و حاکمیت ارتجاعی 
تزار جامعه‌ی روسیه را دوباره در چنگال خود گرفت. جو دلسردی و 
پاس بر کلیه‌ی احزاب اپوزیسیون. غالب گشت. حزب سوسیا - 
دوکرات روسیه نیز از این فضای نامیدی و شکست‌خوردگی مصون 
نمانده بود. این افسردگی و دلزدگی در جناح منشویک بسیار چشم- 
گیر بود؛ در اوایل سال ۱۹۰۷ یوترسف به اکسلرد نوشت که "ما به 
سوی آزهم‌پاشیدگی کامل و دلسردی تمام عیار می‌رویم... نه فقط 
هیچ سازمانی وجود ندارد» بلکه حتا عنصری برایش باقی نماننده 
نیست "۰ )۲٩(‏ 

گرایشی در سوسیال‌دموکراسی روسیه به وجود آمده بود که به 
"انحلال‌طلبان " شهرت یافت. در بهار ۱۹۰۸ منشویک‌ها دست به 
انحلال سازمان‌های زیرزمینی و مخفی حزب در مسکو زدند و آن را 
با شکلی از سازماندهی قانونی موسوم به "گروه‌های ابتکار" که به 
یهاش افرهگی تناها معو وه مس یه سا نگ یه 
ساختند. در ماه ژوئیه همان‌سال. الکساندر مارتینوف و بوریس 
گلدمن در یک نامه‌ی سرگشاده خواهان انحلال کمیته‌ی مرکزی 
شدند و پیشنهاد ایجاد "دفتر اطلاعات" را دادند. درواقعء این 
گرایش. خواهان انحلال حزب سوسیال‌دموکرات به عنوان یک نیروی 
سیاسی انقلابی» و تمکین به استبداد تزاری بود. مبارزه علیه 
"انحلال‌طلبان "» در واقع آغاز مبارزه علیه اصلاح گرایان» فرصت‌طلبان 
و سازشکارانی بود که در جناح منشویک حزب سوسیال‌دم وکرات 
روسیه سامان یافته بودند. مبارزه با روشنفکران "سوسیالیستی" که 
با مشاهده‌ی شکست انقلاب ۰۱۹۰۵ انگیزه‌ی مبارزاتی و امید خود را 
به پرولتاریای روسیه از دست داده بودند. 

در چالش با سازشکاران منشویکیء گرایش ماوراچپ و فرقه‌گرایی در 
جناح بلشویک نیز به وجود امد. این رویداد تازه‌ای در تاریخ جنبش 
کارگری نبود. بارهااتفاق افتاده است که مبارزه علیه جو 
سرخوردگی» سازشکاری و "انحلال‌طلبی"» پیش‌زمینه‌ای برای رشد 


5 





یک نوع فرقه گرایی ماوراءچپی را فراهم می‌آورد. در روند نقد فرصت- 
طلبی سیاسیء گرایش‌هایی پدیدار می‌گردند که به بهانه‌ی حفظ 
ارزش‌های مارکسیسم. در پیله‌ی دسته و گروه خود فرو می‌روند. در 
واقع» هر دو گرايش سازشکار و فرقه‌گرا با بزرگ جلوه‌دادن انحراف 
طرف دیگر» در پی توجیه جایگاه سیاسی - تشکیلاتی گرایش 
خویش هستند. به قول لنین» بهایی که جنبش کارگری با رشد 
دض یی همینا انح اف‌های مان ای خ قه را باکه ارسته 
گرایشی که در جناح بلشویک به نام "آتزویسم " مشهور شد ناشی 
از رشد چنین گرایش فرقه‌گرایانه‌ای بود. «اتزوات» در روسی به 
معنی فراخواندن (احضارکردن) است. این گرایش بلشویکی در 
برابر فرصت‌طلبی منشویک‌ها در حزب. خواهان فراخواندن 
نمایندگان حزب سوسیال‌دموکرات در پارلمان و تحریم دوما شده 
بود. اما گرايش پیرآمون لنین در جناح بلشویک خواهان شرکت در 
انتخابات پارلمانی و مجلس سوم «دوما» بود. به هر حال» موضع 
لنین علیه این گرايش از سوی اکثر کادرها و اعضای حاضر در 
کنفرانس سوم حزب سوسیال‌دموکرات روسیه که طی روزهای ۲ ۱ 
تا ۲۳ ذوئیه ۱٩۰۷‏ تشکیل شد تایید گردید. ولی اختلاف‌های 
درونی پایان نگرفت و در نشست‌ها و کنفرانس‌های بعدی نیز ادامه 
یافت. 

در بهار ۱۹۰۸ تمام اعضای بلشویک دفتر روسیه به ناگهان دستگیر 
شدند. این یورش دستگاه خفقان تزاری سبب شد که کل فعالیت- 
های سازمان‌یافته‌ی جناح بلشویک حزب در روسیه به هم بریزد. 
این امر باعث شد که منشویک‌ها از موقعیت پیش‌آم ده استفاده 
کنند و تلاش خود را برای تبدیل کمیته‌ی مرکزی حزب به 
مرکزی صرف به نام "دفتر اطلاعات " را افزايش دهند. اما پیشنهاد 
منشویک‌ها از سوی پلنوم ماه اوت ۱۹۰۸ حزب رد شد. در آن 
جلسه پیشنهاد شد که یک کنفرانس سراسری حزبی برای 
رسیدگی به پیشنهادهای "انحلال‌طلبان " فراخوانده شود. جالب 
این بود که هم منشویک‌های (فرصت‌طلب) و هم گرایش آتزویست 
(فرقه گرا) در جناح بلشویک, مخالف فراخواندن این کنفرانس و 
نظرخواهی از پایه‌های حزبی بودند؛ گرایش آتزویست خواهان 
تحریم تمام نهادهای قانونی و فراخواندن کنگره‌ی خالص 
بلشویکی " بود. اما لنین کوشش داشت که به وحدت حزبی لطمه 
نخورد و از همه‌ی امکانات موجود برای تبلیغ و سامان‌بابی طبقه‌ی 
کارگر و زحمتکشان روسیه استفاده بکند. لنین» به مبارزه‌ای 
خستگی‌ناپذیر علیه دگردیسی جناح بلشویک به یک فرقه‌ی جدا 
از توده‌های کارگر و زحمتکش پرداخت. مبارزه‌های درون جناحی 
و درون حزبی آنقدر جدی و مهم بود که منجر به بیماری لنین شد. 


دو دیدگاه فلسفی 

تحول گرایش‌های ماورای چپ در جناح بلشویک مدتی ادامه داشت. 
چندی بعد. بحخش مهمی از کادرهای رهبری جناح بلشویک به 
صورت یک گرایش نظری مهم در عرصه‌ی بحث‌هاو مسلله‌های 
فلسفی آغاز به کار کرد. شخصیت‌های کلیدی این گرایش کسانی 





چون باگدانف. لوناچارسکی, الکسینسکی» سوکولف و ماکسیم 
گورکی بودند. 

فراموش نباید کرد که همه‌ی این جناح‌های درونی حزب سوسیال - 
دموکرات روسیه هنوز در چارچوب بین‌الملل دوم به فعالیت مشغول 
بودند و طبیعتاً تحت هژم ونی سیاسی و اقتدار نظری غالب بر 
سوسیال‌دموکراسی آروپایی فعالیت می‌کردند. همانطور که پیش از 
این اشاره شد از نظر فلسفی تمام نظربه‌پردازان رادیکال سوسیال - 
دموکراسی روسیه و اروپه کسانی هم‌چون لنین, تروتسکی» رزا 
لوکزامبورگ» دیدگاهی فراتر از نظریه‌های فلسفی کائوتسکی و 
پلخانف ارائه نداده بودند. ولادیمیر لنین نیز در اثر خود به نام 
"ماتریالیسم و امپری و -کریتیسم" که در سال ۱۹۰۸ به نگارش 
درآمد. در واقع چیزی فراتر از مباحث فلسفی کائوتسکی و پلخانف 
نگفت؛ "آگاهی ناشی از انعکاس منفعل ماده بر ذهن است "۲ 

پیش از این نیز گفته شد که مهم‌ترین اثر فلسفی مارکسیسم یعنی 
«ایدئولوژی آلمانی» برای بسیاری از مارکسیست‌ها ناشناخته مانده 
بود. کوشش‌های نیز از طرف کسانی همچون آنتونیو لابریولاه 
سوسیالیست ایتالیایی در نقد نظریه‌های غالب و رایج فلسفی در 
جنبش سوسیالیستی شده بود. لابریولا "جهان‌بینی فلسفی 
مارکسیسم" را به درستی "فلسفه‌ی پراکسیس " خوانده و تا حدودی 
به نقد مفهوم بسته‌ی شبه‌مذهبی "ماتریالیسم دیالکتیک" غالب در 
ادبیات فلسفی 
احس زاب 
سوس_سیال- 
دم وکرات 
پرداخته بود. 
زیادی بر 
اندیش‌هورزی 
آتی گرامشی. 
سوسیالیست 
انقلابی 
گرایش هم‌نظر 
با الکساندر باگدانف با نقد "ماتریالیسم دیالکتیک" به طرح تثوری 
متفاوتی از نظریات فلسفی مورد تایید نظریه‌پردازان اصلی بین‌الملل 
دوم و حزب سوسیال‌دموکرات روسیه پرداخته بود. لنین و اکثر 
رهبری جناح بلشویک حزب برای دفاع از " اصول تئوریبک 
مارکسیسم " به نقد باگدانف و یاران‌اش پرداختند. بیم آن می‌رفت 
که این نبرد نظری به جدایی بخش مهمی از کادرهای اصلی جناح 
بلشویک بیانجامد. پرسشی که لنین مطرح کرده بود این بود که اگر 
کسی مارکسیسم "رسمی" را نمی‌پذیرد پس چگونه می‌تواند برای 
اصول تئوری‌های مارکسیستی مبارزه کند؟ 
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باید خاطرنشان ساخت که طرح این پرسش مغایر با متدولوژی 
خود مارکس بود؛ مارکس اصولا با هر گونه مکتب‌سازی و 
ایدئولوژی‌پردازی از سوسیالیسم به شدت دشمنی داشت. 
مارکس خود مخالف سرسخت «مارکسیسم» بود! اما به باور لنین 
وراعلیه تطر نها ان سا لسیت ام دور نع مان نالسسن 
دیالکتیک» قلب مار کسیسم به حساب می‌آمد! لنین می‌ گفت که 
باکدانف. تا بدانجا پیش رفت که گفت بدون ماتریالیسم دیالکتیک 
تمام منطق درونی مارکسیسم برباد می‌رود و يا مبدل به یک 
مکتب دگم و فرمالیستی مرده می‌شود! 

‌ " و ۳ 
کادرهای تازه‌ییوسته به جناح بلشویک حزب درک نمی‌شد. به سبب 
رشد سریع عضویت کادرهای جدید و تشدید اختناق و دستگیری 
کادرهای باسابقه». میانگین درک نظری اعضای جناح بلشویک پایین 
آمده بود. ُ سوی ِ ون جنبش ایجاب تن که ِ 
لنین به نظری ۳۷ 4 اکدانف : بسنده " 


رشد " فلسفه‌ی شکست*" 

باورهای متکی بر بینش خرده‌بورژوایی در روشنفکران مایوس از 
انقلاب به شدت تقویت گشته بود و روحیه‌ی شکست‌طلبی قشر 
روشنفکر بر روی طبقه‌ی کارگر نیز تأثیرات منفی گذاشته بود. (۳۰) 
دیالکتیک انقلابی با عنصر ذهنیگرایانه‌ی شبه‌کانتی جایگزین شده 
بود. بخشی از روشنفکران از مبارزه‌ی طبقاتی دست شسته و به 
دتبال یافتن شجضیت کمشده و در خستجوی تسکین ذهتی 
خویش بودند. پرداختن به متافیزک. ذهنی‌گری 
(190 60117 [طناع)» لذت‌جویی (1600111517)» رازوری یا عرفان 
(1۳0۷5101510)» و حتا پورنوگرافی (001۳081201017) به مشغله‌ی 
فکری اغلب روشنفکران روسیه تبدیل شده بود. ادبیات حاکم بر 
جامعه‌ی روشنفکری روسیه آن دوره مملو از چنین آثاری بود. این 
پدیده‌ای جدید در تاریخ نبود و نیست. هنگامی که استبداد و اختناق 
متکی بر نیروهای اجتماعی واپس‌گرا و اندیشه‌ورزی سنتی بازدارنده. 
جایگزین شور و شوق دگرگونی و انقلابی‌گری می‌شوند. چنین 
ای دم اه ای نی ام ان با تکیت ای 
۷ ایران» به ویژه یس از تابستان ۱۲۶۰ مقایسه کرد که عرفان. 
پساساختارگرایی» پسامدرنیسم و... نیز بر مجموعه‌ی مکتب‌های 
فکری "دورا 
اما بحث فلسفی جناح باگدانف از جنس دیگری بود. همان‌طور که 
اشاره شد, اندیشه‌های مختلفی از سوی روشنفکران 
وارد بحث‌های حزبی گشته بود. یکی از این آندیشه‌هاء دیدگاهی 
" کانتیانیستی" ایده‌الیسم ذهنی فیلسوف و فیزیکدان اتریشی 
«ارنست ماخ» بود. باگدانف. بازارف و لوناچارسکی تمایلاتی به 
ای ها کاب اس نی ملسم سای ۱ 


ن‌ و روسیه افزوده ارت 
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نظریهی ماتریالیسم 
دیالکتیک را به نفد 
تاه ۵ شوگ 
غیرانسانی " خوانده و برای 
توده‌ه‌ای زحم‌تکش 
ادراک‌نایذیر دانسته بود. 
وی پیشنهاد "م‌ذهب 
۳ ۱ 9 "مذهب 
گر" را طرح کرده و 
گفته بود که سوسیالیسم 
را باید به عنوان یک "نیروی مذهبی پرتوان و نوین " ارائه داد. 
باید در نظر داشت که در اوج فضای انقلابی ۱۹۰۵ فرصتی برای 
طرح نظریه‌های فلسفی نبود. ولی پس از شکست آنقلاب. و سلطه‌ی 
نامیدی و دلسردی» وضعیت جنبش تغییر یافته بود. برای باگدانف 
نگرش بسته و مکانیکی "ماتریالیسم دیالکتیک" به عنوان یک اصل 
فلسفی مارکسیسم به پرسش گرفته شده بود. آما پاسخ او ناکافی و 
نادرست بود. 
طرح دیدگاه‌های جدید فلسفی از باگدانف و لوناچارسکی در درون 
جناح بلشویک موجب تنش شدید گردید. لنين در آغاز کار چندان 
توجهی به این آمر نداشت و می‌کوشید که برای تقوبت و انسجام 
درونی بلشویسم این اختلاف‌ها را کم‌آهمیت جلوه دهد. به قول 
کروپسکایا: 
"ایلیچ «لنین) براین نظر بود که نزاع‌های فلسفی را می‌بایست از 
گروه‌بندی‌های سیاسی در بخش بلشویک از هم جد ساخت. او 
اعتقاد داشت این نزاع‌ها در بخش (بلشویک) بهتر از هر چیز دیگر 
نشان می‌دهد که فلسفه‌ی باگدانف نمی‌تواند در یک سطح از 
(فلسفه‌ی) بلشویسم قرار داشته باشد... با وجود این» هر روز روشن‌تر 
می‌شد. که بزودی گروه بلشویک ازهم فروخواهد پاشید". (۳۱) 
لنین تفاوت‌های نظری فلسفی درون‌بلشویکی را تا مدتی تحمل کرد. 
اما جاپ مقاله‌ای از باگدانف در ستایش از ماخیسم؟ در نشریه‌ی 
"زمان نو" که به سردبیری کائوتسکی منتشر می‌شد. همه چیز را 
بهم ریخت! 
چاپ علنی اختلاف‌های فلسفی بلشویک‌ها در نشریه‌ی معتبر 
سوسیال دموکراسی» موقعیت جناح بلشویک حزب سوسیال‌دموکرات 
روسیه را به شدت تضعیف می‌کرد. به وبژه اینکه یکی از نظریه- 
پردازان برجسته‌ی بین‌الملل دوم فردریک آدلر سوسیال‌دم وکرات 
اتریشی نیز از "ماخیسم" به عنوان یکی از بزرگترین کشف‌هاو 
دستأوردهای علمی نام برده بود. 
نزدیکی لنین با باگدانف در طی فرایند سه ساله‌ی پس از انقلاب 
۵ از جمله مواردی بود که سبب‌ساز رشد بلشویسم شده بود. 
اماء ادامه‌ی نزاع‌های نظری درونی برای لنین دیگر قابل تحمل نبود. 
رش خایک ] ز نت بلشویک را 1 
نوشتن "ماتریالیسم رزمنده" آغاز کرد! پیش 
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که اغلب برداشت‌های نظری و فلسفی هر دو گرایش اپورتونیستی و 
رادیکال سوسیال‌دموکرات‌های روسی و اروپایی یکسان بودند. اصولا 
پس از اشتگاه شدن خیانت تاریخی احزاب سوسیالدم وکرات در 
پشتیبانی از جنگ جهانی اول و به ویژه پس از انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ و 
پایه گذاری بین‌الملل سوم کمونیستی بود که اغلب مفاهیم 
"سوسیال دموکراتیک" مورد تجدیدنظر اساسی قرار گرفتند و به 
وا یم ای ۱اه ای سارت را 
نوشتن "امپیری و -کریتیسیسم و ماتریالیسم" به دفاع از دیدگاه 
قلسفی جناح غالب در حزب سوسیال‌دموکرات روسیه و بین‌الملل 
دوم پرداخت. این نبرد در آنجا خاتمه نیافت. 


انشعاب در جناح بلشویک 

۲ ۱۳۳۹ 1 ۳۹ 
بلشویک به طور علنی از هم گسسته بود. هدف از برگزاری این 

6 ۳ ۰.۱۱ ۲ ااا... ال 1 9 
کنفرانس بحث پیرامون اتزویسم و التیماتیسم و رسیدگی به 
اختلاف‌های نظری درون جناحی بود. 

ثِ ۳ 1 ۱۱۱ ۲ 7 

هیات تحریربه‌ی مجله‌ی بلشویکی پرولتاریا . علاوه بر لنین» شامل 
زینویف و کامنف بود. آن‌ها همکاری نزدیک خود را از همان دوران 
اغاز کرده بودند. اعضای دیگر هبات تحربریبه‌ی "یرولتار یا" با کدانف» 9 
دوتن از اعضای دیگر کمیتهی مرکزی یعنی گلدنبرگ و 
دوبروینسکی بودند. ریکوف و تومسکی (که بعدها از رهبران اتحادیه- 
های کارگری روسیه شد) نیز دراین کنفرانس حضور داشتند. 
در یک بحث باز کنفرانس. باگدانف از موضع فلسفی خود دفاع کرد. 
بقیه نمایندگان حاضر در این کنفرانس از موضع لنین حمایت کردند 
نکته‌ی جالب این بود که استالین نیز به دیدگاه فلسفی نظرات گروه 
باگدانف گرایش پیدا کرده بود. او در نامه‌ای که به "ام جی تشکایا" 
نوشته است به این نکته اشاره دارد: 
۸ ب ۰ ‌ ِ ۰ ۰ ۰ 

امپریو-کربتیسیم همچنین وجوه خوبی داشت و وظیفه‌ی 
بلشویک‌ها این بود که به رشد فلسفه‌ی مارکس و انگلس یباری 
رسانند. در رابطه با جان‌مابه‌ی دیدگاه ۳۳ کت 0 |فلسفه‌ی 
باگدانف ] در مسیر تسلطیابی بر وجوه حوب ماخیسم بوده او 
(۳( 
البته اين نامه و آثار مشابه "ضدلنینی ‏ بعدها در دوران استالین از 
در آن دوران» از سوی حزب سوسیال‌دم وکرات روسیه و جناح 
بلشویک. اهمیت لازم به کارهای نظری و فلسفی داده نمی‌شد. برای 
مثنال. میخائیل تومسکی رهبری بعدی اتحادیه‌های کارگری 
جمهوری شوروی به شدت مخالف بحث‌های فلسفی بود: 
۹ جح ۰ ۹ ۰ ّ 2 7 ۲ 





کسانی که به فلسفه روی می‌آورند می‌خواهند از واقعیت بگریزند ". 
(۳۲( 

گروه باگدانف سرانجام از جناح بلشویک حزب سوسیال‌دم وکرات 
روسیه به خاطر دیدگاه‌های فلسفی متفاوت از اکثریت اعضاء ولی در 
واقع» برای جلوگیری از "فروپاشی جناح بلشویک" اخراج شد! این 
یکی از بزرگ‌ترین اشتباه‌های لنین در تاریخچه‌ی بلشویسم به شمار 
ی 


چرا اشتباه تاربخی؟ 

لا تایه سا با تس سکس سناش 
"رسمی " البته مغایر با ارزش‌های سوسیالیستی یک حزب انقلابی 
بود. یکی از شرط‌های مهم عضویت در حزب سوسیالیستی طبقه‌ی 
کارگر» پذیرش برنامه‌ی سوسیالیستی آن حزب است و نه پذیرش 
این و یا ار نظریه‌ی فلسفی. اقتصادی» تاریخی و... راست است که 
هر برنامه‌ای در تحلیل نهایی براساس یک سری تثوری‌پردازی‌ها 
تدوین می‌شود. اماه یک حزب انقلابی با تدوین برنامه‌ی کمونیستی و 
روش و استراتژی انقلابیی است که سروسامان می‌گیرد و نه پیرامون 
نظرسنجی درباره‌ی نظریه‌های مارکسیستی. باید به یاد داشت که 
پذیرش برنامه‌ی سوسیالیستی متکی به روش انقلابی. و اجرای 
مقررات و مسئولیت‌های حزبی» مهم‌ترین رکن تداوم عضویت در هر 
حزب سوسیالیست انقلایی است. 

رفتار لنین با باگدانف مغایر با سنت‌های بلشویکی بود. چرا که لنین 
حتا با عضویت کارگران رزمنده‌ی مذهبی مخالفتی نداشت. وی براین 
باور بود که تا آنجایی که هر کارگر مذهبی‌ی که برنامه‌ی سوسیال- 
دموکراسی را پذیرفته و به عضویت حزب درآمده تا آنجایی که 
وظائّف تشکیلاتی خود را به خوبی انجام می‌دهد. ایرادی به او نمی - 
توان گرفت. لنین براین باور بود که دست آخرء چنین عضوی پا با 
باورهای مذهبی. متافیزیک و غیرعلمی خود تسویه حساب می‌کند 
یا صفوف حزب سوسیال‌دمو کراتیک را ترک می‌گوید. 

بلشویسم تبلور سامان‌یابی لایه‌ی پیشگام و مبارز طبقه‌ی کارگر 
پیرآمون یک برنامه‌ی انقلابی و سوسیالیستی بود. پیشگام کارگری 
عضو یک حزب سوسیالیست. در واقع حلقه‌ی رابط بین کادرهای 
سوسیالیست (که پیرامون یک برنامه‌ی سوسیالیستی تشکل یافته- 
اند) و توده‌ی پرولتاریا و زحمتکشان (کسانی که در شرایط عادی 
زندگی اجتماعی ایدئولوژی طبقه‌ی حاکم را پذیرفته‌اند) است. امکان 
دارد که لایه‌ای از پیشگام کارگری بر برخی تثوری‌های فلسفی. 
اقتصادی و سیاسی مارکسیسم انقلابی اشراف داشته باشد. اما کل 
پیشگام کارگری را نمی‌توان پیرامون نظریه‌های مارکسیستی "آزمون 
ایدئولوژیک" کرد. لایه‌ی رزمنده. پیشرو و "آگاه به تضاد طبقاتی " 
طبقه‌ی کارگر را نمی‌توان براساس دانش» معرفت و تسلط بر تئوری - 
های گوناگون مارکسیستی سنجید و به عضویت حرب انقلابی 
پذیرفت. پیشکام کارگری در واقع معرف بخش مبارز مبل. سازمانده 
و انقلابی طبقه‌ی کارگر علیه کارفرمایان» سرمایه‌داران و نظام 
طبقاتی است. پس, اگر مفهوم حزب "لنینی "» به معنای سازمان- 
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این نکته مهم تاکید ویژه قاس که براساس معیار "دید گاه‌های 
۹۸ + بر سح ی 
نظری نیست که هم سوسیالیست‌ها و هم پیشگام کارگری درون 
یک تشکل حزبی سازماندهی می‌شوند. 
پیش اژ این گفته شد که هرگونه نظریه‌پیردازی. متکی به 
3 ۱ 3 ۳ ی ۳ ۱ ‌ ِ اً ۰ ۳ 

پراکسیس و تحربه‌ی فشرده‌ی بشری است. دست‌اخر. هر تئوری 
انقلابیی سوسیالیستی می‌باید در تجربه‌ی حود به صحت و سفم هر 
شستت اه یس اژ مشاهده‌ی تجریبهی سقوط فاجعهبرانگی ز 9 
"پراکسیس" جنایت‌بار حمایت از جنگ جهانی اول اکثریت احزاب 

ی ِ ۱ ۰۲ 

وابسته به بین‌اللمل دوم به تجدیدنظر در باورهای رسمی نظری 
مطالعه‌ی پایه‌ای فلسفه‌ی هگل و سایرین روی نیاورد؟ 
شکل‌گیری بلشویسم و منشویسم و جناح‌بندی‌های حزیی براساس 
پذیرش يا رد تئوری‌های گوناگون فلسفی و نظری نبود. شرط 
عضویت پذیرش برنامه» تعهد و تقبل وظیفه‌ی حزبی در مسیر 
استراتزی انقلابی بود. از این روی هر عضو حزبی تاانجا که به 
می‌داشت که آزادانه دیدگاه سیاسی» تاریخی, فلسفی, اقتصادی, 
هنری و فرهنگی خود را در معرض نقد. سنجش و جالش نظری 
ساير اعضا بگذارد. وظیفه‌ی دیگر اعضای آن حزب می‌بود که ضمن 
تشکل انقلابی شکوفا و اعضایش آبدیده و ورزیده می‌شوند. 
رای‌گیری اعضای یک حزب درباره‌ی این یاان تثوری فلسفی. 
علمی. هنری و فرهنگی کاری است بس نابخردانه و نادرست. اشتباه 
ترازیک اخراج باگدانف توسط یاران لنین» در دوران خفقان استالینی 
نف ضورنگه کمفص ساسخفایی تمابان فده مک ضبق الاب استالیتشی, 
1 5 1 ۱ ث" .2 

وجه تولید اسیایی و پژوهش‌های مارکس و انگلس در باره‌ی 
ساختار مناسبات تاریخی چین» هندوستان و ایران را با توسل به 
ارای بورو کراسیی حزبی مردود اعلام نکرد؟ مگر استالین 9 شیر کاء 
برداشت مکانیکی 9 تحلیل نادرست همه‌ی جوامع بشری روابط 9 
دوره‌بندی‌های تاریخی برده‌داریء فشودالی» سرمایه‌داری و 

۱ ِ‌ 5 

جایگزین روش مارکسی بررسی علمی پژوهش تاربخی و تبیین 
طبقاتی هر جامعه‌ی مشجخص نکرد!؟ مگ تسا واعم اکترفت قاطع 
تور کرات‌های حزب منحط دوران تزار سرخ مکتب واپیس گرای 
۲ : ۲۲ ۱۹ ۲ ۰۰ 
هنری که اغلب ريشه در جنیش سوسیالیستی داشتند. نگردید!؟ 
ادامه دارد... 


دی ماه ۱۳۸۶ (ژانویه ۲۰۰۸) 
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در بخش پایانی این نوشتار به آغاز جنگ جهانی اول و ورشکستگی 
کامل احزاب " سوسیال‌دموکراتیک اروپایی و انقلاب روسیه پرداخته 


خواهد شد و سرانجام جمع‌بندی پیرامون "سوسیالیسم و مفهوم 
حزب انقلابی طبقه‌ی کارگر" ارائه خواهد گردید. 


ٍِ شورا به معنی سویت. 

- بلشویسم آلن وودز صفحه ۲۶۱ 

۳ همانحا صفحه ۲۶۲ 

۳ ی 

0۵ برای مثال رجوع کنید به مقدمه احسان طبری به کتاب «ده روزی که 
دنیا را تکان داد» نوشته جان رید از انتشارات حزب توده 

ع- بلشویسم آلن وودز صفحه ۲۶۵ 

2 تاریخ مردمی جهان, چاپ فارسی نوشته کربس هارمن صفحه ۵۱۶ 

۸- بلشویسم. آلن وودز صفحه ۲۶۶ 

4۹ بلشویسم آلن وودز صفحه ۲۶۷ 

2 پیشگفتار چاپ روسی مانیفست کمونیست. مجموعه آثار مارکس و 
انگلس در اینترنت. 

۱- بلشویسم. نوشته آلن وودز صفحه ۲۶۸ 

۲- بلشویسم آلن وودز صفحه ۲۷۰ 

۳ بلشویسم. آلن وودز صفحه ۲۷۱ 

۳ بلشویسم. آلن وودز صفحه ۲۷۲ 

۵- بلشویسم. الن وودز صفحه ۲۷۶ 

۶- بلشويسم, آلن وودز صفحه ۲۷۶ 

۷- بلشویسم الن وودز صفحه ۲۷۹ 

۸- یادداشت‌های تروتسکی در سالهای ۱۹۲۶-۱۹۳۵ صفحه ۱۵۲ 

ِ تاریخ حزب بلشویک از ابتدا تا فوربه ۱۹۱۷ نوشته گریگوری زینووبف 
صفحه ۱۴۸ 

ِ قرار بود که این کنگره در دانمارک برگزار بشود. اما بر اثر فشارهایی که 


دولت تزار بر کشور دانمارک وارد آورد از برگزاری کنگره در آن کشور جلوگیری شد. 
پس از آن مقرر شد که اين کنگره در شهر مالمو سوند برگزار گردد. اما دولت سوند 
اعلام کرد که از ورود نمایندگان به سوئد جلوگیری خواهد کرد. به همین دلیل محل 
این کنگره به لندن منتقل یافت. 


ِِ بلشویسم» آلن وودز صفحه ۳۰۴ 

1 بلشویسم» آلن وود صفحه ۳۰۴ 

"2 بلشویسم» آلن وودز صفحه ۳۰۴ 

2 بلشویسم. آلن وودز صفحه ۳۰۶ 

۲۵ بلشویسم. آلن وودز صفحه ۳۰۶ 

م2 بلشویسم. آلن وودز صفحه ۳۰۴ 

2 بلشویسم. آلن وودز صفحه ۳۰۷ 

۳۸- بلشویسم. آلن وودز صفحه ۳۱۹ 

رگ بلشویسم» آلن وودز صفحه ۳۲۲ 

"روشتفکر " برگردان واژه‌ی انتلیجنسیا است. در فارسی» هر دو واژه‌ی 
انتلکتوئل و انتلیجنسیا را که معانی یکسانی ندارند. روشنفکر ترجمه می‌کنند. 
۳۱- پلشویسي آلن مودز صفحه ۲۲۸ 

۳۲ بلشویسم. آلن وودز صفحه ۳۳۱ 


برخی نوشته‌هایی ازاین دست در دوران خروشجف» به وسیله‌ی ارشیو 
ر تاریخ حزب بلشویک که ت ِ 
۳- بلشویسم آلن وودز صفحه ۳۳۱ 


۹ 





چین و بویش‌های انباشت بین‌المللی: 


علل و پی‌امدهای تغییر ساختار جهانی (بخش پابانی) 
نویسندگان: مار تبن هارت لندزبرگ و پل ترکت 


بر گردان: احمد سیف 


کارگران - کره جنوبی 
اقتصاد کره جنوبی نیز هم‌جهت با پویش انباشت بین‌المللی که در 
صفحات پیشین توصیف کردیم با همان پی‌امدهای منفی برای 
کارگران کره‌ای. درحال تغییر ساختار است. این تغییر ساختار به 
واقع نتیجه‌ی آزادسازی و کنترل‌زداتی از اقتصاد کره جنوبی پس از 
بحران (۱۹۹۷-۹۸) است که سیاست‌پیردازان امریکائی و ژاینی 
مشوق آن بوده و با حمایت دوپهلوی شرکت‌های بزرگ کره‌ای از 
طریق صندوق بین‌المللی پول پیاده کردند . یکی از پی‌آمدهای 
عمده این است که رشد اقتصادی چین به صورت عمده‌ترین نیروئی 
درآمده که اقتصاد کره را به جلو می‌برد و به انتخاب‌های اقتصادی- 
اش شکل می‌بخشد. در۲۰۰۱ چین به صورت بزرگترین دریافت 
کننده‌ی سرمایه گذاری خارجی کره جنوبی درامد. در ۲۰۰۴ تقریبا 
نیمی از سرمایه‌گذاری خارجی کره جنوبی» در کشور چین صورت 
گرفت. تا نوامبر ۰۲۰۰۴ جین ۲۲۲۹۹ پروژه پیشنهادی شرکت‌های 
کره‌ای به ارزش کل ۱ /۳۹ میلیارد دلار در چین را تصویب کرد" به 
مقدار قابل توجهی. به خاطر این سرمایه گذاری‌هاء در ۲۰۰۲ چین به 
صورت عمده‌ترین بازار صادراتی کره جنوبی در آمد و در ۲۰۰۳ 
عمده‌ترین طرف تجارتی آن بود. بلافاصله پس از بحران. دولت کره 
به سیاست وام‌ستانی برای تسریع بهبود اقتصادی کشور رو آورد. 
بودجه دولت به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی آزوضعیتی 
که در ۱۹۹۶ مازاد داشت به صورتی تغییر کرد که در ۱۹۹۹ با یک 
کسری معادل ۴/۶/ تولید ناخالس داخلی روبرو شد. البته این میزان 
به نسبت بالای کسری قابل دوام نبود چون نسبت بدهی دولت به 
تولید ناخالص داخلی که در۱۹۹۷ فقط ۱۶/۲/ بود در ۲۰۰۲ به 
۶ تولید ناخالص داخلی افزایش یافت. تعهدات اضافی دولت. 
شامل کمبود جدی در ذخایر عمومی بازنشستگان» و بهره‌های 
پرداختی برای اوارق فرضه صادرشده برای ثبات ارزش واحد پول 
ملی» هم فشار اضافه‌ای بود که بر مالیه دولت وارد می‌آمد . در تحت 
۳۱۵۲۲-۱0004 ,2001 ۲۱۲۵1۲ 0ج مزه‌حماول‌صنه ]۲۱۵ [ 
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فشارهای شدید صندوق بین‌المللی پول برای 
کاستن از هزینه‌های دولتی» بودجه دولت در 
۰ مجددا به حالت مازاد برگشت. 
سرمایه‌گذاری خارجی نیز با فراهم‌کردن ارز 
حیاتی مورد نیاز دولت؛ نقش مهمی در بالابردن 
میزان رشد بازی کرد. ولی بخش عمده‌ای از این 
سرمایه گذاری‌ها. «سرمایه گذاری لاشخورانه» بود 
که شامل خرید اموال شرکت‌های کره جنوبی به 
قيمت‌های بسیار نازل بود. یک پی‌آمد این 
سرمایه گذاری» سلب مالکیت از سرمایه کره 
۲ ۴ ۳ ۳ 
جنویی بود. همین که دارائی‌های سوداور 
خریداری شدند. بطور سریع و چشمگیری این 
۷ میلیارد دلار در ۲۰۰۰ به ۶/۵ میلیارددلار در ۲۰۰۳ رسید.ه 
ایجاد فضای مناسب‌تری برای سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی 
سیاست‌های مشخصی در پیش گرفت. در اوت ۰۲۰۰۲ سه منطقه 
آزاد تجارتی ایجاد کرد تا کره را به صورت «مرکز تجارتی شرق 
آسیا» در بیاورد. بنگاه‌های خارجی که در این مناطق فعالیت می- 
کنند نه فقط بخشودگی‌های مالیاتی خواهند داشت بلکه این 
بخشودگی شامل بسیاری از مقررات بهداشت محیط و کارگری هم 
می‌شود. دولت هم چنین برنامه دارد تابه خارجیانی که در 
تکنولوژی بالا سرمایه‌گذاری می‌کنند. کمک هزینه‌ای معادل ۲۰/ 
کل سرمایه‌گذاری بیردازد. ولی به نظر بعید می‌رسد که این سیاست 
موفق باشد و به اهداف خویش برسد. یک دلیل مهم این است که 
این شرکت‌های بین‌المللی برای سرمایه‌گذاری در چین تمایل بسیار 
بیشتری دارند چون در انجا علاوه بر کار بسیار ارزان» یک نظام بسیار 
گسترده یارانه دولتی» و یک نظام نظارتی نه چندان سخنگیرانه 
وجود دارد. مطلع از توان بالای چانه‌زنی خود. این شرکت‌های بین- 
المللی از دولت کره جنوبی می‌خواهند که برای جذاب کردن «فضای 
تجاری» به خصوص در رابطه با سیاست‌های کارگری» بیشتر فعالیت 
بکند. براساس نوشته‌ای در نشریه هرالد کره. «به گفته ریس اداره 
تحارت آمریکا در کره. افزودن بر انعطاف بازار کار برای جذب سرمایه 
خارجی در صدر ارجحیت‌ها قراردارد. رئیس ۱ سلله اداره تحارت 
امریکا در سمیناری که از سوی موسسه اقتصاد جهانی برگزار شد 
گفت بدون پرداختن به مقوله کارگریء کره دربرابر کار بسیار ارزان 
چین که رقیب اصلی اوست. شکننددگی بیشتری خواهد داشت. 
رقیای کره. شانگهای» هنگ کنگ و چین هستند. به گفته رئیس 
اداره تجارت. رقبای خود را بشناس» چون سرمایه‌گذاران می‌توانند 
میم بگی ند که در کها مرمانه کذارش کته 
درعین حالء درحالی که سرمایه گذاری خارجی در کره کاهش نشان 
می‌دهد» سرماأیه‌گذاری خارجی کره جنوبی به طور چشمگیری 
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افزایش يافته است. از ۱۹۹۸ به این سو بیش از ۴۰۰۰ کارخانه کره 
جنوبی تولید خود را ازکره جنوبی به خارج از آن منتقل کرده‌اند و 
شماره این کارخانه‌ها هر ساله افزایش می‌یابد. به گفته یکی از 
ماموران اداره گمرک کره جنوبی. «تقریبا ۸۷۰/۷ این امکانات 
تولیدی به چین منتقل شده است» . پژوهش دیگری که از سوی 
اتاق تجارت و صنعت کره جنویی انجام گرفته نشان می‌دهد که «از 
هر ده کارخانه‌ای که در کره جنوبی به تولید مشغول‌اند ٩‏ کارخانه 
برنامه دارند که دراینده در چین سرمایه‌گذاری بکنند جون هزینه 
تولید پائین و مقرارت بسیار مناسب است و بازار را نسبت به کره 
جنوبی بسیار جذاب‌تر می‌کند». " در نتيجه این روند. خالص سرمایه- 


گذاری مستقیم خارجی کره جنوبی درسال ۲۰۰۲ منفی شد (به 





از دولت می‌خواهند که برای تضعیف جنبش کارگری قدم‌های 
جدی بر دارد. آنها بدون این که حرفشان ابهامی داشته باشد گفته- 
اند اگر دولت به خواسته‌شان پاسخ منت ندهد آنها تولید را «در 
طول دریای زرد به چین که در آنجا مزدها کمتر و خواسته‌های 
کار کاخ تلا دیسا است‌ یل خوافتد کره. همان گنه 25 
هرالد کره گزارش می‌دهد. این یک تهدید خشک و خالی نیست: 
«یک سازمان برجسته تجاری کره جنوبی دیروز می‌گفت که صنایع 
کره بسیار سریع‌تر ازصنایع دیگر اقتصادهای پیشرفته به کشورهای 
دیگر می‌روند و به همین خاطر تا ۲۰۰۷ به اصطلاح«از میان تهی - 
شدن صنعتی» خیلی جدی خواهد شد. مهاجرت صنعتی که در 
گذشته عمدتا درصنایع سبک مثل کفش‌دوزی و نساجی اتفاق می- 
افتاد الان به سرعت به دیگر صنایع از جمله صنایع الکترونیک 
اه اه ام ما اس نت هه ات 6 

از سال ۱۹۹۹ به این سو دولت کره جنوبی برای مقابله با این 
تحولات منفی» درمیان خیلی کارهای دیگر برای افزودن بر مصرف 
شخصی داخلی مشوق استفاده از کارت‌های اعتباری شد. دیگر 
سیاست‌ها عبارتند از افزودن برمیزان پولی که مشتریان می‌توانند نقد 
کنند» کسر مالیات برای خریدهائی که بوسیله کارت‌های اعتباری 
انجام می‌گیرد. نتیجه اعمال این سیاست این بود که مصرف به 
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شدت افزايش یافت و در کنارش هم با انفجار بدهی کارت‌های 
اعتباری روبرو هستیم. کل مصرف با استفاده از کارت های اعتباری 
که در ۱۹۹۸ حدودا ۸۵۲ میلیارد دلار بود به ۵۱٩‏ میلیارددلار در 
۲ افزایش یافت." بدهی خانوارها هم از ۸۷/ درآمد قابل مصرف 
در ۱۹۹۹ به ۱۳۱/ در سال ۲۰۰۲ افزايش یافت." 

درحالی که بیش از دوسوم مبادلات مصرف کنندگان با استفاده از 
پول‌های نقد شده و وام‌های کارت اعتباری انجام می‌گرفت طولی 
نکشید که بسیاری از خانوارها با سطح وام‌های ناپایدار روبرو شدند. 
به سال ۲۰۰۲ که می‌رسیم نرخ ناتوانی در بازپرداخت وام به شدت 
افزايش یافت. دربهار ۰۲۰۰۲ دولت کره جنوبی که از گسترش 
مالی کشور واهمه داشت. برای محدود کردن استفاده از کارت‌های 
اعتباری دست به اقدام زد. تعجبی ندارد که توفیق دولت در اجرای 
این سیاست. باعث سقوط چشمگیر در میزان مصرف شخصی شد. 
هزینه‌های شخصی در کره جنوبی در ۲۰۰۳ به میزان ۸۱/۴ کاهش 
بات مان کاهشنر ۳۶۲ نیز ماد ۰۳ نهد کاهشی 
مصرف شخصی برمیزان سرمایه‌گذاری تجاری درداخل نیز تاثیر 
منفی ۵ در نیمه اول ۲۰۰۳ کره جنوبی با رکود اقتصادی 
روبرو شد. 

درنتیجه این تحولات» کره جنوبی در حال حاضر بیشتر از همیشه 
بزا رد اقصادی به ارات واسته است ۳۵ ۲۳۰ سا کاخشی 
مصرف و سرمایه گذاری در داخل. ۸۹۸/۲ رشد اقتصاد به خاطر 
صادرات سود فر ۲۲ هم وضع بل همیخ ورگ ناف هه 
همانطور که درصفحات پیش گفته شد بخش اعظم این صادرات نیز 
به بازارهای چین صورت می‌گیرد. بسیاری از تحلیل‌گران کره جنوبی 
بازارهای چینء آسیب‌پذیری کشور در برابر بی‌ثباتی بازارهای آمریکا 
را کاهش ولی همان طور که پیشتر دیده‌ایم چین در 
وجه عمده خودش به صورت یک سکوی تولیدی صادراتی به امریکا 
عمل ی کلان: همراه این جهت‌گیری. بخش عمده صادرات کره به 
جین کالاهای واسطه‌ای هستنن که برای تولید کالاهای دیگر مورد 
استفاده قرار می‌گیرند. بررسی‌های انجمن تجارت بین‌المللی کره و 
موسسه کره‌ای سیاست اقتصادی بین‌المللی نشان داده است که 
«بخش عمده‌ای اژ کالاهای نهائی به یبک کشور سوم فرستاده 
می‌شوند و تقریبا ۴۰/ هم به آمریکا صادر می‌شود» ". به همین 
شکل. یک پژو‌هش انجام گرفته بوسیله آنکتن درباره مناسبات 
تجارتی در شرق آسیا نتیجه گرفت که صادرات کره به چین. پا 
به پای صادرات چین به آمریکا حرکت ۳ 
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به سخن دیگر آینده اقتصادی کره جنوبی بطور روزافزونی به زنجیره 
محدودی از صادرات وابسته شده است که درچارچوبی که در یک 
نظام تولید برای صادرات چین بسوی بازارهای آمریکا شکل گرفته 
است. درحال حاضر تراز تجارتی کره با چین مازاد دارد. با این وضع 
و همزمان با این مازاد. اقتصاد کره جنوبی از بخش قابل توجهی از 
اساس صنعتی خود خالی می‌شود. بعلاوه تولید کنندگان کره‌ای که 
برای بازارهای صادراتی تولید می‌کنند با رقابت روزافزون چینی‌ها در 
بازارهای دیگر روبرو هستند. بررسی‌های انجام گرفته بوسیله 
سازمان‌های تحقیقاتی خصوصی و دولتی درکره جنوبی اخطار داده- 
اند که «توان رقابتی 3 صادرات بعصی موارد از توان رقابتی 
کره - به ویژه در بخش‌های ماشین‌الات. الکترونیک» محصولات 
خانگی؛ نساجی و بعضی فرآورده‌های بخش اطلاعات- بیشتر است . 
همان طور که تحولات در صنایع آتوموبیل‌سازی چین نشان می‌دهد. 
این رقابت فقط به تولیدات کم ارزش محدود نمی‌شود. در تولید 
اتوموبیل چین از کره جنوبی جلو افتاده و اکنون به صورت چهارمین 
تولید کننده درآمده است و تولیدش از سال ۲۰۰۲ به این سو 
هميشه از کره جنوبی بیشتر بوده است. به گفته یکی از مسئولان 
اتحادیه‌ی تولید کنندگان آتوموبیل کره جنوبی «چین تولید اتوموبیل 
خود را افزايیش داده است چون اغلب تولیدکنندگان اتوموبیل جهانی 
می‌کوشند برای دست یابی به بازار اتوموبیلی که سریح‌تر از هر جای 
دیگر رشد می‌کند در این کشور به تولید اتوموبیل بپردازند." ازاین 
هم خطرناک‌تر برای منافع اقتصادی کره جنوبی -به ویژه اگر در 
نظر داشته باشیم که اتوموبیل معادل ۳۰/ کل صادرات کره است- 
این است که تولیدکنندگان خارجی اکنون به چین به صورت 
پایگاهی برای صادرات اتوموبیل خود می‌نگرند." 

کره جنوبی برای تجدید ساختار اقتصادی خود قیمت گزافی می- 
پردازد. عمل و تهدید بنگاه‌های بزرگ باعث شد تا دولت دست با 
اصلاحاتی بزند که توان چانه‌زنی‌شان را با کارگران بیشتر کرده است. 
برای نمونه بسیاری از بنگاه‌ها با استفاده از قانون کار جدید. به اخراج 
کارگران داتمی و جایگزینی‌شان با کارگران موفقت و حتی روزمزد 
دست زدند که بخشی از «قابل انعطاف کردن» نیروی کار است. 
ق تست درد کار کات کهم یت کارع‌شان تسم انست ۳۲۰۰ 
درصد در ۱۹۹۷-۸ به ۸۵۵ در۲۰۰۳ افزایش یافته است. مزد 
پاعتش ای کار کاع اس بط موس سا ۵۲ موه میا 
کار کزان تدای است ‏ لووه‌مساست‌هان وت بها مان نی یره 
عظیم بیکاران, و آنها که برای خود کار می‌کنند و اعضای خانواده- 
هایشان که مزدی هم دریافت نمی‌کنند کمک کرده است که اکنون 
بیش از یک سوم نیروی کار در اقتصاد را شامل می‌شود " 

تعجبی ندارد که میزان فقر از انچه که قبل از بحران بود بسیار بیشتر 
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سده 9 تابرابری دیز هیچ‌گاه به این میزان دبوده ایتنت : یک بررسی اژ 
سوی نظام‌های خبرپراکنی کره در ۲۰۰۴ روشن‌ترین شواهد را از 
عدم موفقیت فرایند تجدید ساختار دربرآوردن نیازهای اکثریت 
جمعیت به دست می‌دهد. همان‌طور که در تایمز کره گزارش شده 
است این بررسی نشان می‌دهد که «بیش از نیمی از کره‌ای‌ها فکر 
می‌کنند که شرایط اقتصادی اکنونی‌شان ازانجه که در اواخر ۱۹۹۷ 
یعنی وقتی که بحران مالی ارکان کشور را به لرزه درآورده بود بسیار 


د ۸ 
بدتر شده است . 





منطقه‌ای سامان‌یافته‌ی آسیای جنوب شرقی موجب و خامت شرایط 
زندگی و کاری کارگران در این منطقه شده اشاره کرده‌ايم. تمرکز 
اصلی این شبکه تولیدی بر بازارهای آمریکاست و سیاست تهاجمی 
صادراتی چین برای کارگران امریکاتی نیز پی‌آمدهای منفی زیادی 
ببار آورده 9 به گفته بیزنس وبک: 

«قیمت‌های چینی: این‌ها از خوفناک‌ترین واژه‌ها درصنعت آمریکا 
هستند. بطور کلی این یعنی بهائی ۲۰ يا ۵۰/ کمتر از ان جه که 
می‌توانی محصولی را درامریکا تولید کنی. در بدترین حالت. 
«فیمت‌های چینی» بعنی چیزی که از هزینه مواد اولیه تو هم کمتر 
که برای ده‌ها سال کارخانه‌های آمریکائی را تعطیل می‌کرده‌اند به 
حوبی می‌دانند کد کوشش دام رقابت با قیمت‌های جینی بی‌فایده 


است». 

اشتغال صنعتی دا اکتا شد. درفاصله ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۳ صنایع 
ری ات ان یت ی اد 
چه اقتصاددانان جریان اصلی ادعا می‌کنند که این کاهش فرصت- 
های شغلی به خاطر تغییر ذائقه‌ی مصرف کنندگان (کاهش تقاضا 
برای محصولات صنعتی) يا افزايش بازدهی اتفاق افتاده است. ولی 
بیونز نشان می‌دهد که واردات یک عامل مهم‌نری بوده ی او ات۳ 
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صنعتی را در نظر می‌گیرد که شامل کل تولیدات صنعتی داخل و 
مقیاسی از کل تقاضای داخلی که شامل تولید ناخالص داخلی و 
خالص واردات همه فرآورده‌ها 9 خدمات است مقایسه می کنن: 

بطور مشخصی بیونز متوجه می‌شود که در حالی که سهم تولیدات 
صنعتی داخلی به نسبت تولید ناخالص داخلی کاهش يافته است. 
سهم تقاضا برای محصولات صنعتی (از جمله خالص واردات) به 
صورت درصدی از کل تقاضای داخلی- به صور نی که در بالا تعریف 
شد- به واقع کر طول ۲۰۰۳-۱۹۹۸ افزایش یافته است. درتجیخه, 
کاهش مشاغل صنعتی نه به خاطر کاهش تقاضای برای تولیدات 
صنعتی بلکه به خاطر کاهش تولیدات صنعتی داخلی است. به واقع. 
نسبت تولیدات صنعتی داخلی به کل تقاضا برای محصولات صنعتی 
از 7۸۹/۲ در ۱۹۹۷ به 7۷۶/۵ در ۲۰۰۳ کاهش یافت." بطور کلی 
براساس بررسی بیونز در طول ۲۰۰۳-۱۹۹۸ 1 
عوامل داخلی (تقاضا و بازدهی) فقط موجب | 
شد و ۵۸/۵ مشاغل از دست رفته به خاطر 
0 

طبیعتا موقعیت تازه چین به عنوان لنگرگاه نظام 
صادراتی فراملیتی آسیای جنوب شرقی موجب 
شد تا بسیاری از شرکت‌ها و کارگران آمریک ائی 
به فعالیت‌های صادراتی جین حساس بشوند. 
بعلاوه در سال‌های گذشته صادرات چین عمدتا 
محصولات از نظر تکنیکی پائین بوده ولی اکنون 
بطور روزافزونی به صدور محصولاتی رو آورده است که موقعیت 
کارگران با مزدبالای آمریکائی را به مخاطره انداخته است. برای 
نمونه» درحالی که در «۱۹۸۹ حدودا ۸۲۷ واردات از جین با 
محصولات تولید شده بوسیله کارگران با مزدبالای آمریکا رقابت می - 
7 

ما گفته‌ايم که پدیده اقتصادی چین را نه به عنوان پدیده‌ای ملی و 
پا حتی بین ملت‌ها؛ بلکه به عنوان فرایند سرمایه‌داری فراملیتی باید 
شناخت که تولید در مناطق مختلف را به نفع سرمایه فراملیتی و به 
ضرر بنگاه‌هاتی که به این فرایند پیوند نخورده باشند و اغلب کارگران 
در کشورهای درگیر به یک دیگر پیوند می‌زند. همخوان با این نقطه 
نظر درحالی کد بسیاری از شر کت‌های آمریکایی اژ این فعالیت‌های 
تولیدی چین متضرر می‌شوند. ولی شرکت‌های دیگر امریکاتی بطور 
شرکت‌هائی که بیشترین سود را می‌برند. به گفته تایمز مالی. 
شرکت‌هائتی هستند که از چین به عنوان یک پایگاه صادراتی و يا به 
عنوان منبع کالاهای ارزان- برای نمونه وال مارت- استفاده می- 
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کتتد. در واه ۰ واردات آمسکا از کین شاه وال ماک اتضام 
کر یک برآورد که در چاینا دیلی منتشر شد مدعی است که 
واردات وال مارت از چین در ۲۰۰۴ از ۱۸ میلیارد دلار بیشتر خواهد 
ند تیش کف‌های داملشی اموکتاگ یراع تموت هت ال 
موتورزه پراکترو گامبل و موتورولا نیز از تجارت مستقیم و غیر 
مستقیم با چین سودهای کلان می‌برند." 

نقش شرکت‌های فراملیتی آمریکاتی در پیشبرد و تعمیق اين فرایند 
مستقر در چین به زیان کارگران آمریک‌اتی با اهمیت و در حال 
افزایش است. به گفته برک. «۱۰ افزایش در سرمایه گذاری آمریکا 
در جین در یک صنعت. باعث ۸۷/۲ افزایش واردات آمریکا از چین و 
۱ / کاهش در واردات چین از آمریکا درآن صنعت خاص می- 
شود» . برای نشان دادن تغییر در جهت‌گیری شرکت‌های آمریکاتی 
که در چین فعالیت می‌کنند. برک صادرات آمریکا به شرکت‌های 
آمریکاتی در چین را با واردات آمریکا ازاین شرکت‌ها درطول ۱۹۸۹ 
تا ۱۹۹۷ به صورت نمودار اراٍیه هتفه3 
نتیجه این که «از ۰۱۹۹۵ ارزش واردات از 
شرکت‌های امریکاتی در چین. از صادرات امریکا 
به این شر کت‌ها بسیار بیشتر بوده است. تنها در 
فاصله چند سال. شرکت‌های فراملیتی آمریکاتی 
فعال در چین. از حالت صادر کننده به جین به 
صورت صادر کننده‌ی خالص به آمریکا درآمدند و 
سک تس در امک 
چین بیشتر شده و کسری تراز پرداخت‌های 
روزافزون آمریکا را افزایش خواهدداد. ۲" 

تون کر( تیومی کات های شنت 
های وایسته به بنگاه‌های امریکاتی در جین که خارجی هادر 
مالکیت‌اش آکثریت دارند این تغییر درجهت گیری را نشان می‌دهد. 
مشاهده می‌کنیم که از ۱۹۹۸ به این سو. صادرات این نوع شرکت- 
های آمریکائی به بنگاه‌های مادر در آمریکا بسیار بیشتر از واردات- 
شان از آنهابوده است که نتیجه‌اش بیشتر هدن کسر شراز تجارتی 
آمریکا بود. نقش ویژه چین به این صورت برجسته می‌شود که رفتار 
شرکت‌های آمریکائی مشابه در اسیا و منطقه اقیانوس ارام از این 
لگو تبعیت نمی‌کند. در آن مناطق, فعالیت‌های تجارتی درون 
شرکت‌های فراملیتی آمریکائی. برای اقتصاد آمریکا هم چنان مازاد 
تولید می‌کند. به وضوح یک فرایند کلی عمل می‌کند که در آن» 
تولیدات مستقر در چین, اثر چشمگیری بر اقتصاد امریکا می‌گذارند. 
اگرچه آن تولید به طور عمده با سرمایه اسیای جنوب شرقی به 
جلو رانده می‌شود. بخش قابل توجهی از صنایع آمریکا هم در این 
فرایند شراکت داشته و از ان سود می برد. 
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جدول شماره ۱۱ 
تجارت درون بنگاهی آمریکا- موسسات غیر بانکی. که اکثربت سهام 
در مالکیت آمربکائی‌هاست ارقام به میلیون دلار 
صیدرات الات | واردات کادت | صلدرات اداتی ا واردات ای 
چین درچین آسیا و منطقه | آسیا و منطقه 
۳ آرام | اقیانوس آرام 
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ما به دلیل اهمیت چین در پویاتی سرمایه‌داری جهانی به خصوص 
در توسعه صنایع آسیای شرقی و کسری تراز تجارتی امریکابران 
تمرکز کرده‌ايم. با این همه دقیقا نظر به این که نقش تازه جهانی 
چین در نتیجه ماهیت تغییر یابنده ضروریات تولید بین‌المللی 
سرمایه‌داری رشد کرده است. این اهمیت دارد تا بيذيريم که این 
فعالیت‌های فراملیتی فقط به شرق آسیا محدود نمی‌شود و رقابت 
سرمایه‌دارانه مجموعه‌ای از مناسبات پیچیده فرامرزی در سرتاسر 
جهان ایجاد می‌کند. این پیچیدگی در پژوهشی که کیت برون 
فنبره نر و استفنی لسوس برای کمیسیون بازبینی مناسبات 
اقتصادی و امنیتی چین و امریکا انجام داده‌اند هم برجسته شده 
است". تاکید اصلی پژوهش ایشان بر انتقال تولید و احدهای 
آمریکائی (کاستن مشروط و رشد اشتغال) به چین به صورتی که در 
نشریات انگلیسی‌زبان درج شده در سه ماه اول ۲۰۰۴ و ۲۰۰۱ بود. 
برای این که این تحرکات بنگاه‌های بزرگ در یک دورنمای گسترده 
جغرافیائی قرار بگیرد آنها به انتقال اشتغال از آمریکا به دیگر 
کشورهای آسیائی» مکزیک. و دیگر کشورهای آمریکای لانین و به 
همین نحو انتقال تولید از آسیاء اروپا و دیگر کشورها به چین. دیگر 
کشورهای آسیائی و کشورهای آمریکای لاتين هم توجه کرده‌اند." 

برای سه ماه اول ۲۰۰۴ انهااز ۲۵۵ انتقال بوسیله شرکت‌های 
آمریکاتی خبر داده‌اند. ۶۹ تا از این انتقال‌هابه مکزیک صورت 
گرفت. جین هم ۵۸ مورد» دیگر کشورهای اسیاء ۲٩‏ مورد. 
هندوستان ۳۱ مورد و دیگرکشورهای آمریکای لاتین و کشورهای 
کا اتب شاه مه د اقا تانق انس اه ال ده 
مقایسه با انتقال‌هاتی که در سه ماه اول ۲۰۰۱ انجام گرفت نشان 
دهنده یک رشد خارق‌العاده بود. در سه ماه اول ۲۰۰۱ نویسندگان 


تنها به ۳۰ انتقال به مکزیک و ۲۵ انتقال تولید به چین سخن گفته- 
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قرار نبود این پژوهش همه جانبه باشد. برا ی نمونه آنها به گسترش های برنامه ریزی شده 
و یا کاستن از تولید در محل های مختلف که از سوی کمچانی فراملیتی انجام گرفت [ 
درمقایسه با تعطیل یا گشودن واحدهائی که به هم مربوط بوده اند) نیرداختند.هم چنین آنها 
شبوه های خرید از خارج که در آن بنگاههای آمریکاتی ( فراملیتی یا نه) به جای خرید از 
بنگاههای داخلی از بنگاههای خارجی مواد واسطه ای خریداری کرده اند رابررسی نکرده اند. 
6 و دیگران ۲۰۰۴ نشان دادند که این نوع خرید از خارج دز سالهای اخیر به شدت 
رشد کرده نیت 
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اند. این ارقام نشان می‌دهد که اگر چه چین مقصد بسیاری از 
انتقال‌هاست ولی بیشترین شماره انتقال تولید به مکزیک انجام می - 
گیرد و نه به چین. 
احتمالا مهم‌تر از رشد شماره انتقال تولید. این واقعیت است که 
سمتگیری آستزانژیک هم به نظر می‌زسد که در حال تقییر انست: 
ر ۰۲۰۰۱ اکثربت این انتقال‌هاه بنگاه‌های آمریکائی بودند که نت 

7 ز آمریکا تنها به یک نقطه دیگر در خارج از آمریکا منتقل می 
کردند. در ۲۰۰۴ ولی ۸۴۸ از انتقال‌ها شامل انتقال تولید از آمریکا 
به مقاصد مختلف در خارج از امریکا بود. به گفته نویسندگان. 
«درصد بالائی از این انتقال‌هء انتقال هم‌زمان به کشورهای آمریکای 
لاتینی نزدیک ( عمدتا به مکزیک) و به چین و دیگر کشورهای 
"دورتر" در آسیا بود»." به سخن دیگر تجدید ساختار جهانی 
شرکت‌های بزرگ آمریکائی هم شامل مکزیک می‌شود و هم چین. 
نویسندگان این الگوی جدید را به این صورت توصیف کرده‌اند: 
«برای نمونه. شرکت آمریکاتی آمرروک در فوریه ۲۰۰۴ اعلام کرد 
که کارخانه تولید پنجره و کمد سازی‌اش را در راک فورد ایلبی 
نویزیس از ۷۵ سال سابقه تولید در آنجا تعطیل خواهد کرد. بنگاه 
برنامه دارد که ۳۵۰ شغل را از ایلی نوبز به چین و مکزیک منتقل 
کند- نه برای فروختن این تولیدات در بازارهای چین يا مکزیک بلکه 
به عنوان کوششی برای کاستن هزینه تولید تا بتواند توان رقابتی‌اش 
را در بازارهای امریکا حفظ نماید. این نکته در باره بسیاری از 
شرکت‌های دیگر آمریکائی که برای فروش در بازارهای آمریکائی در 
چین تولید می‌کنند» برای مثال. شرکت کاربر (دستگاه تهویه هوا)» 
لیوایز (شلوارهای جین)». شرکت ورنر (نردبان‌های خانگی). یونیون 
تولز (ابزار باغبانی و چمن زنی) و بنگاه تولیدی رمینگتون (ریش 
تراش برقی) نیز صادق است." 
نقش منحصر به فرد چین درفرایند تجدید ساختار بین‌المللی در 
نتیجه پژوهش برون فنبره‌نر و لوس درباره انتقال تولید از دیگر 
کشورها به غیر ازآمریکا روشن‌تر شده است. آنها در پژوهش خویش 
اعلام کرده‌اند که در طول ژانویه - مارچ ۰۲۰۰۳ ۸۵۵ مورد انتقال 
تولید از ارپا به چین و ۳۳ مورد انتقال از دیگر کشورهای آسیائی به 
چین (۱۷ مورد تنها از ژاپن) صورت گرفته است. و شبیه به تجربه 
امریکه بسیاری از اين انتقال‌ها با انتقال جایگاه‌های تولیدی به 
کشورهای دیگر به غیر از چین هم‌آهنگ شده بود: «در حالی که 
شرکت‌های آسیائی مایلند فعالیت‌های تولیدی را به چند کشور 
منتقل نمایند. ما ازچندین مورد انتقال فعالیت‌های تولید از 
کشورهای آروپاتی به طور هم‌زمان به چین و کشورهای اروپای 
شوقی باخبر شده‌ايم. به احتمال زیاد دلیل این کار همانی است که 
مشوق انتقال تولید بنگاه‌های آمریکائی به مکزیک و چین بود. یعنی 
حفظ بعضی از وجوه تولید دررکشورهای هم‌مرز و نه خیلی دورافتاده 
تا از طریق حمل و نقل زمینی در زمان کم و بطور سریع و کم‌هزینه 
در دسترس دای 
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به این ترتیب» شرکت های فراملیتی از هر سه منطقه در حال 
گسترش فعالیت‌های تولیدی خود به مناطق نزدیک و دور هستند. 
درشرق اسیاء چین پایگاه اصلی تولیدی و برای بسیاری از شرکت- 
های اسیای شرقی نیز بهترین مکان نزدیک و دور برای گسترش 
تولید است. ولی برای شرکت‌های آمریکانی و اروپائی. چین انتخاب 
مطلوب تولید در دوردست است. در حالی که شرکت‌های آمریکائی 
برای تولید در منطقه‌ای نزدیک به خویش به سراغ مکزیک می‌روند 
و برای شرکت‌های اروپائی نیز اروپای شرفی از این دیدگاه مطلوب 
به اندازه‌ی فعالیت‌های فرامرزی شرکت‌های اسیاتی به چین وابسته 
در کل این تحانی کد مطرح کرده‌ایم نشان از رقابت بسیار سحتی 
اسیا برای گسترش و چندپایه کردن شبکه‌های تولیدی‌شان 
درجریان است. نتیجه این رقابت بیشتر این است که کارگران 
کشورهای مختلف نیز چه در درون و يا بین این شرکت‌ها درگیر یک 
جارجوب شد ید رقابتی شده‌اند. به نظر می‌رسد کد سرمایه اسبیاتین 
دراین میان هم تحرک سریع تری داشته و هم در فواصل دورتری 
سرمایه گذاری شده است. البته بنگاه‌های اروپائی و آمربکائی نیز به 
چون اگرجه پایگاه تولیدی برای شر کت‌های افستاضن رن است- 
منطقه‌ای که از همه بیشتر تمایل به صادرات دارد- ولی درشبکه‌های 
تولیدی فراملیتی که از سوی شرکت‌های امریک‌اتی و اروپائی 
تشابه تجربیات کارگران از ایين پویش تولیدی و سرمایه گذاری 
فراملیتی سرمایه‌داری با روند اشتغال در چین و آمریکا که در دو 
سوی متضاد این پویائی هستند مشخص می‌شود. واقعیت این است 
که اگر در آمریکا فرصت‌های اشتغال در صنایع کاهش می‌یابد. 
وضعیت در چین هم به همین گونه است. همان طور که در گزارش 
هیثت مدیره کنفرانس آمده است. «اگرچه بحث‌های زیادی در می- 
گیرد که کارهای با سطح مزد بالا در آمریکا به کشورهاتی مثل چین 
که در آنها سطح مزدها پائین است منتقل می‌شوند» ولی تعداد قابل 
توجهی فرصت‌های شغلی در صنعت هر دوی این کشورها بطور هم 
زمان از دست می‌روند» . بطور مشخص. در طول ۵ نا ۲۰۰۲ 
«در مقایسه با آمریکا؛ چین فرصت‌های شغلی بیشتری ر - درجمع 
۵ میلیون يا کاهشی معادل ۸۱۵/- در صنعت از دست داده است». 
بعلاوه کاهش فرصت‌های اشتغال در صنایع مشابه هم اتفاق افتاده 
است. برای مثال» آمریکا در فاصله‌ی ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۲ در صنعت 
نساجی ۲۰۲۰۰۰ شغل از دست داده است که با هر معیاری رقم 
قابل توجهی است. ولی شماره کارگران نساجی که در طول همین 
مدت در چین کارشان را ازدست داده‌اند از این هم بسیار بیشتر 
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است. یعنی ۱/۸ میلیون فرصت شغلی. در وافع» چین در ۲۶ صنعت 
از ۳۸ بخش صنعتی خویش با کاهش فرصت‌های شغلی روبرو بوده 
است. " بطور خلاصه. کارگران در چین» آسیای شرقی و آمریکا بطور 
روزافزونی گرفتار پویش مشترک تجدید ساختار سرمایه‌داری 
هستند. ثروت البته که تولید می‌شود ولی میزان کمی از آن نصیب 
کسانی می‌شود که به واقع این ثروت را تولید می‌کنند. به عوضء 
بخش عمده‌ای از کارگران به رقابت با یکدیگر وادار می‌شوند و از پی- 
آمدهای مشابهی- ازجمله بیکاری» و شرایط زندگی و کاری هر روزه 
ناهنجار تر - عذاب می کشند. 


۸- نتیجه گیری 

بررسی ما از چین پویائی ادامه‌دار سرمایه‌داری کنونی را مورد 
ارزیابی قرار می‌دهد. این پوبائی به تغییرات سریع در موقعیت 
اقتصادی ملت‌ها و توسعه مناسبات تازه تولیدی و مبادله در درون 
و بین کشورها منجر می‌شود. در واقع سرعت زیاد تغییرات باعث 
شده که خیلی‌ها سرمایه‌داری کنونی را به صورت یک موتور 
توسعه ارزیایی نمایند. معذالک ما معتقدیم که یک بررسی دقیق 
از پویش معاصر نشان می‌دهد که با وجود رشد سریع و موفقیت- 
اش در صادرات. از منظر طبقه کارگر. چین الگوی مطلوب و 
مناسبی برای توسعه نیست. کارگران چینی در حالی که بیشتر و 
بیشتر برای صادرات تولید می‌کنند. بطور فزاینده‌ای با شرایط 
نامناسب و ناهنجارتری روبرو هستند. 

چین از یک فرایند توسعه‌ای که به حال کارگران دیگر کشورها 
مفید باشد. هم تبعیت نمی‌کند. کارگران درسرتاسر اسیای 
جنوب شرقی در فرایند تولیدی که از بسیاری از مرزها می‌گذرد 
آن‌چنان درهم تنیده می‌شوند که باعث شده است تا فعالیت‌های 
در سطح ملی و منابع به گونه‌ای نامناسب برای برآوردن نیازهای 
محلی تجدید ساختار شود. فعالیت‌ها و منابع به گونه‌ای سازمان- 
دهی می‌شوند که با هدایت شرکت‌های بزرگ فراملیتی برای 
بازارهای صادراتی در بیرون از این منطقه مطلوب و مفیدند. این 
شرکت‌ها هم مستقل از هزینه‌های اجتماعی و بهداشت محیطی. 
تنها انگیزه‌شان کاستن از هزینه‌های تولیدی است. اقتصاد آمریکا 
و کارگران آمریکاتی هم به عنوانی بخشی از همین فرایند تجدید 
ساختار می‌شوند. 

بررسی ما از این پویش معاصر هم‌چنین نشان می‌دهد که تجدید 
ساختار سرمایه‌داری بین‌المللی که در درون آن چین نقش بسیار 
حساسی ایفا می‌کند. به عدم توازن و تنش‌های زیادی هم دامن 
زده است. برا ی نمونه. رشد کشورهای آسیای شرقی به طور 
روزافزونی به هر چه بیشتر شدن کسری تراز پرداخت‌های آمریکا 
وابسته است. این روند نمی‌تواند برای همیشه ادامه یابد. منظور ما 
از بیان این نکته البته این نیست که پیش گوئی کنیم که سرمایه- 
داری به یک بحران نهاتی رسیده است. بلکه نظرمان این است که 
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ای تا که ی تا 
سرمایه‌داری با چالشی روبرو نشود. دولت‌ها می‌توانند بی‌ثباتی 
اقتصادی ناشی از این عدم توازن‌ها را با خراب‌تر شدن وضع 
کارگران مدیربت کنند. درواقع. این عدم توازن‌ها توضیح 
ضروری‌شدن این سیاست‌ها را ارایه می‌دهند که عمدتا محرک 
نژادپرستی و ناسیونالیسم مخرب خواهند شد. 

این که ایا کارگران جواب مقتضی به این موقعیت خواهند داد. 
درآینده مشخص خواهد شد. به وضوح. طبیعت پویای اين نظام و 
هم‌چنین ثروتی که تولید می‌شود موجب کتمان طبیعت منهدم- 
کننده‌ی این نظام و هم‌چنین چشم‌انداز جریان اصلی از تجربه 
چین می‌شود. ما باید این چشم‌ان داز را به چالش طلبیده و از 
فرایندهای سرمایه‌داری فراملیتی که موجب تغییر شکل اقتصاد 
کشورهای گوناگون می‌شود. اسطوره‌زداتی بکنیم تاریشه‌های 
سرمایه‌دارانه‌ی مشکلات اجتماعی روزافزونی که کارگران در 
سرتاسر جهان با آنها روبرو می‌شوند. و هم‌چنین عدم توازن 
ساختاری که مستمندسازی بیشتر را نوید می‌دهد. نشان بدهیم. 
و بالاخره. ما باید این دانش و درک خودمان را به صورت برنامه- 
ای برای عمل در بیاوریم که می‌تواند مددکار ایجاد نهپضت‌های 
ملی. منطقه‌ای و جهانی برای تغییر باشد و به کارگران امکان 
بدهد تا بتوانند کنترل زندگی خویش را دردست بگیرند. 
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۲ رهاب تافص متوعومف؟! پطمممو! اهمتا۲۳۵ رف8.ملظ بممروظ مم۷/0۲۱ 
6۲50 طصصنض 21 ماه کیاطم‌عووع۱ 0۴ 


,۹ ۵۷۵/۵۱۱۵۵( ,2000 ۳۱۵۲۲-506۲8 صتانه۱۱ 0صه ابا0ظ رتافاتباظ 
۵۳۱ ۷ ۱۱۵۷ رهاظ کی 0۱۱ هل ۲۵۱ ۵۵۱۱۵ :5۱۳۱/۵۵ عوهآ) 
۰ ۶ ۷۱۵۲۵۱۵( 

,۵0۵1006۴( 6 و ۳۲۳۱۵۵ هصلط م1 000۲6 5066121 ,2004 ۲۷۷۵۵۱ 9۱۸97755 
00 ۷۵ ۷۷۷۷ :21 2۷72112016 


۳1۵06 تاو ۷۷۵۲66 عطا ع‌صمحصض مهم عبان۲۲۵۲-۳۲0 "2004 .۲ صعااظ رعصعط) 
۰۹010 21:17 27۵112016 وتوهناطاه۲ 26 ماعهظ ۲۷۲۵۳۱۱۸۱۵ ۱۱۲۱۵ 50۱/۱۱ 


۶ ۷۷۵۱-۱۵۲۲ ۵۴ فممتاجع۰13۵۱۱ ,20004 ۷۵۲ جع۵00ع۲ 0:1۵ 
018۰1016۰ :188-12100101 ۱۱۷۱۲۰ > :اج اماهل272 هام۵۷ 26 و 0۳182 ظ1 


۶۴ ۱۷۲۱۱۱۱0۵6 ۲0۲ هط ومصماووهاناه ,2005 قاط مواصا م0 
-۵۵10۵ ۳۱۳۱۷ :۵1 2۷۵112010 ههام9۵ 7 و ۷۷۵0۲۵۲۵ 206 ۳۲۵۵۲ 


12001۲ 


٩۵۲0 ۶‏ ,۳۵۵۹۲۷۱۵۷ ۳۵0 مصت 1 قتمآع۵ ۷۷ ",2004 ۲۳۷۵۲0 ,0۵0 
م2۷20 وزه‌طاجه۱۵۷ 27 اقوظ م۲۷۷۵ ,۳۲۵۵۲۵۲۱۵5 وع‌اقطه وابام2[۱ ۱۷۷ 


21: ۲۷۲۷۱۷۰۱۷2۹۳1020 01099 


06 ۰۲۳۲۵۵۲ ۳6۵۵8۵۲6 مج و۵5 هصتط) وعونا؟ ,2002 صتامتقن ووو۵) 
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۱۵۲۵ 5۱۵1 4 1 ۰ 


3 ۷۷2۵1 ۱/۸655 ۱۸۵۵0۲ 0۳1۵۵50 و1 مرجعطن) ۳۱۵۷۷ افنال ,2004 ۲۵۵۲ و60 
.۰۵ ۷۷۷۷۷ :21 272112010 66۵890[ 


3-۰ :0۵۵۵0۲ 2 ر ۲۵۵16 896 20 طمههج:نا معط[ " ,2004 ۲۲6070 
59-11۰ :1201091۳7 6 و 8طم1مصهط 01 ماععباو مط 1 ,2005 اوز۵07(۵ع۲] 


3 0۲ 0۵8۵۲2065 ,2004 اصهوصتام یا طافقله:۲۳ مه صطول ر۳۲۵۱۵۵1 
0 ور ۸9۱2 ص۲۵1 مره منت م۱۵0۲ ومرتطاقط۵12110 1۲۵۵6 و6 
1-4 :(۷۵۲۵) ۸۷۵۰2۵0 ,61۲6۲ ۳۲60 


۱۷۱۲۳۵۵10 و 12 0190ظ ۱۷/۵ م1 ,0.2004 606601۲26 ,6110017 
8 ۱ ۳۷/۷ :2 م2721 رافناع‌ هنال رز 


2۳01817 31 راعش 1776 و 106 96 ون وامابام 1 ,2005 ۱۱6۱1 ,و60 
۰ ۵ :20 2۷72112016 


ولا 224 جمجمع۳۱ صهعزمکا متام م1" ,2004 ماه رعععماوع‌صهن )۳۱۵۸۲ 
89-۰ :4 ,2۵ ,۵۳۴۵۵6۷۵ ۸۱۵7 و ۳۵۱۱۵۲ 


فص ولوتت ۳۵۵0۵۴۵1۵ "و1 200 ۲امعاباظ اب۳۵ فصج صته۱ رعته‌هاول‌صه۱-)۳۱2۲ 
,۱۵0۵0 )۱۷۵۲۱۵۲-۵۵16 ۳۲۵۵ مط ۵۵0 :۵۲۵2 نام ما مصتام‌نتاوی۳۴ 
3:403-۰ و33 و۳۵0 ۸۱۵ 6۳1۱6۵ 


5 01۱ ۱37۱۵) 2005 تام لباظ (0ظ مه نها رععهماول‌صها-اتهز۲ 
۰ ۵۷۱07 اداصم ۵۲ ۷ ۱۱۵ ,اوه مها ۵۳4 ۱۷/۵1۵۵۱۵۵۳ 


4 01۱ ۰0۶۸۵ ,20050 عاماعباظ ۳۵1 مه صلاته]۱۷ رعه‌ماول ۳۱۵۲۲-1۱2 
4:597-۰ و31 ,کع( ۱90 07اعظ ۳۱۱۱۵۵ ر دعادا ۱۱6 ۲9۵81۱۱۵ 


3 ۳6۵۲۱۵۳66۷6۷۲۱ ۳۵۹6۲۲۲ ۳۲۵۳ ۳۵۱85 عبام‌طاهن 1 ",2004 1018 ,۲۱۵11280 
4۰ :۵0۵00۲ 


۲۲ :0182 مه آ۸اف۸ ",2004 عواع ۷۷ صطام میج 0صنهام۲۴ ۲2۵۲۱۵ )۲۱۵15 
-1255 :8 و2 6۵۱۱۵۸۵ ۲۷۷۵۳۵ 0۳۵0۳/۱۳۰ اه108عم 1 فتمصات۳2 ۵ وله۷ ۴۱ 
14 


۵ ۵1۵0۱۸ 0۱۱۱۱۵56 ,2004 8طمه۲ ۲۲۵۵6 0۴ 0۵۵۴۵06۲20109 هممکا عم 
1-0 :/1۵://۱۷۲/۸۰۱۵۱۵۰0۲۵ظ :0 ۲۷۷1 1116 


, ۱۵۱۵۸۷۵0 وومصتوباظ 10۲ مها صملاق:2 1 ۰۱001۴160 ,2005 0277) رعصهبا۲! 
۱۷۱۷۱۷۰۹0100۰000 :21 2۷۵112010 ووتحناهل ر2۵ احمظ و0 0۱۱۵ 


0 ۱۵00۲6۲5 عصمصصنم وعلزمباه: مصبصتاومن ر2004 92182-00۷20 رع20[ 
3:271-7 ,45 ,۳51۵۳ 1۵۵۵ 1۵۲6۵۵ 


15 80 ۱7951 ۲۱1۲ 0 ۲۱۱۷۵۵۵۵۲۷ مصتطان و ۷۷۵۱-۷۲2۲۲ ,2004 عطارع112 11222 
:0 272112016 ص۱۵۷ 29 اهر ۵ ۱۷۲۵۵۲ 


7۳۱۷۱۷۰1202117۰۰ 


7 ر ۱۷۵۲۵۲ ۳۲۵0۵۲۲ صهلو۸ 1 دنا عصاه۴۵۵12 ,2004 ۱۷۲26206 تام 
0۰ :20 272112016 ,هب۳۵0۳ 11 ,ده:177 


۵ ر ۳۵0۵۵ ۵0۴ فصنج ۷۷ «حاطامیا 0۵6۵۵۱ ,2003 آناطام-ص ۳۱ لک 
215 272112016 رمصبا 21 ,۳6۲۵/۵ 


۵ ر ۳۲۵000100 هن مهوعمکا عفانم مصلطن ,2004 آباطم-ص ۳۱ تک 
۷۳۷۱۳۱۲۰۵۲۵20۵۲2 :20 27201201 و۳۵۳۱ 2 ,۳۳۵۵ 


"۸80 ۷۵۵۲5 6 صهط ]1 وبام9۵۲1 ۱۵۲۵ وتصاولتع]۳ ,2004 عیام -مهل تک 
201600۰ دمص //:م :اه ماماماله27 رد۱۷ 26 ,117165 ۱۲۵۲۵۵ 


۱۲۵۱۷۵۵ 0۳۵۱۲۱ طمتامصصتاعومن و ۵ع۲مک1 متام ,2005 عیام اععل هلک 
,3201600۱0 .عمجص)//:مرظ باه ماماماله27 روتمناصهژ د روع71۳ ۱۵۵۵ 0۳۳۵ 


0 9۱0۷00۳۵ تمصع ۵ فصته ۷۷ ماصعاگ مهع۱۵۲ ,2004 11-0 ملک 
6۲۵10.۰ ۷۷۷/۰۱۵1۲۵۵۵ :21 272112010 وطام۷2۲( 24 ,۵۲۵/0 ۵۲۵۵ , 00182 


2 ۲0۲۵۵۲ ,33.500 ۳۲۵۱۱5 )صمصعاوع 1۲ [محامعطن) ‏ ,20049 11-80 صصل[ 
۰۵1۲۵2001210۰ ۷/۷۷۷۷ :21 272112016 ,انا 


,6۵۵ ۵۲۵۵ ۳۳۱۵۲۲۱ ۱۵۵ تناها ها ۰۳۱۵0011 ,2004 11-0 تک 
۰ .۷۳۳۲۷۰01۲۵201210 :21 272112016 ,۱/۵۷ 22 


0۷ 00905 ]0 0 ۲020ها۸ظ ع۵106208 ۳۵۵۲۵۲1۵8 ,2003 ۱۷۲1-۷۲ مک 
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.۷۷۷۷۷۷۰۱۵۲۵۵6۵10 :21 272112016 06۲۵06 23 ,۲۵/۵ع۳۲ 


۵۵ ۶ اوه وموتق ۲۱421 2 )۵9۲2۵ 2003 1208 وعاطلک 
۷۰۷۷۷۷۵۹0۱ ,۷۷۱ :وباعباظ 19 ,17765 ۲07 ۸۷۵ ۱۷۷۵0۲۱۵۲9 


6 , ۷۷۵0۲۱۵۲۹ ۸۱۱ 10۲ بالامتا۲0 قمع میامن ۲محاهنا" و2003 ۳۵۲۵/0 ۲۲۵۲۵۵ 
۰۵۲۵۵019100 ۷۱۷۷ :21 272112010 ,20101277[ 


8 ,۷6۵۲6 5 0۷۵۲ ۲۳۱۵۱۵0 ۱2۵0۲ )9 و 1۵۲6۵ ,20030 ۳6۲۵۱0 ۲۵۲۵۵ 
۷۳۷۷۷۰۵۲۵۵۵1210۰ :21 272112016 ر‌مامصمامعه 


۳۵۵۲۵۷۰ 12 و ۳۱۱۵۳۴ 1 )صمصورومام‌جر۳۲-]9۵1 م1 ",2005 ۳6۲۵/0 ۱۲۵۲۵۵ 
۷۷۷۷۷۰03۵۵ :21 2۷721121016 


06 ۶ 0182 ,2004 ۸۱۵21206010 امییصه]۱۷ 24 920272 وله 1 
0 ۲0۵0۲۹ ۵4ناامجناهع۱۱ افو )فعظ م4 ۲5۲۵۵۲ ۸ :۲۳۵۲۲0۲۵۵866 
144-۰ 9۰ ,32 ۵۵۵۲۱۵۵( 


و ۳۵۲۵۵۶ ۳۵۱۱6۵۵1 2 وه ۱2007 : ه) ص1 ۷۲20" ",2004 ۱۷/28 عصتن رمع[ 
۴ ۱۵۷۵۲۹۱ 16 ,0۵۵۲۵۲۵۵6۵ ۱۲28۶16010 2004 مطا 2 صملاهاصه۵وع۳۲ 
:1 2721120160 ,۸۵۲11 18-20 ۱۷۲16501 رقصع)۱۷]۱08 


۵60/0200900۰ ۵20 ۵201:۲۷۵0 عصتطت) /2 آم1و موه اوه ۰/۸/۱۲۱۸ ۱۵ 


0۵۵ ۳۵۵۵۵۵ 5 1۵۲۵۵ 10۲ 0۱201001 ,2004 ,۱۷۲ وعحصطهل رتعاوز] 
/ 0 


0 0۳6۵01 :01518 ۳18۵۵0121 ۱۵۷ 2 ,2004 ۳10۲۵86۵۵ رععن] 0۱۷۵۲[ 
2۰1-۰ ,6 6۵ ۵۲۵۵ ,۳۲6۵9565 


۵۵ ۳۲۵۲۵۱۵۴ و1۵0۵ منت م1 ممتاتاهم‌جهمن ",2004 مهم ۷۱۵0۲۵۵01( 
۷۰۰ :20 272112016 ,حاحصرع1۳۵6 5 ,1770265 ۳۶۱۱۵۲۱6۱۵ , 0۷۷۲[ 


۵ 3۲۱۵( ,2004 صقحطآه و5۵16 ۱۷۲۵۲۵۳۵۷ 0ج ۲۱۰ ۲۲وحامک رفن۱۷۱6 
م1 بآ ۳۵115 2۱۵۳8۵6 0 05۱5 0۳۵0 2۵15 :عرا0ل ۵۱۱ ۳۳۵۵۵ ۱۷۷۱۱۱ 
,۲۲0240 0۵8۵۴6۲۵8۵۵ ۲۳ ر1-1352-04-۴6 0۰ ۵۵0۲۲ ۴۵96270۲ .۲۷ م]]] 


ع۱۷۷۷۱۷۰۵۵۵۵۲8۵۵//: ۵ :اج 2۷72112016 ر2۳26ا[ 
0۱91102110990019 /0۲2. 992۲0 


11۳2۵ 2 وه ۳۲۵5۵6۵ 2۳00 ۳۵۵۵۲۵۵۵۵۵ و مصلن ,1996 2۳۲ظ میاه 
,273-۰ :2 .۱۱۵ ۹۵/۷ 6۵۷۱۵0۳۵۵ 07 ۴۵۵6۲ مع۶۳۵۵10 ۱۱20008 


موم م۱۵۲۵ مه مماه0۵-۵۵۵) ملصرمصمعظ 10۲ 0۵۵2220 بزن 6۲ 
۳۰ :9118 مرن ۵۲۵ ۳6۵۵۲۵۱۱6 ,2005 


,۳۵۵۲۵۷ 25 ,"010960 96 40 ۲۱۵۸۷۵ 062۵5 1860199۲6 ,2004 اهر ی عا0۵ع۳۲ 
۰ ۱.00211 و1 هطو//: 21:10 2۷2112016 


0 «۱۱ ۲۵/۱۵۵ 2۷۵55 ۱۷۲۱00 ۶ ۶۶۱۵ ,20056 ۵ ۳۵0۵16 
۰0۰ ۰9900۱6021117 داو1 موه //:مرظ :2 م27 رتهناص2[ 


0 0۷0۲5۵29 1۲۵۵ ۱۸۵۵۵806066 و فصتطل 2005 «ز۵ و عآ0۵ع۳۲ 
:2 272112010 رعطاصرم ۵۷ 20 و 192120000 9۵7۵۲۵ 0هرع] 


۰09 0۵001۱90211۷ طاقن هطو//: 0 


۳۵۵ 0۱92 عصتطاووظ ۵۶ بزونه۳۱۲۵0 ۰1۳ ,2003 9۲۵۷۵۵ رطم۳۴۵2 
۷۷۷۷۷۰ :21 2۷72112010 راعتاعناظ 7 ,177165 


۳۵۳۱۵ 60۲۱۵016 ]۵را0]) , و0۲ 2۱۱۱۵ ۴ ۲۷۷۱۵ ,2005 96۷۵۵ رطعع۳۴۵ 
:1 272112016 ,۱۷۲۸9 23 رتهاصماه مهع۱۷]۱۵۲ 


7۲۱۷۱۷ ۰۳۵0۲2205 ]2101617 ۵09/0۳۳ 1212/112۰ 


0 :۱۵۲۵۵۲۵100 ما امه و مصتص ,2004 5۰ ۳۲۵/۳۲۵۲۵ ,961011610 
۵ , 21108 ۱۱0۱۹۱۲۱۵۱17 واه ۲۵۲ مها امه ۱۱۵۷ مص 0منه متمبال۳۲۵ 
11:1971-7 ,32 ,۲۵۷۵۱۵۵۱۱611 


(اممصم۵۱0 1۵۷ نج 1۲20 هم ومه۲۵ع۶هم0) فصمزاع۲ 0عنن]) بلمان ۱0۲ 
۰ ۱/1160 :011 ۷ ۵۷ ,2002 ۵۵0۵۲1 ۱۵۷۵۱۵۵۱۵۵۷۸ ۵۲0 17۵۵0 ,2002 


(اصمصصم 1۱۵۷۵۱0 جرج ۲۱۲۵۵۵ و۵ م0۵ م۱2 ۲۵1۲۵0) ثم ]۲/0 
۰ ۱/1160 :011 ۷ ۵ ,2005 ۵۵۵1 ۱۵۷۵۱۵۵۱۵۵۸۲ ۵۲0 17۵۵0 ,2005 


06 ۳0۲۵۱۵ ۸۵8۲602210 1۲9" ,2005 0۵8۵88۵۲۵۵ ۵۴ کصمحصت00۵2] ونآ 
:1 272112016 , ۲(۵]2 
.لصا وووماع تطاوت توعا۵/ ۲و1 /۱ 40220۷۲ ۱۱۳۱۷۲۱۵۸۲ / :۱۱۵ 
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علی حصوری 


در شمارة پیشین این نشریه و در یادداشتی کوشیدم استعمار را 
ی( 
استعمار کهن يا کلاسیک. استعمار نو و استعمار نوین بود. در این 
تعریف‌ها پایه را بر رابطة اقتصادی نهاده بودم و از جوانب دیگر بویژه 
فرهنگی که در دور ما بیش از همه ادوارد سعید به آن پرداخته 

از دیدگاه من عکس‌العمل يا رفتار متقابل مستعمره‌ها در برابر 
استعمار (در هر سه نوع آن» همیشه از سر آگاهی شایسته و ناگزیر 
معمولا مناسب و متناسب نبوده و به وضعی انجامیده است که من 
آن را وضعیت استعماری می‌خوانم و خواهم کوشید که در این مقاله 
آن را توضیح دهم. از این لحاظ و با توجه به ارزش والای برخی از 
کارهای گذشته. مروری بر افکار ادوارد سعید را لازم می‌دانم. 

سعید فصل سیّوم کتاب خود «فرهنگ و امپرپالیسم. بررسی 
فرهنگی سیاست امپراطوری»» را پایداری و رویاروئی نام داد. این 
همان عکس‌العمل‌ها و رفتارهای متقابل است که به آن اشاره 
کردم. البته ما در کشور خود و کشورهای همسایه و حتی کمی 
دور از خود شاهد تجربه‌ها و عکس‌العمل‌هاتی هم بودیم و هستیم 
که برای سعید کاملا محسوس نیست. اجازه بدهید که با طرح 
مسئلة او بحث را باز کنیم. 

ار ات همه ی سا رسای ها 
کتاب او بررسی مستقیم سیاست فرهنگی امپراطوری نیست. گونه‌ای 
نقد ادبی است. به همین دلیل او هنگامی که مجموعه روابط دو 


در صدسال گذشته» ظهور 
جریاناتی مانند نهضت ملی در 
اير ان» مصر ز مان ناصر» عراق 
زمان قاسم نه تنها نادر بلکه 


بسیار کوتاه‌مدت بوده است 





كت 





طرف را در کتاب معروفش فرهنگ و امپریالیسم « تاثیر»۱ نام می- 
دهد به این نتیجه می‌رسد که بررسی این تاثیر بر «دیگران» « تنها 
ی ای سای سس هس ی اتب مات 
تکوین و شکل گیری مفهوم تجربیات فر هنگی خود غرب»۲. 
گذشته از این او حضور تأثیر نابرابر قدرت نزد غرب در برابر غیر 
غرب را زمانی قابل توجیه می‌بیند که «ما درک دقیقی نیز از 
صورت‌های فرهنگی» همچون رمان» قوم نگاری» گفتمان‌های 
تاریخی» نوع خاصی از اشعار و اپراهائی که در آن اشارات و تلمیحات 
بر اساس این تفاوت‌ها در آن ها فراوان است. داشته باشیم». ۳ 

در این مورد باید توجه کرد که اگرجه تفسیرهای ادوارد سعید 
بیشتر جنبة ادبی دارد. اشکال کار او این است که او دورة استعماری 
را پایان یافته می‌بیند (تمام آن کتاب و کتاب دیگر او شرق‌شناسی) 
و در نتیجه نمی‌تواند به نقاط ضعف کسانی مانند آل احمد و 
شریعتی در کشور ما بپردازد. با آوردن دو سه مورد از کتاب او می- 
توان به نظر او در مورد پایان یافتگی استعمار هم توجه کرد: 

«تمامی حرکت‌ها ادبیات و نظریه‌پردازی مقاومت در برابر 
اروپائیان یک واقعیت ملموس وجودی است.. و در پهنة متفاوت 
دنیای پس از استعمار (تاکید از ما است) انسان به صورتی گسترده 
تلاش‌های فوق‌العاده‌ای را مشاهده می‌کند که در بحث‌هائی از نظر 
کیفیت مساوی می‌کوشد با گفتمان‌های بزرگشهرهای اروپا به 
معارضه برخاسته و تفاوت‌ها و گونه‌های جهان غیر اروپائی را در 
برنامه‌ها و اولویت‌های خویش به اثبات رساند ۴. بعضی از این 
فعالیت‌ها - به عنوان مثال آثار دو روشنفکر مهم ایرانی فعال علی 
شریعتی و جلال آل احمد. که با سخنرانی» کتاب نوار و گزارش‌های 
خود جاده را برای انقلاب" اسلامی هموار کردند» استعمار را به 
عنوان مخالف مطلق فرهنگ بومی تفسیر می‌کنند: «غرب دشمن 
است. طاعون است. اهریمن است و شیطان است». ۵ 

او اشکارا به علت دقیق آن طرز تلقی ال احمد و شریعتی که 
کی اوه ای وا نوی و وج وس 
کند. او میان استعمار و کارهای این دو فاصلة تاربخی می‌بیند. اگر 
چه نظر او در بارة غفعیظ شدید بومی‌گرائی ال احمد ۶ و 
محدودسازی درونگرایانة شریعتی ۷ به نظر من درست است. اما تنها 
ی نا و اه هر 
یعنی همه را به یک چوب میراند. 

برای ما که در یک سوی معادلة فرهنگ و امپریالیسم. و به نظر 
من فرهنگ و استعما ايستاده‌ايم» جیزی که سعید در این تاثیر بر 
آن تکیه دارد» یعنی «کتمان قدرت ضعیفتر با قدرت قویتر» ۸ 
چندان مهم نیست. اگر مسئلة استعمار حل شده بود. این هم به 
خودی خود حل می‌شد. مهم این است که در بازی دو قدرت چرا و 
چگونه قدرت ضعیفتر نه تنها مدام به باز تولید خود می‌پردازد یا 
ازتولید می‌شود. بلکه اغلب به شکل مضحکی تقابل ناخرد‌مندانه با 
قدرت برتر را هم تکرار می‌کند و به این شکل» بدون اين که آشکار 
باشت و طاهرا شود رخواهد بقهمان جیزی هم تبدیل سیشوف 2-5 
خواستة قدرت برتر است. ادوارد سعید (که من با نظرش در مورد 
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استعمار اختلاف دارم) با پرداختن به نقد ادبیء از جریانات سیاسی 
تیاس ای ها ناما ناه است هن مه 
باید یک بار دیگر رابطة استعمار و فرهنگ را اما از دیدگاه سیاسی 
بررسی کرد. 

اگرچه شواهد تاریخی برای بازتولید استبداد و وضعیت استعماری 
فراوان است. اما بد نیست که منال‌هاتی بزنیم. می‌دانیم که مااز 
جنبش مشروطه تا کنون درگیر مبارزه با استعمار و استبداد هستیم. 
از نظر من به دلیل آنچه در تعریف استعمار گفتم. کشور ما مستعمرة 
نوع سیوم ( مستعمرة نوین) سرمایه‌داری جهانی و بویژه غرب است 
(که اخیرا روسیه هم به آن افزوده شده است) .٩‏ همین وضع را عراق 
و کشورهای همساية شمال و غرب آن از روز تجزبة امپراطوری 
عثمانی تا به حال دارد. عربستان و مجموعة کشورهای عرب زبان 
حتی مصر و شمال افربقء پاکستان افغانستان» و ترکیه دارند. پس از 
فروپاشی اتحاد شوروی» جمهوری به اصطلاح آذربایجان. ترکمنستان 
و گرجستان هم به این مجموعه افزوده شده است. 
هیچکدام از این کشورها استقلال اقتصادی و در نتیجه استقلال 
سیاسی ندارند. اویک مجموعه‌ای است که تا کنون رعایت منافع 
غرب را کرده است. وارد نشدن کشورهای تازه استقلال یافته‌ای مانند 
جمهوری به اصطلاح آذربایجان در این مجموعه هم به نفع غرب 
است. چنین کشورهائتی تنها می‌مانند و ناگزیرند مسائل اقتصادی 
خود را به تنهاتئی حل کنند. در صد سال گذشته. ظهور جریاناتی 
مانند نهضت ملی در اپران. مصر زمان عبدالناص عراق زمان قاسم. 
نه تنها نادر بلکه بسیار کوتاه مدت بوده است. در کمتر کشوری از 
این مجموعه آندیشمندی برخاسته است که به طور اساسی به این 
وضعیت در کشور خود يا (برای گریختن از سانسور یا خطر) به 
کشورهای همسایه اندیشیده باشد. امثال شریعتی و ال احمد 
در کشورما به علت داشتن انديشة پس‌روانه و ضدیّت بی مورد با هر 
آنجه غربی است. خود اهمیتی از نظر استعمار نداشته‌اند. آنجه 
اهمیت داشته به راه افتادن یک جریان مخالف و مخالفانی بوده است 
که هم برای استعمار و هم به مرآتب بیشتر برای حکومت بومی 
خطرناک بوده است. اختلاف حکومت بومی با آنان مسئله‌ای است 
که علت اساسی آن ترس از توجه مردم به بحث‌های تازه و بویژه 
مباحثی است که حکومت به آن ها حساس بود و نه صدق قضایائی 
کد آنان مطرح می کردند. 

اکنون از میان همة این کشورها وضع ترکیه استثناتی است. در 

عین حال که شواهد مستعمره بودن این کشور فراوان است (مانند 
ای ترهش هکس امک سکس نان با لها بات 
و کشتار آنان. مخالفت و حتی دشمنی با پدید آمدن فدراسیونی در 
همسایگی خود یا جلوگیری از تبدیل عراق به یک فدراسیون و...) راه 
رهائی را در پیوستن به مجموعة «اتحادية آروپا»» یعنی جاعوض 
کردن دیده است. بدین معنی که بتواند با ورود به اتحادية ارویا 
دشواری‌های خود را که به نظر ما استعماری و به نظر خود دولت 


ترکیه توسعه‌نیافتگی است. از میان بردارد و جزو عقب ماندگان اسیا 


۰۰ 


نباشد. ترکیه در این تضاد - سیاست خارجی و وضع داخلی و 
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منطقه‌ای- دست و پا می‌زند و از درک صحیح موقعیت خود عاجز 
است. نسخه را آمریکائیان برای آنان نوشته‌اند» همچنان که برای 
"جمهوری" آذربایجان. البته با ورود آن به اتحادية اروپا جهعش 
ناگهانی خواهد کرد یعنی از مستعمره بودن بیرون می‌آید و به چرخ 
پنجم استعمار تبدیل می‌شود. 


در کشور ما و پس از مشروطه. شاهان مورد پسند و در نتیجه 
انتخاب انگلستان بوده‌اند. رضا شاه انتخایی در برابر احمد شاه بود و 
به همین دلیل هم با تمام قدرتی که ظاهرا داشت. در برابر منافع 
انگلستان ونفت (از جمله قرارداد۱۹٩۱)‏ ساکت بود. او به علت 
بیسوادی» و در نتیجه نداشتن رواداری و ناتوانی در یادگیری» 
دیکتاتوری خشن و در عین حال مضحکی را درپبیش گرفت که 
مضحک بودنش را چند نفراز جمله ذبیح بهروز و تا حدی صادق 
هدایت روایت کرده‌اند. او در بهتربن حالت از ترکیه تقلید می‌کرد. 
پسرش» بدون داشتن تواناتی‌های پدر همان دیکتاتوری را و به همان 
شکل پیش گرفت. حکومت اسلامی هم به همان شکل شاهان 
پهلوی ادامه داد. در صده های اخیر و بویژه طی بیش از هشتاد سال 
گذشته دیکتاتوری ایران به همان شکل که بوده و گاه به دست 
کسانی بازتولید شده است که علاقه نداشتند دیکتاتور معرفی شوند. 
شاه می‌کوشید که در نظر جهانیان پادشاهی جلوه کند که 
شخصیتی کاریزماتیک و محبوب کشور خویش و آقای خمینی هم 
می‌خواست مورد پشتیبانی اساسی وعلاقة "مستضعفین" باشد.۱۰ 
این سخن در مورد سوریه» عراق و بسیاری دیگر از کشورهای 
خاور میانه و نزدیک صادق است. البته خود نمائی استعمار- که 
ظاهرا چندان علاقه‌ای هم به آن ندارد- در هریک از این‌ها با دیگری 
تفاوت دارد و این تفاوت به دلیل تفاوت‌های تاربخی. مردمی 
(اتنیکی)» مذهبی, منابع و ذخایر و موقعیت ژئوپولیتیکی است. برای 
نمونه ایران کشوری است با سابقة تاریخی دراز و در موارد بسیان 
درخشان, با مردمانی گوناگون با دو مذهب اصلی تشیع و تسنن و 
اقلیت‌های قومی. ملی و مذهبیء دارای ذخاثر فراوان» کشوری وسیع 
در میان چند کشور مهم» خلیج فارس و دریای عمان. روشن است 
که وضع ایران با سوریه. پاکستان یا هر کشور دیگر متفاوت است. 
پاکستان نامی من‌درآوردی برای کشوری است که آن را در برابر 
هند تراشیده‌اند و از روزی که تراشیده شده برای هند مستله بوده 
است. هم اکنون نیز با تبدیل کردن آن به مرکز آموزش‌های افراطی 
سیاسی - اسلامی. آن را برای همه خاورمیانه مسئله کرده‌اند. کاردی 
است که دستة خود را نمی‌برد. البته این دسته خونی خواهد شد. 
شاید روزی بشکند. چنان که یک بار شکست و به دو کشور تبدیل 
شد. اما نمی‌توان از این داستان گذشت که این کشور اکنون به وضع 





آت 


خفت‌باری مستعمرة آمریکا است. چند رئیس جمپور آن که نظامی 
بوده‌اند. طبق یک الگوی نسبتا قدیمی امریکائی روی کار آمده‌اند و 
این کشور شاید تنها جاتی از جهان است که به ادامة آن الگو ادامه 
می‌دهد. آدم کشی درآن رواج دارد و کشتن بی نظیر بوتو نه آخرین 
آن‌ها ات و نه چیزی مهم. 

این گفتگوها را در مورد همه کشورهاتی که نام برده‌ایم می‌توان 
حتی با بسط مطلب و آوردن شواهد اماری و اجتماعی ادامه داد. 
رابطة تجاری این کشورهاء نوع کالاها و نوع خریدشان. الگوی مصرف 
و.. حتی الگوی اقتصادی» سیاسی و فرهنگی آنان چیزی است که 
باید بررسی شود. برای مثال» مهمترین طرف تجاری کشور عمان 
هنوز انگلستان است. بانک‌های انگلیسی در انجااز همه بانک‌ها 
قویترند و شماری از مشاوران و کارشناسان اصلی حکومت انگلیسی 


ای ان ما ی مسا یت 
مهم است این که رابطة استعماری میان این کشورها و استعمارگران 
کهنه (مانند انگلیس و آمریکا) قطع نشده و با استعمارگرنو (روسیه) 
هم شکل گرفته و علیرغم همه کوشش‌های برخی از ملت‌هاء به دلیل 
دوام استبداد و نامناسب بودن عکس‌العمل‌ها خیلی اسان باز تولید 
هی تسود: 

برپایة انچه گفته‌ايم باید وضعیت استعماری را تعریف کنیم. برای 
این کار به مقدمة کوتاهی نیازمندیم. 

با توجه به این که استعمار نوعی وابستگی است. رهائی از آن با 
ناوابستگیء یعنی استقلال تعریف می‌شود. بنابر این هرجا استقلال 
نیست. استعمار هست و هرجا که استعمار هست وضعیت استعماری 
هم هست. هم اکنون هیچیک از کشورهاتی که آن‌ها را به عنوان 
مستعمره برشمردیم- باستثنای تا حدی ترکیه که آن هم دلایل 
خاص خود را دارد- قادر به داشتن تولید ملی نیستند. در ایران» به 
دلیل نبودن یک سیاست مشخص اقتصادی. تولید ملی وجود ندارد و 
این وضع حتی بدتر از پیش از انقلاب است. تقریبا هم کارخانه های 
فعال پیش از انقلاب تعطیل شده است. در حالی که بهینه کردن 
آن‌ها کار دشواری نبوده است. بخش مهمی از اقتصاد ایران دولتی یا 
دولتی- خصوصی است که در کمتر جای دنیا دیده می‌شود. 

حکومت‌هائی تقابل خود را با استعمار در روی آوردن به دین 

دیده‌اند و با دمیدن در کورة غیظ دینی» همین تقابل را میان سوریه, 


عراق و از ان سو استعمار در میان بنیادگرایان اسلامی و امپریالیسم 


كت 








(استعمار نوین) پدید آورده‌اند. در نتیجه غیظ دینی جانشین چیزی 
شده است که ادوارد سعید آن را در آل احمد غیظ استعماری خواند 
و پیش از این به آن اشاره کردیم. اما ما باید توجه کنیم که غیظ 
دینی جانشین کینة طبقاتی و استعماری است. نتیجه - گذشته از 
انحراف سیستماتیک- نوعی دشمنی بین دو طرف است که تفاهم 
دو طرف و بویژه کارحکومت بومی را مختل می‌کند. مهمتر این که 
حکومت بومی را از دریافت درست روابط باز می‌دارد. اين دقیقا یکی 
از موارد وضعیت استعماری است. وضعیت استعماری از جمله وضعی 
است که نتوان استعمارگر را فهمید يا شناخت و در نتیجه نتوان در 
برایر او عکس‌العمل درست کرد. 
از سوی دیگر با کشتاری که بوسیلةً عمال اطلاعاتی محافل 

استعماری از نه تنها پیشوایان بلکه حتی جوانان کم سن و سال 
نهضت‌های چپ يا مخالف در کشورهاتی مانند ایران» سوریه. عراق و 
مصر صورت گرفت و می‌گیرد. تنها مذهبیان رشد کردند که مورد 
علاقة محافل استعماری هستند و چنان که خواهیم دید به پایداری 
وضعیت استعماری کمک می‌کنند. به طوری که بر اساس گزارش- 
های مختلف. آيندة نزدیک جهان را روباروئی‌های مذهبی رقم می- 
زند. این به معنی فرآموش شدن تقابل‌های سیاسی و اقتصادی است. 

فایدةٌ حکومت مذهبی این است که: ۱- کمونیست نمی‌شود. 
پلکه با کمونیسم به عنوان یکی از مظاهر کفر می‌جنگد. ۲- به دلیل 
آن که تلقی دینی از آزادی و حق چنان نیست که در باور عمومی 
جهان و در قوانین غیر دینی هست با آزادی و دموکراسی می‌جنگد. 
زبرا اين دو را دشمن خود می‌پندارد. ۳- از نظر حکومت دینی حق 
را نه مردم که شارع تعریف می‌کند. در نتیجه حقوق مسلم مردم را 
از ایشان می‌گیرد» زیرا خود را بر حق و نمايندة شارع می‌داند. ۴- 
نتیجه این که هميشه بهنه‌ای برای تبلیغ علیه خود را به دست خود 
به دیگران می‌دهد و برای جنگ با آن تبلیغات به دور باطل می‌افتد. 
این وجه دیگری از وضعیت استعماری است. 

از آن سو عوامل استعمار با تبلیغ کاغذی و غیرواقعی به نفع 
آزادی و دموکراسی ( چیزی که در خود کشورهای استعمارگر وجود 
ندارد یا با هزار حیله دگرگون شده است) می‌کوشند از رشد نیروهای 
آزادیخواه و دموکرات در کشورهای مستعمره جلوگیری کنند. اگر 
بتوان آزادی و دموکراسی را دشمن حکومت بومی نشان داد» طبیعی 
است که با ستایش یا حمایت از ازادیخواه و دموکرات به اسانی می- 
وان از راب خنکال خکومت ستعمره سرد به این اترثیب سکوست 
بومی ( مستعمره) با درک نادرستی که آزهر گونه انديشة غیردینی 
یا غیر ایدئولوژیک و از جمله آزادی و دموکراسی پیدا می‌کند. با آن- 
ها دشمن و از جهت دیگری به وضعیت استعماری دچار می‌شود. 

حکومت و کار سیاسی وظیفة کسی تعیین شده است که به طور 
حرفه‌ای در اين کار باشد و برای این کار تربیت شده باشد. آمروزه 
می‌بينيم که در وزارتخانه‌های خارجه جوانانی را استخدام می‌کنند 
که خوب حقوق سیاسی و امثال آن تحصیل کرده باشند. چند زبان 
زندة دنیا را بدانند» زیان کشوری را که باید در آن خدمت کنند 


بدانند يا در دورة کارورزی بیاموزند. در مورد تاریخ و فرهنگ کشور 
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محل خدمت خود آگاهی‌های اساسی را داشته باشند. حال اگر کسی 
که کارش چیز دیگری است و برای تسلط به آن کار هم باید وت 
زیادی بگذارد» بخواهد سیاستمدار شود. بی گمان سیاستمدار ناقصی 
پوشاندن نقص خود که گاه منجر به یافتن نقص در دیگران می‌شود. 
ناگزیر می‌شود که چه بسیار چیزهاتی را(که گاه مسلم و جهانی 
کشور مستعمره آن را پیروزی خود می‌شمارد و به دن کیشوت 
استعماری است. 
دارای عصبیت «که ممکن است غیظ و حتی کينة دینی باشد), بی - 
اعتقاد به دانش» تخصص و کار حرفه‌ای. ناگزیر معتقد به سرکوب و 
استبداد. دن کیشوت‌وار با روان‌های ساده و تحریک پذی یا حتی 

سیاستمدارمستعمره با قهرمان وضعیت استعماری به دلیل ضعف 
ایجاد موازنه است. سازش از راه زد و بند می‌شناسد. ناگزیر بسیار 
اسان رشوه می‌ دهد 9 اگو بتواند هی کنت 5 از نظر او رابطة نسبی 
معنی ندارد يا باید زنگی زنگ بود يا رومی روم. یا دوست يا دشمن. 
یا با من یا بر من. کسی که در میان این دو حیطه حرکت می‌کند 
حیله گر اف و سر سیاستمدار وضعیت استعماری کلاه می‌گذارد. 
اشتباه کردن سیاست با تجارت با هرکار دیگراز جمله دادن تعربف 
دور باطل. اعتقاه به نظرية توطته. زد 9 بند» رشوه دادن 9 گرفتن. دو 
گونگی سیاست و مردم و سیاه و سفید بودن آنان. برحق بودن نظرية 
خویش و باطل بودن نظریه‌های دیگر (خود فریفتگی). در نتیجه عار 
نداشتن از شکست و ادامه دادن به سیاست و تدبیر نادرست. 
ماستمالی و توجیه نادرست. گوسفند شمردن مردم و در نتیجه قتل 
عام کردن اسان يا تجاوز به حقوق آنان. 

صدام حسین چه مقدار از این ویژگی‌ها را داشت و با آن هابه 
کجارسید؟ قذافی چه مقدار دارد و چرا ساکت شد؟ ۱۱ چند نمونة 
اکنون درعراق. افغانستان» تر کمنستان و... 


ن فصلنامه سامان نو - شماره چهارم - اسفندماه ۱۳۸۲ - فوریه ۲۰۰۸ 


(استعمارنوین) هستند. دقیقا همان کارهائی را می‌کنند که به نفع 
استعمار است. ستیزه با دانشمندان» متخصصان و متفکران بومی. 
ستیزه با نسل جوان پیشرو و فرار دادن هردو اینان به خارج از کشور 
و در نتیجه در اختیار استعمار قراردادن بهترین متخصصان و جوانان. 
اینان بوسيلة تودة مردمی عقب نگه داشته شده و با معیارهائی 
انتخاب شده‌اند که آن ها را گوئی استعمار به دست داده است. 
نگاهی به پاکستان همه این‌ها را روشن می‌کند. برخی از اینان افراد 
ساده‌لوحی با درکی بسیار کوتاه و ناقص از جهان هستند. رجائی. 
سیاستمدار فقید جمهوری اسلامی نمونة این‌ها و به قول آیت‌الله 
فقید. ابوالفضل موسوی زنجانی نمونة یک مستضعف (در معنای 
کلاسیک آن) بود که در تمام مدت کارش دل من برايش می- 
سوخت. آوحتی به زبان مادری خویش مسلط نبود. 

اینک, باید پرسید که آمریکا و انگلیس و به طور کلی اروپا و حتی 
روسیه واقعا تا چه اندازه به دموکراسی در خاورمیانه دلیستگی دارند. 
یا آکر حکومت‌های دموکراتی در اين تاحیه پاگیرنده بازهم اعراب 
بی‌ملاحظه و با رقم های میلیاردی از آمریکا اسلحه خواهند خرید؟ 
در وجود حکومتی دموکرات» کارخانه‌های این کشورها یکی یکی 
بلکه چندتا چند تا بسته خواهد شد؟ یکی از نشانه های مهم 
وضعیت استعماری» رواج اعتیاد است. در کجای جهان به اندارة 
خاورمیانه مواد افیونی تولید. توزیع و مصرف می شود؟ آیا بازهم 
اقضای شارت امک با اردنم از عسیری. ده کرت یرفن 
خواهند رفت؟ ابا کشور گرفتاری مانند عراق درست در نهایت 
گرفتاری و عقب نشینی تصادفی همسایه سخن از اختلاف مرزی 
خواهد گفت؟ 

اما تناکا هیوست مسا 
آذربایجان این گونه تاخت و تاز خواهند کرد؟ آیا... 


بادداشت‌ها: 


(- همان ص‌ ۱۷۳-۳ - همان ص‌ ۱ ۷ همان ص‌ ۳/۳۹ 


۸- همان ص. ۳۸۹۷/۸ 
کی ات نع رانع عص اران رس ری یراد ارآ کر 
مورد توجه قرار گیرد. 


۰- وازهٌ مستضعف اساسا به معنی عقب افتاده و سبک مغز است. دادن معنی 
محروم و مانند ن به این واژه از کارهای انقلاییان مسلمان 9 را دو هدف 
واژه تا فردا کسی مدعی نشود. 

۱- در میان سیاستمداران کشورهای مستعمره نمونه‌هائی هست که در مضحک 
حتی نام روزهای هفته را عوض و یک روز را به نام مادر خود کرده بود. فکرش را 
بکنید که انسان در کشوری (؟) زندگی کند که مثلا بجای چهارشنبه بگویند 
خدیجه خانم. چه زندگی شیرینی! 
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پیشینه‌ی انجمن‌های صنفی و قومی 

سابقه و سنت تشکیل انجمن در ایران به دویست سال پیش می- 
رسد. (۱) تا آنجا که اطلاع داریم قدیمی‌ترین انجمنی که نزدیک 
به صدوبیست سال پیش از وقوع انقلاب مشروطیت در ایران پابه 
عرصه‌ی وجود گذاشت مجمعی بود به اسم "کانون نهضت" که در 
شهر اصفهان به همت سیدعلی مشتاق (۲) در سال‌های آخر قرن 
هیجدهم میلادی (در اواخر حکومت زندیه) ایجاد گشت. با آغاز 
حکومت قاجارها در سال ۱۷۹۳۴ میلادیء ایجاد انجمن‌هارونق 
بیشتری یافت. یکی از ویژگی‌های اساسی و متفاوت انجمن‌های 
دوران قاجاریه به ویژه در دو دهه‌ی آخر قرن نوزدهم» گرایش آنها 
به سوی بحث و بررسی مسایل آموزش و پرورش و امور سیاسی 
ایران و جهان بود. برخی از معروف‌ترین انجمن‌های این دوره که در 
روند فعالیت خود خصلت سیاسی یافتند. عبارت بودند از: 

٩‏ "جمعیت بازرگانان " - محمد حسن آمین‌الضرب و پسرش 
ی ماک 
"انجمن معاریف" بخیی دولت‌آبادی؛ پسر هادی دولت 

آبادی (از رهبران بابی‌های ازلی) که مدتی بعد یکی از 
مورخان سرشناس تاریخ معاصر ایران شد و محمد حسین 
امین‌الضرب. یکی از تجار سرشناس ایران در آغاز سلطنت 
مظفرالدین شاه (۱۸۹۸ میلادی» 
بسیاری از این انجمن‌ها و جمعیت‌هاء دارای اعضای گوناگون قومی 
و فرهنگی از اقلیت‌های مذهبی و ملی بودند. به طور مثال 
"جمعیت بازرگانان " شامل افراد سرشناس از ارامنه و زرتشتیان 
ایرانی بود. با اينکه در دوره‌ای نزدیک به پانزده سال پیش از وقوع 
انقلاب مشروطیت از دوره‌ی جنبش ضد استعماری تنباکو در 
سال ۱۳۶۹ خورشیدی (۱۸۹۰ میلادی) تا امضای اعلامیه‌ی 
مشروطیت در سال ۱۲۸۵ خورشیدی (۱۹۰۶ میلادی)- بیشتر 
این آنجمن‌ها و جمعیت‌ها در شهرهای ایالات شمالی ایران (به ویژه 
در تهران» تبری مشهد و رشت) توسط آفراد متنفذ سیاسی و 
تحصیل کرده‌های مذهبی و غیرم‌ذهبی دایر گشتند. ولی در 


۳۹ 





شهرهای ایالات جنوبی ایران (به ویژه در اصفهان» شیراز و یزد) نیز 
انجمن‌های متعددی در این دوره تاسیس گشتند. در دهه‌ی 
۰ انجمنی در کرمان توسط میرزاآقاخان کرمانی. یکی از 
فعالان جنبش تنباکو و از نخستین سوسیالیست‌های ایران با 
همراهی شیخ احمد روحی (هر دو دامادهای صبحی ازلیء رهبر 
فرقه‌ی بابی‌های آزلی) تشکیل شد. یکی دیگر از اعضای برجسته‌ی 
این انجمن میرزا رضا کرمانی. یکی از پیروان سید جمال‌الدین 
اسدابادی (معروف به افغانی) بود که در سال ۱۸۹۶ میلادی 
نزدیک به ده سال پیش از آغاز مشروطیت. ناصرالدین شاه را ترور 
کرد. هم چنین در شهر اصفهان در همین دوره سه روشنفکر 
اتکی ورسخ معط وت اعیه؟ 
مجدالاسلام کرمانی که به فرقه‌ی بابی ازلی تعلق داشتند. "انجمن 
ترقی " را برای مبارزه در راه ترقی و تحول و اصلاحات ایجاد کردند. 
همان طور که پیشتر نیز اشاره شده بزرگ‌ترین و رادیکال‌ترین 
انجمن‌ها در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم در ایالات شمال 
ایران توسط روشنفکران و دانشمندانی که تحت تاثیر جنبش‌های 
اصلاح طلبانه‌ی کشورهای همجوار ایران به ویژه روسیه تزاری و 
ترکیه عثمانی بودند. تشکیل يافتند. 

در دوره‌ی بین وقایع جنبش تنباکو در سال ۱۸۹۰ و انقلاب 
مشروطیت در سال ۰۱۹۰۶ روشنفکران جوان تبریز که تحت تاثیر 
فرهنگ لیبرالیسم کشورهای اروپای غربی و جنبش اصلاح‌طلبانه 
در ترکیه عثمانی از یک سو و فرهنگ سوسیال دمکراسی روسیه 
تزاری از سوی دیگر بودند» یک انجمن سیاسی. تحت عنوان 
کتابخانه تربیت " در سال ۱۸۹۸ ایجاد کردند» برخی از اعضای 
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شاخص این انجمن که مدتی بعد نقش برجسته‌ای در جنبش 
مشروطیت ایران ایفا کردند» عبارت بودند از: 
٩‏ حسن تقی‌زاده. که مدتی بعد نماینده‌ی ایالت آذربایجان 
در دوره‌ی اول مجلس شورای ملی در سال ۱۲۸۶ 
خورشیدی و یکی از موسسان "حزب دمکرات ایران " در 
سال ۱۲۹۸ (۱۹۰۹ میلادی) گشت. 
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۱۲۹۶ محمد شبستری, معروف به ابوالضیا که در سال‎ ٩ 
خورشیدی (۱۹۰۷ میلادی) ناشر روزنامه‌ی "مجاهد"‎ 
ارگان مجاهدین تبریز بازوی نظامی "انجمن تبریز و‎ 
"مرکز غیبی " گشت.‎ 

٩‏ محمدعلی تربیت. برادر همسر تقی‌زاده و مژسس 
مدارس مدرن در تبریز و تهران و مدیر "کتابخانه 
تربیت" که به مرکز فعالیت‌های سیاسی انجمن تبدیل 
ِ" 

٩‏ حسین عدالت. ناشر نشریه‌ی "عدالت" در تبریز که به 
خاطر حمایت از حقوق زنان مورد نکوهش عناصر 
مذهبی ارتجاعی فرار گرفت و ناچار شد شهر تبریز را 
ترک گوید. 

حسن تقی‌زاده و همکاران وی مدتی بعد در سال ۱۹۰۱ میلادی. 
مدرسه‌ی مدرن تربیت را در شهر تبریز افتتاح کرده و به تدریس 
زبان‌های اروپایی از جمله فرانسه. آلمانی روسی و انگلیسی و 
همچنین علوم اجتماعی پرداختند. این بار نیز آنان مورد نفرت و 
حمله‌ی سنت‌گرایان مذهبی و ارتجاعی قرار گرفتند و ناچار شدند 
که مدرسه را تعطیل کنند. یس از یک سال دوباره "کتابخانه 
تربیت"» توسط روشنفکران بازگشایی شد و به چاپ و فروش کتاب 
و مجله و روزنامه (که به طور مرتب از روسیه تزاری» هندوستان و 
ترکیه عنمانی وارد می‌کردند) اقدام نمود. کتابخانه تربیت. انتشار 
نشریه‌ی دو هفتگی " گنجینه‌ی فنون " را در سال ۱۹۰۲ میلادی 
آغاز نمود که در شهر تهران مورد استقبال روشنفکران قرار گرفت. 
با اینکه این نشریه بیشتر از یک سال دوام نیاورد و خود کتابخانه 
نیز پس از کودتای محمد علیشاه قاجار و استقرار "استبداد صغیر " 
تفسط. استید اه کران به ان کشدهشته آما تسد کان ق وت < 
اند رکاران آن فرصت یافتند که با روشنفکران ایرانی در خارج از 
کشور به ویژه با محمد جلیل قلی‌زاده. سردبیر محبوب نشریه‌ی 
"ملا نصرالدین" واعضای حزب سوسیال دمکرات کار روسیه 
(شاخه‌ی باکو) روابط تنگاتنگی برقرار کنند که منجر به همکاری 
آنها در فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی. به ویژه در جربان انقلاب 
مشروطیت شد. 

با آغاز انقلاب مشروطیت روند شکلگیری و گسترش انجمن‌های 
سیاسی و عقیدتی» شتاب گرفت. اوج‌گیری انقلاب مشروطیت به 
عنوان حرکتی مردمی سبب شد که بیشتر انجمن‌های تازه 
تاسیس‌یافته و قدیمی که تا آن زمان به دربار وابسته بودند از 
حکومت فاصله گرفته و با هویت مستقل به فعالیت بپردازند. افزون 
بر اين» انجمن‌های عصر مشروطیت از تنوع خاصی برخوردار بودند 
و از نظر صنفی, عقیدتی. سیاسی. فرهنگی و عشیره‌ای به گروه- 
های مختلف تقسیم می‌شدند و از انجمن‌های پیش از مشروطیت. 
سیاسی‌تر جلوه می‌کردند. 

ای شا تا سا سای فص ای 
آمده و درتهران مستقر شده بودند. اداره می‌شد. مهم‌ترین این 
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انجمن‌ها عبارت بودند از "انجمن اصفهانی‌ها" به ریاست میرزا 
محمود اصفهانی و آنجمن مجمع انسانیت" به ریاست مستوفی- 
الممالک (حسن مستوفی) که متعلق به گرگانی‌های ساکن تهران 
بود و سرانجام "انجمن آذربایجان " که در همین نوشتار جایگاه و 
آهمیت این انجمن توصیف خواهد شد. 

گفتنی است که دیگر انجمن‌هاء ارتجاعی یعنی علیه مشروطیت و 


طرفداران اتستتتا ۵ بو دند. معروف‌تربن آنها عبارت بودند از: "انجمن 


ورامین" به رهبری محمد اقبال‌الدوله. "انجمن همت‌آباد" "اند 
بی‌نام " به رهبری حسن وئوق‌الدوله و "انجمن فتوت" به رهبری 
ظفرالسلطنه که هدف اصلی آن تخریب انجمن آذربایجان" در 
تهران بود. یکی دیگر از انجمن‌های ضد مشروطیت. "انجمن 
ی اس اه معا 
علاءالدوله تشکیل شد و بیشتر اعضای آن را شاهزادگان و ملاکین 
بزرگ طرفدار دربار تشکیل می‌دادند. انجمن‌های ارتجاعی دیگری 
نیز در دوره‌ی اول مشروطیت فعالیت داشتند که در ظاهر ادعای 
طرفداری از مجلس اول را می‌کردند ولی در عمل با شاه و دربار 
علیه مشروطیت همکاری‌های آشکار و پنهان داشتند. معروف‌ترین 
آنها "انجمن مخفی ثانی" که مدتی بعد. انجمن‌های انصار و 
"جنوب" را در درون خود ادغام کرد و به نفع کودتای محمد 
علیشاه موضع گرفت. (۳) 

در تاریخ معاصر ایران» انجمن‌هایی که در آغاز انقلاب مشروطیت با 
هدف حفظ و بقای مشروطیت و مجلس فعالیت می‌کردند. به نام 
یی این نمی ها رخاف اس 
های ارتجاعی و وابسته به حکومت. در همکاری نزدیک با 
آزادیخواهان تاثیر بسزایی بر وقایع آن دوره داشتند و در موارد 
بسیار موجب پیشرفت و رشد آمر انقلاب مشروطیت در سراسر 
ایران گشتند. این انجمن‌ها به دو نوع مشخص تقسیم می‌شدند؛ 
"شوراهای زنان" و "انجمن‌های ملی". هردو نوع این نهادها 
برخلاف انجمن‌های ارتجاعیء نه تنها به طور آشکار مستقل از دربار 
و هیأت حاکمه بودند بلکه از منظر سیاسیء به خاطر پیشبرد 
فزاینده‌ی امر انقلاب مشروطیت و گسترش اندیشه‌های آزادی‌طلبی 
و برابری‌طلبی به وجود آمدند. بیشتر انجمن‌های ملی همراه با 
مراکز غیبی و مخفی و برخلاف انجمن‌های صنفی و قومی وابسته 
به دربارر تحت تأثیر مستقیم و یا غیرمستقیم عناصر سوسیال 
دمکرات ایران (اجتماعیون - عامیون) عمل می‌کردند و به دلیل 
نقشی که در دوره‌ی اول انقلاب مشروطیت داشتند به تفصیل به 
چگونگی شکل گیری و تکامل آنها می‌پردازيم. 


انجمن‌های ملی همسو با احتماعیون - عامیون 
پس از شوراهای زنان. رادیکال‌ترین سازمان‌های سیاسی مشروطه- 
طلب در دوره‌ی اول انقلاب مشروطیت جمعیت‌هایی بودند که به نام 


۳ 


۲ ۲ 1 ِ ۸ ۲ ۳ 
نجمن‌های ملی موسوم بوددد. معروف برین این انجمن‌ها عبارت 


بودند از: 





انجمن آذربایجان بزرک‌ترین و مهم‌ترین 
انجمن ملی در دوره‌ی اول انقلاب 
مشروطیت در شهر تهران بود که در آغاز 
سال ۱۳۸۷ خورشیدی (۱۹۰۸ مبلادی) 


نزدیک به سه هزار نفر عضو داشت 


"انجمن برادران دروازه قزوین" به ریاست سلیمان میرزا اسکندری. 
"انجمن شاه‌آباد" و "انجمن آذربایجان . سلیمان میرزا در عین حال 
عضو "كميتة انقلاب(۴)" و از یاران نزدیک ملک‌المتکلمین بود و با 
فرقه‌ی اجتماعیون - عامیون نیز ارتباط داشت. 

ملک‌المتکلمین از اعضای "انجمن ملی" در تهران بود که در راز و 
نشیب آغاز انقلاب مشروطیت با ۶۰ نفر عضو تشکیل شد. این انجمن 
ما اه مک کت تایتهان اکن تسام 
طرفدار مشروطیت و آزادی به وجود آمد. عده‌ای از اعضای این 
انجمن که نقش موّثری در جریان دوره‌ی اول انقلاب ایفا کردند. به 
جز ملک‌المتکلمین» می‌توان از میرزا جهانگیرخان» مدیر روزنامه‌ی 
"صوراسرافیل " محمدرضا مساوات» مدیر روزنامه‌ی "مساوات و 
سید جمال واعظ. یکی از سخنوران زبردست و مبارز نام برد. 
"انجمن آذربایجان » بزرگ‌ترین و مهم‌ترین انجمن ملی در دوره‌ی 
اول انقللاب مشروطیت در شهر تهران بود که در اغاز سال ۱۲۸۷ 
خورشیدی (۱۹۰۸ میلادی» نزدیک به سه هزارنفر عضو داشت. 
اهمیت این انجمن را باید در حضور نمایندگان دهگانه‌ی آذربایحان 
در دوره‌ی اول مجلس شورای ملی از یک‌سو و به خاطر رابطه‌ی 
سیاسی و تشکیلاتی با نجمن تبریز از سوی دیگر مورد توجه و 
بررسی قرار داد. 

روزنامه‌های مهم دوره‌ی مشروطیت مانند "حبل‌المتین » مساوات" 
و "صوراسرافیل" فعالیت‌های این انجمن و رهبران آن را گزارش 
یم ساد هی ی مو ااههای مات 
مذهبی و ملی درایران فعالیت می کرد و امکانات خود را در اختیار 
رهبران جنبش مشروطیت قرار می‌داد و کانونی برای پخش اخبار و 
فعالیت‌های آنها بود. رهبران جنبش مشروطیت بدون حمایت و 
رضایت این انجمن هیچ برنامه‌ای را به مورد اجرا نم یگذاشتند. در 
طول دوره‌ی اول مشروطیت افراد شاخصی همچون ملک‌المتکلمین 
و سید جمال واعظ از نزدیک با رهبران انجمن آذربایجان و 
نمایندگان آذربایجان در مجلس اول همکاری داشتند. حسن تقعی- 
زاده که مدتها ریاست انجمن آذربایجان را به عهده داشت و در ضمن 
یکی از نمایندگان معروف مجلس از شهر تبریز بود. همکاری‌های 
نزدیک خود را تا وقوع کودتای تير ماه سال ۱۲۸۷ خورشیدی (ژوئن 
۸ میلادی). با ملک‌المتکلمین و دیگر رهبران جنبش 





مشروطیت که برخی از آنها حتا عضو انجمن آذربایجان نیز نبودند 
حفظ کرد. اما علت اصلی محبوبیت "انجمن آذربایجان" رابطه‌ی 
تنگاتنگ نمایندگان ایالت با انجمن تبریز" بود که شاید انقلابی- 
ترین و موّثرترین سازمان سیاسی در ایران آن زمان محسوب می- 
شود. 


انجمن تبریز و مجلس شورای ملی (دوره‌ی اول) 

انجمن تبریز در آستانه‌ی اعلام مشروطیت در مرداد ماه سال ۱۲۸۵ 
خورشیدی. توسط ۲۰ نفر از تجار» روشنفکران و علمای طرفدار 
مشروطیت در تبریز تاسیس یافت. این انجمن پس از اعلام 
مشروطیت خود را با دو دشمن قویء محمدعلی میرزا (ولیعهد) و 
حاجی میرزا کریم (امام جمعه تبریز) در شهر تبریز روبرو گشت. با 
پیدايش و گسترش انجمن, مردم یا عضو آن شدند و يا به "فرقه‌ی 
اجتماعیون - عامیون " تمایل نشان می‌دادند (۵)» حاجی میرزا کریم 
که تا آن زمان دومین مرد مقتدر در شهر تبریز پس از ولیعهد بود. 
متوجه شد که مردم به آو مراجعه نمی کنند و مشکلات خود را از 
طریق آنجمن تبریز رفع می‌کنند. حاجی‌میرزا کریم که به تضعیف 
موقعیت خویش آگاه گشته بوده تلاش کرد که به اعضای انجمن 
تبریز نزدیک شود و از طریق رشوه دادن آنها را تحت نفوذ خود قرار 
دهد. در نتیجه انجمن تبربز بسیار اگاهانه عمل کرد و در ۲۷ اکتبر 
سال ۱۹۰۶ با تصمیم م5 َِ« و حمایت نظامی "مجاهدین " 
حاجی میرزا کریم و متحد وی آخوند میرهاشم دوچی را که با 
ولیعهد برعلیه مشروطه‌طلبان فعالیت می کرد از تبریز اخراج کرد. 
محمدعلی میرزاء شدیدا از واکنش انجمن تبریز خشمناک شد. اما 
تصمیم گرفت که اخراج متحدین خود را تحمل کند و انتقام خود را 
از انجمن تبریز به فرصت مناسبی محول سازد. در همان روزهاء پس 
از اینکه نمایندگان تبریز برای مجلس اول انتخاب شدند. ولیعهد 
اعلام کرد که وظیفه و کار انجمن به پایان رسیده و باید منحل 
گردد. میرزا حسن مجتهد. یکی از علمای مهم شهر نیز به نفع 
محمدعلی میرزا موضع گرفت. ولی انجمن تبریز مقاومت کرد و 
مجاهدین (۶) تحت رهبری مرکز غیبی» نیروی نظامی ولیعهد را به 
چالش طلبیدند و از ساختمان انجمن تبریز حفاظت کردند. 
مجاهدین اعلام کردند که شرایط سیاسی و اجتماعی تغییر یافته و 
وظیفه‌ی انجمن, فقط به انتخابات محدود نمی شود و هدف انجمن 
باید حفظ ارزش‌های مشروطیت و قانون اساسی باشد. 

ولیعهد دوباره عقب نشینی کرد و انجمن تبریز به کار خود ادامه داد 
و پس از آن برای دوسال, تا کودتای محمدعلیشاه علیه مشروطیت 
در تیر ماه سال ۱۲۸۷ خورشیدی در تبریز به طور عینی یک 
دمکراسی ملی تحت رهبری انجمن تبریز و حمایت "مرکز غیبی و 
فرقه‌ی "اجتماعیون - عامیون " به وجود آمد. انجمن تبربز دراین 
مدت با نهادها و فعالان جنبش مشروطیت در دیگر شهرها رابطه 
برقرار ساخت و با فرستادن نمایندگان به مجلس شورای ملی در 
حفظ و بقای آرزش‌های مشروطیت کوشید. حضور ده نماینده‌ی 
آذربایجان در مجلس شورای ملی که جناح رادیکال درون مجلس را 
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تشکیل می‌دادند و فعالیت‌های انجمن آذربایجان " در پایتخت. 
انجمن تبریز را قادر ساخت که در کوتاه‌ترین زمان از اوضاع تهران 
آگاه شود و رابطه‌ی مستقیم و نزدیکی با مشروطه طلبان تهران 
برقرار سازد. 

اصلاحات جدی و پایه‌ای انجمن تبریز به طور طبیعی منافع بسیاری 
از علمای مذهبی زمین داران و تجار ثروتمند را به خطر انداخت. در 
جریان سال ۱۲۸۶ میلادی. در کشاکش اوج‌گیری و نهادینه شدن 
دمکراسی ملی» بخش بزرگی از علمای مذهبی. انجمن تبربز را مورد 
انتقاد و حمله قرار دادند و ادعا کردند که اعضای آن "لامذهب‌های 
یی " هستند. به طور مشخص میرزاحسن مجتهد. اعضای انجمن را 
به کفر متهم کرد و از مردم خواست که در جلسه‌های آنها شرکت 
نکنند. ولی شیخ ثقةالاسلام» مجتهد معروف تبریز از انجمن دفاع 
کرد و گفت همه‌ی مواردی که در درون آنجمن تبریز بحث می‌شود. 
شرعی هستند و کثرت‌گرایی و وجود نظر گاه‌های مختلف را در داخل 
مسلمان‌ها منعکس می‌کنند و باید مورد احترام قرار گيرند. 

با اينکه مخالفت اقشار مختلف که منافع خود را در مقابل اصلاحات 
اساسی انجمن تبریز در خطر می‌دیدند به تدریج آفزايش یافت و 
حتا چندی از نمایندگان خود تبریز در شهر تهران با سیاست‌های 
تجمن به مخالفت برخاستند» ولی انجمن تبریز تحت رهیری مرکز 
غیبی به اجرای اصلاحات خود ادامه داد و علیه فعالیت‌های 
محمدعلی میرزا (که اواخر سال ۱۲۸۶ میلادی به تهران منتقل شده 
بود تا پس از مرگ پدرش مظفرالدین شاه به سلطنت بنشیند). به 
مبارزه پرداخت. محمدعلی میرزا در سن سی و هشت سالگی. پس از 
مرگ مظفرالدین شاه در ۱٩‏ ژانوبه سال ۱۹۰۷ میلادی. بر اریکه 
سلطنت نشست. درهمان ماه‌های اول سلطنت. بیشتر اعضای مجلس 
دوره‌ی اول. به ویژه نمایندگان تبریز که عملکرد ودیدگاه بادشاه 
جدید در تبریز را می‌شناختند. باور داشتند که محمدعلیشاه دشمن 
مشروطیت و آزادی است. او با انتصاب افراد مستبد و فاسد در سطح 
مدیران عالی کشوری در ایالات مختلف و مخالفت آشکار با "انجمن 
تبریز" و نمایندگان مجلس که پیشنهاد دريافت وام از روسیه و 
انگلستان را رد کرده بودند. دشمنی خود را با مشروطیت بروز داد. 
ازهمان نخست. انجمن تبریز فعالانه به افشاگری علیه محمدعلیشاه 
پرداخت و مردم را از توطته‌های او علیه مجلس اول, آگاه ساخت. 
محمدعلیشاه با اینکه تصدادی از نمایندگان مجلس را با تقاب 
دروغین دمکراسی فریب داد و حتا با ادای سوگند وفاداری به قانون 
مشروطیت. برخی از نمایندگان را نسبت به خود خوشبین ساخت 
ولی هرگز قادر نشد که نظر انجمن تبربز را نسبت به خصلت و 
ماهیت ارتجاعی ومستبد خود تغییر دهد. همکاری‌های نزدیک شاه 
با مهره‌های ارتجاعی و مستبد جامعه (افرادی مانند کامران میرزا و 
امیر بهادر (۷) و وابستگی او به معلم و مشاور روسی خود. شاپشال و 
فرمانده‌ی نیروی نظامی فزاق‌هاء کلنل لیاخوف) اعضای اصلی انجمن 
ثبریز را بر آن داشت. که شاه در تدار کت کودتا علیه مشرو‌طیت اسنت 
و شهر تبریز باید در تدارک قیام برای دوره‌ی دوم آنقلاب باشد. 
اواخر بهمن سال ۱۳۸۵ خورشیدی (اوایل فوریه ۱۹۰۷ میلادی). 
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یک تقاضای هفت گانه از قوه‌ی مقننه گردید. نکات اصلی اتتون 
تقاضاها عبارت بودند از: 
٩‏ کابینه‌ی دولت باید محدود به هشت وزیر باشد و همگی 
باید از طریق مجلس انتخاب گردند. 
عزل گردند. 
٩‏ تشکیل انجمن‌های (شوراهای) ایالتی و ولایتی در سراسر 

ایران به مورد اجرا گذاشته شود. 
نائینی در پاسخ به آنجمن تبریز پیشنهاد کرد که اگر انجمن تبریز 
تعدادی از واژه‌ها و اصطلاحات را از تقاضاها بردارد» کابینه‌ی دولت 
موفق خواهد شد که این تقاضاها را به امضای شاه برساند. 
۱ ۲ ۲ ۱ ار ۱ با ۰ 
در واقع به قوانین الهی کشور بی حرمتی می‌کند و سلطنت در یک 
ساخت که اگر نمایندگان مجلس واژه‌ی "مشروطیت " را حذف کرده 

۲ ۰ 3 ۸ 4 3 ی ۰ + ۰ ی ی ۰ م۰ ۰۰ 

: ی ۱ ند 

قوانین را به تمام اعضای جامعه تامین می‌سازد و این آزادی مذهب 
را نیز شامل می‌گردد. او به طور مشخص پرسیده بود که چگونه» آن 
نوع آزادی می‌تواند به یک کشور مسلمان داده شود؟ (۸) 
درنتیجه شاه نیز از امضای آن لایحه خودداری کرد. بحث و مناقشه 
ادامه یافت ولی آنجه که محمدعلیشاه را ناجار ساخت که لایحه‌ی 

که ار با ۱ ۱ ۹ ۱ 
مردم در شهر تبریز تحت رهبری ستارخان و مرکز غیبی بود. 
عقب‌نشینی شاه و طبقه‌ی حاکمه. زمانی اتفاق افتاد که آنها وقوع 
انقلاب را به طور حتمی در شهرهای تبریز و تهران پیش بینی 
کردند. پذیرش تقاضاهای انجمن تبریز از طرف شاه و دیگر 
اولین بهار آزادی در سال ۱۲۸۶ خورشیدی (۱۹۰۰۷ میلادی). به 
ارمغان آورد. در همین بهار آزادی بنا به گفته‌ی کسروی. جنبش 
ملی به جنبش اجتماعی تبدیل گشت و تفاضاهای بسیاری از طرف 
تهیدستان شهری و روستایی مطرح گشتند. بدیهی می‌نمود که این 
شرایط انقلابی» نمی‌توانست اقشار ثروتمند و علمای مذهبی و زمین - 
دار را که تا آن زمان از مشروطیت طرفداری کرده بودند به هراس 
نياندازد. بسیاری از علمای مذهبی که تا ان زمان تصور می‌کردند که 
به تدریج دریافتند که اشتباه می کردند. 
آوج‌گیری جنبش‌های توده‌ای در میان تهیدستان شهری و 
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۳ : ده ۱ الله نوری یکی از مراجع تنة 


روستائیان فلاکت‌زده‌ی بی زمین» منجر شد تا زمین‌داران و تجار 
ثروتمند نیز هراسناک شوند. آنها با بیشتر علمای مذهبی همدست 
5 9 بد مخالفت‌های جدی با روند اصلاحات مجلس دوره‌ی اول 
پرداختند. تجار ثروتمند و زمین‌داران در شهر تبریز برای مبارزه 
سوی آنجمن تبریز کنترل فروش و توزیع غلات را در آذربایجان به 
مناسبی تعیین کرد. اگر تجار وزمین‌داران قوانین جدید انجمن را 
۰ ۱۱ مه ۲ .. 0 ۰ 

غیبی و فرقه‌ی اجتماعیون - عامیون » سرانجام به رویارویی 
طبقاتی منحر کت 9 مرحله‌ی جدبدی ر در انقلاب مشروطیت 
ورق زد. 

در اوایل بهار آزادی سال ۱۲۸۶ خورشیدی (۱۹۰۷ میلادی). 
میرزاحسن محتهد. دوباره با اعضای رادیکال انجمن تبریز به مخالفت 
بر خاست. دهقانان شش تن روستای قره‌چجمن. بر علبه مالک قیام 
موضوع را با میرزاحسن مجتهد که خود زمین‌دار بزرگی بود» مطرح 
نیروهای نظامی پس از ورود به روستاء تعدادی از دهقانان را قتل عام 
یک هفته پس از قتل عام روستائیان قره‌چمن شکایت خود را تسلیم 
انجمن تبریز کردند. مساله‌ی زمین و مالکیت و خبر لغو تیول‌داری از 
طرف مجلس دوره‌ی اول. موجب مناقشه 9 بحث‌های طولانی در 
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بار اختلاف‌ها و نظرگاه‌های آشتی‌نایذیر طبقاتی را در داخل انجمن 
تب م۵ شا اسان اغضتای اتخمسن .مسا ات عاسة 
محمدعلیشاه و به نفع مشروطیت هماهنگ و همگون عمل می- 
کردند؛ ولی پس از واقعه‌ی قره‌چمن. شیخ سلیم و چندین عضو 
انجمن به طرفداری از دهقانان برخاستند و در مقابل برخی از اعضای 
مقاومت کردند. بخشی از اعضای انجمن که مخالف جنبش 
روستائیان بودند. تحت حمایت میرزاحسن محتهد متحد شدند و سه 
نفر از طرفداران جنبش دهقانان فره‌چمن. شیخ سلیم. میرزاحسن 
‌ 9 ام ی ۱ 
در مقایبل ساختمان انجحمن اجتماع کرده 9 خواستار اخراج 
میرزاحسن مجتهد شوند. پشتیبانی اقشار مختلف مردم از مجاهدین 
و حمایت نها از شیخ سلیم و همکاران وی به قدری فراگیر و 
چشمگیر بود که انجمن. میرزا حسن مجتهد و طرفدارانش را از شهر 
تبریز اخراج کرد وبه تبعید فرستاد. به جای آنها افراد لیبرال و 
۱ ۷۱ حر. .۰ ۲ بثِ- ۲ 

که نشریه‌ی انجمن ارگان خبری و رسمی آنجمن تبریز بدون 
سانسور به نشر اخبار در روستاها نیز بپردازد. علی‌اکبر وکیلی. 
سردبیر نشریه‌ی "انجمن" با چاپ گزارش‌های مستند. جامع و به 
زبانی ساده از اوضاع سیاسی و اقتصادی ایران و توضیح و بررسی 
مسایل مطرح شده در انجمن تبریز به یکی از محبوب‌ترین روزنامه- 
نگارهای دههی اول قرن بیستم و دوره‌ی مشروطیت (۱۹۰۸- 
۱۹۰-۶۴( تبدیل شد. به نظر نگارنده. مقاله‌های جاپ شده در شماره- 
های مختلف نشریه‌ی "انجمن " به ویژه در باره‌ی بحث‌های درونی 
انجمن تبریز از یک سو و بحث‌های اعضای انجمن با اعضای دوره‌ی 
اول مجلس شورای ملی از سوی دیگر مهم‌ترین اسناد ارزشمند 
تاربخی هستند که از آن زمان مانده‌اند. 

بیش از پیش مورد اعتماد مردم و مجاهدین قرار گرفت. با اینکه دو 
سید معروف در تهران (طباطبائی و بهبهانی) همراه با دو همپالکی 
معروف و محافظه کار آنها در تبریز (صادق مجتهد و میرزاحسن آقا) 
کوشیدند که انجمن تبریز را قانع کنند که میرزاحسن مجتهد رااز 
تبعید به تبریز برگردانند» اما اعضای انجمن با شهامتی بی‌نظیر 
انجمن تبریز به ادامه‌ی تبعید میرزا حسن مجتهد به طور دمکراتیک 
رای دادند. تا انجا که می‌دانیم تنها عالم مذهبی شهر تبریز که تا 
اخر از انجمن تبریز و برنامه‌هایش از جان و دل حمایت کرد و 
سرانجام نیز در پایان دوره‌ی دوم مشروطیت در سال ۱۲۹۰ 
خورشیدی (۱۹۱۱ میلادی). توسط نیروهای نظامی روسیه تزاری 
بود. )۹ 
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در جریان سال ۱۲۸۶خورشیدی (۱۹۰۷ میلادی)»» انجمن تبریز به 
مبارزات خود علیه دخالت‌های علما و عناصر مذهبی در آمور دولتی و 
سیاسی کشور ادامه داد و با فراخوان توده‌های مردم برای اعتراض و 
تظاهرات بر علیه شیخ فضل‌اله نوری در تهران به نفع تصویب لوایح 
فوانین متمم سکولار ادامه داد. مرور و بررسی بحث‌های متعدد بین 
اعضای انجمن تبریزو نمایندگان مجلس به روشنی نشان می‌دهد که 
دراین دوره» انجمن تبریز در عمل خواستار جدایی مذهب از امور 
دولتی و محدود ساختن اختیار شاه و افزایش حقوق مردم بود. 
محعتا که تا مان انکییی اضعا ردیر نا ماه 
بود» این بار برای اینکه مقاومت و مبارزات مردم تبریز را سرکوب 
کند. به طور پنهانی به سران ارتجاعی ایل شاهسون در آذربایجان 
متوسل شد. پسر رحیم خان چلیپاتی (رهبر شاهسون‌ها) در یک 
یورش ناگهانی نواحی اطراف تبریز را غارت کرده و چند صد نفراز 
دهقانان را قتل عام کرد. مجاهدین به رهبری ستارخان از خود تبریز 
در مقابل پورش راهزنان به دفاع موفقی دست زدند. غارت توابع 
تبریز و همکاری محمدعلیشاه و شیخ فضل‌اله نوری با رهبر "راهزن" 
ال شاهسون. مردم تبریز و دیگر شهرهای ایران را به سوی اعتراض - 
گری و تظاهرات کشاند. از جمعیت شهر تهران که آن زمان بیشتر از 
صد هزار نفر نبود. پانصد نفر از زنان تهران طی تظاهراتی در مقابل 
مجلس واقع در میدان بهارستان از دولت و شاه خواستند که به قتل 
عام در آذربایجان خاتمه داده شود. 


مبارزات انجمن تبریز و کودتای محمدعلیشاه فاجار 

در پاییز سال ۱۲۸۶ خورشیدی (۱۹۰۷ میلادی). تضاد بین 
محمدعلیشاه و مشروطه‌طلبان به قدری تشدید یافت که تلاقی 
آشتی‌ناپذیر بین آنها را اجتناب‌نایذیر ساخت. در آغاز سال ۰۱۲۸۷ 
نارضایتی مردم و مجاهدین» فقط متوجه شاه و علمای مذهبی 
طرفدار شاه نبود. آنها از اينکه بعضی از انجمن‌ها مانند "انجمن 
اسلامیه ‏ از سیاست محمدعلیشاه و علمای مذهبی طرفدار 
"مشروعیت" حمایت می کردند» شدیدا ناراضی بودند. افزون بر این 
مجلس اول نیز آن صلابت ورهبری را که در نیمه‌ی اول سال 
۶ میلادی» از خود نشان داده بود. به تدریج به خاطر 
بروزاختلاف‌ها بین محافظه کاران و اصلاح‌طلبان و رادیکال‌ها از یک 
سو و تحریک عناصر دربار و علمای مذهبی طرفدار مشروعیت (که 
بی شک از طرف دولت‌های روسیه تزاری و امپراطوری انگلستان 
حمایت می‌شدند)» از سوی دیگر از دست داد. در ۲۳ ژوئن ۰۱۹۰۸ 
وقتی نیروهای نظامی قزاق‌هاه تحت ریاست کلنل لیاخوف و به 
فرمان محمدعلیشاه به مجلس حمله کردند. نمایندگان مجلس و 
طرفدارانشان در بیرون از ساختمان مجلس به قدری در پراکندگی و 
تفرقه به سر می‌بردند که مقاومتی مناسب و جدی از خود نشان 
ندادند و کودتای محمدعلیشاه علیه مشروطه‌طلبان و مشروطیت به 
مورد اجرا گذاشته شد. تنها نیرویی که در عمل به مقاومت مسلحانه 
رود ی مه ادا و راو 
که قزاق‌ها در طی چند ساعت دوگیری مقاومت آنها را سرکوب 
کرده و به قتل عام ازادیخواهان پرداختند. پس از تسخیر نظامی 
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مجلس. ملک‌المتکلمین و میرزاجهانگیر شیرازی. ناشر روزنامه‌ی 
معروف " صوراسرافیل " در باغشاه به دار آويخته شدند. سید جمال- 
الدین واعظ و سلطان‌العلما. سردبیر روزنامه‌ی مشهور "روح القدس" 
پس از دستگیری و شکنجه کشته شدند. بهبهانی و طباطیائی 
دستگیر شدند. تقی‌زاده همراه چند نفر دیگر از نمایندگان مجلس به 
کنسولگری انگلستان پناه بردند و دهخدا به اروپا پناه برد و در کشور 
سوئیس دو شماره‌ی آخر صوراسرافیل" را چاپ کرد و نظام 
سلطنت را در ایران محکوم کرد. بخشی دیگر از نمایندگان مجلس 
یا دستگیر شدند و به زندان افتادند و با پس از فرار به زندگی مخفی 
روی آوردند. 


فرقه‌ی اجتماعیون - عامیون در دوره‌ی " استبداد صغیر " 

در جریان به توب بستن مجلس و در روزهای پس از ان» برخی از 
اعضای فرقه اجتماعیون - عامیون همجون ملک المتکلمین. میرزا 
متواری ان حیدر عموأوغلی همراه با دیگر اعضای فرفه حود ر 
به باکو رساند و پس از فیام ستارخان در تبریز علیه کودتای 
محمدعلیشاه و استقرار استبداد صغیر" در نیمه‌ی دوم تیر ماه 
۷ خورشیدیء به شهر تبریز بازگشت و به انقلاب پیوست. 
حیدرعمواوغلی» پیش از بازگشت به تبری با عناصر انقلابی مناطق 
قفقاز (به طور عمده سوسیال‌دمکرات‌های متمایل به جناح بلشویک) 
طلبان تبریز که در برابر سیاه مهاجم محمدعلیشاه به مقاومت 
حیدر عموآوغلی در جریان آخرین ماه‌های سال ۱۳۸۷ خورشیدی 
(۰۸ میلادی). موفق شد که بیش از هفتصد داوطلب گرجی. 
آذربایجانی. ارمنیی 9 را یه یاری مبارزان "محاصره شده‌ی ۲ تبریز به 
آذربایجان ایران گسیل دارد.(۱۰) به غیراز نیروی انسانی» 
حیدر عموآوغلی در اقامت کوتاه خود در شهرهای باکو 9 تفلیس 
موفق شد که مقدار قابل توجهی اسلحه و مهمات جنگی. از 
سوسیال‌دمکرات‌های قفقاز و طرفداران قیام تبریز تهیه کند و به 
تبریز بفرستد. کریم طاهرزاده بهزاد» یکی از فعالان فرقفه‌ی 


در بائیز سال ۱۲۸۶ خورشیدی (۱۹۰۷ 
میلادی) تضاد بین محمدعلیشاه و 
مشروطه‌طلبان به قدری تشدید بافت 
که تلاقی آشتی‌ناپذیر بین آنها را 
اجتناب‌ناپذیر ساخت 
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اجتماعیون - عامیون که در آن روزها در شهر تبریز همراه ستارخان 
مبارزه می کرد» می‌نویسد: 

۳ نگارنده شاهد بودم که کلیه‌ی تفنگ‌های ینج تير درجه یک و.. 
فشنگ آنها که به دست مجاهدین ادر تین بود از قفقاز می‌رسند 
چون در ارگ تبریز که به تصرف مجاهدین درامده بود تفنگ پنج 
تیر وجود نداشت و فقط دو نوع ورندل بود". (۱۱) حیدرعمواوغلی 
پس از فراهم آوردن اسلحه و گسیل عناصر انقلابی قفقازی به ایران. 
خود نیز به شهر تبریز برگشت و به زودی يار نزدیک ستارخان و علی 
مسیو گشت. شهرت او دراین دوره در تبریز و دیگر شهرهای 
آذربایجان از جمله شهر خوی. پیچید و مجاهدین نیز از حضور او 
خوشحال بودند. ,۲ ۱( 







ان ور چالج تفتته سل :| 





که ی کر سا ۱ 
حیدرعمواوغلی» پس از ورود به تبریز با کمک علی مسیو دوباره به 
تجدید سازمان فرفه‌ی اجتماعیون - عامیون پرداخت و به پاری 
اسان ستافت. داتشه کاخ اصلی فرقبه قفه دورف اس شوه 
صغیر" در شهر تبریز به جز حیدرعمواوغلی و علی مسیو عبارت 
بودند آز: حاج رسول صدفیانی. حاج علی دوافروش» حاج علینقی 
گنجه‌ای. میرعلیاکبر سراج و حکاک باشی. 

در دوره‌ی محاصره تبریز توسط قوای محمدعلیشاه "مرکز غیبی" 
تبریز در وأفع فرقه‌ی اجتماعیون - عامیون بود که تحت رهبری علی 
مسیو انقلاب مردم تبریز را علیه استبداد صغیر " محمدعلیشاه 
سرپرستی می‌کرد و تصمیم‌های آن بدون کوچک‌ترین تخلفی به 
ماع اه شمه شا اضرا کار فاص 
مخفی کاری اعضاء در فرقه‌ی اجتماعیون - عامیون (درعملء همان 
مرکز غیبی) آمری بسیار مشکل بود. طاهرزاده بهزاد می‌نوبسد: 
"مشهدی علی به من توضیح داد که یک مرکز غیبی وجود دارد که 
آن جا را هیچ کس نمی‌شناسد.. و پذیرفتن عضو هم با این شرایط 
است که پس از تحقیقات کامل در مورد اخلاق داوطلب و خوش- 
نامی فامیل او به عمل آمد ورقه‌ی عضویت صادر می‌کند... حفظ 
اسرار مرکز غیبی و انجام کاری که با فرعه‌کشی به نام یک نفر تحول 
می‌شد. جزپی از شرایط اساسی بود. عدم تعدی و تجاوز به مردم و بر 
عکس ابراز محبت و همدردی با انان... و عدم ارتباط با استبدادگران 
را تاکید آمی‌ورزد" (۱۳) 

کریم طاهرزاده بهزاد که در این دوره در سال‌های محاصره‌ی تبریز 


۵ 





ان ی تون سل و 
هشت سال بعد (درسال ۱۳۳۶ خورشیدی» کتاب معروف " قیام 
آذربایجان در انقلاب مشروطیت " را به رشته‌ی تحریر درآورد تحت 
مسئولیت آفرادی چون مشهدی‌علی جوان. کربلاتی رحیم معروف به 
قورخانه‌چی. شاطرمحمد حسین, فاسم گوران و... بود که پس از 
تهیه و تسلیم درخواست عضویت در فرقه پذیرفته شد. طاهرزاده 
بهزاد می‌نویسد که جلسه‌های فرقه نیز در اماکنی که از چشم 
مأمورین استبداد و افراد ضدمشروطه دور بود تشکیل می‌یافت و در 
ناشناس ماندن نام و هویت اعضای رهبری فرقه کمال کوشش را به 
عمل می‌آوردند. او یکی از این جلسه‌ها را چنین تعریف می‌کند: "به 
ما خبر دادند که در محله‌ی ارمنستان آمحله ارامنه‌ی تبریزاً با رمز 
مخصوص همدیگر را می‌بينیم. مطابق دستور می‌بایستی از هر گروه 
[حوزه‌ی فرقه فقط دو نفر انتخاب و حاضر بشوند. ساعت مقرر در 
محله‌ی ارمتستان در سالن بزرگی حاضر آشدیم)] 
مطابق معمول در تاربکی مطلق. شخص ناشناسی برای حضار 
صحبت کرد و چنین گفت: 

ندیدی که چون گربه عاجز شود 

برارد به چنگال. چشم پلنگ 

ما از خطر نمی‌ترسیم» چون مستغرق در خطریم. ما که اسلحه 
برداشته‌ایم» مثل مستبدین میل نداربم کسی را بدون تقصیر 
بکشیم... دشمنان ما خیلی قوی هستند. ولی ایمان به کارهای 
خودشان ندارند و بر عکس ما ظاهرا خیلی ضعیف بوده ولی از روی 
ایمان اقدام می‌کنیم." 
طاهرزاده بهزاد در دنباله‌ی شرح این جلسه‌ی سخنرانی می‌نویسد: 
"بعدها فهميديم که سخنور.. علی مسیو بوده ات 0۱۲۳ 
فرقه‌ی اجتماعیون - عامیون در شهر تبربز تنها شاخه‌ی سوسیال 
دمکرات‌های ایران بود که از گزند کودتای محمدعلیشاه و سرکوب- 
های وحشیانه استبداد صغیر در امان مانده بود» فرقه در دوره‌ی 
محاصره‌ی تبریز تلفات جانی زیادی متحمل شد و چراغ خانوادگی 
بیشتر اعضای آن به کلی خاموش گشت. درست است که بعضی از 
رهبران و کادرهای فرقه‌ی اجتماعیون - عامیون همچون 
حیدرعمواوغلی» جان سالم به در برد و شاهد پیروزی مشروطه- 
طلبان» تسخیر تهران و غلع محمدعلیشاه از سلطنت و استقرار 
دوره‌ی دوم مشروطه گشتند. ولی نود درصد اعضای این فرقه در راه 
استقرار مشروطیت و ازادی جان خود را ازدست داده و نابود شدند. 
برخی از این افراد عبارتند از: 
میرزاآقا بالا معروف به مکتب‌دار ملا حمزه خیابانی» میرعلی‌اکبر 
لیلاوایی. شیخ‌الاسلام ششگلانی؛ میرعلی اکبر وبجویه و حسن آقا 
چرندایی. 
به هررویء در بهار سال ۱۲۸۸ خورشیدی (۱۹۰۹ میلادی) 
مجاهدین تبریز به فرماندهی ستارخان و تحت رهبری فرقه‌ی 
اجتماعیون - عامیون جنگ بی مان خود را علیه استبدادگران با 
شکستن حلقه‌ی محاصره‌ی قوای قزاق محمدعلیشاه به خارج از شهر 
تبریز انتقال دادند و پس از تسخیر دیگر شهرهای آذربایجان 
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های ایران» به ویژه گیلان و اصفهان خبر دادند که پیروزی علیه 
طلبان درآید. بر همین اساس» حیدرعمواوغلی که با عناصر انقلابی 
00-۰ ۱ 1 ۱۱ " ۱ . 
گیلان تحت رهبری کمیته ستار در تماس بود. عازم اصفهان 
گیلان که توسط فرقه‌ی اجتماعیون - عامیون رهبری می‌شدند 
منجر به وحدت مشروطه‌طلبان شد. در نتیجه زمینه‌ی حرکت و 
حمله‌ی مشترک آنان به تهران فراهم شد. روز ۲۵ تیر ماه 
انگلیس از محمدعلیشاه در پی سه روز جنگ و درگیری» نیروهای 
مشروطه‌خواهان از جنوب (بختیاری‌ها از اصفهان) و شمال و غرب 
(آذربایجان و گیلان) وارد تهران شدند. محمدعلیشاه ناجار شد به 
شعارت زوسیة باه تبری ه-صوران: استبداه ضعیر نب به بایان 
رسید. 
پس از پیروزی و فتح تهران» مشروطه‌طلبان در ساختمان بهارستان 
 *‏ ۰ ۰ مه ه« ۰ ۱ ۱ 
طی نشستیء یک نهاد موقتی دولتی به نام محلس عالی که 
اعضای آن حدود پانصد نفر بود» تشکیل دادند تا زمام امور کشور را 
به طور موقتی به دست گیرد. این مجلس وظیفه داشت که 
محمدعلیشاه را خلع 9 پسرش سلطان احمدمیرزا ر به ات 
بنشاند و یک فرد شاخص دیگری را به عنوان نایب‌السلطنه انتخاب 
کند: 
این وظایف در اواخر تابستان سال ۱۲۸۸ از طرف مجلس عالی به 
دانستند که مجلس عالی را به خاطر ازدیاد اعضا و کندی تصمیم- 
گیری‌ها که موجب می‌گشت امور مهم مملکتی به سرعت و به طور 
فتاسیتب نی تفه متحل, سار که نه ای ار هناش میقافره را 
تشکیل دهند. این هبات شامل دوازده نفر از افراد آگاه و سرشناس 
تا افتتاح مجلس شورای ملی (دوره‌ی دوم) به دست گرفت. پس از 
انار کمن بمب وطهطظلب ان ۵ یراس ابران دامتههه 
فعالیت‌های خود را گسترش دادند و با ایجاد انحمن‌ها. احزاب و 
مجلس دوره‌ی دوم آماده می‌ساختند. 
در استانه‌ی این پیروزی‌ها. ظاهر اوضاع و شرایط اجتماعی حاکی از 
ان بود که مشروطه‌خواهان و آزادی‌خواهان به ارزوهای خود یعنی 
استقرار قانون و آزادی‌های دمکراتیک دست یافته‌اند» اما همه‌ی اینها 
توهمی بیش نبود. زیرا پس از پیروزی مشروطه‌خواهان و خلع و 
تبعید محمدعلیشاه از سلطنت. حاکمیت به تدریج به دست برخی از 
استیداد تران. ۵ نتب دمتار ان سایق سلسله‌ی فاجار افتاه کنه: رخسن 
4 0 ۰ موه 1 ی ۳ 
عوض کرده و با نقاب تقلبی آزادی‌خواهی و مشروطه‌طلبی, به 
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روابط استبدادی دامن زدند و دوباره به لفت و لیس خود مشغول 
شدند. (۱۶) 

بسیاری از نویسندگان تاریخ معاصر ایران» وفایع کودتای 
محمدعلیشاه. استقرار ‏ استبداد صغیر "» قیام مردم تبریز علیه کودتا 
اتحاد موقتی مشروطه‌طلبان تحت حمایت و رهبری فرقه‌ی 
اجتماعیون - عامیون و سرانجام تسخیر تهران و خلع محمدعلیشاه و 
ای ده سوه سل هی ۱۱۱ ۳ ۱ خاش 
(۱۹۰۸-۱۹۱۰ میلادی» را مورد بررسی و تحقیق قرار داده و نتیجه 
گیری خود را از وقایع آن دوران جمعبندی کرده و علل متعددی را 
که چرا در نهایت و به تدریج ثمره‌ی انقلاب مشروطه به فول 
کسروی تبریزی به دست "میوه‌چینان انقلاب" (که در واقع همان 
استبدادگران سابق عهد ناصری بودند) افتاد. به طور جامع مطرح 
ساخته‌اند. ولی این نتیجه گیری‌ها نه تنها با همه‌ی وآقعیت‌ها و اخبار 
هماهنگی ندارد بلکه با شرایط آن دوران نیز همخوانی نداشته و هنوز 
بسیاری از مسایل در هاله‌ای از ابهام باقی مانده‌اند. برخی معتقدند 
که علت شکست. وجود تندروها (رادیکال‌ها) و عدم ظرفیت آنها در 
مصالحه و انعطاف‌پذیری در مجلس و آنجمن‌ها بود. برعکس بخشی 
از مورخان برانند که علت شکست. میانه‌روی و سازشکاری 
نمایندگان مجلس و علمای مذهبی طرفدار مشروطیت در مقابل 
ارتجاع به سرکردگی شاه بود. بعضی از اسلامیست‌هانیز که به 
"اصولگراها " و طرفداران اصل "ولایت فقیه " موسومند. ادعا می- 
کنند چون مشروطیت علیه موازین اسلامی بود شکست آن اجتناب- 
ناپذیر و حتا ضروری بود. ولی آنچه مسلم است. این است که بخش 
بزرگی از مشروطه‌طلبان به خاطر خوش‌بینی عمومی نسبت به عامل 
داخلی (محمدعلیشاه) و عامل خارجی (انگلستان و روسیه) از انجام 
اقدامات لازم به منظور حفظ و نگهداری انقلاب غافل ماندند. برخی از 
مشروطه‌طلبان (شامل آفراد شاخصی همچون تقی زاده) پا متوجه 
تقدتن و با مداقع قفرخ و طیقاتی انیا امه آخانه ا تداه که بل 
کنند که حمایت انگلستان از وقوع جنبش مشروطیت به خاطر 
مقابله و رقابت با رقیب بین‌المللی خود در منطقه‌ی خاورمیانه یعنی 
روسیه تزاری است. این غفلت موجب شد که آنها انگلستان را "متحد 
طبیعی " مردم ایران و انقلاب مشروطیت تلقی کنند. افزون بر اينکه 
بخشی دیگر از مشروطه‌طلبان با کم بها دادن به قدرت سلطنت- 
طلبان مستبد که از هر لحاظ از حمایت روسیه تزاری در ایران 


۳ 


برخوردار بودند. فریب وعده‌های مکرر و سوگندهای محمدعلیشاه. 
حتا پس از خلع و تبعید او و همچنین فریب استبدادگران سابق 
(میوه‌جیینان انقلاب) را خوردند. 

به نظر نگارنده» توهم بخشی از رهبران مشروطیت نسبت به انگیزه‌ی 
کشور انکلستان درایران و اعتماد بخش دیگری از رهبران نسبت به 
ادای "سوگندها" و وعده‌های محمدعلیشاه و سپس اعتماد آنان به 
"میوه‌چینان انقلاب"» عوامل مهمی در شکست مشروطیت محسوب 
می‌گردند. ولی آنچه که تعیین کننده گردید. نبود و يا ضعف رهبری 
جنبش اجتماعی بود. همانطور که در سطرهای پیشین شرح داده 
شد. در دوره‌ی اول انقلاب مشروطیت از مرداد ماه سال ۱۲۸۵ تا 
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۷ تنها سازمانی که به معنای واقعی یک حزب مدرن در 
عامیون ايران " بود. اما این حزب به دلیل ضعف نیرو قادربه رهبری 
کامل جنبش مشروطیت در گستره‌ی اجتماعی نشد. هرچند که 
بخش قابل ملاحظه‌ای از فعالان این حزب در پیشبرد اهداف انقلاب 
و به ثمر رسیدن آنقلاب و همچنین ضربه زدن به ارتجاع» نقش 
شایسته‌ای را ایفا نمودند ولی به خاطر فقدان یک خط مشی یگانه و 
و دمکراتیک را زیر یک پرچم واحد متحد سازند. در نتیجه. رهبری 
بورژوازی ملی قادر به براندازی سلطه‌ی امپریالیسم و نظام فرتوت 
ارباب و رعیتی و سرمایه داری تجاری وابسته به روسیه تزاری و 
امپراطوری انگلستان نشد. یس از مدت کوتاهی, انقلاب آرام آرام از 
نفس افتاد و حاکمیت سیاسی به دست یک عده سودچو و 
استبدادگر سابق که بورژوازی و ملاکین بزرگ ایران را نمایندگی 
3 ۰ زا ۷۱ رت ۱ و محر 

به درستی در تاریخ به عنوان میوه‌چینان انقلاب معروف گشتند. 
عمر حزب اجتماعیون-عامیون ایران نیز به پایان خود رسید. در 
بررسی علل فروپاشی نخستین حزب به معنای واقعی و مهم تاریخ 
امپریالیستی و فراز و نشیب‌های جاری در جنبش سوسیالیستی- 
کارگری جهان به ویژه در ارتباط با جنبش سوسیال - دموکراسی 
روسیه. مشخص نگردند. داده‌های تاریخی در باره‌ی فرویاشی و 
تلاش و در نهایت انحلال حزب اجتماعیون -عامیون گویایی چندانی 
نخواهند داشت. در نتیجه پیش از اينکه به سرانجام و چگونگی 
۱۲۸۹٩17‏ خورشیدی (۱۹۱۰-۱۹۱۶ میلادی). بيردازيم بستر 
سیاسی- اجتماعی کشور ایران و نقش قدرت‌های بیگانه در همان 
دوره ر کد منجر به تضعیف نیروهای انقلایبی 9 مشروطه طلبان 
0 9 شرایط ر برای کودتای نظامی سوم اسفند ماه سال ۱۳۹۹ 
(۲۱ فور یه ۱ آماده ساخت. مورد ی 3 کوتاه قرار می‌دهیی. 
ارایش نیروها در دوره‌ی مشروطیت 

غنای بی‌نظیری بهره‌مند هستند. نشان می‌دهند که در طول انقلاب 
سال )۱٩۹۱۷(۱۲۹۶‏ یعنی سالی که انقلاب اکتبر روسیه به وقوع 
پیوست- کشور ایران شاهد صحنه‌ی زور آزمایی دوجناح عمده بود. 
امپراطوری‌های انگلستان و روسیه تزاری) شکل گرفته بود. خواهان 
سیاست درهای باز و اعطای امتیازات (موازنه مثبت) به نیروهای 
مپریالیستی بود. جناح دیگر با بیان خواسته‌های عینی و ذهنی 
توده‌های مردم زحمتکش 9 خلق‌های سمد یده‌ی ایران. پیگیرانه 





جانبدار سیاست مستقل و ملی و منع اعطای امتیازات (موازنه منفی) 
به نیروهای امپریالیستی بود. شایان توجه است که این رویاروبی و 
صف‌بندی به هیچ‌وجه از ویژگی‌های عصر انقلاب مشروطیت نبود و 
سابقه‌ی شکل‌گیری و رشد آن به دهه‌های آغازین قرن نوزدهم می- 
رسید. (۱۷) 

اما تفاوت بنیادی میان دوره‌های مختلف قرن نوزدهم که در آنها 
ایران به جولانگاه رقابت‌های خانمانسوز بین استعمارگران کهن 


تبدیل شده بود و دوران مشروطیت در این بود که دران دوره‌ها به 
علل مختلفی از جمله موقعیت ایران» فقدان وسایل و وجود تضادهای 
آشتی ناپذیر بین استعمارگران کهن. مهاجمان خارجی عمدتا در 
وجه سیاسی- نظامی موفق می‌شدند که سلطه‌ی خود را بر مردم 
ایران اعمال سازند. ولی در دوره‌ی انقلاب مشروطیت نوع و رفتار 
سلطه‌ی نیروهای استعمارگر که به خاطر تحولات اجتماعی نظام 
سرمایه‌داری دستخوش حرکت تاریخی سرمایه شده و به عصر 
امیریالیستی پا نهاده بود. در همه‌ی عرصه‌ها (اقتصادی» سیاسی. 
فرهنگی و..) تغییر کرد. 
در سال‌های ۱۲۹۶ تا ۱۲۸۰ خورشیدی (۹۰۱-۱۹۱۷ ۱میلادی)» دو 
پدیده‌ی مهم ظهور کرد که به طور مستقیم و غیرمستقیم در 
سرنوشت کشور و مردم ایران به طور کلی و سرانجام حزب سوسیال 
دموکرات ایران و جنبش سوسیالیستی و کارگری ایران به طور ویژه. 
نقشی اساسی بازی کرد و در دهه‌های بعد برهمه‌ی عرصه‌های 
سیاسی. اجتماعی و اقتصادی و.... سایه افکند. این دو عامل و یا 
پدیده‌ی فراگیر و مرحله ساز عبارت بودند از: 

۱- اکتشاف. تولید و صدور نفت ایران در سال‌های ۱۲۹۶ تا 

۰ خورشیدی (۱۹۱۷- ۱۹۰۱میلادی) 
۲- تشدید و اوج مبارزات در درون انترناسیونال دوم (جنبش 


سوسیال - دموکراسی جهان) و انشعاب‌ها در درون ان 
پس از آغاز جنگ جهانی اول در سال ۰.۱۹۱۴ 


پانو .۰ ها 
۱- دویست سال پیش در دو دهه‌ی آخر قرن هیجدهم میلادی (۱۷۸۰- ۱۷۹۴) گروه- 


های فرهنگی ادبی و هنری با ایجاد آنجمن‌هاء جوامع و کانون‌ها می‌کوشیدند که به طور 
غیرمستقیم از حقوق صنفی و فرهنگی و بعضی مواضع سیاسی خودحفاظت نمایند. صنفی - 
ترین آنحمن‌ها حتا بعضی مواقع قادر می‌شدند که در اساسنامه‌های خود ضمن خواست 
بهبود شرایط کار و زندگی به اهمیت مثلا "حفظ عفت قلم " نیز اشاره و از آن دفاع کنند. با 
اینکه این انجمن‌ها تا آغاز عصر مشروطیت بیشتر به خاطر " شعر خوانی " و "طبع آزمایی " 
ایجاد می‌گشتند ولی در عمل تعدادی از آنها موفتی می‌شدند که فراسوی فعالیت‌های ادبی و 
هنری گام برداشته و به "تنویر افکار » "مبارزه با تاریک اندیشی و خرافات " نیز بپردازند. 
رجوع کنید به: پونس پارسابناب» "تاریخ صد سالةٌ احزاب و سازمان‌های سیاسی ایران ؛ در 
اه ری سا ال مات 

۲- سید علی مشتاق از سادات حسینی شهر اصفهان بود که دوق و فریحه‌ی زیادی در 
غزل‌سرایی داشت. او به کمک دوستان با ذوق خود در اصفهان از جمله سید محمد شعله 
اصفهانی و میرزا محمد نصیر اصفهانی» با تشکیل کانونی کوشید تا نسل جدیدی از شاعران 
جوان آن دوره را به استقبال و تتبع سبک کلام استادان ادب کلاسیک ایران رهبری کند. 
رجوع کنید به: یحبی آرین پور "از صبا تا نیما" در دو جلد تهران, ۱۳۵۴ جلد اول» 
صفحات ۱۳۰-۱۳ 

۳- رجوع کنید به: ناظم الاسلام کرمانی» " تاریخ بیداری ایرانیان " جلد دوم صفحه .۱۵۸ 
۴- "کمیته انقلاب" در تهران بدون تردید همان حوزه‌ی سری اجرایی بود که 
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حیدرعمواوغلی درخاطراتش به آن اشاره کرده و گفته که ملک‌المتکلمین» سید جمال واعظ 
۱ و 
انقلاب " شاخه‌ی اجتماعیون - عامیون در تهران باشد که حیدرعمواوغلی موفق شده بود در 
سال ۱۲۰۴ خورشیدی در آستانه‌ی انقلاب مشروطیت تشکیل دهد. کمیته انقلاب بر سایر 
تشکل‌ها و آنجمن‌ها چه از لحاظ نگرشی و رفتار اجتماعی و چه از لحاظ اهداف مشسخص 
ای ی و فا اس ی رد دای ان با یلد 
(جناح بلشویک) روسیه بود. رجوع کنید به: ملکزاده» همانجا؛ جلد دوم صفحات ۲۱۸-۲۲۲ 
نقی زاده در باره‌ی قتل اتابک سخن می‌گوید در مجله "سخن سال چهاردهم شماره ۱ 
ی ال مه مر ری رشاو پاک ان سر ای 
ترا وا را 
۵- شایان توجه است که انجمن تبریز و بیشتر اعضای آن با مرکز غیبی در تبریز ارتباط 
داشتند و مرکز غیبی نیز تحت رهبری علی مسیو به شاخه‌ی فرقه‌ی اجتماعیون - عامیون 
تبریز تعلق داشتند که علی مسیو نیز از بنیان گذاران آن فرقه محسوب می‌شد. رجوع کنید 
به: کسروی» همانجه صفحات ۶۵-۱۷۵ آفاری» همانجا؛ صفحه ۷۵ و ملکزاده. همانجاه جلد 
دوم صفحات ۴۵۰۰-۴۵۵ 

۶ - "مجاهدین" بازوی نظامی انجمن تبریز بود. و به طور مستقیم توسط مرکز غیبی و 
فرقه‌ی اجتماعیون - عامیون اداره و رهبری می‌شد. رهبر مجاهدین ستارخان و مشاور اصلی 
او حیدرعمواوغلی بود. 

۷ - کامران میرزا (وزیر جنگ) فردی خودکامه و مستبد بود و علیرغم سوگندش پیوسته 
علیه مشروطه فعالیت می‌کرد و خواهان بازگشت استبداد بود. به قول کسروی " این مرد 
وزارت جنگ را مرده ریگ خود می‌شناخت و از دست دادن نمی‌خواست و با آنکه در شمار 
وزیران می‌بود گامی به مجلس نمی‌گذاشت بلکه با مجلس دشمنی سختی می‌نمود". 
کامران میرزا به خاطر اعتراض‌های انجمن تبریز و نمایندگان مجلس, سرانجام پس از پنج 
ماه وزارت» توسط مجلس شورای ملی (دوره‌ی اول) از کار برکنار شد. امیر بهادر جنگ یکی 
از مهم‌ترین مشاوران دربار محمدعلیشاه و از سرسختان ضد مشروطه و آزادی محسوب 
می‌شد. در زمان آوجگیری فعالیت‌های مبارزاتی نمایندگان مجلس و اعضای انجمن ملی در 
تبریزه محمدعلیشاه از ترس جان خود. امیربهادر جنگ را به ریاست "کشیک‌چی باسی" 
دربار برگزید. امیربهادر بدون اطلاع وزارت جنگ و نمایندگان مجلس» هفتصد تن سواره از 
آذربایحان به تهران آورد تا در تدارک کودتای تیرماه ۱۲۸۷ در خدمت محمد علیشاه قرار 
گيرند. رجوع کنید به کسروی, همانحاء صفحات ۴۰۷-۴۷۷ و ۰۴۹۹-۵۶۴ 

۸ -مپدی قلی مخبرالسلطنه (هدایت» "خاطرات و خطرات» تهران» ۰۱۲۴۴ صفحات 
۱ 
۹- تقةالاسلام (میرزاعلی آقاء نو‌ی میرزا شفیع) مروج طریقه‌ی شیخیه در تبرین در سال 
ی در کر فا رات رای سا ی ری 
فارسی وعربی زیر نظر و مراقبت پدرش (میرزا موسی) همراه همسرش به عتبات رفت و در 
ات کی مات اس یت ار ی سر را فیک 
مقام اجتهاد به تبریز بازگشت. میرزاعلی به خاطر اطلاعات وسیعش در باره‌ی کشورهای 
همسایه‌ی ایران به تدریج به عنوان یک مجتهد متجدد و روشنفکر در تبریز معروف گشت او 
که پس از مرگ پدرش تحت نام ثقةالاسلام ریاست فرقه‌ی شیخیه را عهده دار گردید؛ 
برای رفع اختلاف بین شیخیه و متشرعه در تبریز نقش موثری بازی کرد و دراغاز جنبش 
مشروطه همراه با پیروانش به صف مشروطه طلبان پیوست. ثقةالاسلام به حکومت 
و ی ور ی 
مبارزات مجاهدین و همچنین به سران "مرکز غیبی " در تبریز به دیده‌ی احترام می - 
نگریست و به فعالیت‌های آنان ارج می‌نهاد. او در جریان دوره‌ی اول انقلاب مشروطیت از 
علی مسیو و دیگر رهبران "مرکز غیبی" حمایت کرد. 
نقهالاسلام پس از کودتای محمدعلیشاه در ژوئن ۸۹۰۸ انقلاب و مقاومت مردم تبریز را 
برعلیه محمد علیشاه و روسیه تزاری مورد تایید قرار داد. پس از پیروزی مشروطه طلبان و 
فرار محمدعلی شاه در سال ۱۹۰۹ میلادی, نقةالاسلام به حمایت خود از آرمان‌های 
مشروطیت ادامه داد و با نمایندگان تبریز در مجلس شورای ملی (دوره‌ی دوم) به ویژه با 
شیخ محمد خیابانی» رابطه‌ی نزدیک برقرار ساخت. 
پس از التیماتوم روس‌ها مبنی بر انحلال مجلس دوم ثقةالاسلام مقاومت عناصر آنقلابی را 
در تبریز مورد حمایت خود قرار داد و پس از اشغال تبریز توسط سپاهیان روسیه تزاری به 
بسیاری از مجاهدین پناه داده و به طور رسمی از ستمگری روس‌ها شکایت کرد. 
پس از قتل عام مردم تبریز توسط سپاهیان روسی در اواخر دسامبر ۱٩۱۱‏ کنسول روس در 
تبریز که از مقام و موقعیت ثقةالاسلام آگاهی داشت او را به کنسولگری دعوت کرد. 
کنسول پس از اينکه ثقهالاسلام را به قصد ارعاب تهدید کرد و لیستی از تلگراف‌های او را 
که در آنها از ستم روس‌های تزاری سخن رفته بود و به تهران مخابره شده بودنده به او 
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روسیه در تبریزبه گردن مردم تبریز و مجاهدین انداخته شده بود امضاء کند. ثقهالاسلام با 
صراحت گفت که مفاد بیانیه تجاوز را توجیه می‌کند و خلاف واقع است و او حاضر نیست 
ی را ات دا 
مجاهدین, از جمله حسن هیجده ساله و قدیر شانزده ساله (فرزندان مجاهد کربلایی علی 
مسیو) در روز عاشورا (دهم دی ماه سال ۱۲۹۰ خورشیدی) در تبریز به دار آویختند. 
ثفةالاسلام مجتهدی مبارز و آزادیخواه میهن پرست بود. برخلاف شیخ فضل الّه نوری که 
از منافع روسیه تزاری حمایت می‌کرد و بر خلاف دو سید معروف - طباطباتی و بهبهانی- 
کر دی ای ی ری ار تا ار 
انقلاب مشروطه وفادار مانده مواضع سیاسی و مذهبی او به وبژه در باره‌ی مشروطیت و 
فجایع و پی آمدهای نفوذ قدرت‌های خارجی در ايران در بیشتر آثار قلمی ثقةالاسلام به 
را 
"مشروطه یا مشروعه " منعکس هستند در باره‌ی زندگی و محیط سیاسی ثققالاسلام» رجوع 
کنید به: فتحی نصرت الله» "زندگینامه شهید نیکنام ثقةالاسلام تبریزی" تهران» ۱۳۵۵ و 
محموعه آثار قلمی نققالاسلام شهید تبریزی ‏ تهران» ۱۳۵۵۰ 
۰ - عبدالحسین نوائی» "حیدرعمواوغلی و محمدامین رسول‌زاده "» در ماهنامه‌ی " یادگار" 
سال پنحم» شماره های ۱-۲ (شهریور- مهر ۱۳۲۷ صفحات ٩-۱۳‏ 
ری رد ترا ی را 
9 
۲- همانجاء صفحة ۳۳۹ 
ره 
۴ - همانحاء صفحات ۱/۴۳۷۶ 
۵ - برای جزئیات فعالیت‌های حیدرعمواوغلی در این دوره (اواخر سال ۱۲۸۷ و اوایل سال 
۸ خورشیدی) رجوع کنید به: 

.۴۴ سلام اه جاوید "دو قهرمان آزادی » تهران» ۱۲۴ صفحه‎ ٩ 

٩‏ اسماعیل امیرخیزی. "قیام آذربایجان و ستارخان"؛ تهران, ۳۳۹ صفحات 

۹ 
* _ نورالله دانشور علوی» "تاریخ مشروطهٌ ایران و جنبش وطن پرستان ؛ تهران» 
۵ صفحات ۲۶۰۲۷ 

۶ - رجوع کنید به: چکيدة انقلاب: "حیدرخان عمواوغلی" به قلم رحیم رضازاده ملک 
صفحات ۱۷۵-۱۷۶ 
۷ - پس از تبدیل ایران از یک کشور خودکفه مستقل و نسبتا ثروتمند آسیاتی به یک 
کشور وابسته و پیرآمونی توسعه نيافته به ویژه پس از جنگ‌های خانمانسوز ایران و روسیه در 
دهه‌ی دوم قرن نوزدهم. دیوان سالاران و سیاستمداران ایران عمدتا به تدریج به سه جناح با 

۶ روسوفیل‌ها" (طرفداران و موتلفین روسیه تزاری) 

٩‏ انگلوفیل‌ها" (طرفداران و موتلفین امپراطوری انگلستان) 

* جانبداران و دیوان سالاران استقلال و آزادی 


طرفداران گرايش سوم هر بار که از وحدت درونی برخوردار بود و یا دو نیروی استعمارگر 
کهن در تضاد جدی قرار می‌گرفتنده به قدرت واقعی نایل می‌شدند» ولی همواره دوره‌ی 
رای ک رد ی سس یک رن ار تا را 
زمامداری میرزاابالقاسم قائم مقام (۱۸۳۴-۱۸۳۵)» میرزا تقی خان امیرکبیر(۱۸۴۸-۱۸۳۹) 
مرا ی سس ار رم ی ال ی را 
۶ در مجموع شش سال و نیم طول کشید و اين دوره‌های کوتاه دوره‌های تشدید 
تضادها و برخوردهای متخاصمانه‌ی بین استعمارگران از یک سو و وحدت درونی در رهبری 
دیوان سالاران و سیاستمداران ایران از سوی دیگر بودند. 

۰ 
پیوندهای فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی و سیاسی خود را با جامعه بومی می‌گسستند و به 
عنوان موتلفین (متحدین بومی) هبأت حاکمه‌ی نیروهای استعمارگر کهن عمل می‌کردند. 
در نتیجه» شاه دیگر مظهر تالیف نیروهای بومی نبود بلکه او معرف تعادل و توازن دو نیروی 
امپریالیستی که ایران را به جولانگاه رقابت‌های خانمانسوز خود تبدیل کرده بودند 
می‌گشت و لاجرم حاکم مستبد خودرای برکشور می‌شد. برای اطلاعات کافی در باره- 
ی شکل‌گیری و رشد مبارزه بین دو خط به غایت متفاوت آشتی ناپذیر بین خط 
استقلال و خط وابستگی در تاریخ ایران» رجوع کنید به: " تاریخ صدسالهة احزاب و 
سازمانهای سیاسی ایران " یونس پارسابناب» فصل اول. صفحات ۵-۱۳۲. 





٩ 


ملاحظه‌ای در بار هی 


(بخش سوم) 





نوبسندگان: ژاله حیدری و م. پر توی 
و بر استار: ساسان دانش 


بای تغیی راتقلابی جهانآدورن از نقد ایده مطلستق هکل شروع 
می‌کند و به تقد مارکسیسم ونقلاب پرولتری می‌رسد. نقد 
دیالکتیک هگل توس طآدورنو نقد جدال طبقانی زمینی است. در 
شرایط یکه فغان درد و رنج آسان‌ها از هزاران ستم» تنها سمفونی 
است که به گوش می رسد رجوعلنینی به هگل برا ی اتقلابی‌های 
کمونیست ضروری است؛ بازنگری ارزشمند ی که لنین را به چشم 
انداز واراده‌ی مقابله با سیر قهقرایی جنبش بی نلملل یکمونیستی 
رهنمون شد و انقلاب آکتبر را منحق ق کرد. 

دیالکتیک منفی؛ نفی انقلاب 

در بحش سوم از بررسی و نقد "مکتب فرالکفورت" به نظریه‌های 
قلسف ی آدورنو در مورد هگل و مارکس مي‌پردازيم. 

بررسی و نقد اندیشه‌های فلسفی آدورنو برای مارکسیست‌های 
انقلابی که در پی تغییر جهان‌اند اهمیت جند جانبه دارد. یکم. 
آدورنو از طریق نقد روش دیالکتیک هگل که هستهی انقلابی 
فلسفه‌ی هگل را تشکیل می‌دهد. پایه‌های فلسفی مار کسیسم را به 
چالش کشیده و آن را منسوخ اعلام می‌کند. دوم» آدورنو در نقد 
هگل, نقد پروژه‌ی تغییر انقلابی جهان را جستجو می کند. آدورنو با 
نگارش کتاب "دیالکتیک منفی" (اولین انتشار در سال ۱۹۶۶) پایه- 
های فلسفی انزجار خود از شیوه‌ی تفکر تا کنش "تغییر انقلابی 
جهان" رأ تبیین می‌کند و رویکرد سیاسی دیگری را برای "نقد" رنج 
و اسارت بشر ارایه می دهد که عبارت است از اکتفا به نقد منفی 
نظم موجود» بدون تلاش برای وازگون کردن و جایگزینی آن با 
نظامی کاملا متفاوت؛ بسنده کردن به "نفی" و دوری جستن از هر 
گونه طرح مثبت؟؛ اکتفا به آنباید" و پرهیز از هر گونه "باید" 
(طرح مثبت برای تغییر رادیکال نظم موجود). آدورنو مدعی است 
که دیالکتیک هگل در نهایت منجر به سازش با نظم موجود می‌شود. 
اما در واقع این فرجام "دیالکتیک منفی" آدورنو است. کتاب 
"دیالکتیک منفی" فرآیند فراز و نشیب‌های متفکری است که 
شکست آنقلاب‌های اروپاهء سرنگونی جمهوری وایمار و به قدرت 
رسیدن فاشیسم هیتلری و بازسازی موفق سرمایه‌داری جهانی پس 








از جنگ جهانی دوم. او را به این نتیجه رساند که تغییر انقلابی نظم 
موجود. امکان ندارد. 

نقد هگل برای آدورنو یک سرگرمی فلسفی نیست. برای ما نیز نقد 
نقد هگل. سرگرمی فلسفی نیست. هدف, بارور کردن درکمان از 
متدولوژی مارکسیسم است تا بتوانیم پراتیک انقلابی مان را بارور 
کنیم. درک انقلابی و نه اکونومیستی و تدریج‌گرایانه از متدولوژی 
مارکسیسم بدون درک روش دیالکتیک هگل» ممکن نیست. بدون 
روش دیالکتیکی نمی‌توان به این حقیقت پی برد که نظام سرمایه- 
داری در خودزایی خویش (حاصل کارکرد تضادهای درونی‌اش) 
امکان واژگونی قهرامیز خود را فراهم می‌کند و بر پایه‌ی همین 
امکان است که پرولتاریا می‌تواند اراده کند که نقشه‌ی وازگونی 
جهش وار جهان کنونی را عملی کند. اما به نظر آدورنو تلاش برای 
ساختن جهان بر پایه‌ی ایده » خود نیز ایده آلیسم" است که به 

" جامعه‌ی سازمان یافته" و "تمامیت گرا" منجر می‌شود. 

جدل بر سر اندیشه‌های هگل در درون یک جدل بزرگ "شناخت 
شناسی" زمان خودش قرار داشت. (به پیوست اول رجوع کنید). از 
منظر روش شناسی يا متدولوژی» گسست شناخت شناسی هگل با 
فلسفه‌ی کهن آلمان بخشی از مبارزه‌ی تعیین کننده‌ی طبقه‌ی 
بورژوازی جدید علیه فتودالیسم بود. هرچند فلسفه‌ی هگل. در 
ارتباط با پایه‌های اندیشه‌های مارکسیسم مطرح و بررسی می‌شود. 
اما هنوز هگل در قلب چالش‌های فلسفی قرار دارد. 

نقد آدورنو به "ایده مطلق " در فلسفه‌ی هگل 

آدورنو در "دیالکتیک منفی" در مقدمه‌ای طولانی به نظریه‌ی کانت 
مبنی بر جدا کردن "فنومن" و آنومن" ( دیوار کشیدن میان 
شناخت از پدیده‌ها و واقعیت آن پدیده‌ها) انتقاد می‌کند. آدورنو 
ی اه هسام کاب 
ات هستنته: آکر میشاستی ار عیر طورش از زنه کی اد 
سرچشمه نگرفته باشند.قابل فهم و قابل اجرا نخواهند بود. ین 
بحث آدورنو, درست و هگلی است. اما "دیالکتیک منفی " او از همین 
نقص رنج می برد» هر چند او خلاف آن را مدعی است. 
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آدورنو از همان آغاز در مقدمه‌ی کتاب "دیالکتیک منفی" به رد 
نظریه‌ی "روح مطلق" يا "ایده مطلق" و یا "شناخت مطلق" 
هگل می‌پردازد. در واقع» این یکی از ادعانامه‌های او علیه هگل است 
و در آثار و سخنرانی‌های بسیار خویش, آن را نقد کرده است. باید 
اه کر که آدورنه که ریس یههمای "هکل راب نویه 
ماوراءلطبیعه یکسان قلمداد می‌کند. در حالی که منظور هگل هرگز 
اشاره به نیروی ماورالطبیعه یا خدا نیست. در نتیجه برداشت آدورنو 
کاملا نادرست است. 

آدورنو در نقد هگل ادعا می‌کند که دیالکتیک فلسفه‌ی هگل. یک 
دیالکتیک سودمند نیست و حاصلی را که انتظار آن می‌رود به بار 
نمی‌آورد. به اعتقاد او کار پیچیده و بزرگ فلسفی هگل, در واقع 
مبحث طول و درازی است که به پوزیتیویسم (اثبات‌گرایی) و 
یگانگی (وحدت- همگونی) منجر می‌شود و تضادها را آشتی ده 
آدورنو هگل را متهم می‌کند که؛ "تضاد را.. در مطلق نایدید کرده 
است" و همه‌ی تضادها را از طریق خودحرکتی مطلق ‏ به سازش 
رسانده و به این ترتیب به رستگاری نهایی دست می‌یابد!" 

آدورنو می گوید؛ "سرانجام. در فلسفه‌ی هگل, خاموشی حرکت 
مطلق به معنای سازش زندگی 1۱ (سه سخنرانی». ص ۲۲) 
یعنی در دیالکتیک هگل "تمام تقلای نفی " فقط "توفان در فنجان 
چای" با غمری سین کوتاه است؛ که "فقط تظاهر به نف ی" دارد در 
حالی که یگانگی مطلق و صلح نهایی و انفعال فنجان چای "مفهوم 
نهایی " اتصویر کلی] هگل است." انگیزه‌ی هگل از رسیدن به این 
مرحله‌ی نهایی هیچ نیست مگر انفعال» سازش» صلح» رستکاری و نه 
توفان. وی معتقد است که کل دیالکتیک هکل جز توفانی در فنجان 
در خوانش هگل توسط آدورنو همه‌ی تضادها و تفاوت‌ها در نهایت 
پاک شده و به شباهت ناب تبدیل می‌شوند! از همه مهم‌تر اینکه 
همه‌ی تضادها و تفاوت‌ها. سرانجام به مفهوم "همگونی" نزدیک 
شده و در آن ذوب می‌شوند؛ و آدورنو احساس می‌کند هیچ راه برون 
رفتی برای انسان (به ویژه انسان با خصلت فردی خویش) نمی‌ماند! 
به نظر آدورنو, دیالکتیک هگل توجیه گر آن چیزی است که موجود 
است و به این دلیل فلسفه‌ای پوزیتیویستی است. 

برای او هگل فیلسوف "همگونی"» سازش نهایی انطباق گرایی 
"مثبت" با آنچه "هست" جلوه می‌کند. آدورنو هیچ تفاوتی میان 
هگل با فيخته و شلینگ نمی‌بیند و بدون شک در مقایسه با هگل. 
کانت را ترجیح می‌دهدا! 

آدورنو می گوید دیالکتیک منفی یک ضرورت حیاتی برای بشریت 
است زیرا به اعتقاد وی» دیالکتیک مثبت هگل دام مهلکی است. 
آدورنو می‌گوید» در مقطعی از تاریخ. امکان ظهورفلسفه‌ی واقعی 
برای خودمختاری و آزادی و تعیین سرنوشت نوع بشر نمایان شد. اما 
با افتادن در دام دیالکتیک هگل. این امکان تحقق نیافت. به اعتقاد 
آدورنو کارل مارکس نیز در دام نیرنگ فلسفه‌ی هگل گرفتار شد. 
درست هنگامی که شانسی برای احتراز از دام هگلی پیش آمد و 
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راهی برای فلسفه‌ی خودمختاری و آزادی و تعیین سرنوشت انسان 
باز شد» مارکس گرفتار آن شد. مارکس, پرولتاریا را به عنوان حامل 
بالقوه‌ی آینده‌ای که در آن طبقات و اختلاف طبقاتی از بین رفته و 
در پی آن مقوله‌هایی همچون "حق تعیین سرنوشت و 
"خودمختاری"" و "آزادی" بی معنا خواهند بود تشخیص داد. جه 
دام مهلکی! چه ایده آلیسم مطلق گرایی! 

آدورنو, تقریبا ادعا می‌کند که مارکس با درگیر شدن با مفهوم "ایده 
مظان" هکل هر وافم هعذست اویش (کوره‌های آنم مسوزی 
هیتلر) و محصولات " توتالیتر " دیگری شد (اشاره است به شوروی 
سوسیالیستی و سپس شوروی سرمایه‌داری) زیرا به عقیده‌ی وی 
ایده مطلت" زیرشالوده‌ی آشویتس و "توتالیتاریسم " بود. بنابراین, 
آدورنو فروتنانه می‌خواهد نقش "کمک های اولیه" را در نجات 
فلسفه. در نجات هگل و مارکس از دیالکتیک غیر دیالکتیکی شان و 
در کمک به اینکه فلسفه بار دیگر تبدیل به ابزار مقاومت شود. بازی 
کند. آدورنو معتقد است دیالکتیک منفی او فقط در حد کمک‌های 
ا سیلتات امک ها 
اساسی تر بود. شاید به همین دلیل ساده بود که پست مدرنیست‌ها 
در دهه‌های هشتاد و نود میلادی» این شیوه تفکر آدورنو را پی 
گرفتند تا اتاق آورژانس را به درمان‌های پیشرفته‌تر مجهز کنند. 

ایا این خوانش هگل توسط آدورنو درست است؟ باید پرسید این 
خوانش تا چه حد موجه است؟ آیا می‌توان هگل را اینگونه خواند؟ 
اینها برخی از پرسش‌هاست که به ذهن می‌رسد. ایا مارکس نیز 
هگل را همینگونه بررسی کرد و در شالوده‌ی روش مارکسیستی 
ادغام کرد؟ چرا آدورنو این خوانش را برمی‌گزیند؟ اين پرسش, بسیار 
مهم است زیرا تنها نمی‌توانیم به اين اکتفا کنیم که آدورنو دروغ می 
گوید یا اشتباه می کند و يا مواردی اینچنینی به او نسبت دهیم. باید 
به بحث و تحقیق بیشتری پرداخت و ادعاهای گوناگون او را بررسی 
مطلق. کل. عام 

در دیالکتیک هگل. مطلق مقوله‌ی نهایی در پروسه‌ی دیالکتیکی 
شناخت است و منظور از آن "خدا" نیست. بلکه "هام" و "کل" و 
درک پدیده در کلیت خود پدیده است. این درک کلی. خود حاوی 
تضاد و حرکت است و تابع خودحرکتی تضادهای پدیده است. اما 
آدورنو آن را به معنای متفاوتی تعبیر می‌کند تا بتواند "نقد" خود را 
پیش برد. آدورنو آن را پایان همه‌ی تضادها و رسیدن به هارمونی و 
آرامش قلمداد می کند. حال آنکه هگل چنین منظوری را نداشت. 
ببینیم برداشت لنین که در فاصله‌ی سال‌های ۱۹۱۴ تا ۰.1۹۱۵ 
دست به مطالعه‌ی همه جانبه و درک فلسفه‌ی هگل زد از مقوله‌ی 
"مطلق" در دیالکتیک هگل چیست؟ لنین در "نموداری بر کتاب 
علم منطق هگل" (کلیات آثار جلد ۳۸ با نقل قولی از خود هگل. 
درک غیر ماتریالیستی از "ایده مطلق" را رد می‌کند. در زیر 


یادداشت لنین و نقل قول مربوط را می‌خوانيم: 





«هگل در سخن از ایده مطلق این "موعظه" که گویا "ایده مطلق " 
همه جیز ر اشکار می کند. به سخره من گنس 9 می‌گوید: ات6 
مطلق همان یونیورسال آعام- کلی- جهانشمول] است. اما عام نه 
بمثابه شکل محجردی که محتوای خاص نسبت به آن بیگانه است. 
بلکه بمثابه شکل مطلق که تمام مجموعه‌هاء عمق محتوایی که به 
هستی داده است به طور کل در آن سکنا گزیده‌اند. به این معنا 
می‌توان ایده مطلق ر با بیرمردی مقایسه کرد که دارای همان 
کیشی است که یک کودک. اما در مقام مقایسه. این کیش برای 
پیرمرد. باردار یک طول عمر است. در حالی که کودک حتا اگر قادر 
به درک حقایق کیش خود باشد اما ناچار است آنها را به صورت 
اشکالی که کل زندگی و جهان در بیرون آن قرار دارند بفهمد. آما 
فایده در کل حرکت نهفته است.... به این ترتیب. محتوای ایده 
مطلقء کل زمینی را که تا این لحظه از نظر ما گذشته است. در بر 
می گیرد. در واقع این امتیاز فیلسوف است که ببیند هر چیز که 
اگر قطعه قطعه و جدا دیده شود کم دامنه و محدود است. ارزش 
می یابد....هر یک از مراحلی که تاپیش از این بررسی کردیم 
تصویر ما را مجبور کرد که به سوی کل پیشروی کنیم که تکامل 
آن چیزی است که ما نام متد ( روش) به آن داده ایم."» " لنين در 
کنار این نقل قول نوشته است: "بسیار خوب!". (در همه جای این 
مقاله متن‌های داخل قلاب اژ نگارنده است- ژح.) 
ادورنو و منتقدین پست مدرنیست هگل, تلاش می‌کنند مقوله- 
۰ ۱ ۱ ۱۱ ۲ ار . ۲۱ ۲ 
هایی مانند مطلق ء کل و تاریخ باوری (هیستوریسیسم) در 
هگل را به بازمانده‌های ایده‌آلیسم شلینگ در او نسبت دهند. اما 
و 5 2 ۱ ۱۱ ۱۱ 0 ۱۱ / 
این واقعیت ندارد. منظور هکل از ایده مطلق 9 کل 9 م‌ 
هرگز ایده‌ی تغییر ناپذیر یا الهی و مستقل از روند تکامل مادی 
هستی نیست. بلکه شناخت کلی در مورد بدیده است. که از 
تجرید لحظه‌ها یا جنبه‌های خاص جزبی یدیده حاصل شده است. 
هستی را نیز تغییر نایذیر نمی‌داند. 
همین تفاوت را می‌توان در مورد رابطه میان کل- جزء ؛ عام- 
خاص دید. در دیالکتیک هگلء شناخت عام يا شناخت کلی. فرایند 
یا تقطیر شناخت از اجزا یا خاص‌های بسیار است و به نوبه‌ی خود 
تلسکوپ و میکروسکوپی برای شناخت یافتن از خاص‌های دیگر 
گنجشک کافی است ۸۵ کنجشگ را تشریح کنیم. مارکس برای 
جنبه‌ها و لحظه‌های خاص آن را بررسی می‌کند. با کمک شناختی 
که از کلیت نظام سرمایه‌داری به عنوان یک نظام اجتماعی به 


داری و سیر تکاملی جوامع طبقاتی پیش از ان را نیز بررسی کند و 
حتا تمایزها و خاص بودن هر یک را نیز تعریف کند. 


ا 
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مقوله‌ی "شناخت کلی" یا "عام" مقوله‌ای است که کاملا به تاربخی 
و اجتماعی بودن انسان ارتباط دارد. "تفکر" یک محصول اجتماعی و 
تاریخی است. شناخت انسان فقط از تجربه‌های فردی خویش حاصل 
نمی‌شود بلکه از تجربه‌ی اجتماعی کل انسان و در کل تاریخ انسان 
به دست می‌آید. این یک واقعیت انکار ناپذیر است و علت نادرست 


۰۰ 


بودن تفکراتی که موجودیت "فردی" را از این موجودیت اجتماعی. 
آگاهی فردی را از آگاهی اجتماعی. جدا می‌کنند در درون همین 
واقعیت ساده نهفته است. 

همانگونه که راه رفتن عملکرد پاست. فکر کردن نیز عملکرد مغز 
انسان است. لازم به توضیح نیست که هم راه رفتن کودک و هم راه 
رفتن انسان بالغ, هر دو عملکرد "پا" است! 

انسان در طول تکامل خود از طریق کنش‌های تولیدی علمی و 
مبارزه‌ی طبقاتی یک "تفکر عمومی" را در عرصه‌های گوناگون 
تکامل می دهد که در نهایت» کل جامعه در چارچوب آن فکر می- 
کند. این آمر محصول اجتماعی بودن انسان است. طبیعی است که 
در جامعه‌ی طبقاتی» " تفکر عمومی " و حتا "شیوه‌ی اندیشیدن" 
مورد جدل و کشمکش است. همین وافعیت. روشن می‌کند که 
چقدر تفکر "تجربه گرایانه" (محدود کردن انديشه به تجربه‌ی خود. 
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مشاهده‌های خود. حیطه‌ی پژوهش و کرد و کار خود. يا حداکثر 
"خود و معاصران" خود و..) و فردگرایانه یا مبتنی بر حس و 
انگیزه‌ی فرد" کاملا ایده آلیستی و ضد ماتریالیستی است و پا تفکر 
دگماتیستی که روی دیگر سکه‌ی تجربه گرایی است. حرکت و 
پویایی فکر را منجمد می کند و درکی شبیه باورهای مذهبی می- 
شود. 

آدورنو در مقدمه‌ی "دیالکتیک منفی 


| 
نظریه‌های مارکس نیز حمله می‌کند و ضمن اینکه مدعی است 
نظریه‌ی مارکسیسم در مورد جامعه‌ی سرمایه‌داری کافی نیست و 
منسوخ شده است می‌گوید؛ «در برایر جامعه‌ای که به طور غیر قابل 
اندازه گیری بسط يافته است... ساختارهای نظری که بنا به ایین‌های 
فلسفی قرار بود تمامیت را در خود جای دهد. مانند حضور بقایای 
جامعه‌ی کالایی ساده در دل نظام سرمایه‌داری صنعتی متاخر 
است.» 

در پاسخ به این مزاح آدورنو در مورد آرا و نظریه‌های مارکسیستی. 
باید گفت بهتر است چشم بند اروپا محوری خود را بردارد و تحلیل 
لنین در مورد "امپریالیسم. بمثابه آخرین مرحله سرمایه‌داری را نیز 
بنگرد. تحلیل لنین, با وجود آنکه بر کاپیتال مارکس اتکا دارد اما 
محرک‌های جدید نظام سرمایه‌داری را در عصر انحصار تحلیل مبی- 
کند و در واقع کاپیتال مارکس را "به روز" می‌کند. اما انتقاد فلسفی 
آدورنو» در اینجا به تحلیل‌های کلی مارکس است. استفاده‌ی او از 
عبارت " ساختارهای نظری که تمامیت را در خود جای می- 
دهد" اشاره به تحلیلی است که مارکس از خصایل کلی سرمایه- 
داری و به طور کلی جامعه‌ی بشری ارایه می‌دهد؛ این کلیت که در 
نتیجه‌ی بررسی اجزا و خواص جامعه‌ی سرمایه داری تقطیر شده 
است. به نوبه‌ی خود قادر است لحظه‌های خاص و مقاطع مشسخص 
تغییر و تحول آن را قابل شناخت کند. اين یکی از موارد دیالکتیک 
هگل است که ادورنو به شدت از آن بیزار است و آن را ذوب تضادها 
در "ایده مطلق " می‌خواند. 

به هر روی. منظور او از "تمامیت"» توجه مارکسیسم به ورای افراد و 
گروه‌های خاص و تبیین جامعه در کلیت روابط اجتماعی آن است. 
این نیز به مذاق "خودمختاری فردی" آدورنو خوش نمی‌آید. به طور 
مشخصی مارکس در "تزهایی در باره فوثرباخ" در نقد فوثرباخ که 
روابط میان انسان‌ها را حداکثر روابط میان هر فرد مجزا می‌بیند» 
می‌گوید: "فوترباخ جوهر مذهب را تبدیل به جوهر انسان می‌کند. اما 
جوهر انسان» تجریدی که سرچشمه‌ی ان ذات هر فرد باشد. نیست. 
در واقع جوهر انسان مجموعه روابط اجتماعی است.» (مارکس» تز 
ششم از "تزهایی در باره فوثرباخ) 

مفهوم نفی در نفی در فلسفه‌ی هگل و مارکس 

مفهوم نفی در نفی در فلسفه‌ی هگل و حتا مارکس نزدیک به آن 
چیزی است که در مارکسیسم "تضاد درونی" خوانده می‌شود؛ 
حرکتی که از درون و به دلیل تضادهای درونی سرچشمه گرفته و 
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ناشی از فشارهای "بیرونی " نیست. به طورمنال "فواره چون بلند 
شود سرنگون شود" به خاطر آن که ما شیر آن را می‌بندیم» نیست 
بلکه تضادهای درونی خودش این حرکت را به وجود می آورد. این 
یک نمونه از مفهوم نفی در نفی است. هگل با پروسه‌ی آنفی در 
نفی ۲" قادر است "هست های مختلف را تولید کند؛ پابه عبارت 
دیگر جوهر پدیده‌ها را تعریف کند. 

مقوله‌ی "هست" در ارتباط با هست " بسیار مهم است. مقوله‌ی 
"هست " دقیقا همان چیزی است که مخالفت شدید آدورنو را بر 
می‌انگیزد به ویژه زمانی که اين "هست" به شکل "راه حل انقلابی" 
جلوه کند. آدورنو به این "هست ها حساسیت بسیاری دارد زیرا 


معتقد است با تعیین جوهر يا "هست " پدیده‌ها مرتکب ابستن!" 

زندگی روزمره‌ی خود ندارد. به طور متال» چنانچه دچار بیماری می- 

شد. مأنند هر انسان دیگر به پزشک مراجعه می کرد کا افس ۳۳ با 
۱ ۱" ۲ ۱ .. . 2. 

کت در چارچوبی مشخص. حتا مفاهیم فلسفی در زمان ارایه‌ی 


تحلیل لنین» با وجود اینکه بر کابیتال 
مار کس انکا دارد اما محر ک‌های 

جدید نظام سرمایه‌داری را در عصر 
انحصار تحلیل می‌کند و در واقع» 

کابیتال مارکس را "به روز " می‌کند 


تعریف» ضروری می‌نماید. آدورنو نیز هنگام تبیین سرمایه‌داری 
صنعتی متاخر" در "دیالکتیک منفی " دایره‌ی تعریف را می‌بندد و به 
طور مشخص می‌گوید. نظام سرمایه‌داری دارای مکانیسمی است که 
می‌تواند هرنوع مخالفتی را درون سیستم خود. جذب و حل کند. در 
نتيجه نمی‌توان آن را سرنگون کرد. او در تبیین هر نظریه‌ای که ارایه 
داده است. دایره‌ی تعریف را بسته است؛ هرچند که در بیشتر موارد 
نادرست است. به طور مثال در تبیین پایه‌های ظهور فاشیسم 
هیتلری که در شماره پیشین همین نشریه. شرح داده شد. 

هنگامی که مارکس جوهر سرمایه‌داری را تعریف می‌کند يا ماهیت 
هر پدیده‌ی دیگری را تعیین می‌کند. پر واضح است که دایره‌ی 
تعریف را می‌بندد. اما بستن یا تعریف ماهیت یک پدیده به معنای 


نادیده گرفتن و یا حذف تضادهای درون آن پدیده نیست. در 
فلسفه‌ی هگل اینگونه نیست. در اندیشه‌های مارکس نیز اینگونه 
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نیست. تبیین درست هر پدیده‌ای نباید به این معنا باشد. هر پدیده 
را باید در خودحرکتی و در روند تحول و تغییر يا آشدن و آغیر 
شدن" تبیین کرد. 

آدورنو, در پاسخ به این پرسش که برای ارایه‌ی تعریفی از یک 
"واقعیت عینی" آموضوع مورد شناخت ] چه باید کرد؟ می‌گوید؛ باید 
آن بخش‌هایی از فکر را که "واقعیت عینی" را تعریف کرده‌انده نقد 
کرد و به این ترتیب با نقد منفی به طور غیرمستقیم حدود و جایگاه 
آن "واقعیت عینی" را مشخص کرد. در دیالکتیک منفی: هرگز نباید 
گفت "هست . همواره باید هستی را از طریق منفی (سلبی) تعریف 
کرد و با بیان این نه» آن نه. به تعریف مفاهیم پرداخت. آدورنو 
خصلت ایجایی و "تصدیق کننده "ی دیالکتیک هگل را رد می کند. 
(دیالکتیک منفی. صفحه ۶۱ تا ۱۴۳۲) زیرا وی معتقد است که این 
نگرش. منجر به حالتی بازدارنده برای "راه تغییر و رشد شناخت" 
می‌نسود: 

طبیعی است که پستن" (حتا بستن درست) دارای جنبه‌های منفی 
نیز هست. زیر با دست یافتن به هر شناختی یابه هر حقیقتی. 


باید به آدورنو یاه آوری کرد که 


ا گّ نی" و "وحدت" در بدیده‌ها و 
پروسه‌های مختلف» جیزی نیست که بتوان 


آن را بنابر خواسته‌ها و آرزوهای 
"فیلسو ف " نادیده گر فت 


گرایش به ماندگاری آن نیز به وجود می‌آید و همواره برای تدقیق یا 
بسط پا تغییر ضروری آنهاء حرکت خلاف جریان لازم است. روشی 
1 ‌ »0 2 .۰ .۰ ۱۱ ۱۱ 

که حتا در همه‌ی علوم شاهدیم. منظور هگل نیز از بستن پایان 
گوید؛ زمانی که دایره‌ی مفهوم نفی در نفی را می‌بندیم» دوباره به 
اول راه می‌رسیم! یعنی بازهم باید به "نفی در نفی " ادامه دهیم. 
هدف هگل از معین کردن جوهر پدیده‌ها و "هست ها این نیست 
هگل می گوید؛ ما قادر به شناخت پدیده‌ها هستیم و این شناخت 
معقول است؛ آنگاه که اندیشه‌ی ما بر هستی منطبق می‌شود. ما 
می‌توانیم ا خ شناخت پیدا کنیم. 

نقد آدورنو به ""وحدت" و " "همگونی" در دیالکتیک هگل و 
مبادله‌ی اف 

آدورنو در مقدمه‌ی کتاب "دیالکتیک منفی "» اختلاف خود را با 

٩ ۳9 ۲۱ ۰ جح‎ ۱ ۱ ۷٩ ., ۱ 3 
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و ایده‌الیسم هگل است. هر چند آدورنو در مورد همگونی میان 
فکر و هستی. میان سوژه (فاعل - ذهن) و آبژه (مفعول- عین) با 
هگل موافق است. اما معتقد است فکر بشر (دستکم تحت شرایط 
اجتماعی معاصر) همواره جنبه‌ی "وحدت" و "همگونی" را بر 
واقعیت عینی تحمیل کرده و تفاوت‌هارا از میان برده و سرکوب 
کرده است. وی مدعی است که دیالکتیک هکل بازتاب این شرایط 
است!! 

آدورنو می‌گوید. زیربنای سلطه یابی "همگونی" و حذف تضاد. وجود 
گسترده‌ی مبادله‌ی کالابی در جامعه است که همه چیز را به مخرج 
مشترک "ارزش" آمقدار زمان کار اجتماعا لازم برای تولید هر کالاا 
فرو می‌کاهد؛ ارزش مصرف در ارزش مبادله ذوب می‌شود؛ هر گونه 
خاص بودن و خلاقیت فردی. نابود می‌شود؛ عام» کلء همگونی. 
تحمیل می‌شود. وی باور دارد که دیالکتیک هگل» "هستی شناسی" 
این وضعیت است؛ بازتاب و تقوبت کننده‌ی گرايش حذف آغیر"» 
تحمیل "همگونی" و بلعیدن "مخالفت ؛ در جامعه‌ی سرمایه‌داری 
ات 

وی می گوید؛ هر چند جامعه, به دلیل وجود کشمکش‌های اساسی. 
فلسفه را مجبور به پردازش فکر مخالف می‌کند اما اصل مبادله‌ی 
کالایی ؛ "فکر توحیدی" را مسلط کرده و تضادها را می‌پوشاند. به 
نظو ادورنه ها راه. افشا کردم این کشمکین‌هاه نشان دادن راه 
حل میسر آن. فکر کردن علیه انديشه است! و روش این کار 
دیالکتیک منفی است. این دیالکتیک منفی در عمل چگونه کار می- 
کند؟ از طریق نقد منفی» بدون رسیدن به تعریف‌های اثباتی یا 
ایجابی در مورد جوهر پدیده یا پروسه؛ نفی» نفیء نفی بدون هرگز 
رسیدن به "همگونی " مثبت! 

ام باید به آدورنو یادآوری کرد که "همگونی" یا "وحدت" در 
پدیده‌ها و پروسه‌های مختلف» چیزی نیست که بتوان آن را بنا بر 
خواسته‌ها و آرزوهای "فیلسوف" نادیده گرفت. در همه‌ی پدیده‌ها و 
پروسه‌ها (چه در طبیعت يا جامعه و اندیشه) وحدت و همگونی میان 
ای سای ای مها مور متس ای نا 
ستیز میان آنها امری دایمی و به این معناء مطلق است. "وحدت" یا 
"همگونی " يا "هویت " حاکم بر پدیده‌هاء مشروط و موقت است زیرا 
همه‌ی پدیده‌ها در نتیجه‌ی تضادهای درونی خویش به طور مرتب 
دستخوش تغییر می‌شوند. گاهی این تغییرها کمّی هستند و ماهیت 
اساسی پدیده را متحول نمی ‌کنند. مانند تبدیل سرمایه‌داری رقابت 
ازاقبهشرمابه دار آمیرتالیستی. کاهی نیز خاضل این تغیی‌هتا 
ماهیت پدیده را کاملا متحول می‌سازد. مانند از بین رفتن جامعه‌ی 
سرمایه‌داری و استقرار جامعه‌ی سوسیالیستی. "همگونی" جامعه‌ی 
سوسیالیستی نیز مشروط و گذراست و تضادهای درونی‌اش آن را به 
سوی تبدیل شدن به جامعه‌ای دیگر یا به عقب به سوی سرمایه- 
داری و یا به جلو به سوی کمونیسم می‌راند. ادعاهای آدورنو در مورد 
اينکه در دیالکتیک مقوله‌ی "همگونی" و "وحدت" یعنی حذف 
تضادهاء ادعایی کاملا نادرست و بی اعتبار و مضحک است. در 
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دیالکتیک هگلی و مارکسی. مقوله‌های "همگونی و "تضاد" 
جدائی‌نایذ برند؛ دیالکتیک "وحدت اضداد" بازتاب شیوه‌ی هستی 
همه پروسه‌های مادی است.. به طور مثال در بدن انسان زنده. 
پروسه های زندگی و مرگ بطور همزمان و در تنش با یکدیگر 
موجودند. نمی‌توان بدن انسان زنده را فقط بر مبنای پروسه 
زندگی شناخت و يا در مورد نظام سرمایه‌داری فقط بر مبنای ضد 
بورژوازی یعنی پرولتاریاه به نظام سرمایه‌داری پرداخت. همگونی 
و وابستگی متقابل بورژوازی و پرولتاریا موجودیت نظام سرمایه- 
داری را ممکن می کند. در عین حال اما تضادشان» سرچشمه‌ی 
مرگ نظام سرمایه‌داری و تغییر جامعه به چیز دیگری است. به 
بیانی دیگر با از بین رفتن سرمایه‌داری» هر دو از بین می‌روند. 

نکته‌ی مهم دیگری که در این مبحث باید ارایه داد» درک آدورنو از 
مبادله‌ی کالایی است که به قول او منجر به تحمیل "همگونی و 
"بلعیدن مخالفت" می‌شود. آدورنو از "قانون ارزش"» فقط اصل 
مبادله‌ی کار برابر را می‌فهمد و بس! اما این همان تعریفی نیست که 
مارکس باور دارد. مارکس به طور مشخص می‌گوید. چنین درکی از 
"قانون ارزش" متعلق به ریکاردو است. ما 
دوگانه‌ی کار می‌پردازد؛ کار مشخص - کار مجرد. مارکس تاکید 
می‌کند که در درون اين دوگانگی. یک تنش انفجاری نهفته است. 
این تنشء خود را به کل شبوه‌ی تولید نظام سرمایه‌داری منتقل می- 
کند. چگونه ممکن است نظام سرمایه‌داری به طور مرتب تکه‌ای از 
بدن انسان را تبدیل به یک عدد کرده و آن را بر ضد خود انسان به 
کار برد» اما هیچ واکنشی به وجود نیاید؟ آیا این اوج ایده‌آلیسم و 
نظرورزی بی مایه وبی ارتباط با دنیای واقعی نیست. درک آدورنو 
درک مشخص پویا؛ تجربه‌ی طبقه کارگر پویایی. مبارزه‌ی طبقاتی و 
مبارزه‌ی انسان‌ها علیه شی وارگی و بت وارگی کالایی نیست. برای او 
بت وارگی کالایی (فروکاسته شدن کل روابط میان فردی انسان‌ها به 
روابط میان کالاها) همه‌ی تنش‌هاء تضادها را می کشد و بنابراین» 


حرکت برای تغییر و تحول جامعه را آزبین می‌برد و پایان می‌بخشد. 
رها ی اک اه ی ارس 
است که در درون روابط کالایی» میان انسان‌ها نهفته است و کل نظم 
موجود را به طور متداوم به آاستانه‌ی نابودی و تبدیل شدن به 
چیزی دیگر می‌داند. 

آدورنو با گفتار پی در پی در مورد بت وارگی کالایی. جایگاهی برای 
خود در میان گرایش‌های چپ باز کرده است. اما باید توجه کرد که 
او هرگز درک مارکس را در این مورد ندارد. آدورنو مقوله‌هایی مانند 
"شی وارگی " و "از خود بیگانگی" و... را به معنای مارکسیستی آن 
استفاده نمی کند. بلکه به معنای نئو- ریکاردویی آن استفاده می‌کند. 
می گوییم نثو- ریکاردویی زیرا او تمام مبحث مربوط به ارزش را به 
شکل ارزش و کمیت ارزش فرو می‌کاهد. دلیل اينکه وی به این 
مسأله به طور سطحی برخورد می‌کند و عمق آن را نمی‌بیند آن 
است که او نیازی به درک عمیق این تضاد و معنای آن برای تحلیل 
ماهیت شورش انسان علیه نظم موجود 
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انقلابیی وضع موجود ندارد. برای همین در شماره‌های پیشین این 
سلسله مقالات مار کسیسم مکتب فرانکفورت را ار کشییتتم پست 
۱ ۰ . 

بازرسی چارلی خواندیم. 

تئوری - پراتیک 

آدورنو گرار دادن ,راتیگ بة: غلوان معیار ستشن درستی ها تافرستی 
به پوزیتیویسم خامی از همان نوع پوزیتیویسم حاکم در جامعه‌ی 
سرمایه‌داری که درستی هر چیزی را با نتایج عملی ان می‌سنجد. 





ها اب بت تست ان امن سار 


پراتیک و تئوری در مارکسیسم و حتا تفکر هگل است. معیار پراتیک 
در مارکسیسم نتایج فوری يا سودمند آن نیست. بلکه کاملا چیز 
دیرف ات اشاها اشیم اذهرتم استته که رتخا شکیست 
انقلاب‌های اروپا و تسلط سرمایه‌داری بر جهان» به نتیجه‌گیری 
پوزیتیویستی مبنی بر ناممکن بودن آنقلاب اقدام کرده است. در 
واقع این آدورنو است که در عمل تأیید می‌کند که "هر آنچه هست. 
ممکن است؛ هر آنجه ممکن است. معقول است . 

لوکاچ می‌نویسد: «هگل هرگز از تکرار این مطلب خسته نمی‌شود که 
حقیقت» شناخت جهان همانگونه که هست. شناخت امر مطلق, تنها 
از طریق پیشروی در مسیری که از ادراک حسی بی واسطه آغاز 
می‌شود و ازکانال درک و عقلء گذر می‌کند» حاصل می‌شود. کسی 
که به معنای واقعی برای شناخت می‌کوشد. نباید اجازه دهد که 
تجرید مشهود» سترونی و فقر آشکار اندیشه‌ی مفهومی [تئوریک] در 
مقایسه با سرزندگی بی واسطه‌ی ادراک حسی. او را ناامید کند. زیرا 
او با گذر از راه بالا درخواهد یافت که مفهوم صحیح زندگی از زندگی 
بیرون می‌آید و به زندگی باز می‌گردد.» (هگل جوان, لوکاچ. با 
استفاده از ترجمه محسن حکیمی» ص ۵۲۵) 

لنین در مطالعه‌ی کتاب "منطق" هگل در برابر بحث‌های هگل 
می‌نویسد: «شناخت... خود را در مقابل آنجه که در حقیقت به 
عنوان امر مسلم مستقل از نظریه‌های ذهنی (فرضیه‌ها) است. 
ما ها ان یی امن بت ار 


خود مانع از رسیدن آن 
وحدت شناخت و پراتیک است.» 


لنین در خوانش " "منطق " در مورد تأثیرهای نظریه‌ی پراکسیس و 
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شناخت هگل بر مارکس چنین می‌گوید: «.. در هگل پراتیک به 
متابه حلقه‌ی واسط تحلیل پروسه‌ی شناخت و در واقع به متابه گذر 
به حقیقت عینی (به قول هگل "حقیقت مطلق ) است. بنابراین» 
مارکس در وارد کردن معیار پرآتیک به درون تئوری شناخت. تحت 
تأثیر هگل بوده است؛ به تزهایی در باره فوثرباخ نگاه کنید.» (هگل 
جوان. لوکاچ. بخش "کار و مسأله‌ی غایت شناسی"» ترجمه محسن 
حکیمی) 

مارکس برای شفاف کردن تمایز میان ماتریالیسم خود از ماتریالیسم 
فوثرباخ می‌گوید: « حقیقت تفکر انسان» یعنی واقعیت و قدرت و 
این‌همانی تفکرش باید در پراتیک ثابت شود. جدل در مورد واقعی 
یا غیر وآقعی بودن تفکر وفتی جدای از پراتیک انجام گیرد. 
اسکولاستیسم ناب است.» (تزهایی در باره فوثر باخ تز دوم) 

این سخن مارکس به معنای آن نیست که هر فاکت تجربی پیش پا 
افتاده و نتایج فوری آن. معیار و محکی برای تشوری است. تشوری 
باید قابل محک زدن با فاکت‌های تجربی اجتماعی و قابل اجرا در 
جامعه باشد و نتایج حاصل از تکرار آن می‌تواند به ما امکان سنجش 
دقت:ه درستی آن را ناهد ذر ضمن قدرت ور به معتای ان 
نیست که تئوری هنگامی که تولید شد. خودش راه می‌رود و جهان 
را تغییر می‌دهد. بلکه باید آن را به پراتیک در آورد. علاوه بر این» در 
جامعه‌ی طبقاتی عوامل دیگری مانند تناسب قوای طبقاتی» در 
شکست و پیروزی تئوری‌های انقلابی سهم بسزایی دارند. به هر روی 
درک ابزاری یا سودگرایانه از "معیار پراتیک" هیچ ارتباطی به 
مار کسیسم ندارد. 

آدورنو می‌گوید. برابر حقیقت هر پدیده را با نمره‌ی عملی آن 
سنجیدن. تأثیرهای فاجعه باری را در قرن بیستم در "هر دو سوی 
تزدقعع آهتین. خاشته امست:سیین تتنجه. هی کیره کته ی آکنسنشس: 
پایه‌ی کافی برای تبیین یک تئوری چالشگر نیست. در واقع» مدعی 
است. پراکسیس پرده‌ی ساتری است برای نادیده گرفتن نقد 
تئوریکی که برای یک پراتیک دگرگون ساز لازم است. 

البته انکارکردنی نیست که در طول تاریخ معاصر بسیاری از 
مار کسیست‌های اپورتونیست از حربه‌ی "پراتیک" برای سرکوب 
نظربه‌های مخالفان خود استفاده کرده‌اند. حتا باید اذعان کرد که 
مار کسیست‌های انقلابی نیز گاه به نادرست از حربه‌ی " پراتیک" 
برای محق جلوه دادن دیدگاه خود در هر زمینه‌ای استفاده کرده‌اند. 
مثلا گفته‌اند " چون ما پراتیک داريم پس نظریه‌ی ما درست است . 
پرواضح است که این اظهار نظر ایده الیستی و کودکانه است و هیچ 
و مها یسم کار اب تست وف وس > 
مارکسیسم هیچ چیز مفیدتر از اشکار شدن حقیقت نیست حتا اگر 
ادن کوتاه مت یه ز بان مار کسسمت‌ها باشته اه تیه 
هنگامی که آدورنو نفرت خود را نثار "پراتیک به مثابه معیار حقیقی 
بودن تئوری" می‌کند اين تجربه‌ها را نیز در نظر دارد. اما بیزاری وی 
از رابطه‌ی ماتریالیست دیالکتیکی» میان تئوری و پراتیک» ريشه در 


سرخوردگی وی از انقلاب است. در نتیجه این ارزیایی را دارد که 
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به طور کلی ادورنو تئوری و پراتیک را کاملا از یکدیگر جدا می‌کند 
عملی نیست! نه فقط به دلیل آنکه "مراکز قدرت" آن را ممنوع می- 
کنند. بلکه به دلیل آنکه سیر زندگی انسان و تحولات اجتماعیء این 
نمی‌توان آنها را از یکدیگر جدا کرد. این دو وحدت اضدادند که به 
یکدیگر تبدیل می‌شوند و یکدیگر را تغییر می‌دهند. ماتوتسه دون 
جمله‌ی معروفی دارد که می‌گوبد؛ انسان همواره در حال پیاده کردن 
یک خط (تئوری یا نظریه) است حال می‌خواهد آگاهانه باشد یانا 
| اهات هنج: کس میت که راتیگ تداشته انس تین ار سر 
آینده‌ای معین) 9 انسان جدایی نایذیرند. پرسش بر سر کدامین 
ایدئولوژی است. 


ادامه دارد... 


- آواژه نامه فلسفی 

7۲ صوحدت- همگونی- یکسانی- 

وحدت يا همگونی دو ضد که یک پدیده را می سازند. منلا پرولتاریا و 
کر ی 

<-۷68011۷6- متضاد منفی- نفی کننده 

-۱683)1010آنفی 

۱6۵۵/1007 01 ۱۷۵۵۵/100 نفی در نفی 

نفی در نفی بیان یک پروسه در تغییر و تحول درونی پدیده‌هاست. به عبارت 
دیگر کارکرد تضادهای درون پدیده‌ها موجب تسلط یکی توسط دیگری و 
شکل گیری یک پدیده‌ی دیگر می‌شود. اينکه آيا "نفی در نفی " بهترین روش 
برای بیان حرکت تضادهای درونی پدیده‌ها و تغییر و تحولات پدیدهاست یا 
خیر» هم اینک مورد بحث ما نیست هر چند مبحث بسیار مهمی است که 
مائو تسه دون به آن پرداخته است. به طور نمونه مارکس در کتاب کاپیتال 
هنگام توضیح پروسه‌ی از میان رفتن تولید کنندگان خرد و اجتماعی شدن 
تولید و از بین رفتن مالکیت بر ابزار تولید و پیش بینی نابودی نظام سرمایه- 
داری و استقرار سوسیالیسم. از مقوله‌ی "نفی در نفی " استفاده می‌کند. "نفی " 
اول را می‌توان اینگونه بیان کرد؛تولید کنندگان کوچک با رشد و تکامل خود 
شرایط نابودی خود را فراهم کردند. ابزار تولید در اختیار عده‌ای سرمایه‌دار 
متمرکز شد و پروسه‌ی تولید» اجتماعی شد. نظام سرمایه‌داری نیز شرایط مادی 
نابودی یا نفی مالکیت خصوصی را فراهم کرده است و سرنگونی مالکیت 
خصوصی توسط انقلاب پرولتری "نفی" دیگری است که محصول آن 
جامعه‌ی سوسیالیستی است که در درون ساختار آن» نه تنها تولید اجتماعی 
را ار تا ان ار ار را 
مار کس در کاپیتال جلد یکم شرح می‌دهد. مارکس هرگز قصد ندارد ضرورت 
انقلاب اجتماعی را از مقوله‌ی فلسفی "نفی در نفی " نتیجه بگیرد! برعکس» او 
می‌خواهد با استفاده از روش دیالکتیک (که خود با مشاهده‌ی پروسه‌ها در 
طبیعت و زندگی و تاريخ تفکر» تجرید و يا تقطیر شده است) نشان دهد که 
چگونه تضادهای درونی نظام‌های اجتماعی پیشین آنان را از پین برده و توسط 
نظام دیگری جایگزین شد‌اند و همین پروسه در نظام سرمایه‌داری چگونه 
پیش می‌رود و "خلع ید کنندگان نیز خلع ید می‌شوند". هدف مارکس حتا این 
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نیست که بگوید؛ این پروسه‌ی تاربخی از پیش مقرر شده بود و ناچار به این 
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هکل 9 کانت 
به درستی می‌توان هگل را گسست از کانت نامید. 
هگل و کانت هر دو مخالف ایده‌آلیست‌های ذهنی بودند ایده‌آلیست‌هایی که 
وجود پدیده‌های مادی مستقل از دهن 9 دریافت‌های حسی انسان ر رد ۲ 
کردند. اما کانت امکان شناخت از پدیده‌های عینی را رد می‌کرد. وی معتقد بود 
شناخت انسان از پدیده‌ها و واقعیت خود پدیده‌هاء دو مقوله‌ی کاملا متفاوت 
است. او اين دو را جدای از یکدیگر می‌دانست و معتقد بود انسان به واسطه‌ی 
یک سلسله اسباب‌های انتزاعی فکری پیشینی (آپربوری) با واقعیت پدیده‌ها ( 
اه ی ۱۱ ۰ ۰ ض ۰ با ی با اه 1 تس 
ی ی کر رت ار رز ۳ 
پدیده ( آشی " يا فنومن) است و نمی‌توان گفت که بازتاب واقعیت پدیده یا 
داریم؛ شیع (انجه ما می بینیم)» شیع در خود (انجه هست) مقوله های ذهنی 
پیشینی هر انسان. این مجموعه‌ها را کانت "پیشینی (آپربوری) می نامد زیرا 
ربطی میان شکل گیری قدرت دریافت تحلیل, برهان و سنتز انسان با تاریخ 
تسیل ماد اسان که کا بط ال بمده است ی کات مت ات 
آنجه ما شناخت از پدیده‌ها می‌ناميم به واسطه‌ی مجموعه تفکر پیشینی است 
که انتام می‌گیرنت مقوله های "مسالی " یا ماورای تجربه‌ی انسان. هکل ام 
طبیعت. جامعه يا فکر انسان می بیند. مقوله‌هایی که اسباب شناخت انسان 
هستند» جدا از حرکت در طبیعت نیستند و میان دهن و عین رابطه‌ی وحدت 
اضداد موجود است. یعنی در حالی که یک پدیده نیستند. اما وجودشان وابسته 
به یکدیگر بوده و نقطهی بازگشت وجود هر یک دیگری است هر چند به 
طور منفی. 
بلکه آن را محصول روابط اجتماعی- تاربخی می‌پندارد. هگل بر خلاف کانت 
معتقد است که خودآگاهی هر فرد تنها می‌تواند از طریق روابط با دیگر افراد 
جامعه شکل گیرد؛ دستیابی به اگاهی در مورد خود مستلزم وجود دیگران 
است. هیچ فردی فادر به دستبای به مدا خاهی و به کار بستن عفقا. + 
خودی خود و جدای از اجتماع انسان‌ها نیست. بر خلاف کانت» هگل نشان داد 
که میان ذهن و عین, رابطه‌ی دیالکتیکی و کنشی متقابل موجود است و از 
تما د ها ی تا ات تا دد اما هیا ح تا اه ار ار 
تولیدات هستی مادای انسان اند. 
لوکاچ در کتاب "هگل " می‌نویسد: 
«هکل معیار تعیین کننده برای درستی بک فلسفه را هماهنگی آن فلسفه با 
واقعیت موجود می‌داند. اوء در یکی از یادداشت‌های روزانه‌ی خود در ینا 
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ار 
ار اک 
دستگاهی. رابطه‌ی آن دستگاه با واقعیت تجربی است؛ 
4 
آنچنان جاری و پرشتاب شده که تنها چند سال کافی است تا نسل‌های آینده 
به وجود آیند. فلسفه‌ی کانت مدت‌هاست مورد داوری قرار گرفته و به 
تا ۱ 
الا ناه ات ی ارم تر مان ارم که ید انا داده 
نا تا رات ما تس رت کات را ی در 
فزاینده شلینگ و هگل از یکدیگر و جدایی نهایی آنان» ترجمه محسن 
حکیمی» ص ۵۴۲) 

فلسفه‌ی هگل در گسست از ایده آلیسم فیخته و شلینگ شکل گرفت. شلینگ 
که یار نزدیک هگل در مبارزه علیه ایده آلیست‌های ذهنی (که وجود هستی 
مادی مستقل از دریافت های حسی بشر را انکار می‌کنند) و ناتورالیسم (که 
ی( تا ی( ۰ 
هستی برخاسته است) بود مدتی بعد به ایده آلیست‌ها و مذهب پیوست. جدایی 
فلسفی میان این دو منطبق برحهت گیری اجتماعی آنان بود؛ هگل روح 
نلاب کبیر فرانسه بود و از آن دفاع می‌کرد و شلینگ در همسویی با مخالفان 
ایدئولوژیک انقلاب فرانسه. 

در مورد سیر تاریخ نیز هگل دیدگاهی کاملا متضاد با شلینگ دارد. وقتی که 
هگل از پدیده‌ها به عنوان پدیده‌های تاریخی بحث می‌کند» این نیز انعکاسی از 
واقعیت مادی پدیده‌هاست که دارای زمانی مشسخص هستند. یعنی دارای 
تا ار 
معنای پیوستگی و تداوم مطلق در سیر تکامل تاریخی پدیده‌ها نیست. هکل بر 
خلاف شلینگ تکامل تاریخ را تدریجی و بدون گسست و جهش نمی‌بیند. اما 
تاریخ باوری مشهور شلینگ از چه چیزی تشکیل می‌شود؟ از تاکید یک سویه 
و گزاف او بر پیوستگی در تاریخ - در همسویی با مخالفان ایدئولوژیک انقلاب 
تا اب ای اک رس کی سای یی 
های این پیوستگی (که جنبش اصلاح دینی و نیز خود انقلاب فرانسه را شامل 
می‌شود) را اموری صرفا منفی می‌بیند؛ آنها را چون ناهمواری صرف در تکامل 
هموار تاریخ می‌نگرد... در مقابل. دیدگاه وی درباره‌ی تاریخ» بیانگر پیشرفت 
انح 
"تضاد " از کلمه تناقض استفاده شده است- ز.ح.) و نشان می‌دهد که تاریخ 
نتیجه‌ی کرد و کار خود انسان است. وحدت (در ترجمه محسن حکیمی بجای 
وحدت از کلمه بکیارچگی استفاده شده است - ژ.ح.) این روند در وحدت 
پیوستگی و ناپیوستگی است. یعنی به نظر هگل آنقلاب‌ها جزیی جدانشدنی 
این حرکت نامورزون, اما پیشرونده هستند....» (هگل جوان» لوکاچ» ص ۵۴۵) 
هگل رابطه‌ی همگونی و ناهمگونی (تضاد) میان ظاهر و ماهیت پدیده‌ها را 
می‌بیند. او ظاهر یا دریافت‌های حسی از پدیده را با ماهیت پدیده یکسان 
نمی‌پندارده بلکه آن را دریچه‌ی ورود به ماهیت پدیده و کشف روابط درونی و 
شیوه حرکت آن می‌داند. اين روند در فلسفه‌ی ماتوتسه دون به صورت سیر 
تکاملی جهش وار شناخت. از مرحله‌ی شناخت حسی تا شناخت تعقلی تشریح 
شده است. مائوتسه دون» شناخت انسان از پدیده‌ها را "حقیقت نسبی" و وجود 
مادی پدیده‌ها را "حقیقت مطلق ۲ می‌خواند و رابطه‌ی تنشی یا تضادی آزبا ر 
توضیح می‌دهد و می‌گوید؛ انسان (مجموع بشر) از همه‌ی پدیده‌ها می‌تواند 
تا تا ما ها 
دایم‌اند و آگاهی به همه‌ی جنبه‌های پدیده‌ها و تضادهای درونی آنهاه در کنش 
آنها با پدیده‌های دیگر. همواره به طور تقریبی ممکن است و همواره باید 
تکامل یابد. (رجوع کنید به مقاله "در باره تضاد" نوشته مائوتسه دون) 


9 





شرایط و علل اشغال کارخانه‌ها در آرذانتین 
نو پسنده: بهرام قدیمی + 
ویراستار: علی اشرافی 


۰ ۰ 
۰ کفنا ۰ 
۳ 


+ومه 


۱- بحث در مورد مبارزات کارگری را نمی‌توان تنها در بررسی یکی از اشکال آن خلاصه کرد. کاری که ما انجام می‌دهيم. مانند کاری است که در یک آزمایشگاه 
می‌کنند. یعنی بررسی یک نمونه آز یک مجموعه. این نوع بررسی بدون شک خالی از اشکال نیست. اما با این حال برای تعریف روش بررسی می‌تواند سودمند 
باشد. به عبارت دیگر از نظر ما برای ارائه‌ی یک دیدگاه همه‌جانبه در مورد جنبش کارگری. باید سعی کرد؛ کاری شبیه به همین کوششی که در تشریح اشغال 
کارخانه‌ها در آرژانتین انجام می‌شود در موارد دیگری نیز انجام گیرد. جنبش کارگران بیکار از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. و به آرژانتین خلاصه نمی‌شود باید 
امکانی بوجود آورد تا گزارشی از وضعیت کارگران و سندیکاهای رزمنده‌ی کارگری در هندوستان» مصر بولیوی و کره جنوبی تهیه شود. هرکدام از اين مبارزات به 
ندزه‌ی کافی حرف برای گفتن دارند و باید تجربیات‌شان را به طور جدی بررسی کرد. مجموعه‌ی این تجربیات و اطلاعات است که ما را به یک دیدگاه همه‌جانبه 
در مورد وضعیت کارگران رهمنون می‌شود. یکی از وظایف جنبش چپ در خارج از ایران, انتقال این تجرییات است تا فعالین جنبش در ایران» خود آن‌چه را که 
مفید تشخیص می‌دهند. انتخاب کنند. 

۲ بررسی یک جنبش نیازمند شناخت و تحقیق همه‌جانبه و گسترده است. بنابر این» آن‌چه مطرح می‌شود نه کامل است و نه مطلق. باید این گونه بحت‌ها را تنها 
به عنوان گامی در جهت آغاز این پژوهش در نظر گرفت. از همین رو پژوهش‌هاء دیدگاه‌ها و انتقادهای سایرین کمک بزرگی است در جهت شفاف کردن این 
مبحث و درسآموزی از تجربیات کارگران در آرژانتین. 

۳- مطرح کردن بحث آشغال کارخانه از طرف ماء به معنی تبلیغ این شکل خاص از مبارزه نیست. به گمان ما هر شیوه‌ای از مبارزه را به جای خود و متناسب با 
شرایط مشخص می‌توان مورد بررسی و استفاده قرار داد. به هر روی ما نباید خود را در جایکاهی فرار دهیم که برای کارگران» دانشجویان و سایر نیروهای 
اجتماعی خط مشی تعیین کرده و راه و چاره نشان دهیم. تنها نیروهای شرکت کننده در هر مبارزه ی حق دارند خود در مورد اشکال مبارزات خویش تصمیم 
بگیرند. کوشش ما این خواهد بود تا با بررسی تجربه‌های متفاوت. آن "مواد خامی" که برای تجزیه و تحلیل بهتر لازم است را در اختیار فعالان جنبش‌های 
اجتماعی قرار دهیم. 

۴- آرژانتین نه اولین کشوری است که در آن کارخانه اشغال می‌شود. و نه آخرین‌شان خواهد بود. ما در گذشته نیز شاهد اشغال کارخانه‌ها در ایتالیا بوده‌ايم. - و 
کمینترن نیز در این مورد مطالبی منتشر کرده است. در فرانسه اشعال کار خانه‌ی ساعت‌سازی لیپ» یکی دیکر از این نمونه‌هاست. از اخرین نم‌نه‌های شناختنه 
شده‌ی دیگر نیز می‌توان از اشغال کارخانه‌ی دوچرخه‌سازی «سیستم بایک» در شهر نوردهائوزن آلمان » در سال ۲۰۰۷ یاد کرد. 

آن‌چه اشغال کارخانه در آرژانتین را برجسته می‌کنده از یک سو دامنه ی گستردگی و فراگیربودن آن است - که اشغال بیش از دویست کارگاه و کارخانه و اشستفال 
هزاران کارگر در «کارخانه های بدون کارفرما» را در بر گرفت و از سوی دیکر و شاید مهمتر از مورد نخست. رابطه‌ی کارگران این کارخانه‌ها با توده‌ی مردم 
است. این موضوع بسیار با اهمیت است و ما در جای خود بیشتر به آن خواهیم پرداخت. 

شرایط و علل اشغال کارخانه ها در آرژانتین یا احزاب سیاسی در اشفال کارخانه‌ها نقش داشتند؟ 
بیش از پنجاه سال پیش, برتولد برشت درباره‌ی اشغال کارخانه چرا کارگران دست به ایجاد هسته‌های مخفی نزدند و یا به گروه‌های 
رادیکال مسلح نییوستند؟ 

راه‌کار و راهنمای مبارزاتی کارگران چه بود؟ آیا از مبارزه‌ی دیگری 
نیز آموخته‌اند؟ اگر پاسخ آری است. آن تجربه‌ها و فعالیت‌ها قبلی 
کدام‌اند؟ 


نظر به اين که مُزدمان ندادید 
که هی کی انسطا 
تعی او سس 


این سرودهةٌ بر تولد برشت تا به آمروز معتبر است. 

تصمیم به اشغال کارخانه در چه شرایط اقتصادی و سیاسی مطرح 
می‌شود؟ 

آیا جنبشی که منجر به اشغال کارخانه‌ها می‌گردد یک جنبش خود 
بخودی است؟ 

جرا کارگران آرژانتین برای اشغال کارخانه‌ها دست به ایحاد سندیکا 


نز دزن؟ 
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و در پایان باید پرسید که هم‌اکنون وضعیت کارگرانی که دست به 
اشغال کارخانه‌ها زده‌اند چگونه است و چه چشم‌اندازی در برابر خود 
دارند؟ 

جنبش اشغال کارخانه‌ها متعلق به آمروز نیست. این جنبش محصول 
تجربیات پی در پی مبارزاتی است که از سال‌ها پیش به راه افتاده و 
جریان داشته است. از همین روی بحث پیرامون جنبش‌های 
«ناگهانی» و يا «خود بخودی» کارگران» به معنای فروبستن چشم بر 
روی آنباشتی از تجربه‌های مبارزاتی کارگران خواهد بود. بدین سانء 
می‌بایست به تاربخچه‌ی تجربه‌های مختلف کارگران آرژانتین مراجعه 


کرد. 





٩ 








۱ 
پیش از جنگ جهانی دوم در آرژانتین سندیکا وجود داشت - برای 
مثال سندیکای کارگران بنز - اما سندیکاهای آرژانتین, مانشد 
بسیاری از نقاط دیگر جهان, اغلب به خدمت صاحبان صنایع در 
آمدند. بوروکراسی سندیکاتی همیشه چوب لای چرخ مبارزات 

جنبش کارگری می گذاشت. اما سندیکاهای آرژانتین در اواخر دهه‌ی 
۰ میلادی دچار بحران عمیقی شدند. زیرا جنبش کارگری هر روز 
رادیکالیزه‌تر می‌شد و سندیکاهای رسمی قادر نبودند جلوی حرکت 
کارگران را بگیرند. سندیکاهای رسمی حتی به ایزابل پرون (رئیس 
جمهور وقت) قول دادند تا با دولت همه‌گونه همکاری‌های لازم را 
بکنند و سرانجام به همکاری با جوخه‌های مرگ نیز کشانده شدند. 
در ۸ اکتبر ۱۹۷۵ چهار هزار کارگر شاغل در کارخانه‌ی مرسدس بنز 
علیه سر کوب‌های رژیم آرزانتین. کارفرمایان و سندیکاها دست به 
اعتصاب زدند. وزیر کار پرونیست اعتصاب را غیرقانونی اعلام کرد و 

سندیکای «اسمارتا» خواهان اخراج ۱۵۰ کارگر گردید.! 

با بیان این گونه پیش‌زمینه‌هاء کوشش شد تا نشان داده شود که 

تجربه‌ی آن دسته از کارگرانی که مها دست به اشغال کارخانه- 
ها زده‌اند نسبت به عملکرد پیشین سندیگاها مثبت نبوده است. 
برای مثال یوری فرناندزه یکی از رهبران کارگران کارخانه‌ی اشغال 
شده‌ی بروکمن در گفتگویی که با ما داشت اشاره کرد: «هیچ‌گاه 
سندیکا کمکی به ما نکرد. سندیکا عملاً به اربابان تعلق داشت. نه به 
ما کارگران کارخانه‌ی اشغال شده‌ی زنون که یکی از مهمترین 
کارخانه‌های اشغال‌شده در آرژانتین است. مدت‌ها پیش از آنکه 
کارخانه‌ی خود را اشغال کنند با عملکرد و نقشی که سندیکاایفا 
می‌کرد» آشنا شده بودند. یکی از مشکلات کارگران دقیقا مربوط به 

فعالیت مخرب سندیکا در کارخانه‌ی زنون بود. آنان مجبور شدند 
برای جلوگیری از دخالت سندیکاء "کمیته‌ی کارخانه‌ی" خود را 
تشکیل دهند. یکی از این کارگران در باره‌ی عملکرد سندیکا چنین 
گفت: «رفقا به بوتنوس آیرس رفتند تا در جلسات وزارت کار و 
مدیریت کارخانه شرکت کنند. کارکنان وزارتخانه می‌گفتند هرگز 
سابقه نداشته است که یک کمیته‌ی کارخانه به جنای سندیکا در 
مذاکرات شرکت کند. این جابود که جلوی هرگونه زد و بند 
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شق ابا کا قاتا کفشه 4 سانکسا سفق کر آداسه 
خاطرنشان ساخت: «در آرژانتین چندین هزار کارگاه و کارخانه را 
تعطیل کردند و هیچ کس کاری نکرد. سندیکاتی که در آن زمان 
کارا مات کم فا ها دهاع تکرو فناتی با ساقد کار 
ای کار ارام رام مس 
کردند و می‌رفتند. این همان بلاتی بود که آقای زانون با همکاری 
دولت وقت و سندیکای آن زمان قصد داشت بر سر ما بیاورد. جالب 
این‌جاست که وقتی ما در انتخابات کارگران پیروز می‌شویم و 
کارخانه را اشغال می‌کنیم» سندیکا به بهان‌ی بوجود آمدن خلاً آدر 
مدیریت» از آن حمایت نمی‌کند و می‌رود». (ماریو بالکاسا) 

پس, برای چنین کارگران و چنین تجربه هایی» سندیکا نمی- 
توانست به عنوان یک گزینه مطرح باشد. کارگران آگاه بودند که 
نمی‌توانند به سندیکا اعتماد کنند و به ناجان به اشکال دیگر 
مبارزاتی روی می آوردند. 

این که چرا کارگران به یک حزب نپیوستند. جای بحث بیشتری 

دار آن‌ها اختهالا ک, اتقعابات شر کت ی کم: وه انم سا ام 
جرب رآی هم می دهند - بررسی چرأتی این عمل نیازمند تحلیل 
وهای هخا رخ از مجیوفنی انب عقالته اس سااسه حال اک 
پیوستن به حزب. به طور سنتی می‌توانست پیوستن آنان به احزاب 
چپ (مثلاً حزب کمونیست» و یا ملی گرا (مانند پرونیست‌های 
چپ) مد نظر باشد. آنگاه شاید بتوان با اطمینان بیشتری مدعی 
بود که تجربه‌ی گذشته به کارگران نشان می‌داد که به این احزاب 

نمی‌توان اعتماد داشت. (حزب کمونیست آرژانتین که حزب برادر 
حزب توده است با همان شیوه‌ی حزب توده در «مترقی»خواندن 

اصلاحات اراضی شاه دولت کودتای نظامی در آرژانتین را به خاطر 

خریدن اسلحه از اتحاد شوری. «مترقی» ارزبابی می‌کرد. باید توجه 
داشت که این موضع در زمانی اتخاذ می‌شد که فقط در کارخانه‌ی 
اتومبیل سازی بنز, حداقل ۱۵ کارگر فعال توسط حکومت نظامی 
مفقودالاثر شدند . در مورد پرونیست‌ها نیز تجربه‌ی حکومتی‌شان 
تأثیر دارده اگرچه نوستالژی اوینا پرون هنوز هم در آرژانتین 
جذابیت دارد - انتخاب نستور کیرشنر گویای این امر است- با این 
حال این حزب به دلیل ساختارش به هرحال نمی‌تواند به ظرف 
تشکیلاتی کارگران تبدیل شود. 

بنا بر این می‌توان پرسید کارگران تجربیاتشان را از کجا اندوخته‌اند؟ 
آرژانتین انواع و اقسام اشکال سازماندهی و مبارزه را تجربه کرده 
است. در سال‌های ۶۰ رشد مبارزات مسلحانه خود. نمادی از رشد 
جنبش اعتراضی به طور عمومی بود. ولی هر دو تشکل مهم سیاسی 
- نظامی آرژانتین. یعنی حزب کارگران انقلابی- ارتش انقلابی خلق 
و جریان مونتونرو در دوران دیکتاتوری نظامی عملا نابود شدند. به 
لحاظ سیاسی نیز هیچ نوع جمع‌بندی از کارشان ارائه نشد. آدریان 
کرامپوتيج زندانی سیاسی سابق و از اعضای ارتش انقلابی خلق می- 
گوید: «ارتش آنقلایی خلق هیچ‌گونه جمع‌بندی ارائه نداد» زیرا قبل از 


آت 





آن ندش کردنت: تاو این نابودی از جمله این بود که هسته‌های 
باقیمانده از آن که هنوز قدرت اجرائتی داشتند. به جنبش‌های دیگر 
پیوستند و به همین دلیل جمع بندیی از سوی آن‌ها نیز ارائه نشد. 
برخی از این رفقا به جنبش‌های دیگر آمریکای لاتین پیوستند. 
برخی دیگر در تنهائیی پناهندگی غرق شدند. آن چه در مورد 
طح گفتنی‌ست. این است که همه‌ی اعضای رهبری در مدتی 
کمتر از یک سال به خاک افتادند.» 

«مونتونروها وضع‌شان کافلا ماوت است: ۱ نها تقوما تمامی کادر 
رهبری خود را حفظ کردند و آن چه از میان رفت بدنه‌ی تشکل بود. 
این رهبری با وجود بدنه‌ای متلاشی شهامت اخلاقی انجام یک 
جمع‌بندی را از دست داد. آن‌ها خلوص و صلاحیت سیاسی لازم 
برای انجام این کار را از دست داده بودند و کوشش‌های‌شان در این 
زمینه در این خلاصه شد که وانمود کنند هیچ تقصیری به گردنشان 


۵ 
ست.» 


ولی نبودن جمع‌بندی مکتوب به مفهوم نبود تجربه نیست. در هر دو 
مورد. گر چه در دوران دیکتاتوری نظامی. مبارزه‌ی چریکی به توده- 
ها روحیه می‌بخشید اما از آن‌جا که تصمیمات اتخاذ شده به شرایط 
و امکانات نظامی بستگی داشت و نه به مبارزات کارگری و تصمیم 
مستقیم توده‌هاء این شیوه‌ی کار برای کارگران و بقیه‌ی زحمتکشان 

نمی‌توانست پذیرفتنی باشد. البته این امری طبیعی است. چرا که در 
گروه‌های نظامی تصمیم گیری کار مربوط به یک کمیته و با هیأت 
رهبری و یا فرماندهی است. و به لحاظ امنیتی هیچ راه دیگری وجود 
ندارد. از این گذشته شکست نظامی این جریانات و جذب شدن 

رهبران باقیمانده‌ی مونتونرو در سیستم حاکم امکان تبدیل شدن 
آنها به بدیل انقلابی - حتی اگر فرض را بر امکان بدیل شدن‌شان در 
شرایط دیگری بگذاريم - را به طور کلی از میان برد. از سوی دیگر 
تجربه‌ی آمریکای لاتین بارها این امر را ثابت کرده است که مبارزه‌ی 
مسلحانه تنها بخشی از یک جنبش بزرگتر و توده‌ای است. بدون 

وجود جنبش توده‌ای. مبارز مسلح عملاً مبدل به ماهی بیرون از آب 
می‌شود. 

دیدیم که بر اساس تجربه‌ی کارگران آرژانتین» آن‌ها نه می‌توانستند 

به سندیکاها بییوندند. نه به احزاب رسمی و نه به مبارزه‌ی 
«چریکی‌ی شهری». بنا بر این» تنها بدیل باقی‌مانده» نه تنهابرای 
کارگران بلکه برای همه‌ی توده‌های زحمتکش, این بود که خود به 
طور مستقیم در روند تصمیم‌گیری و اجرای امور شرکت داشته 
باشند؛ یعنی استقلال چه در بحث و گفتکو چه در برگزیدن اشکال 

مبارزاتی و چه در پیشبرد این تصمیمات. در اواخر سال‌های ٩۰‏ 
میلادی جنبش کارگری دیگر به درجه‌ای از رشد رسیده بود که از 
احزاب سیاسی پیشی گرفت. 

«فاجعهی اقتصادی» آرزانتین, از جمله نتایج سیاست‌های 


"خصوصی تساوخ ۳ بود که به توصیه‌ی بانک جهانی 9 صندوق بین- 
المللی پول بین سال‌های ۱۹۸۹ تا ۲۰۰۲ به اجرا درآمد و به اخراج 


۵ 
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شمار فراوانی از کارگران و تهیدستی بخش زیادی از خرده‌بورژوازی 
انجامید. 


۶ ۳ وج ۱ 


7 ۱۷ 


قرلخر بد 


ی 0 ۲ ۳ 





بحران اقتصادی آرژانتین که از دوران دیکتاتوری نظامی آغاز شده 

بود» از زمان رائول ریکاردو آلفونزین و (۱۹۸۲۳ تا ۱۹۸۹) طرح‌های 
بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول. با خصوصی سازی اموال 

دولتی از یک سو - واگذاری آن‌ها به خصوص بانک‌های این کشورو 
نهادهای مالی خارجی در سال های ٩۰‏ - و هم‌چنین با تصویب 
قانون‌هاتی که بر اساس آن‌هاء دولت به این موٌسسات تضمین می‌داد 
که زیان نخواهند کرد. عامل و موجب چنین بحرانی شدند. پی‌آمد 
این سیاست‌ها یک «فاجعه‌ی اقتصادی» بود. دست آخر در سال 
۱ با تبدیل دلار به ارز رسمی این کشور سقوط اقتصادی آن 

کشور کامل شد. اما این پایان ماجرا نبود. در حالی که سرمایه‌های 
بزرگ به راحتی به خارج از آرژانتین منتقل و یک‌شبه میلیاردها دلار 
پول از این کشور خارج می‌شد. در سوم دسامبر ۲۰۰۱ «فرمان 
محدودیت برداشت از حساب بانکی» صادر گردید که تا ۴ فوریه‌ی 
۲ معتبر بود. این فرمان که بیش از هر چیز طبقه‌ی کارگر و 
زحمتکشان فقیر و قشر خرده بورژوا را مورد حمله فرار داد. سرمایه- 
دران آرژانتینی به دلیل نزدیکی با هیات حاکمه‌ی اروگوته - و به 
ویژه به دلیل سیاست‌های بانک‌های اروگوئه - همیشه بخش بزرگی 
ز پول‌هایشان را به بانک‌های اروگوته‌ای می‌سپردند و به همین دلیل 
«فرمان محدودیت» شامل حال آنان نمی‌شد. بحران اقتصادی 
آرژانتین باعث شد که صدها هزار نیروی جدید به معترضان موسوم 
به «پیکه ته رو»‌ها بییوندند و تظاهرات «فاشق زنی» - یعنی «قابلمه 
کوبی» که گویای خالی بودن قابلمه‌ها و نشان از گرسنگی مردم 
داشت - به راه افتاد. 

باریء اعتراضات توده‌ای سبب شد که از دسامبر سال ۱۹۹۱ تامه 
۳ و تا انتخاب نستور کیرشنر, آرژانتین هفت رئیس جمهور 
عوض کند. در این دوران شعارهای مردم از خواست استعفای این یا 
ان وزیر با حزب. به شعار معروف: «همه‌شان گورشان را گم کنند!» 
ارتقا یافت. 

هرچند آنچه گفته شد. بسیار فشرده و ناکامل است» ولی با ان حال 
تا حدی گویای شرایط اقتصادی اجتماعی حاکم بر جامعه‌ی آرژانتین 
است. باید اضافه کرد که در تمام سال‌های پس از دیکتاتوری نظامی. 
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جنبش کارگران بیکار, هرگز متوقف نشد و در بسیاری موارد. ازجمله 
«جنبش کار تا بیکار سولانو» تبلور رادیکال‌ترین بخش حرکت- 
های عمومی کارگران بود. 

به همین علت بررسی جنبش اشغال کارخانه‌ها در ارژانتین شاید 
عمدتاً با توجه به مبارزات کارگران بیکار ممکن باشد. خود جنیش 
کارگران بیکار نیز در سایه‌ی تجربیاتی که در قیام شهر کوردوبا 
رب به شورش کوردوبا در سال ۱۹۶۹) و شهر سانتیاگو که فقط 
ده روز پس از اعلام کاهش حقوق کارگران توسط دولت (کارلوس 
منم و الفونزینو) در دسامیر ۱۹۹۲ براه افتاد» قابل بررسی است. 
خورخه التا میرا می‌نوبسد: «تفاوت جنبش‌های کوردوبا و سانتیاگو 
در این بود که جنبش سانتیاگو به شهرهای دیگری سرایت کرد»" 


وی در ادامه می‌نویسد: «هزاران تظاهر کننده‌ای که بسیاری از 


تاسیسات مان مه فرت را داغاج هیا لس و رانا مر 
درگیر شدندء نشان دادند که از میزان آگاهی بالائی برخوردارند. آن‌ها 
نشانی از یک جنبش ناگهانی نداشتند و چیزی نمانده بود که قدرت 
را تصاحب کنند». و در جای دیگر اضافه می کند: «شورش سانتیاگو 
نقش آموزشی مهمی داشت.» 

بعد از آن» آرژانتین شاهد حرکات دیگری از جمله جنبش شهر 
کوترال بود که در منطقه‌ی نفت‌خیزی واقع است. اگرچه پس از آن. 
در نقاط مختلف ارژانتین مبارزات کارگری جریان داشت. اما این ادعا 
که مبارزات کارگران بیکار و تجربیات | ن‌ها تأثیر خاصی روی جنبش 
کار کر آزراننین و ات خاتته دور ارواععست تیسگا: 
«مبارزه‌ی کارگران 
سیاسی - اجتماعی . سنتی متولد شده. استقلال و تازگی آن با بی- 
اعتباری سازمان‌های سیاسی سنتی رابطه‌ی مستقیم دارد». ‏ 
بنابراین خود جنبش کارگران بیکار (پیکه ته رو) محصول تجربیات 
گدشته است. جنبش کارگران بیکاره جنبش افراد محرومی نیست 
که به دام انزوا و یس افتاده‌انده بلکه جنبش کارگرانی ست که 
اگرچه کارشان را از دست داده‌اند» اما حافظه‌ی تاریخی و اراده و 


بیکار معروف به «پیکته روها» خارج از مسسات 


امیدشان را زنده نگاه داشته اند. مسدود نگه‌داشتن جاده‌ها محصول 
تصمیم و حرکت جمعی آن‌هاست. این شکل از مبارزه را به هیچ 
عنوان نمی‌توان بدون دخالت جمعی در آمر تصمیم‌گیری و اجرا به 
3 
لوئیز انخل دلیا از رهبران 
می‌کرد که در یکی از اکسیون‌های بزرگ بیش از پنج هزار نفر در 
راه‌یندان یک بزرگراه شرکت کردند. باید در نظر داشت که وقتی 
خانوادهای روز و شب خود را در جاده‌ی اشغال شده سر می کند. باید 
نیازمندی‌های روزانه‌شان را نیز برطرف سازد. این افراد باید غذا 
بخورند» توالت بروند» باید در طول شبانه روز سرشان گرم شود باید 
حمام بروند. لباس‌هایشان را عوض کنند. فرزندانشان را به مدرسه 
ببرند و... سازماندهی چنین عملیاتی نیازمند ده - پانزده هزار نفر 
دیگر است که بیرون از محل فعالند. و آن چه مهمتر از تعداد این 
افراد استء اراده و تصمیم آهنین شرکت کنندگان است. چنین 
یی و و کسام سای وت مان 


«پیکته رو»‌های متنزا" برای ما تعریف 
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نیست. تنها راه برای این که توده‌ها تا پای جان چنین مصمم باشند 
این نکته‌هایی است که در گام‌های بعدی کارگران» در تمامی 
اشکالش. بخصوص در جنبش اشغال کارخانه‌ها نمایان می‌شود. به 
قول خورخه آلتامیرا «هر کسی می‌داند که اعتصاب یک جنبش 
جمعی‌ست و حیات آن فقط به عنوان جنبش جمعی می‌تواند در 
مقابل قدرت جمعی کارفرما تضمین باشد» ؟ 

ولی در نبود شرایط و ساختاری که در آن تصمیم‌گیری جمعی 
امکان‌پذیر باشد. بوجود آوردن چنین جنبش یک‌پارچه‌ای غیرممکن 
است. با نگاه کوتاه به هرکدام از تشکل‌های کارگران 
که گرایش سیاسی حاکم بر آن 
نهادی به نام مجمع عمومی بود که همچون ابزار اتخاذ تصمیم عمل 
می‌کند. اين آمر همان قدر در مورد جنبش کارگران بیکار در حلبی- 
اباد متنزا از جمله تحت رهبری لوئیز انخل دلیا - که هدف فعالیت 
انتخاباتی دارد و معتقد است که باید با «چپ» دولتی نزدیک شد - 


بیکار, بدون أن 
اهمیت داشته باشد. م می‌توان شاهد 


صدق می کند» که در مورد جنبش کارگران بیکار در «سولانا» تحت 

رهبری آلبرتو اسپانولو و با گرايش کاملاً مستقل و نزدیک شدن به 
جنبش زاپاتیستی مکزیک. این همان تجربه‌ی با ارزشی‌ست که در 
بحث‌های قبل از اشغال کارخانه. اگاهانه یا ناخود آگاه به کار گرفته 
ستل4 انستا: 

جنبش «پیکته روها» در حال حاضر از بسیاری از تجربیات کارگران 
ارژانتین در دهه‌های گذشته استفاده می کند. 

در کتاب «یادداشت‌هاتی برای مشارکت توده‌ای نوین» مي‌خوانيم: 
«ز سال ۱۹۹۲ یک رشته شورش در شهرستان‌های کشور آغاز می - 
شود. بستن جاده به درجاتی پیشرفته‌تر از سازماندهی بیکاران عملی 
می‌شود. و به شکل بخشیدن به مبنای حقوقی این مبارزه یاری می- 

رساند. بستن جاده سلاح کسانی‌ست که به غیر از اینکه با حضور 
خود منطقه را کنترل کنند» امکان دیگری ندارند. از این نظر ایجاد 
راه‌بندان میراث مشترک کارگران بیکار بومیان» بی خانمان‌هاء و تمام 
آن توده‌ی وسیعی‌ست که نظام تولیبرلی آنها را طرد کرده است.»" 
ی را رح کون وس سم 
«جنبش کارگران بیکاه پیکته رو جنبشی به تمام معنا واقعی 
است». این تجربه را عینا در اشکال مختلف سازماندهی کارگران 
شاغل نیز شاهدیم. کارخانه‌های اشغال شده‌ای وجود دارند که 


جنبش اشغال کار خانه‌ها متعلق به امروز نیست. این 
جنبش محصول تجربیات پی در بی مبارزاتی است 
که از سال‌ها پیش به راه افتاده و جریان داشته 
است. از همین روی بحث پیرامون جنش‌های 
«ناگهانی» و با «خود بخودی» کار گران» به معنای 
فروبستن جشم بر روی انباشتی از تجربه‌های 
مبارزاتی کارگران خواهد بود 





آت 


کارگرانشان حقوق مساوی دریافت می‌کنند و هم‌زمان کارخانه‌های 
اشغال شده‌ی دیگری نیز وجود دارند که دستمزد کارگرانشان با هم 

فرق دارد و حقوق متخصصین و تکنیسین‌هایشان بیشتر است. 

ما «پیکته رو» دقیقا همان مفهوم کارگر بیکار را نمی‌دهد. «کارگر 
بیکار قبل از هر چیز در آرزوی یافتن کار است. می‌خواهد کار کند و 
مزد بگیرد» نمی‌خواهد جامعه‌ای را که بر اساس کار مزدی استوار 
است زیر سوال ببرد. برای آن که کامل باشد. چیزی کم دارد» محروم 
است... در عوض پیکته رو از عمل موّثر و کنش گر حرف می‌زند و 
همانند کارگر "بیکار" نیست... پیکته رو کسی‌ست که با محرومیست 
از کار [در زندگی] محدودش کرده‌اند امه خود را به نیازش وابسته 
نکرده ات 6 به عبارت دیگر پیکته رو آگاهی تاریخی دارد و آن را 
به‌کار می‌گیرد: می‌داند که «کسی» مسوول وضع موجود اوست. باید 
برای کسب حقوقش متشکل شود و مبارزه کند. او حافظه‌ی تاریخی 
قوی‌ی دارد و از تجربیات گذشته درس می‌گیرد. کسانی که پیکته 
رو را با کارگر بیکار یکی می‌دانند. از بیرون به آن می‌نگرند. بدون آن 
که نیروی بالقوه‌ای را که در او نهفته است درنظر بگیرند. آن‌ها 
معتقدند: «پیکت عملی‌ست که «فربانی» از روی ناچاری و به منظور 
ادامه حیات به آن دست می‌زند. کسانی چنین نتیجه می‌گیرند که 
پیکت را به عنوان یک واکنش اتوماتیک‌وار در نظر می‌گیرند. در 
مقابل چنین نظری می‌توان پرسید چرا تمام کارگرانی که کارشان را 
از دست می‌دهند. پیکته رو نمی‌شوند؟ این دیدگاه پیکته رو را از 
محتوای سیاسی‌اش خالی می‌کند. و تجربه‌ی سازمان‌های پیکته رو 
را به رسمیت ی ۱6 
تقریباً تمام گروه‌هایی که در سراسر آرژانتین به عنوان پیکته رو 

فعالیت داشتند. در سال ۲۰۰۱ در «کنگره‌ی ملی بیکته رو» شرکت 
کردند. هدف, ایجاد هماهنگی سراسری جنبش کارگران بیکار بر 

اساس پیوندهای گوناگون و نیازهای مشترک بین آن‌ها بود. 

شاید این سوال مطرح شود که بر چه اساسی می‌توان ادعا کرد ک + 
جنبش تا کارخانه توسط کارگران از جنبش کارگران بیکار 
پیکته رو تأثیر گرفته است؟ 

یکی از معروف‌ترین و مهم‌ترین نمونه‌ها و نمادهای اشغال کارخانه در 
آرژانتین. کارخانه سرامیک زنون در شهر نتوکن است که از بیش از 
چهار سال پیش به وسیله‌ی کارگران اداره می‌شود. آهمیت جنبش 
کارگران بیکار وقتی روشن می‌شود که به حرکت‌های گذشته در 
شهر نئوکن آشاره کنیم. 

در سال ۱۹۹۵ تظاهرات کارگران بیکار در این شهر برگزار شد. 
دست‌آورد این حرکت - که با اشغال بخشداری سنتناریو در ماه ژوئن 
آغاز شده بود - کمیته‌ی «هماهنگی کارگران بیکار» در منطقه‌ی 

نئوکن است. 

در ماه مه ۱۹۹۶ کنگره‌ی کارگران بیکار با شرکت وسیع کارگران 
بیکار با هدف تهیه‌ی برنامه‌ی مبارزاتی برای کل این جنبش در شهر 
نئوکن برگزار شد. با توجه به این آمر, نمی‌توان اشغال کارخانه‌ی 
سرامیک‌سازی زنون در سال ۲۰۰۲ را به شکلی مجرد و بدون توجه 
به این تجربیات بررسی کرد.۱۳ 





فصلنامه سامان نو - شماره چهارم - اسفندماه ۲ - فوریه ۳۰۰۸ 


اشغال کارخانه را نمی‌توان به مفهوم حفظ آن فرض کرد. اشغال 
کارخانه در عمل. اولین اقدام است. کارگرانی که کارخانه‌ها را اشغال 

می‌ کنند مجبورند به اشکال قانونی رجوع کنند. قانونی که از ابتدا به 

نفع سرمایه‌داران وصع تیه ات: بنا بر این کارگران می کوشند 
رابطه‌ای هرچه گسترده‌تر با اقشار مختلف جامعه. بخصوص با 
کارگران و زحمتکشان. برقرار کنند تا از طریق همبستگی باانان 
بتوانند از طرفی به مراجع رسمی فشار وارد کنند تا شرایط قانونی را 
به نفع خود تغییر دهند و آز طرف دیگر روی پیای خود بایستد. 
کارگران زنون حتی قبل از اشغال کارخانه نیز این امر را جدی 
می‌گرفتند: «قبل از بستن کارخانه بعضی از رفقابه مدارسه‌ها 

میکردند. این زمانی بود که دیگر می‌ديديم که می خواهند کار خانه 

را تعطیل کنند. بنابر این از مدارس اجازه گرفتند تابرای 
دانش‌آموزان حرف زده» بگویند که معنی از دست دادن کار چیست؟ 
تا جامعه آگاه شود. این دستاورد رفقاتی بود که همراه همسران خود 
برای سخنرانی می‌رفتند. برای ما این کاری حیاتی بود» چون 
توانستیم در درون جامعه کسب اعتماد کنيم.» (ماریو بالکاسا۱۳) 
همین رابطه‌ها بود که در دوران بیکاری» به آن‌ها یاری رساند: «وقتی 
در مقایل کارخانه جادر زدیم. بیکار و در انتظار نتیجه‌ی اقداماتمان 

و تسلیم نشویم. این حمایت به ما نیرو می‌بخشید. به علاوه صندوق 
اعتصاب تشکیل دادیم. برای این صندوق در سراسر کشور رفقائی از 
مشاغل مختلف و از سازمان‌های مختلف پول جمع می‌کردند و به 

نئوکن می‌فرستادند.» (ماریو بالکاسا. همانجا) 

پس از اشغال کارخانه نیز کارگران زنون معتقد بودند مبارزه را باید 
در دو جبهه به پیش برد: «هميشه گفته‌ايم که ماروی دو ستون 

اصلی ایستاده‌ايم» یکی تولید در کارخانه و دیگری مبارزه‌ی اجتماعی 
بت سیاسی ات اه اگر تم اژ ان دو سئتون بیفتد. مبارزه ر می‌بازيم.» 
طلبیدند: «در آغاز فکر می‌کرديم که ما صرفاً با حفظ شغل‌مان, قادر 
نخواهیم بود خودمان را نجات دهیم. بنا بر این جامعه را تشویق 

کردیم تا از محل کار ما دفاع کند. با بیکاران همکاری کردیم و..» 

(ماریو بالکاسا؛ همانجا) در موارد دیگری که اشغال کارخانه موفق 

بوده وضع کم پا بیش بر همین منوال بوده است. 

بنا بر اين» محور مبارزات روزمره‌ی کارگران در کارخانه‌ها و تاسیسات 
تحت کنترل» مثل هتل بائور در شهر بوئنوس ایرس, را می‌توان اینن 
۱- مبارزه با رهبران فاسد سندیکاها. 

۲- جلب اعتماد کارگران نسبت به تشکیلات. این موضوع را باید 
بسیار جدی گرفت. چون مبارزه‌ی ضد سندیکاء هرگز یک مبارزه‌ی 
۳۲- علنی‌شدن دفاتر دخل و خرج کارخانه و از طریق ان افشاگر 
ادعای صاحبان سرمایه مبنی بر این که درآمدشان کم است و حتی 
ضرر می کنند و غیره.. 


11 


۴ علنی کردن رابطه‌ی دولت و سیاستمداران با سرمایه‌داران و به 
این وسیله از یک طرف. نشان دادن چگونگی و علت وجودی قوانین 
ضد کارگری, و از طرف دیگر فشار آوردن به نمایندگان مجلس برای 
وضع فوانینی» از جمله قانون مصادره کارخانجات اشغال شده, که به 
نفع کارگران باشد. 

۵و دست آخر برقراری ارتباط و جلب اعتماد توده‌های مردم 
زحمتکش نسبت به کارگران. این نکته در واقع تضمین کننده‌ی 
تداوم مبارزات این کارگران است. بدون پشتیبانی مردمی در خارج 
از محیط کارخانه و بدون درگیری مستقیم با نیروهای دولتی حامی 
سرمایه‌داران» این کارگران به هیچرو نمی‌توانستند چنین موفقیتی 
به‌دست آورند. 

نکته‌ی دیگری که باید مطرح شود این است که: «گاهی میگوئيم 
فقط وقتی جامعه عوض شود می‌توانند ما را از میان بردارند زیرا اگر 
می‌خواهند ما را از میان بردارند» باید جامعه‌ای نوین بسازند» 


«هميشه کفته‌ایم که ما روی دو ستون 
اصلی ابستاده‌ایی یکی تولید در کار خانه 
و دیگری مبارزه‌ی اجتماعی - سیاسی 
است. اگر یکی از این دو ستون بیفند» 
مبارزه را می‌بازيم.» 


(یادداشت‌هاتی برای نقفش آفرینی نوین اجتماعی» ص ۱۲.۰). به 

عبارتی دیگر داربم از جامعه‌ای حرف می‌زنيم که خودش مخالف 
خود را تولید می‌کند. به عبارت دیگر مبارزه نمود اعتراض به شرایط 

موه مت وه سس ال و هی ال من سر 
امری طبیعی ست. اما عمل بدون انديشه وجود ندارد. اندیشه به 
عمل در می‌آید. به نقد کشیده می‌شود. و حاصل آن عمل نوینی 

خواهد بود که به نوبه‌ی خود مورد انتقاد قرار خواهد گرفت تا عمل 
بعدی از آن منتج شود. 

اگر این فرضیه را درست بدانیم سوالی که باقی می‌ماند این است که 
چرا ناگهان کارگران به این فکر می‌افتند که کارخانه را اشغال کنند و 
خود کنترل آن را به دست گیرند؟ چطور می‌شود که ناگهان بیش از 
دویست کارخانه توسط کارگران اشغال شود؟ 

درپی تجربیات گذشته. کارگران آرژانتین به‌جستجوی شیوه‌های 
دیگری از مبارزه پرداختند. وقتی بیکاری و به دنبال آن گرسنگی 
حاکم شد. «تنها راه خروج از این وضع کارکردن بود. می‌بایستی 
اس تسا مس 
اندازی مجدد کارخانه عمل بسیار دشواری بود. مجمع عمومی برگزار 
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کردیم و در آن بحث های زیادی شد. بسیاری از رفقا نطرشان این 
بود که کارخانه را به راه بيندازيم و برخی هم مخالف بودند.» 

«با تمام افرادی که باقی مانده بودند کار کردیم. روشن است که 

بسیاری با ما نماندند. ۰۵۰ بیرون رفتند. از ۱۱۵ نفر حدود ۵۰ نفر 
باقی مانده بودیم» بقیه رفتند چون با اشغال کارخانه موافق نبودند.» 

«آن‌ها که ماندند. مبارزه کردند و رنج کشیدند. شرایط سختی را 
پشت سر گذاشتیم و گام به گام به اینجا رسیدیم. مهمترین نکته 
برایمان حفظ کارمان بود» مبارزه برای حیثیت انسانی‌مان. از آنجا که 
آرژانتین در شرایط بسیار سختی بسر می‌برد برای ما داشتن کار و 
از اين راه پیش بردن زندگی» امری حیاتی بود.»*" 

عمّر وبا بلانکا می‌گوید: «می‌بایستی آن تصمیم اصلی را می‌گرفتیم. 
یا باید برای اعتراض جاده را می‌بستيم. که این اقدام جواب‌گوی 

۰ پزو هزینه‌ی روزانه نبوده یا می‌بایست به هرقیمت که شده. 
کارخانه را اشغال کرده» تولید را شروع کنیم. حتی خودمان هم 
نمی‌دانستیم که ایا توان تولید خواهیم داشت. يا نه.»۱۶ 

و ائوخنیا اچه وربیا می‌افزاید: «وقتی قرار شد همه را اخراج کنند. هر 
کدام از ما می‌بایست فکر کند چکار می‌خواهد دکشد؟ آزاد بودیم 

تصمیم بگیریم که می‌خواهیم بمانیم پا بروبم. من رفتم منزل و 

وضعیت را با دخترم در میان گذاشتم. او گفت: «روی چه چیزی 
می‌خواهی فکر کنی؟ می‌خواهی در خانه‌ی چه کسی را بزنی تا لقمه 
نانی به تو بدهد؟ از رفقایت خواهی خواست با از کارفرمایت؟» اینجا 

بود که عوض شدم. حرف زدیم و هر دو گربه‌مان گرفت. چون می- 
دانستیم که روزگار سختی زا ار ی خواهیم دانتتا: نمی‌دانستیم 

که ایا موفقیتی در کار خواهد بود. یانه. و اگر اری» چقدر طول 
خواهد کشید. آن چه فکرم را به خود مشغول می کرد ادامه‌ی 

تحصیل و آسایش دخترم بود. می‌دانستم که باید این گام را برداشت. 
این گام يا جستجوی شغل دیگری بود و یا ماندن در کارخانه و 
مبارزه برای حیثیت آنسانی‌ام. تصمیم گرفتم از حیثیتم دفاع کنم.» 
(همانجا) 

بنا بر این» می‌بينيم که کارگران بنا بر شرایط حاکم. نیاز به ادامه‌ی 

حیات خود هستند بر پایه‌ی این ضرورت و نیز برپایه‌ی تجربیات 
گذشته است که کارخانه را اشغال می‌کنند. 

اگر نیاز به ادامه‌ی حیات. کارگر را وادار به انجام یک «عمل» می- 
کند. آگاهی طبقاتی و تجربه‌ی تاریخی او تا کجانقفش دارد؟ به 
عبارت دیگر این نیاز مبرم به او می‌گوید که باید کاری کرد اماء او با 
انواع و اقسام اشکال عمل روبروست. 

رادیکالیسم. رد کود کان‌ی شرایط موجود نیست. بلکه اندیشیدن در 
مورد عمل مشخص توسط اشخاص مشخص در شرایط مشخص 
است. گمان می‌رود در میان اشکال گوناگون مبارزات کارگری آنچه 

در اتخاذ یکی از شیوه‌ها تعیین کننده است. آگاهی طبقاتی و 

تجربه‌ی تاربخی‌ست. 

تا آن جا که می‌دانیم» در حال حاضر بسیاری از کارخانه‌های اشغال 


شده در ارژانتین به تعاونی بدل شده‌اند. از همین رو طبیعی‌ست که 
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با طرح مسئله دخالت آگاهی طبقاتی در اشغال کارخانه‌ها؛ یک 
سوال اساسی نیز طرح شود: این آگاهی دقیفاً چیست و آیا خود به 
توانیم درس‌های این تجربه را جلوی چشمم‌مان ببینیم و می‌توانیم 
مدعی باشیم که حداقل بخشی از آن آگاهی طبقاتی که حرفش را 
ارژانتین بگیریم» این نیست که پس از پیروزی در اشغال و کنترل 
کارگری چند صد نفری از کارگران شأن انسانی‌شان را حفظ کرده- 
اند. برای لقمه نانی مجبور به گدائی نیستند. اگرچه خود این موضوع 
آن قدر مهم و با ارزش هست که هیچ جای شعی در درستی 
کارشان باقی نمی‌گذارد اماء مهم‌ترین درس این است که جنبش 
کارگری. خود رنگین کمانی از اشکال مختلف مبارزاتی است که 
نمی‌تواند «یک شکل یگانه» داشته باشد. هیچ یک از این اشکال به 


سم 


زباله‌دان تاریخ ريخته نمی‌شوند. بلکه هر کدام از ان‌ها در شرایط 

خاصی اهمیت ویژه خود را داراند. همان گونه که این امر در مورد 

جنبش کارگری صدق می‌کند. در مورد جنبش‌های انقلابی هم هیچ 
شکلی از مبارزه را نمی‌توان به عنوان «تنها شکل» قطعی مبارزه 
قلمداد کرد و مدعی شد که فقط این یکی درست است. تنهابا در 
نظر گرفتن شرایط ویژه می‌توان با یک و یا با تلفیق چند شکل. 
مبارزه را به پیش برد. 

نکته‌ای که باداوری‌اش ضروری به نظر می‌رسد این است که اشغال 
کارخانه توسط کارگران و اداره‌ی تولید و فروش فرآورده‌های آن 
هرچند گامی مهم در راه خودگردانی کارگری و در وافع اداره‌ی 
تعاونی و جمعی کارخانه است. اما این‌همه در چار چوب مناسبات 


سرمایه‌داری رخ می دهد 9 نباید با سوسپالیسم اشتباه گرفته شود. 
دسامیر ۱۳۰۰۷ 


زمینه‌ی جنبش‌های سیاسی - اجتماعی و انقلابی آمریکای لاتين (از جمله الساوادره 
ک. 

(10: ۱ 8 

۱ فیلم: «معجزه‌ای در کار نیست. مفقودالاثر شدگان مرسدس بنز». ساخته‌ی گابی 
29 

۵ ۵۵۵۵ مارا امن وم اطرع ص۱۷۷ « 

(۷۲6۲۵۵065 ۲۱6۱2, 0201 ۲ 

۲ مصاحبه فلیسیتاس ترویه و بهرام قدیمی با یوری فرناندزه نمونه‌ای از اشغال کارخانه 

و مدیریت کارگری. سایت انتشارات اندیشه و پیکاه بخش جنبش‌های اجتماعی و 

ین 
کر ره ۱۱۱۱۱۰۳/۵ 
احصاط. 062 صقصرز ۲ 
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۳ مصاحبه بهرام قدیمی با چهارتن از کارگران سرامیک زنون در نثوکن, وقتی 
کانگرای کاراهو یرل هی کیفارت اتف و شهار بش شش 
های اجتماعی و مردمی 
۱( 
لصصاط. 0091/20[ 


۴ گابی وبر در فیلمی به نام «معجزه‌ای در کار نیست*» مفقودالاترشدگان مرسدس 
بنز», همکاری شرکت بنز با حکومت نظامی, و مفقودالاثرکردن کارگران فعال را ثابت 
می‌کند. گابی وبر می‌گوید: «در دوران دیکتاتوری نظامی حداقل ۱۷ کارگر در بنز 
مفقودالاثر کردند» فقط دو نفر از آنان زنده ماندند». نک: 
۵ ۵۵۵۵ مرا امن وم اطرع ۱۷۲0۲ « 
۲ 0201 ,۱6۱2 ۷۲6۲۵۵065( 
۵ مصاحبه بهرام قدیمی با آدربان کرامپوتیج بوتنوس آیرس, ۱۱ فوربه‌ی ۲۰۰۵. 
سایت انتشارات آنديشه و پیکار بخش جنبش‌های اجتماعی و مردمی» به مناسبت 
قیال ی کشتارهای جمعی دهه‌-ی شصت در ایران 
-۵0۲1۵۲ 100۵691 /0182 :60910 )۸۱۷۲۱۸۱۱۸۰۵۵۱ / :۱۲۵ 
لصصاط.ع۵)1 مرمع 
۶ ۲0052۵ «نشریه کارگر» شماره ۲۳ دسامبر ۱۹۹۳ 
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گزارش چهارمین کنفرانس نشریه‌ی " ماتریالیسم تاربخی " 


چهارمین کنفرانس سالانه‌ی نشریه‌ی "ماتریالیسم تاریخی" از تاریخ ٩‏ تا ۱۱ نوامبر ۲۰۰۷ در دانشکده پژوهش‌های آسیایی 
- آفریقایی ۹.0.8.8۰ دانشگاه لندن برگزار شد. این کنفرانس با همکاری "کمیته‌ی جایزه‌ی یادبود ایزاک و تامارا دویس " 
و نشریه‌ی پژوهشی "سوسیالیست ریجستر" سامان یافت. کنفرانس‌های سالانه‌ی نشریه‌ی "ماتریالیسم تاریخی" از مهمترین 
کنفرانس‌های جنبش چپ در سطح جهانی است. این همایش‌ها که بر اساس باور به چندگونگی اندیشه‌ورزی مارکسیسم 
انتقادی تدارک دیده می‌شود توانسته است بسیاری از نظریه‌پردازان جنبش سوسیالیستی در عرصه‌ی جهانی را در گروه‌های 
کاری. میزگردها. سخنرانی‌ها و مناظره‌های گوناگون گرد هم بیاورد. این کنفرانس‌ها زمینه‌ی آشنایی نقد و چالش نظریه‌هاو 
پراکسیس مبارزاتی را فراهم می‌آورد و تلاش می‌کند تا بین اندیشه‌ورزی و کارورزی سنت‌های گوناگون جنبش بین‌المللی 
پیوند بر قرار سازد. 

برخی از مهمترین نشست‌های چهارمین کنفرانس شامل مباحثی پیرامون فرایند کار؛ مارکسیسم. طبقه و آموزش؛ نئولیبرالیسم 
و طبقه؛ شهروندی در عصر نثولیبرالیسم؛ طبقه‌ی کارگر و عمل جمعی؛ نقد دموکراسی صوری؛ چشم‌انداز سرمایه؛ مرزها و 
اقتصاد سیاسی توسعه؛ توسعه و نظام‌مندی انباشت؛ درک بین‌المللی از حرکت سرمابه؛ سرمایه‌داری معاصر؛ روابط طبقاتی در 
روستاها؛ء مشکلات مربوط به منطق اقتصاد وجه تولید فئودالی؛ وجوه تولید پیشاسرمایه‌داری؛ خودکامگی و دولت بورژوا؛ 
دولت و سیاست طبقاتی؛ سرمایه‌ی مالی؛ اقتصاد سیاسی؛ نودمین سالروز انقلاب روسیه؛ جنبش‌های اجتماعی؛ ماتریالیسم و 
فلسفه؛ تاریخ ماتریالیسم؛ متدولوژی مارکسیستی؛ مارکسیسم و روانکاوی؛ ایدئولوژی و اتوپیا؛ توسعه‌ی جهانی؛ تئوری ارزش 
و سرمایه؛ گروندریسه و مارکس؛ برده‌داری؛ پسااستعمارگری؛ اسلام و امپراتوری آمریکا؛ انقلاب اسپانیا؛ فلسطین و اسرائیل؛ 
آفریقا و مقاومت؛ گرامشی و علوم اجتماعی امروز؛ آلتوسر؛ زندگی‌نامه‌نویسی انقلابیون؛ هنر و سیاست؛ مارکسیسم و سینما 
ی 

از جمله کسانی که در این کنفرانس حضور داشتند می‌توان از رابرت برنر مایکل هاینریش. الکس کالینیکس» کریس هارمن: 
اسلاوی ژیژک دیوید هاروی. رابین بلکبرن. کوین مورفی. کریستوفر رید. استیو ادورادن کریس ویکهم. پائولو دی سانتوس 
ماکوتو ایتوء الساندرو مزاردی. دیوید مک‌نلی انا سیسیلیا برگن. ماریا کریاکیدو نام برد. طی سه روز در مجموع بیش از ۷۳ 
را ور کر کر رن ال رس او رای رای را تر اند کنر فرا ای 
ات ها اقا ات اد اه تا ال | اه ار 
همکاران نشریه‌ی "سامان نو" برحی از مهمترین برنامه‌ها از طریق شبکه‌ی پالتاک مستقیم پخش خواهد شد. 

جندین مقاله‌ی ارائه شده در این کنفرانس در اختیار "نشریه سامان نو" قرار گرفته است که به زودی ترجمه و منتشر خواهد 
گردید. افزون براین. "سامان نو" در تدارک چند مصاحبه با رابرت برنر» اسلاوی ژیژک» کریس هارمن. مایکل هاینریش» 
دیوید مک‌نلی وچند نفر دیگر است که در آینده‌ی نزدیک انجام خوهد گرفت. خوانندگان "سامان نو" اگر مایل‌اند که در این 
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معرفی کتاب 


عمنزنهظ ز طانصک صدل۸ ۱ ۷۱ 
۱۱۷۵۵۸۲۲-۰ 6 ]۵ مم۱0۵22  .‏ 
تیا ۶ 

تمد تصصومای) ۰ 





آدام اسمیت در پکن 
تبارنامه‌ی قرن بیست و یکم 
نویسنده: جیوانی اریگی 


در اواخر قرن هیجدهم. آدام اسمیت پیش بینی کرد که سرانجام 
بین غرب استیلاگر و کشورهای مغلوب غیرغربی تعادل قدرت 
بوجود خواهد آمد. جیوانی اریگی در این کتاب نشان می‌دهد که 
چگونه رشد و صعود شگفت‌انگیز چین مارا فرامی خواند که 
کتاب "ثروت ملل" آدام اسمیت را بار دیگر و به شیوه ی کاملا 
متفاوت بخوانيم... به عقیده‌ی نویسنده. هدف تلاش‌های اخیر 
آمریکا- که او آن را ایجاد نخستین امپراتوری واقعا جهانی در 
تاریخ جهان می‌نامد- در حقیقت این بوده است که با 
موفقیت‌های اقتصادی حیرت‌آور جین در دهه‌ی ۱۹۹۰ به مقابله 
بیردازد. به نظر نویسنده» ناکامی مفتضحانه‌ی آمریکا در عراق 
موجب شده است که چین. پیروز واقعی جنگ آمریکا علیه 
تروریسم باشد. به نظر نویسنده چین در قرن بیست ویکم 
احتمالا به صورت یک اقتصاد مبتنی بر بازار ولی غیرسرمایه داری 
در خواهد آمد که آدام اسمیت تحت شرایط کاملا متفاوت 
تاربخی <- جهانی . به تشریح‌اش پرداخت. 

جیوانی اریگی پروفسور جامعه‌شناسی در دانشگاه "جان هاپکینز" 
آمزنکاست وهی بر وم توان از کنایب. فرن مینست ط لا 
نام برد. مقالات او در بسیاری از نشریات از جمله در "نیو لفت 


ریو" به جاپ رسیده ۳ 
 .--..-.-.[‏ _ _«_«_ _« « « ««چ(ٍ 
روح جدید سرمایه‌داری 


نو بسندگان: لوک بولتانسکی و ایو چیاپیلو 
برگردان انگلیسی: گرگوری ایلیوت 


نویسنددگان در این اثر تازه» ساختار سرمایه‌داری و چگونگی بازسازی 


ان از دهه شصت میلادی به بعد را مورد کنکاش قرار می‌دهند. 
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نویسندگان کتاب با بررسی متون و اسناد آمور مدیریت (که در نوع 
خود استننایی است) نشان می‌دهند که کارفرمایان با استفاده از 
زبان ضدفرهنگی‌ی که بعد از شورش‌ها و اعتراض‌های سال ۱۹۶۸ 
رواج یافت» موفق شده‌اند که اشکال جدید و زیر کانه‌ای از سازماندهی 
کار و استثمار را برقرار کنند . نویسندگان استدلال می-کنند که از 
اواسط دهه ۱۹۷۰ بنه اف سو» سرمایه‌داری. شیوه‌ی هرمسی 
سازماندهی کار که به نام "فوردیست " مشهور بود را به کنار گذاشته 
و به جای آن ساختار کار را به صورت موازی و با خصوصیات 
شبکه‌ای ایجاد و توسعه داده است. شیوه‌ی جدبدی که بر ابتکار 
عمل 9 خود گردانی "اه تتارن در محیط , استوار اسسته اضا نه 
عقیده‌ی نویسندگان این کتاب در این نوع از سازماندهی کار 
"آزادی" کارکنان به قیمت از دست دادن امنیت مادی. جسمانی و 
روانی آنان تمام شده است. در این اثر خواندنی و جالب نویسندگان؛ 
این ساختار جدید سازماندهی کار را "روح جدید سرمایه‌دار ی" 
نامیده‌اند که مبتنی بر دیدگاه تاریخی چپ از مفهوم "از خودبیگانگی 
به عقیده‌ی برخی از صاحب‌نظران» کتاب "روح جدید سرمایه‌دار ی" 
اثری است که خصوصیات یک دوره‌ی معین را تشریح می‌کند و به 
آثر ارنست مندل و کتاب "امپراتوری" نوشته‌ی هاردت و نگری قابل 
لو ک بولتانسکی اتستتا جامعه‌شناسی و نویسنده‌ی جندین کتاب از 
5 ا. ۱ ۰ ۰ ۲ 


قت تن .ها تم ان هت ها ما ۲ 
پربت پاریس و دود ی تباب هبر تن و ار پران 





1 6 ۳۳۲۱0۶۵0۳۲ 0۴ 
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نو یسنده: آتیین بالیبار 


برگردان انگلیسی: کریس ترنر 





ت 


ظیف خوانته کان علاقنید بت سباله‌های مان ور یه ویه 
دانشجویان علوم سیاسی و انسانی است. بالیبار در اين کتاب. بخش- 
های نسبتا مشکل نظریه‌ی مارکس را به گونه‌ای توضیح می‌دهد که 
درک وفهم آن برای آن گروه ازخوانندگانی که با اندیشه‌های مارکس 
آشنایی زیادی ندارند قابل فهم باشد. نویسنده. اندیشه‌ها و نظریه- 
های مهم مارکس را با توضیح پیش‌زمینه‌ی تاریخی. طرح مباحث 
نظری و چگونگی دوران تکوین‌شان مورد بررسی قرار می‌دهد و 
تشریح می‌کند. از جمله مفاهیم و مقولاتی که کتاب به تشریح آن‌ها 
می‌پردازد عبارت‌اند از: مفهوم مبارزه‌ی طبقاتی» ایدئولوژی» انسان - 
گرایی» پیشرفت. جبرگرایی» رازوارگی کالایی» و دولت. 

آتین بالیبار پرفسور فلسفه در دانشگاه پاریس است. او نویسنده‌ی 
کتاب "خوانش سرمایه " (به همراهی لویی آلتوسر) و چندین کتاب 
روا تفای تا ات 
سینت اوسات ار یواوه ات 


٩0۵0۵۲ 0‏ ۲۳۵۱۱ مم‌عووع۳2 
0"( 
۵ ۳۵۲۲۲ 


گذار از دوران باستان به فئودالیسم 


نویسنده: پری آندرسون 





در چارچوب نظریه‌ی ماتریالیسم تاریخی, گذار از دوران باستان ببه 
فئودالیسم» کمتر از گذار از فئودالیسم به سرمایه‌داری مورد پژوهش 
فرار گرفته است. پری اندرسون در این کتاب بعضی از موانع موجود 
بر سر راه گذار از دوران باستان به دوران میانه را در فرایند توسعه‌ی 
اروپا مورد بررسی قرار می‌دهد. این کتاب نخستین بار در سال 
۴۳ به چاپ رسید و آکنون برای چندمین بار است که به چاپ 
ین 9 

پری اندرسون پرفسور "دانشگاه کالیفرنیا"» در شهر لوس آنجلس 
است و از معروف‌ترین نظریه پردازان مارکسیست به شمار می‌رود. او 
بین سال‌های ۱۹۶۲ تا ۱۹۸۲ و سپس بین سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۳ 
سردبیر نشریه‌ی "نیو لفت رویو" بود و هم‌اکنون نیز از همکاران اين 
نشریه است. از کتاب‌های دیگر پری اندرسون می‌توان از خط سیر 
ماتریالیسم تاریخی (۱۹۸۲)؛ منشا یست‌مدرنیته (۱۹۹۸)؛ و تبار 
دولت استید دی ۱۳۱۳ اه وه ا رین ار تمرم انکموسون تا 
عنوان گستره: از راست تا جپ در دنیای ایده ها در سال ۲۰۰۷ 
انتشار یافت. 
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دا ی در را ی 


۶ مطلب‌های خود را به صورت فایل کامپیوتری در فرمت 

0 بر روی لوح فشرده (610) به آدرس پستی و یا 

به وسیله‌ی پست الکترونیکی به آدرس الکترونیکی "سامان 
نو" ارسال کنید. 


9 لطفا توجه داشته باشید که حاشیه‌ی همه مطلب‌ها در 
استاندارد ۷۷0۲ باشد (یک اینچ از هر دو طرف). 


9 همه‌ی پاراگراف‌ها از سر خط شروع شوند و فاصله‌ای بین 
آغاز خط و ابتدای حاشیه‌ی صفحه نباشد. 

1۳66 کل مطلب خود را با فونت شماره‌ی ۱۲ و باخط‎ ٩ 
بفرستید و فقط در مواقم ضروری از فونت‎ ۱۵۲ 00 
درشت (13010) یا/یتالیک استفاده کنید.‎ 

۴ تمام رفرنس‌ها را به ترتیب شماره‌گذاری کنید و در پایان 
نوشتار (و نه در پایان هر صفحه) مجموعه‌ی پانوشت‌هارا 
فرار دهید. 

9 مسئولیت مقاله‌های سامان نو" با نویسندگان و مترجمان 
۲ ۲ ِِ س 0 
سامان ِ مطلب‌های ویرایش‌شده را فقط پس از نوافق با 

نویسند گان و مترجمان منتشر خواهد کرد 

9 نقل و تکثیر مقاله‌های "سامان نو" با ذکر منبع ایرادی 
ندارد. 

۰ مطلبی که فقط تا درج در فصل‌نامه‌ی "سامان نو 


ارسال شود منتشر خواهد و 
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